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ادامه بابها از جلد قبل 


1 الطرائف: ابوهلال عسکری در کتاب «الأوائل» روا یت کرده گوید: اولین 
کسی که عبارت «جعلت فداک» (یعنی «فدایت گردم ») را به کار برد؛ 
علی علیه السلام بود آنگاه که در جنگ خندق عمرو بن عبد ود عامری 
هماورد طلیید و کسی به مساف وی نرفت. علی علیه الّلام عرض کرد: 
فدایت کردم يا رسول الله, ایا به من اجازه میفرمایی؟ فر مود: او عمرو بن 
عبد ود است !! عرض کرد: من هم علید بن. ابی, ظالت .هتم !۱ : سپس به 
مصاف او رفته و وی را 7 
ی ام ضای هه ها ار که ای 
السّلام به رویارویی با عمرو بن عبد ود رود و علی علیه السّلام نیز به 
مصاف وی رفت, پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: تمام ایمان به جنگ 
تمام کفر رفت ! و از ز کتاب پیشوای ائمه ی اهل سنت. موقق بن احمد مکی 
آخطب خوارزم با استادش و اس سا ی ال نو و 
فرمود: به راستی که جنگ علی بن آبی طالب با عمرو بن عبد ود عامری 
ها ال سا ات 


میگویم :آبن شیرویه در «الفردوس» از معاویة بن حيدة از پیامبر ضَلی الله 
علیه و آله نظیر اين روایت را نقل کرده است و در آن است: «از عمل 
ات من »؟. و صاحب کتاب الاربعین ا زکتاب الأربعین از اسحاق بن بشیر 
قرشی از وقب بن کم از پدرش از جدش از رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله نظیر این روایت را آورده است. 
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1- . الطرائف: 6 


علامة در شرحی که بر کتاب «التجرید» نوشته گوید: حذیفه گفت: 
ای ی تا ۱ 
رویارویی با او خود داری نمودند. پس علی علیه السلام به جنگ او رفت و 
خداوند او را به دست وی به قتل رساند و سوگند به انکه جان حذیفه در 
دست اوست, کار آن روز علی علیه السلام به جهت پاداشر ارجمندتر از 
عمل اصحاب محمد تا به روز قیامت است و پیروزی در جنگ آن روز بر 
دست علی علیه السّلام رقم خورد و پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: 
«تحقیقاً ضربت علی بهتر از عبادت همه جن و انس است». و قوشچی نیز 
ان را در شرح خود بدون هیچ اختلافی نقل کرده است. 


شیخ امین الدین طبرسی ضمن بیان این داستان در «مجمع البیان» با 
روایت محمد بن اسحاق اورده است که علی علیه السلام سر وی را از تن 
جدا کرده و در حالی که رخسارش ی 
الله علیه و آله رفت. حذیفه گوید: پس پیامبر فرمود: بشارت باد تو را اعر 
علی که اگر کار تو را با کارت محقد صَلی الله علیه و آله بسنجند. قطعاً 
عمل تو گران سنگتر از عمل ایشان است. زیرا با قتل عمرو بن عبد ود 
سستی و شکست تمام خانههای مشرکان را فراگرفت و هبچ خانهای از 
خانههای مسلماتان تماند هکر اینکه از بانت فبل عمروه عرت‌وارد ان شند:. 
و سید ابومحمّد حسینی از الحاکم ابوالقاسم حسکانی با اسناد خود از 
سفیان وری از زبید شامی از مره از عبدالله بن مسعود روایت ت کرده» ۲ 
گفت: عبد الله بن مسعود در اين مورد چنین قرائت ت میکرد: «و کقی اللَه 
الخین التال» لت دا اجفت‌اعی را بردشت غلین از موستان 
سای ۳ 


میگویم: سید بن طاوس در کتاب «سعد السعود» گوید: قول پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله که«تحقيقاً ضربتی که علی به 1 
عمل آشّت من تا روز قیامت است» را موفق بن احمد مکی بزر؟ 
خطیبان خوارزم در کتاب «المناقب» و ابوهلال عسکری در کتاب «لا کواتل» 
نقل کردهاند.(2) 


ص: 868 


1-. مجمع البیان 8: 343 . احزاب/ 25 
۰.2 سعد السعود: 139 


ابن آبی الحدید در کتاب شرح النهج گوید: اما زخمی که در جنگ خندق بر 
عمرو بن عبد ود وارد فرمود, بسیا یار گران سنختر از آن است که گفته شود 
«ضربت بزرگی بود» و با عظمت : تر از آن است که گفته شود «با عظمت 
بود» و این ضربت مصداق سخن شیح ما ابوالهذیل است که در پاسخ 
ر های کر رش منزلت علی نزد خدا بزرگتر است یا منزلت ابوبکر؟ 
و او گفت: برادر زاده, به خدا سوگند که نبرد علی با عمرو در جنگ خندق با 
امال‌شاخرن ه اضار مصاصطا ات ایشا سای کرد اف نش ان 


و از حذیفه بن یمان مطلبی نقل شده است که با این مقام مناسبت دارد 
بلکه از جمله آبو الهذیل هم بلیغ تر است. قیس بن ربیع از ابوهارون عبدی 
از ربیعة بن مالک سعدی روا یت کرده که گفت: نزد حذيفة بن یمان آمده و 
گفتم: ای ابوعبدالله, , مردم درباره علی بن آبی طالب و مناقب وی گفتگو 
میکنند اما مردم بصره به آنان میگویند: 1 اين مرد افراط 
میورزید, آیا حدیثی درباره آن حضرت برای من نقل میکنی که آن را برای 
مردم روا یت کنم؟ گفت: ای ربیعه, این چه پرسشی است که از من میکنی 
و من کدام فضیلت او را برای تو بازگو کنم؟ سوگند به خدایی که جانم در 
قبضه قدرت اوست؛ اگر همه اعمال امت محمد, از روزی که به نبقت 
مبعوث شده تا به امروز را در یک کفه ترازو قرار دهند و یکی از اعمال 
علی علیه السَلام را در کقه دیگر قرار دهند. را 
۱۱ 
و تحملناپذیر است (بعنی اينکه این حدیث چنان سنگین است که قبول آن 
دشوار و بازگو کردنش دشوارتر است), ای آبا عبدالله, گمان میکنم که 
افراط به آن راه بافته است. پس حذيفة گفت: ای نادان؛ چگونه قابل 
پذیرش نیست؟ کجا بودند مسلمانان هنگامی که در روز خندق عمرو بن 
عبد ود و یارانش از خندق عبور کرده و ترس و وحشت آنان را فرا گرفت 
وان ترا اوه ایند له هساو و طلیت او باه کداویر ۲ اینکم 
لا ای ریا ای اه وف | کم 


ص: 9 


دست اوست که کار علی در آن روز به جهت پاداش ارجمندتر 1 
ات محعه ضلی اللت قلیق و آلت اه اموف وتا قام عامت است:! 


و در حدیث مرفوع آمده است که رسول خدا ضلی الله علیه و آله در آن 
روز» و ی رو دز مود تهام یمان 
آنی الب ضر بلی وارد کرده که هرگز در اسلام : ضر بدی بدا نت نی 
زده نشده است: ضربت وی بر عمرو در جنگ خندق, و علی علیه السّلام 
ضربتی خورده است که بدشگونتر از آن ضربتی نیست یعنی ضربتی که ابن 
ملجم لعنة الله بر آن حضرت وارد نمود. و در حدیث مرفوع آمده است که 
چون علی علیه السّلام به مصاف عمرو رفت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله دستان و سر مبارک خود را به آسمان بلند کرده به درگام خداوند دعا 
نموده و میگفت: خداوندا, تو در جنگ بدر عبیده را و در جنگ آحد حمزه را 
از من گرفتی پس امروز نگهدار علی باش, «پروردگارا مرا تنها مگذار که 
بهترین وارثان تویی » 


جایزین عبدالله: اتضازی. کویده به کدا بش کند که عاجرای حک احراب و 
کشته شدن عمرو به دست علی و به ذلت و خواری افتادن مشرکان به 
چیزی شباهت ندرد مگر , یه | خدای متعال از داستان داود و جالوت در 
قرآن روایت فرموده که: «فهَرٌ موهم باِدّن اللّه و قتل او جالوت»(1) (بس 
آنان را به اذن خدا 0 وردآوفن. جالوت را کشت عمر ین 
عزهر(2) از عمرو بن عبید از حسن روایت و 
السْلام عمرو را به قتل رساند, سر از تنش جدا نموده و آن را در مقابل 
دای له امه له ی میتی ان اسر مس رسای 
برخاسته و سر و صورت وی را بوسیدند در حالی که رسول خدا صلی الله 
ام ال ما له ار ای سم و سس رو ای اه ند معا 
پیروزی است. پا اینکه فرمود: این حادثه ابتدای پیروزی ماست. و در حدیت 
مرفوع آمده است که رسول خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: روزی که 
عصرو کته شور هت را 


ص: 10 


. بقره/ 251 
۱۳ ست. 


شکست و از اين پس هرگز به جنگ ما نخواهند آمد و اگر خدا بخواهد ما به 
جنگ آنان خواهیم رفت. 


و لا زم است خلاصه این داستان از کتاب «مغازی» واقدی و ابن اسحاق 
ذکر شود, آن دو گویند: عمرو بن عبد ود که در جنگ بدر به سختی زخمی 
شده بود در نکم احو حضور نداست در ود خن حور تا فته تور 
برکشیده و از شجاعت و هیبت و صلابت خود داد سخن سر داد و ضرار بن 
خطاب فهری, عکرمة بن ابی جهل, هبيرة بن آبی وهب و نوفل بن عبدالله 
بن مغيرة که از بنیمخزوم بودند, او را همراهی میکردند. آنها سوار بر 
اسبان خود در طول خندق جولان میدادند, گاهی از خندق بایین :میا مدند.و 
گاهی بالا هیر فتند تا شاید مکاتی نی پیابتد و از روی آن پیز ند جا اینکه. نه 
باریکترین نقطه خندق رسیده و اسبان خود را وادار به تاخت و پریدن از 
روی آن نمودند و توانستند به آن سوی خندق برسند و بدین ترتیب بر روی 
یک زمین رو در روی مسلمانان قرار گرفتند در حالی که رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله نشسته و صحابه ان حضرت برپا ایستاده بودند. پس عمرو 
چون بر خواسته خود اصرار ورزید. علی برخاسته و عرض کرد: يا رسول 
الله, من با او مبارزه میکنم ! اما پیامبر او را به نشستن فرمان داد و عمرو 
همچنان خواسته خود را تکرار میکرد در حالی که مردم چنان سکوت اختیار 
کرده بودند که گویی پرنده روی سرشان نشسته باشد از این رو عمرو 
گفت: ای مردم, شما میپندارید کشتههایتان در بهشتاند و کشتههای ما در 
دوزخ آیا از .میان شما کسی تیست که دوتست .داشته باشد وارد. بهشت 
شود يا اینکه دشمنش را به دوزخ بفرستد؟ ! اما کسی برای مقابله با او 
برنخاست.؛ سپس علی برای بار دوم به پا خاسته و عرض کرد: حریف او 
من هستم يا رسول الله, اما آن حضرت به وی امر فرمود که بنشیند. آنگاه 
عمرو با اسب خود جولان میداد و گاهی به جلو میآمد و گاهی به عقب 
میرفت در حالی که در آن طرف خندق بزرگان احزا ب گردن فراز میکردند 
تا از آنجا صحنه را نظاره کنند. و چون عمرو دریافت کسی به رویارویی با 
وی نمیأید گفت: (شعر) 
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«از بسن که در جمع ایشان هماورد طلبیدم صدایم گرفت.و در آنجا که 
مردان دلاور, بزدلی و ترس اختیار کردند, شجاعانه ایستاده و حریف 


- و شیوه من چنین است که شتابان به سوی نبرد روم, زیرا که شجاعت و 
سخاوت در مرد از بهترین غریزههاست » 


سپس علی علیه السّلام برخاسته و عرض کرد: يا رسول الله, به من اجازه 
کم ای ی ها هر ی با 
چون نزدیک آمد. شمشیر خود را بر وی حمایل فرمود و عمامه خویش ۴ 
سر وی گذاشته و فرمود: دنبال کار خویش گیر. و چون علی علیه السّلام 
رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: خداوندا, او را بر عمرو یاری 
فرما ! و چون به وی نزدیک شد, در پاسخ شعر وی فرمود: 


0 «شتاب مکن که پاسخگوی هماورد طلبیات که ناتوان نیست, [ ۳ مردی 
مصمم و آگاه که ارخه داهد به رستگاری دست پابد؛ ۰ من امید آن دارم که 


زنان نوحه خوان بر سر جنازهها, بر کشتهات به نوحهخوانی وا دارم از 
ضربت نیزهای جانکاه که پیو سته در جنگها باد آن باقی بماند» 


سپس عمرو گفت: کیستی؟- و عمرو مردی کهنسال بود که هشتاد سالگی 
را پشت سر گذاشته بود و در جاهلیت ندیم ابوطالب بود- پس علی علیه 
السّلام نست خود را برای وی آشکار نموده و فرمود: من فرزند ابوطالبم ! 
عمرو گفت: نا پدرت ندیم و دوست من بوده است, نز کرد که من 
4ات ندارم تو را به قتل رسانم- شیخ ما ابوالخیر مصدّق بن شبیب نحوی 
هرگاه به خواندن از یقت وه میگفت؛: به خدا سوگند که عمرو 
برای حفظ جان علی از وی نخواست که پازگردد بلکه بدان جهت بود که از 
وی ترسیده بود, زیرا میدانست در بدر و احد چه کسانی را به قتل رسانده 
است و دریافت که اگر با وی بچنگد, کشته خواهد شد. از اين رو شرم کرد 
کت اظمان اشاشی کی تاه مود هت اههد آوساه ف. رساند و 
اينکه دلش به حال وی میسوز د و او در این کار به راستی که سخت 
دروغگو بود- گویند: بسن علی کل السلام بت وی فرمود: اما من دوست 
دارم تو را بکشم. عمرو گفت: برادرزاده, اما من کشتن بزرگوار مردی 
چون تو را خوش نمیدارم. پس برگرد که 
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خیر و صلاح تو در همین است. علی علیه السّلام فرمود: قریش از قول تو 
میگویند که گفتهای: ام ی ی ی 
یکی از خواستههای او را برآورده نسازم ! عمرو گفت: آری, چنین است! 
علی علیه السّلام فرمود: پس من تو را به پذیرفتن اسلام دعوت میکنم. 
عمرو گفت: از قبول اين خواسته معذورم بدار. فرمود: پس, از تو 
میخواهم با کسانی از قریش که از تو پیروی میکنند, به مکه باز گردی ! 
عمرو گفت: تا زنان قریش بگویند که پسر بچهای مرا فریب داد؟ ! فرمود: 
پس تو را به نبرد پیاده دعوت میکنم ! اما عمرو از این کار سرباز زده و 
گفت: هرگز گمان نمیکردم هیچ مردی ی ات از من 
بکند. سپس پیاده گشته و اسب خود را پی نمود- و گفتهاند که ضربتی بر 
صورت آن زد و اسب گریخت- و بدینر ترتیب به جنگ پرداخته, غباری از 
کشاکش آنها به هوا خاست که موجب گردید از دیدهها نهان شوند تا اینکه 
مردم صدای فریاد بلند تکبیر را از میان گردوخاک شنیدند و دریافتند که 
علی علیه السْلام وی را به قتل رسانده است و چون غبار کنار رفت, دیدند 
که آن حضرت بر سینه وی نشسته و سر از تتش جدا میکند. یاران او پا به 
فرار گذاشته تا از خندق بگذرند و توانستند از آن عبور کنند مگر نوفل بن 
عبدالله که اسبش کم آورده در خندق افتاد و مسلمانان با سنگ به وی 
حمله بردند. پس گفت: ای مردم, 94 کنید و با من چنین نکنید ! 
سپس علی علیه السْلام وارد خندق گشته, وی را به قتل رساند. و زبیر خود 
هورق او وهب رسانده, ی سر اد کر بو انز آن تمه 
0 39 
زبیر آن را برداشت. عکرمه نیز نیزه خود را بر زمین انداخت و عمر بن 
خطاب به زد و خورد با ضرار بن عمرو(1) 

پرداخت. پس ضرار به عمر حمله برد و چون نیزه او بدن عمر را لمس کرد 
نیزه را از او برداشت - از کشتن او منصرف شد- و گفت: ای پسر خطاب, 
این که تو را نکشتم نعمتی است که سزاوار شکر است پس آن را به یاد 
داشته باش. من سوگند یاد کردهام دستم به خون یک 
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1- . در منبع و نسخههای دیگر به همین شکل ضبط شده است که سهو 


است. زیر ضرار, پسر خطاب و برادر عمر بود و رسول خدا| صَلی الله 
علیه و اله به عمر دستور داد با ضرار بن خطاب مبارزه کند. 


قریشی آلوده نگردد و او را نکشم. سپس ضرار به نزد یاران خود باز گشت. 
همین ماجرا در احد برای ضرار و عمر پیش امده بود که آن را نقل کردیم. 
محمّد بن عمر واقدی هر دو داستان را در کتاب «المغازی» باهم اورده 


است. 


توضیح . التقریض: ستایش و وصف زنده. رت فلان رتیه بر مجهول): 
زخمی از میدان جنگ بیرون برده شد. و بازها باداور شدهایم که منظور از 
اک ایدم ویر آن آنا انم کردم کانه ار شاک یکت بودن 
آنها به خاطر ترس است زیرا پرنده جز بر روی اشیاء ساکن نمینشیند. از 
هار و ی بدان که تفصیل داستان و شرح آن و هرچه مربوط به آن 
است, در کتاب «النبوّة» مذکور افتاده است و در اینجا مقداری اندک از 21 
را نقل کردیم آن هم به خاطر تناسبی که با بابهای مناقب آن حضرت 
داشت. بر کسی پوشیده نیست کسی که تنها یکی از کارهای او با عمل جن 
و انس تا به روز قیامت برابری کند, و کسی که ضربتی از شمشیر او 
موجب استحکام و برافراشته شدن ارکان دین میگردد, نباید رعیت و زیر 
مجموعه کسی شود که ضرار بر وی مثّت نهاده و از قتلش گذشته, وی را 
آزاد نموده يا رعیّت دیگر منافقان امثال وی گردد. 
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باب هفتاد و یکم : فضیلتهای امیرالمرمنین صلوات الله علیه که در غزوه خیبر به ظهور رسید 


روایات: 


1 الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از پیش از سیزده طریق از جمله 
از طریق عبدالله بن بریده روایت ت کرده که گفت: شنیدم پدرم میگفت: از 
غزوه خیبر حضور داشتیم که پرچم را ابوبکر به دست گرفت و عازِم فتح 
قلعه شد اما ناکام ماند 9 خییر به دست وی گشوده نشد. فردای آن روز 
عمر پرچم را گرفت و ناکام بازگشت, سپس عثمان آن را گرفت و دروازه 
خیبر به رویش باز نشد در پی آن مردم دچار خستگی و سختی شدند. یس 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: من فردا پرچم را به دست مردی 
میسیارم که خدا و رسولش وی را دوست دارند و او نیز خدا و رسولش را 
دوست میدارد. کسی که تا خداوند پیروزی را بر دست وی رقم نزند, باز 
تمیکردد. آن: شنتب. را با این فکر که فردا پیروزی به دست خواهیم آورد, 
خرسند به صبح رساندیم. شیس آنْ خضرت. به با خاسته و در حالی. که 
مردم به صف ایستاده بودند, پرچم را طلبید و علی علیه السّلام را که دچار 
چشم درد بود. خواست., و در چشمانش آب دهان انداخته آنگاه پرچم را به 
دستش سپرد و خیبر به دست وی گشوده شد. 


بخاری در اواخر جزء سوم از صحیح خود آن را از وی از سلمة بن الأکوع 
روایت کرده است., و نیز بخاری در جزء مذکور آن را از سهل روایت کرده 
است. باز هم بخاری آن را در دفتر چهارم از جزء چهارم که ما داستان را از 
ان تقل کرنیم: تواست ت کرده است. همچنین آن را در ثلث آخر جزء چهارم 
صحیح خود در ضمن 
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مناقب امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است, و بخاری در دفتر 
چهارم از جزء نجم صحیح خود آن راز انا از نسخهای که از آن نقل شد 
روایت کرده است. مسلم نیز ان را در اواخر دفتر از جزء مذکور از نسخه 
مورد اشاره, روای یت کرده است. 


در روایت بخاری و مسلم در صحاح خود از یکی از طرق خود آوردهاند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز خیبر فرمود: «اين پرچم را فردا 
حتما به دست مردی خواهم سرد که خداوند فتح و پیروزی را بر دست وی 
رقم میزند, مردی که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نیز 
او را دوست میدارند». گوید: مردم آن‌تست راسا کفتکو.در ابر حوود که 
فردا رسول خدا صلی الله علیه و آله پرچم را به دست چه کسی از ایشان 
خواهد داد. سپری کردند و چون مردم شب را به صبح اوردند همکی بدان 
امید که رسول خدا صَلی الله علیه و اله پرچم را به دست انها بسپارد, نزد 
یی ام سا ات را 
رسول الله. به چشم درد دچار شده است. فرمود: در پی او بفرستید. و 
چون او را آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله آب دهان مبارک خود را 
به چشمانش مالیده, در حق وی دعا فرمود که در حال شفا یافت به 
گونهای که گویی هرگز بیمار نبوده است. سپس پرچم را به وی سپرد. پس 
علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله, آیا چنان با آنها بجنگم تا اينکه 
به کیش ما در آیند؟ فرمود: با درنگ حرکت کن تا اینکه به آستانه ایشان 
رسی؛, ان آنان ۱ به اسلام دعوت کن و آنها را از حق خدا که در آن 
(پذیرش اسلام را) و و دارند, آگاه کن, به خدا سوگند اگر خداوند یک 
نفر را به دست تو هدایت کند, از اینکه شتران سرخ موی داشته باشی 
برای تو بهتر است. 


و این حدیث را در کتاب «الجمع بین الصحاح السثّة» از جزء سوم در غزوه 
خیبر از صحیح ترمذی نقل کردهاند. و آن را در کتاب «الجمع بین 
الصحیحین» حمیدی در مسند سهل بن سعد و در مسند سعد بن وت و 
ود او هر بر دنه شمه برن ‏ الاکوع ره اب کردم است. ۳ 
را فقیه شافعی ابن مغازلی نیز از طریق جمعی روایت کرده است. 
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از جمله روایات ابن مغازلی شافعی در کتاب المناقب از سعید بن مسیب 
از ابوهریره روا بت کرده که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه ۳ 

را به. خیبر کسیل. ذاشت: لیکن تتوانشت.: ان را فتخ کتد: سیسن عمر را 
فرستاد لیکن بر دست او نیز گشوده نشد, سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: فردا پرچم را به مردی خواهم سیپرد که اهل حمله است و اهل 
یز نیست. خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش او را 
دوست میدارند. آنگاه علی بن آبی طالب علیه السلام را که از چشم درد 
رنج میبرد. فراخواندة بو اب ۳ در چشمان وی انداخت و علی علیه 
السّلام چشم گشود چنانکه گویی هرگز بیمار نبوده است. سپس فرمود: 
این پرچم را بگیر و با آن روانه شو تا اينکه خداوند تو را به پیروزی رساند. 
پس علی علیه السْلام هروله کنان به راه افتاد و من هم پشت سر وی 
حرکت میکردم تا اینکه آن را پی دیوا ر قلعه آنها فرو برد. پس مردی یهودی 
از بالای قلعه نگاهی کرده و گفت: کیستی؟ فرمود: علی ب آنت رتالست ۱ 
پس آن مرد رو به دوستان خود کرده و گفت: 0[ 

موسی نازل کرد. شکست خوردید. گوید: آن حضرت تا خداوند پیروزی ر 
نصیب وی نفرمود, باز کت 
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و علمای تاریخ امثال محمد بن یحیی ازدی, ابن جریر طبری, واقدی. محمد 
بن اسحاق, ابوبکر بیهقی در دلائل النبغة. ابونعیم در کتاب حلية الاأولیاء 
آشتفی ور الاعتفاد از عدالله و عفن لش سس امن الا که 
سدح ار ین لاه سار روایت گاید کهبامر حین 
الله علیه و آله ابوبکر را با پرچم سفید خویش به همراه مهاجران روانه فتح 
کون کرد اه اکن در سای بارکشته کی باران را کفیسن کرو و 
آنان نیز وی را نکوهش میکردند. سپس عمر را بعد از وی مأمور فتح 
خیبرنمود و او نیز در حالی بازگشت که همراهان خود را متهم به ترسویی و 
بزدلی میکرد و انان نیز وی را به ترس و جبن متهم میکردند چنانکه پیامبر 
خی الم لو المیار کار استاتا یر تسه شین فرخی فروا برجم 
را ی ی یر ی ی و او نیز 
اه مسم ها و تا این ها ات اس ان 
نمیگردد تا اينکه خداوند 


ص: 17 


پیروزی را بر دستان وی رقم زند, پس پرچم را ؛ به علی علیه السلام داد و 
خیبر بر دستان او گشوده شد. 


و تعلیی لت در تفسیر قول خدان فتعال هجو بقییی صتواطا. کستفیهاو 
ینصّرک اللهْ تَصْرّا عزیژا»(1) [و تو را به راهی راست هدایت کند.و تو را به 
نصربنی ارجمند یاری نماید) که درباره فتح خیبر است, آورده 29 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله مردم خیبر را به محاصره در آورد و این 
محاصره آنقدر طول کشید تا اینکه به شدت به جهت آذوقه در تنگنا قرار 
مه و ها حان هه و ام ۲ یت ار یم 


_. 


خطاب داد و عدهای با وی همراه شدند تا ايینکه با خیبریان | 
عمر و یارانش شکست خورده, به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بازگشتند در حالی که او و پارانش یکین زا هم به. رین هیحردند. و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفتار سردرد شده بود, از این رو در جمع 
حاضر تميشد. یسن. آنویکر رانت. رضول خدا ضلی الله علیه و الم را به 
دست گرفته آنگاه برخاسته و به جنگ پرداخت ولی برگشت و عمر پرچم را 
به دست گرفت و به جنگ پرداخت اما او هم بازگشت. پس رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله را از ماجرا آگاه نمودند که آن حضرت فرمود: به خدا 
سوگند من رایت را فردا به مردی میدهم که خدا و رسولش را دوست 
میدارد و خدا و رٍسولش او را دوست میدارند و قلعه را با قدرت فتح 
خواهد کرد و در آن هنگام علی علیه السْلام در آنجا نبود. چون فردا شد 
ابوبکر و عمر و مردانی از قریش به سوی پرچم گردن کشیدند و امید 
هریک از آنها این بود که این افتخار نصیب آنها شود. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله سلمة بن الأکوع را نزد علی علیه الشّلام فرستاد و علی 
علیه الشلام شنوار بر شتر خود امد و جهن به يامتر صلی الله علیه و اله 
نزدیک شد. شتر را خواباند در حالی که دچار چشم درد بود و چشمان خود 
را با تکه پارچهای از برد قطری بسته بود. سلمه گوید: من او را به سوی 
رسول خدا راه بردم پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: تو را چه 
میشود؟ عرض کرد: به چشم درد مبتلا شدهام. فرمود: به من نزدیک شو! 


ص: 19 


1-. فتح/ 2-3 


علی علیه السّلام به وی نزدیک شد و پیامبر آب دهان خود را به چشمان 
وی مالید که چشم درد آن حضرت فوراٌْ مود یافت وا بایان قمر دریر 
مبتلا به چشم درد نشد. سپس رایت را به وی سپرد و او با آن پرچم حرکت 
کرد. سپس ثعلبی به صحنه درگیری میان علی علیه السلام و مرحب 
پرداخته گوید: مرحب کلاه خودی مسی بر سر داشت و سنگی را که 
همچون تخممرع وسط آن را سوراخ کردم بود. بر روی آن قرار داده بود. 
سپس گوید: آن دو هرکدام ضربتی بر یکدیگر زدند, آنگاه علی علیه السلام 
چنان ضربتی بر فرق وی وارد کرد که سنگ و خُود و فرق وی را باهم 
شکافت و تا دندانهایش رسید, و شهر را به تصرف دراورد و پیروزی بر 
دست وی رقم خورد. 


سید گوید: در حدیثی که مسلم ان را در صحیح خود اورده و پیش از این 
بدان اشاره شد که در اواخر دفتری از جزء چهارم است. زیادتی دیدم و آن 
اینکه عمر بن خطاب گفت: قبل از آن روز فرماندهی را دوست نمیداشتم, 
ا ت صا ‏ ی 
بدان فراخوانده شوم, لیکن رسول خدا صلی الله علیه و آله علی بن 

طالب علیه السلام را فراخواند و رایت را به وی داده و فرمود: . برو و به 
کاری جز آن نپرداز تا اینکه خداوند فتح را بر دست تو محقق سازد. راوی 
گوید: پس علی علیه السلام مقداری پیش رفت و ایستاد و بدون ۳ 
به طرف پیامبر صلی الله علیه و آله برگرداند با صدای بلند عرض کرد: پا 
رسول الله, بر چه چیزی بجنگم؟ فرمود: آنقدر با آنان بجنگ تا شهادت دهند 
خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده خداست. اگر چنین گفتند, خون و 
مال خود را جز در آنچه خدا مقرر فرموده, از گزند تو در امان نگاه 
داشتهاند و حسابشان با خداست. کلام سید تمام.(1) 


میگویم: ابن آثیر در جامع الاصول از صحیح ترمذی از براء روا بت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دو سپاه را به يمن گسیل داشت و علی و 
خالد را به فرماندهی آنها گمارده سپس فرمود: اگر جنگ در گرفت. 
فرمانده هر دو سیاه علی 


ص: 19 


1-. الطرائف: 14-16 


است. راوی گوید: علی علیه السْلام قلعهای را به تصرف قن مت در اش 
غنایم آن کنیزی را برای خود برگزید. گوید: پس خالد مرا با نامهای در این 
مورد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد. گوید: چون بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وارد گشتم و نامه را خواند, دیدم که رنگ 
رخسارش دگرگون گشته سپس فرمود: چه عیبی در مردی میبینی که خدا 
ی ی 
کردم: از خشم خدا و رسول او به خدا پناه میبرم, من قاصدی بیش نیستم ! 
پس پیامبر صلی الله علیه و اله سکوت فرمود. 


نیز از ترمذی از بُریده روایت کرده که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله فرمود: خداوند متعال مرا امر فرمود چهار شخص را دوست داشته 
باشتم. و-مرا گام فر هود که خوم آنان را دوفست .میذارن عرض‌شد؛ با ره [ 
الله ایشان را به ما معژفی کنید. فرمود: علی از جمله ایشان است- سه 
بار آن را تکرار فرمود- و ابوذرء مقداد و سلمان؛ به من امر فرمود 
۱۱ 0 اک :۱ 


و از صحیح مسلم و صحیح ترمذی از سعد بن آبی وقاص روایت کرده که 
کفت: در زوز خیبر شنیدم که رشول خدا ضصلی الله علیه و اله فز فود: فردا 
رایت را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست میدارد و خدا و 
رسول او : نیز او را دوست میدارند. پس گردنهایمان را دراز کردیم (شاید 
مارا و علی را نزد من بیاورید. پس علی علیه السلام 
را که چشم درد داشت, نزد وی آوردند, پس آب دهان خود را ی 
متا ها را هس سره دا رحس را سر دس وی ؟ 


۵ از .ضخیخیرن از شلمه‌ین الاکوع:روایت ت کرده که گفت: علی علیه السلام 
به سبب چشم درد از همراهی با پیامبر صَلی الله علیه و آله بازماند. . سپس 
کفت: من آن هتراهی رشول:خدا صلی الله علیه بو آله بان بمام ۱ بش 
کي کت الم ری امه ی اه فاحل ال واه 
رساند. و چون عصر قبل از صبحی که خداوند خیبر را گشود فرا رسید» 
ریک صاف الله عایمی له درم قرو تاش درا ‌فروی عواهم :وا و 
یا اینکه فرمود: فردا مردی رایت را خواهد گرفت- که خداوند 


ص: 20 


و رسولش او را دوست میدارند- پا فرمود: خد | و رسولاش را دوست 
میدارد- خداوند خیبر را بر دست وی خواهد گشود, ناگاه دیدیم که علی آمد 
تیا نکة انتظا رآمدنش را داشته باشیم, پس همه گفتند؛ این علی است, 


سس خداوند بر دست او خیبر را گشود. 


نیز از صحیحین از سهل بن سعد روا یت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در روز خیبر فرمود: فر دا رایت را به مردی خواهم داد که خداوند 
خیبر را بدست او خواهد گشود, کسی که خدا و رسولش را دوست میدارد 
و خدا و رسولش نیز او را دوست میدارند. گوید: آن شیب مزدض وز‌حالی به 
خواب رفتند که در این اندیشه بودند که فر دا پرچمدار اسلام کدام یک از 
انها خواهد بود.. و چون ضبح نند, نرد.-رسول خدا ضلق الله علیه و آله. زفته 
و هر کدامشان امید داشتند در آن روز رایت به وی سپرده شود. پس پیامبر 
صلی الله له ال فرهمی لین اس طالت کخاست ۱ ری سس ا 
رسول الله, چشمانش درد میکنند. فرمود: به دنبالش بفرستید. چون علی 
علیه السلام را آ ند آن حضرت آب دهان به چشمانش مالید و در حق 
وی دعا فرمود که درجا چنان شفا بافت چنانکه گویی پیش از آن 2 
نبوده است. سیس رایت رابه وی داد. غلی علبه. الساام عرض کرد: پا 
تشون لفیا نها نج تا اینگه کون سا اشای باور ند "رود با دس 
برو تا اینکه به خیبر برسی. تببتتن .آنان-ر۱ به اسلام دعوت کن و آنان را از 
حقی که خداوند بر کرو آنها در پذیرش الا دارد آگاه کن زیرا به خدا 
سوگند اگر خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت فرماید از شتران سرج 
موی برای تو نیکوتر است. 


و از صحیحین از ابوهریره روای یت کرده که رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
در روز خیبر فرمود: اين رایت را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را 
دوست میدارد. کسی که خدا خیبر را بر دستان او خواهد گشود. عمر بن 
خطاب گفت: فرماندهی را جز در آن روز دوست نداشتهام, وی گوید: : پس 
برای به دست آفرزدن پرچمداریر آن روز خود: نمایی کردم بدان امید که 
برای این سمت دعوت شوم, وی گوید: سپس رسول خدا صلی الله علیه و 
دای( بن آبی طالب علیه لام را فراخواند و رایت را به دست وی 
سپرده و فرمود: حرکت کن و روی برنگردان تا 


ص: 21 


اینکه خداوند خیبر را بر دست تو بگشاید. گوید: پس علی مقداری جلو رفته 
سپس ایستاد و بيانکه روی برگرداند, فریاد 0 یا رسول الله, بر سر چه 
چیزی با آنان بچنگم؟ فرمود: با آنان بچنگ تا اینکه گواهی دهند که خدایی 
جز الله نیست و اينکه محقد فرستاده خداست؛ پس اگر چنین کردند, خون 
و مالشان را جز در مواردی که به حق است, از نو مصون داشتهاند و 
حسابشان با خداست.(1) 


و ابن شیرویه در الفردوس از سهل بن سعد روا یت کرده که گفت: رسول 
خداصلی الله علیوری آله فرهمی فردا داشرا به مردی خواهم داد که شرا 
و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند, ۳ 
خداوند پیروزی را نصیب وی نگرداند, باز نمیگردد و منظور آن حضرت علی 
بخ آبی طالب غليه: الصسلام بوذ 12 


توضیح: در النهاية در ضمن حدیث خبیر آمده است: «لاعطینَ الزایة غدا 
رجلاً یحبَه الله و رسوله و بُحبٌّ اللة و رسوله یفتح الله علی یدیه فبات 
الناس یدوکون تلک اللیله (یعنی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند در مورد 
اینکه پرچم را به چه کسی خواهد داد)», گفته میشود: «وقع الناس فی 
دوه و دوکة»: مردم باهم به تکاپو افتاده و به جز و بجعت پرداختند (3) و 
کید القطرت: بعنی با کشوه توعی پارچه است که کمی سرح است و 
تقتتن:هابی بر ان وجود دارد و کمی زبر است. و گفته شده: : زیور | 
است که از بحرین آورده میشود, و ازهری گوید: در اطراف ك 
1 
است. پس قاف را برای نسبت. مکسور کردند و آن را با تخفیف خواندند. 


4 


و گویا مراد از «المصفر».«المذهب» باشد. و در القاموس آمده است: 
اشتاف: کون کشید و نگاه کرد؛ تشوّف الی الخبر: کسب اطلاع کرد, و من 
السطح: سرک کشید و نگاه کرد و مُشرف شد.(3) 


وبا زاع معتایتش نزدیک بهة ان است و بلکه ظا هر تر: اس در آنن معنا. 
ص: 22 


1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


3- . النهاي2 : 35 
4-. النهاية 3: 262 
5-. القاموس المحیط 3: 160 


اما در مورد «فتساورت» در النهایة_ گوید: در حدیت آمده است: 
«فتساورث لها» یعنی بدن خودم را برای آن به طرف بالا کشیدم(1) 


و «التطاول» نیز نزدیک بخ ان است یعنی اینکه هر کدام کرتن میکشید تا 
پا اه ی را 
شود. 


ام عیدالرسهن بن آبی یلم گوید: پدرم با علیٍ علیه السلام 
و را در زمستان اس ان ۱ را دز اش نی تقریز: پس 
به پدرم گفتند: کاش در این باره از وی سوال میکردی؟ ! پس پدرم از آن 
خض رت تسف اسان باس داد رس نا صلی الله‌غلنه و آله رت 
فرمود. در روز خیبر در حالی که به چشم درد مبتلا بودم به دنبال من 
فرستاد. من عرض کردم: يا رسول الله. چشمانم درد میکند. پس آب دهان 
به چشمانم مالید و فرمود: «خداوندا, او را از گزند گرما و سرما نگاهدار» 
از آن پس از گرما و سرما آزرده نمیشوم. گوید: و پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: مردی را خواهم فرستاد که خدا و رسولش او را دوست دارند و 
او نیز خدا و رسولش را دوست میدارد, کسی که اهل فرار نیست گوید: 
پس مردم برای اينکه این سمت به ایشان برسد گردن فرازی کردند, پس 
رتصول دا صلی اللهغلید و اله .علی علنه الساه را فرساد. ۱2 


میگویم: ابن بطریق اخبار نقل شده را از مسند, احمد بن حنبل با دوازده 
طریق دیگر از ابوسعید خدری, سعید بن مسیّب. بریده, ابوهریره, سهل بن 
سعد, ابولیلی و سعد بن آبی وقاص نقل کرده است, و از صحیح مسلم* با 
تفش طریق از سلعوین او سول سند و ار ضحم مسلم ۱/3 
شش طریق از عمر بن خطاب, ابن عباس, ابوهریره. سهل بن سعد و 
ستلمه: بن. الاکوع, و از فناقب. انن مغازلی با دوازدمه ظریق از سلمة, 
ابوموسی اشعری, عمران بن حصین؛ ابوهریره, ابو سعید خدری» سعد, 


ص: 23 
1- . النهايهة 2: 191 


2 . العمدةه: 68 ۱ 
3- 2 . در نسخهها به همین شکل است ولی درست ان صحیح بخاری است. 


بریده» و عامر بن سعد ؛ و از کتاب الجمع بین الصحاح الستة از جمله 
روایاتی را که از صحیح ترمذی با دو سند از سلمة و سعد. و از تفسیر 
تعلبی مانند آنچه گذشت را روایت نموده, سخن را ادامه داده تا اينکه 
گوید: سیس زارت را به وی داد, پس علی در حالی که جامهای ارغوانی 
متمایل به سرخ بر تن و آستينهایش را در آورده بود, پرچم به دست حرکت 
کرده, و به شهر خیبر آمد. پس مرحب مالک قلعه در حالی که کلاه خودی 
زر اندود و سنگی که چون تخمهر ار را سوراخ کرده و بر سر نهاده بود 
نة میدان اضدر حالی. که جتیزه جر میخوا ند 


-«مردم خیبر میدانند که مرحب منم, با سلاح کامل, پهلوانی کار آزمودهام, 


افیا وه رونت منم ود کاهی با شمشره آنگاه که ارم کی 


- شیران که به من روی اورند. از ترس چون شعلههای انش برخود 


میلرزند» 
پس علی علیه السلام به مصاف وی رفته فرمود: 


- «من آنم که مادرم مرا حیدره نامید. همچون شیران بيشه چهرهای مهیب 


- شما را به سان سندره (که نام پیمانهای بوده) , به پیمانه شمشیر 
میسنجم؟ 


سپس دو ضریت را رد و بدل کردند آنگاه علی علیه السّلام ضربتی بر فرق 
وی فرود آورد که سنگ و ود را شکافته سرش را ن نیز شکافت تا به 
دندانهایش رسید, و شهر را به تصرف در آورد و پیروزی + وی وی رقم 
خورد. سیس ابن بطریق گوید: ابو محمد عبدالله بن مسلم گفت: از یکی 
از خاندان ابی طالب درباره قول حضرت علی علیه السّلام که «من آنم که 
مادرم مرا حیدره نامید» پرسیدم. گفت: مادر علی علیه السّلام فاطمه بنت 
استد. کر عبات ابه‌طالت علی علبه السلام ,را به. دیا اور از این ره نام یخن 
خود«اسد» را بر وی نهاد,. و چون ابوطالب بازگشت این نام را که مادرش 
بر وی نهاده بود, نپسندید و او را «علی» نامید و چون علی علیه السْلام در 
روز خیبر رجز خواند, نامی را که مادرش بر وی نهاده بود بر زبان اورد و 


گفت ست ختی است که 
۳ 
أ 
در 
قر نام 
سندر 6» 
» 
و 
۱ 
4 
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۳ 
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حید ر 
«حر 
از 


ص: 24 


آن کمان میسازند و نیز در اين حدیث احتمل دارد به معنای پیمانه ای باشد 
که از این درخت میسازند و احتمال دارد زنی باشد که پیمانه را پر میکشد. 
(1) 


فیکویم؛ زواآبات متیر در خصضوض آنه‌اغ مر اتی. که تر این خی از ان 
حضرت ظاهر شد , در باب داستان خیبر بیان شد و در اینجا تنها اندکی از 
روایات را که از طرق مخالفان نقل شده آوردیم تا آنها را ملزم به شناخت 
جایگاه والای آن حضرت کرده باشیم. 


سید مرتضی در کتاب «الشافی» از ابوسعید خدری روایت کرده که پیامبر 
خصلی: الله. علیه. و .الم غمر .را به. خییر فرشستاد. لیکن. او و همر‌اهاتش 
شکست خوردند, لذا نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله بازگشت در حالی 
0 ۳ 
میکردند. این موضوع رسول خدا صلی الله علیه و اله را بسیار ازرده خاطر 
نمود و شب را با غم و غصه پشت سر گذاشت. و چون صبح شد, در حالی 
که رایت را با خود داشت., به میان سپاه رفته و فرمود: «امروز رایت را به 
دست مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست میدارند. مردی که پورش بر است نه اهل گریز» 
پس همه مهاجرین و انصار خودی نشان دادند تا آن مرد خودشان باشند, 
لیکن رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: علی کجاست؟ عرض کردند: 
یا رسول الله, به چشم درد مبتلا شده است. پس ابوذر و سلمان را در پی 
او فرستاد و او را در حالی آوردند که از شدت چشم درد قادر نبود 
یر و ی اه ان و و 3 
آب دهان در چشمانش انداخته و عرض کرد: «خداوندا, او را از سرما و 
گرما نگهدار و وی را بر دشمنش پیروز گردان که او بنده توست. تو را 
دوست میدارد و رسول تو را دوست میدارد و اهل گریز نیست» سپس 
پرچم را به دست وی داد. پس حسّان از آن حضرت اجازه خواست ابیاتی 
در مدح علی علیه السّلام بگوید و پیامبر صلی الله علیه و آله به وی اجازه 
داد, پس گفت: 


ص: 25 


1- . العمدةه: 75 


- «علی به چشم درد مبتلا بود و دارویی طلب میکرد, و چون درمانگری 


نیافت. 


مرتخد صلی له عایسی اه با ان ها ان تون فرتوو 
نود آنچه که زيخته شد و چه مباری بود آن کس که آب دهانش را زیخت. 


- و فرمود که آامروز رایت را به دلاوری خواهم سپرد که قوی و قاطع است 
و دوستدار و سر سیرده پیامبر است, 


- او خدای مرا دوست میدارد و خدا هم او را دوست میدارد و به دست او 


دژهای مستحکم را خواهد گشود, 


- پیامبر صَلی الله علیه و اله او را از میان همه مردم برگزید و او را وزیری 
که برادر نیز هست.؛ نامید» 


و گفته میشود که امیرالمومنین علیه السّلام از آن پس هرگز از گرما و 
سرما گزندی ندید. 


سعید بن جبیر از ابن عباس این خبر را به شکل دیگری آورده و گوید: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را مامور فتح خیبر کرد اما خود و 

همراهانش شکست خورده باز کشستد: فرداق آن ون هر را 0 
پایش زخم برداشت و گریخت و مردم هم با وی گریختند و در حالی که خود 
و همراهانش یکدیگر را متهم به جُبن و بزدلی میکردند, بازگشتند. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «فردا رایت را به مردی خواهم داد 
که خدا| و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 
میدارند, اهل فرار تت و تا خداوند پیروزی را نصیب وی نفرماید, باز 
نگردد» و ابن عباس گوید: پس صبح کردیم در حالی که با شوق و رغبت 
خود را در معرض دید رسول خدا صلی الله علیه و اله قرار میدادیم بدان 
امید که یکی از ما را برای این ماموریت فرا بخواند, اما رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله علی علیه السْلام را که چشم درد داشت. فراخواند و در 
چشمانش اب دهان انداخت و پرچم را به وی سپرد و خداوند پیروزی را بر 
دست او رقم زد. 


سپس سید مرتضی گوید: این روایات و هرچه درباره این داستان و 
چگونگی جریان آن نقل شده بر اوج فضیلت و تقدّم آن حضرت دلالت دارد, 
زیرا اگر از اين 


ص: 


26 


سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله صرفا محبت ایشان به علی فهمیده 
ميشد در حالی که این محبت از طرف ایشان نسبت به سائرین هم وجود 
داشت., در این صورت دیگر قصد پرچمدار شندن: تمیکردتد و مشتاق آن 
نمیشدند که پیامبر صلی الله علیه و آله ایشان را فرا بخواند و 
امیرالمذ‌فتین علبه. السلام جابت ان وود خبط دیحران .قزار تصیرفت:و 
شعرا زبانِ به مدح وی نمیگشودند و اين منزلت را افتخاری برای وی به 
شمار نمیاًوردند, و اگر در مجموع داستان و تفصیل آن تأل کنی خواهی 
دید که بیانگر 2 فضیلت آن حضرت و مقذم بودنش بر دیگران اقران 


است. 


سپس از برخی صحابه, استدلالی محکم را ذکر کرده مبنی بر اینکه قول 
ولا خی الب یه و ات دار ی اه لاد از ار 
ابوبکر و عمر و خشم ان حضرت بر آن دو از این بابت. دلیل بر ان است 
که آن دو از صفاتی که حضرت رسول برای علی علیه السّلام برشمردند, 
بهرهمند نبودهاند. فیکوید: آن:ها ترای نفی این ضفات از دیگران صر فا 

مات ان رعیعای همانهام ی ی 
این اهر و شرابظ و ظطروف آن: توجه دازند و اینگه جایز تیست آن-حضرت 
از فرار کسی به خشم آیذ و این کار را زرشت شمارد, سیس دس ورن 
قبلیها بگوید: من رایت را به کسی خواهم داد که چنین و چنان ویژگیهایی 
داشته باشد اک ی آحوتادشاهی خرس ها رو نود تخصی «عرسنه 
و او در انجام ماموریت خویش کوتاهی کند و آن را تحریف نموده حق 
متا ادا تک شاه او این پات هس امه کار را که 
کرده و میگوید: » کسی را به این مأموریت خواهم فرستاد که به خوبی از 
کممو ادای رهام آمده شکاملا این انوا ناش وی ای رت 
خواهیم فهمید که اوصافی که این پادشاه برای دومی ثابت کرده است در 
شخص اول وجود نداشته است. و گوید: پس همانگونه که فتح قلعه و عدم 
درا یت یکسا که فیل ارعلی یه الم پوونده حفی اس یه 
همین دلیل اشتی با فصایلی هم که رسول عدا طلی له علنه و ام 
پیات تا سای کم امر ار ان اش سوه تا ده ای ات یر 
بش سا رب سای میس اه اس نان لام 


ص: 27 


میگویم: برای هرکسی که به وجدان خود مراجعه کند و از سرکشی و 
لجبازی خود داری کند, متانت این سخن پوشیده نیست و ثابت میکند که ان 
دو نه خدا را دوست میداشتهاند و نه رسول خدا را و هرکس آن دو را 
دوست نداشته باشد, دشمن آنهاست و هر کس دشمن آن دو (خدا و پیامبر) 
ام ی با اه را ۱ 
دوست نداشته باشند. و شکی نیست که هرکس مقمنی صالح باشد, خدا و 
رسولش او را دوست میدارند. بلکه صرف ایمان داشتن در تحقق لین امر 
کافیست زیرا خدای متعال فرموده است: «و الذین عءامَتوا اشد خبا لله»(1) 


[ولی 


کسانی که ایمان آورده ٍ راند, به خدا محبت بیشتری دارند. ۲و نیز فرمود: 
«قَل آن ۱ اللة قائَبعّوني 7 الله»(2) [بگو: «اگر خدا را 
دوست دارید, ان پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد) و الزام میکند که 
چیزی از طاعات ایشان را نپذیرد زیرا خدای متعال میفرماید: «اِنَ اللة 
یحّب الذین 0 في سبیله ضفا»(3) (در حقیقت. خدا دوست دارد 
2 را که د‌ رٍ راه اور در صف جهاد میکنند و: «اِنْ اللة یحّبٌ 
الَوّابینَ 5 و الفتطفرین»(4) (خداوند توبه کاران و پاکيزگان را دوست 
می دارد زیرا اگر خداوند جهادشان را قبول میفرمود. آنها دوست 
میداشت و اگر توبه آنها را از شرک میپذیرفت؛ , آنها را دوست میداشت و 
اگرِ پاکیزه بودند, ایشان را دوست میداشت, و حال که چنین نیستند لازم 
با ید که از صابران؛ پارسایان. متوگلان, محسنان و عدالت پیشگان نباشند, 
زیرا خداوند محبت خود را نسبت به ایشان در آیات بسیاری بیان فرموده و 
خداوند عدم دوست داشتن خویش را فقط به خائنان, ظالمان. 
کافران, شادمانان به دنیاء مستکبران. اسرافگران. تجاوزگران. مفسدان, 
هر کافر گناهکاری و هر متکیر فخر فروشی منسوب فرموده است, و این 
مطالب بر هرکس که در این ایات کریمه تدبر کند, پوشیده نیست. و 
هرکس به این مثابه باشد. چگونه میتواند استحقاق خلافت و امامت و 


ص: 29 


1- . بقره/ 165 

2 . آل عمران/ 31 
3-. صف/ 4 

4 . بقره/ 222 


همه امت خصوصا بر بهترین ایشان و افضل انها یعنی علی بن ابی طالب 
علیه السّلام را داشته باشد؟ ! و نیز دلیل بر آن است که قول خدای متعال: 
«یجبقم و یکوته»(1) (آنان را دوست می دارد و آنات [نیز ] او را دوست 
دارند) در حق حضرت علی علیه اللشلام نازل شده باشد نه درباره ابوبکر 
آنگونه اماماشان رازی در تفسیر خود اعا کرده است. زیرا بر رسول روا 
نیست چیزی را که خداوند برای وی اثبات نمود. نفی 


و از جمله اموری که در فضل ایشان صلوات الله علیه در روز خیبر به 
ظهور پیوسته مطلبی است که شیخ طبرسی در کتاب «اعلام الوری» از 
کتاب «المعرفء» ابراهیم بن سعید ثقفی از حسن بن حسین عرنی- که 
مردی صالح بود- از کادح بن جعفر بجلی- که از آبدال بود- از لهیعه از 
عبدالرحمن بن زیاد از مسلم بن یسار از جابر بن عبدالله انصاری روایت 
کرده که گفت: چون علی علیه السّلام هنگام فتح خیبر بر رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله وارد شد, رسول خدا به وی فرمود: اگر نبود اینکه گروهایی 
از امّت من آنچه را نصاری درباره عیسی بن مردم میگفتند, , در مورد تو 
بگویند, امروز درباره تو سخنی میگفتم که بر هر جمع نگذری مگر اینکه 
خاک پایت و باقی مانده آب وضویت را برای شفا گرفتن, برگيرند. اما 
همین تو را بس که بگویم «تو از منی و من از تو, از من ارث میبری و از تو 
ارث میبرم, و تو از من منزلت هارون از موسی را داری / اینکه پس از 
فان تست وه هرا او کی و فوسیر تا من مک ری 
تو در آخرت نزدیکترین مردم به من هستی, و اينکه تو فردا بر سر حوض 
کوثر جانشین منی, و تو فردای قیامت اوّلین کسی هستی که بر سر حوض 
کوثر بر من وارد میشوی, و تو اوّلین کسی هستی که در روز قیامت با من 
جامه پوشانده میشوی, و تو اوّلین کسی از امّت منی که وارد بهشت 
میشود, و شیعیان تو با رو سفیدی بر منبرهایی از نور پیرامون من قرار 
دارند و من ایشان را شفاعت میکنم و در بهشت همسایه من خواهند بود, و 
جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من, نهان تو نهان من, آشکار تو آشکار من, 


راز سینه تو 


ص: 20 


- . مائده/ 54 


همانند راز سینه من و فرزندان تو فرزندان منند؛ : تو وعدههای مرا به جاأ 
میآوری و حق با توست و حق بر زبان تو و در قلب تو و در معرض دید 
توست, و ایمان با گوشت و خونت در آمیخته آنگونه که با گوشت و خون 
فخ. 3 آمیخته است.؛ و تاکیداٌ دشمن تو بر سر حوض کوثر بر من وارد 
نخواهد شد و فردای قیامت دوستدارت از ان بیبهره نخواهد شد تا اينکه به 
همراه تو بر ان وارد شود.» پس قلین علیه السلام سجده شکر به جای 
اورده سپس فرمود: سپاس خداوندی را سزد که با اسلام بر من مثّت نهاد 
و قران را به من اموخت و مرا نزد بهترین خلق خود خاتم ۰ 
مرسلین از روی احسانی که در حق من فرموده و فضلی که بر من دارد, 
محبوب گردانید ! پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله با شنیدن این سخنان 
فرمود: يا علی, اگر تو نبودی بعد از من مومنان شناخته نمیشدند.(1) 


امالت موه با یی ار این مات را اس خواللم بو له بقل گرم 
است.(2) 


ص: لاد 


1- . اعلام الوری: 188-189 
2 . امالی صدوق: 59-60 


بان فففان و فوم این ای ال غلی ق آله آشن موی جر رید غلیی. مراوانت ای از 


درهایی را که به مسجد باز ميشدند, بسته شوند 
روایات: 


1 امالی صدوق: با سندی از زید بن ارقم آورده است که گفت: در خانه 
نزخق. از صحابه رو نم فسجد. باز میشتح و از انجا رفت و امد. عبکرتند. 
روز رشول خدا صلی الله. غلیه. و الة فزمودنده جز در خانه غلی.. به. بقیه 
درهایی را که به مسجد باز میشوند. ببندید. مردم در این مورد سخنها 
گفتند. گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر رفته و حمد و 
سیاس خدا را به جا آورد سپس فرمود: اما بعد,. من دستور داده بودم که 
درهایی که به مسجد باز میشوند , بسته شوند الا در خانه علی علیه السّلام 
راء, اما برخی از شما چیزهایی در اين مورد گفتهاند. و به خدا سوگند من نه 
دری بستهام و نه دری را گشوده ام. بلکه به اين کار فرمان يافتهام و به 
فرمان عمل کردهام.(1) 


2 بون: اخباز الرضا- امالی صدوق: امام رضا علیه السّلام گوید: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی جز من. علی, فاطمه. حسن و 
حسین حق ندارد در اين مسجد جتّب شود و هرکه از خاندان من است. که 
۳ 


3« غنهن. اخبار الرزضا آمالی: ضذوق؟ رصول خدا ضلی الله.عليه. و. اله 
فرمود: در خانههایی که به مسجد باز میشوند, همه را ببندید جز در خانه 
علی را.(3) 


ص: 31 
افالی ضده ۵ 201 


22 افالی ضدوق* 201 
و یهن اخبار الرضا: 221 , امالن»ضدوق: 201 


4 امالی صدوق: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله غلنه. و. اله: آفز. 
فرمود درهایی را که به مسجد باز میشوند., ببندند مگر در خانه علی علیه 
السّلام را.(1) 


5 این عبر کفیجیا مر اصلی الله علیو. و ال فرمووه درهایین که به رکه 
باز میشوند, ببندید الا در خانه علی را .(2) 


6 امالی صدوق- عیون آخبار الرضا: از جمله فضیلتهایی که عترت طاهره 
سول خدا هی الله علیه.و له از ان رخوو اتود امام رضا علبه النتلاه 
آنها را بیان فرموده یکی آن است که فرمود: اما فضیلت چهارم عترت؛ آن 
است که رسول خدا صَلی الله علیه و آله مردم را از مسجد بیرون کرد 1 
عترت را تا اینکه مردم در این موضوع سخنها گفتند و عباس عرض کرد: با 
رسول الله: علی را ابقا کردی و ما را بیرون کردی؟ ! پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: من او را ابقا نکرده و شما را اخراج نکردهام بلکه 
خداوتد اه را انقا فرصفته ی شما را ترون کرده است و آنن. کلام بنانگر 
قول رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود: «تو از من منزلت 
هارون از موسی را داری» غلما گفتند: مصداق این معنا در قرآن کجاست؟ 
ابوالحسن گفت: میخواهید برایتان آیهای از قرآن پیدا کنم رن 
بخوانم ؟ گفتند: بله. فرمود: خدای عرُوجل میفرماید: «و اوحیتا الی مُوسی 
و5 2 آن توا لعمفکها بِمصَر بیوت اجعلوا بیو قبله»(3) (و 


به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر 
خانه هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید !+ پس 
منزلت هارون از موسی در اين آیه است همچنین در بردارنده منزلت 
علیه السّلام از رسول خدا ضلی الله علیه و آله نیز هست. با این وجود, در 
قول رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: بدانید که جز محقّد و آل 
محمد هیچ جنبی روا نیست که در این مسجد اقامت کند, دلیلی. اشکار یز 
ابممطل است ۱9 


ص: 22 


1-. عیون اخبار الرضا: 225 . امالی صدوق: 201 
2 . امالی صدوق: 201 

3- . یونس/ 87 

4 . امالی صدوق: 314 . عیون الأخبار 128 


توضیح: مفسران در تفسیر این آیه اختلاف نظر دارند. گفته شده: چون 
موسی وارد مصر گردید فرمان یافتند که مسجدهایی را برگزینند و مساجد 
خود را رو به قبله یعنی کعبه قرار دهند و قبله آنها رو به کعبه بود ؛ و گفته 
شده: : فرعون دستور داد که مساجد بنیاسرائیل را ویران سازند پس فرمان 
داده شدند که عبادتگاههایشان را در خانههایشان قرار دهند, و در این مورد 
روایتی از ابراهیم(1) 


نیز نقل شده است. و گفته شده: معنای آن چنین است: خانههایتان را 
روبروی هم قرار دهید» و احتمال دارد بر اساس ناویل امام علیه السلام 
معنی چنین باشد که به بقیه بنیاسرائیل گفته شده پاشد که برای خود 
خانههایی بسازند و از مسجد خارج شوند: 5 ال ۳۹ 9 > یعلی 
۱ ۱۳ 
دز از مه نف تک و ممکن است استشهاد به آیه برای بیان اختصاص 
هارون به موسی باشد چون خطاب آن دو نفر را دربرگرفته است و قوم به 
انشان سبت داده شدم: است: لدا قول آن حصرت: صلی الم عليم و آله کم 
«قو ند .هزم زر لت ها وناز موسی, را دازی» یه ضمیمه ابر ایهم دلالنی ابر 
این اختصاص قلم: علیه السلام سبت به پیامبر دارد و از لوازم این 
اختصاص ان است که هر دو بر خلاف همه مردم, مجاز به ورود به مسجد 
در خالت شا بت با فد 


7ص الشر انم ان ناس کمن عون رل دا خن اللم مه لش ور 
خانههایی که به مسجد باز ميشدند. بستند و در خانه علی را مستثنی 
نمودند, صحابه آن حضرت از این بابت لب به اعتراض گشوده و گفتند؛ پا 
ول امه کرا فیهای ها را ستی فص ای ان وان وا فص ۱۱ 
فرمود: خدای تبارک و تعالی مرا امر فرمود که در خانههای شما را ببندم و 
کاری به در خانه علی نداشته باشم؛ من فقط پیرو وحیای هستم که از 
جانب پروردگار به من شود.(2) 


قفا المانت اصاقه مکیسل ها ی الله لصو آلع یر ات سردم 
خطبه خوانده و فرمود: ای مردم» خدای عژوجل به موسی و هارون امر 
فرمود که 


ص: 33 


1- . ظاهرا مراد ابورافع خدمتکار پیامبر صَلی الله علیه و آله است. به 
کتاب «الکنی و الالقاب1: 75» رجوع شود. 
2 . علل الشرائع: 78 


برای قومشان خانههایی* در مصر بنا کنند و به آنها دستور داد که کسی در 
حالت جُْب در مسجد آنها بیتوته نکرده و در آنجا با زنان نزدیکی نکنند مگر 
هارون و ذربه او. و بیتردید علی از من منزلت هارون از موسی را دارد, 
بنابراین هیچ کس حق ندارد در مسجد من با زنان نزدیکی کند یا در حالت 
خلب در آن بیتوته کند مکر علی و,ذزبه. اهر یس هر کس که: میخواهد. از این 
مطلب اطلاع یابد, از این طرف- و با دست به سمت شام اشاره فرمود- 
(1)! 


تفسیر عیاشی: نظیر این روایت را از ابورافع نقل کرده است. 


توضیح: : اشاره کردن به شام ظاهرا بدان مفهوم بوده که آثار آن دو هنوز در 
آنجا موجود است و تنها در خانههای موسی و هارون به سمت صحن مسجد 
باز بوده است. و در اين مورد میتوان گفت: که موسی و هارون طبق نظر 
مشهور وارد شام نشدهاند پس چگونه میتوانند در آن خانه ساخته باشند؟ و 
ممکن است یوشع علیه السّلام خانههای ذریه *هارون را در آنجا در جوار 
بیت المقذس بنا کرده و درهای آنها را به دستور موسی به سوی مسجد 
قرار داده باشد. 


غلل. الشرانع: خذيفة بن. اسید غفاری. کوید؛ بیامبر اضلی الله: غلیه. و اله 
مشغول خواندن خطبه بود که فرمود: مردانی هستند که نمیتوانند به خود 
ان چا اس از ان بیرون کنم, و 
سخن را به انجا کشاند که در روایت مغازلی خواهد آمد.(2) 


9 تفسیر امام عسکری: امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: چون رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مسجد خود را در مدینه بنا نهاد و در خانه خود را 
رو به آن کار گذاشت و مهاجران و انصار نیز در خانههای خود را به سمت 
مسجد کا ر گذاشتند, اراده خدای عروجل بر آن قرار گرفت که محمد صلی 
الاه فه ی الم م‌خواندن بو کوارس را بش وله فضیایی. از رن 
مشمایز کتدر ار اش رو حترمل عابه الم ار انب خدا فرهان آورد ترهایی 
امه هس ایا اه ای را 
بر شما عذاب نازل شود ببندید. پس نخستین کسی که 


ص: 34 


1-. علل الشرایئ: 78 


2 . علل الشرائع: 78. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی پیام فرستاد که در خانهاش را که به 
مسجد باز ميشود, ببندد, عباس بن عبدالمطلب بود. عباس گفت: فرمان 
خدا و رسولش مطاع است و قاصد پیامبر صلی الله علیه و آله معاذ بن 
جبل بود. سپس عباس بر فاطمه علیها السّلام گذر کرد و وی را در حالی 
یافت که بر در خانهاش نشسته و حسن و حسین علیهما السّلام را نیز 
نشانده است. پس به وی عرض کرد: جرا ابا مان ری گرد 
که به ماده شیری میماند که بچههایش را در مقابل خود نشانده و گمان 
میکند رسول خدا عمویش را از مسجد بیرون ولی پسرعمویش را ابقا 
میکند ! پس رسول خدا صلی الله علیه و اله بر ایشان گذشته و به فاطمه 
علیها السّلام فرمود: چرا اینجا نشستهاید؟ عرض کرد: منتظر فرمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برای بستن درها هستم. آن حضرت فرمود: خدای 
متعال همه را امر فرموده که در خانههای خود را ببندند و رسولش را از 
این امه تیه موه و تاه نس رسو ۱ از طرفی عمر 

بن خطاب امده و عرض کرد: یا رسول الله, من دوست دارم شما را 
۳ که به مصلایتان میروید, ببینم. پس اجازه بفرمایید دریچهای داشته 
تاشتم. که از ان شا را تاره کنم! فرمود: خداوند چنین اجازهای نداده 
است. عمر گفت: فقط به اندازهای که صورتم را روی آن قرار دهم ! 
فرمود: خداوند اجازه نداده است. عرض کرد: به اندازهای که بتوانم 
چشمانم را روی آن بگذارم ! ! فرمود: خداوند اجازه نداده است, حتی ار 
بگویی به اندازه سر سوزنی باشد, به تو اجازه آن را نمید هم ؛ سوگند به 
کسی که جانم در دست اوست., این من نبودهام که شماها را خارج کرده 
ام و من ایشان را وارد نکردهام بلکه خداوند بوده است که انها را وارد و 
شما را خارج کرده است؛ سپس فرمود: بر کسی که به خدا و روز قیامت 
ایمان دارد لازم است که با حالت جنابت در این مسجد بیتونه نکند به 
استثنای محمد, ۰ فاطمه, حسن, حسین و بر گزیدگان پاکیزه از خاندان 
و فرزندان ایشان. علی علیه السلام فرمود: اما مومنان. این فرمان را 
پذیرفته و اطاعت کردند, اما منافقان. به خشم امده و امتناع ورزیدند, نزد 
یکدیگر رفته و میان خود میگفتند: مگر نمیبینید که محشد همچنان فضائلی 
را صرفا به پسر عموی خود اختصاص میدهد تا ما را از حیطه فضائل دست 
خالی خارج کند؟ ! به خدا سوگند اگر در حیات پیامبر از او 


ص: 35 


اطاعت کنیم مسلما بعد از وفات او از از قبول فضیلت علی علیه السلام 
خود داری خواهیم کرد. عبدالله بن أَبيْ به سخنان ایشان گوش میداد گاه به 
خشم .امد ری کاه ارام مد و به آان مکفت: تعععا محفد حلی الم 
علیه و آله مرد خداست پس برحذر باشید از اینکه با وی آشکارا دشمنی 
کنید, زیرا هر کس با مرد خدا| آشکارار دشمنی ورزد؛ سرنگون و خوار و 
درمانده خواهد شد و زندگی بر وی تنگ خواهد گشت, و انسان زیرک و 
باهوش کسی است که غم و عضّه را تحمّل میکند و منتظر فرصت مناسب 
میماند, آنها در چنین وضعیتی بودند که مردی از موّمنان که زید بن ارقم 
نامیده میشد بر ایشان گذشته و به آنان گفت: ای دشمنان خدا, آیا خداوند 
را تکذیب میکنید و بر رسولش خرده میگیرید و بر علیه خدا و دین او 
دسیسهچینی میکنید؟ حتماً رسول خدا جَلی الله علیه و آله را از سخنان 
شما آگاه خواهم نمود. کید الق نن. اس و جماعت همراهش گفتند: به 
خدا سوگند اگر وی را از سخنان ما با خبر کنی تو را تکذیب نموده و برای 
آن حضرت سو گند یاد خواهیم کرد که در این صورت ما را تصدیق خواهد 
نمود و به خدا سوگند کسانی را میآوریم که نزد وی بر علیه تو چنان 
شهادتی دهند که مستوجب قتل يا قطع عضو يا حد گردی ! گوید: : سپس زید 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و آنچه را که از عبدالله بن أبيْ و 
پارانش شتیده بوده شهانی. حزارش داد ود خدای متعال. یه" «ولاتطع 
الکفرین-11۷ و کافران و ختاغعان را فرمان متربت) نازل فرعوه کد ای 
مگ کارا ک سا ور اس را سای 
ج ور دوستی با خودات و دوستداران خودت و میا دننستات خودت 
دعوت میکنی: نپذیر : همجنین سخن «منافقان» را که در ظاهر از تو 
اطاعت میکنند و در باطن به مخالفت با تو برمیخیزند, نیذیر و «اهمیتی به 
آزارشان ی محر های بدی که درباره تو و خواندانت 
میزنند, نده و در به پایان رساندن فاهه زر وت خود و اقامه حجتت «بر خدا 
توکل کن»؛ زیرا در حقیقت پیروز موّمن است هر‌چند در این دنیا مغلوب 
گردد, چون فرجام از آن اوست. زیرا تنها هدف موّمنین از تلاش کردنشان 
در دنیاء, , رسیدن به نعیم 


ص: 3206 


از طرفی, رسول خدا صلی الله علیه و آله توجّه چندانی به گزارشی که از 
آنها به وی داده شد نفرمود و به زید فرمود: اگر میخواهی از شر آنها در 
امان بمانی و آسیبشان به تو نرسد, هر صبح که از خواب برخاستی بگو: 
« آعوذ بالله من الشیطان الرجیم» که خداوند تو را از شم آنها نگاه خواهد 
داشت زیرا| آنان شیاطینی هستند که «یوحی بعضهم الی بعض زخرف 
اقل غروراه. اسان با و روز اه حوم را هیک گر متفل ماکتت زر 

پس اگر بخواهی از اين پس خداونر تو را از غرق شدن, سوختن و دزدی 
ات دارد, چون صبح بیدار شدی بگو: «بسم الله ما, شاء الله لا یصرف 
السشوء الا اللة, بسم الله ما شاء الله لا ٍ بسوق الخیر الا اللهٌ. بسم الله ما 
شاء الله ما یکونْ من نعمَءٍ قمن الله, بسم الله ما شاء الله لا حول و لا فُوْة 
لا بالله العلی العظیم, نسم الله.ها :شاء الله صلی: ال قلن محند ور ازة 
الطیبین». 


زیرا هر کسی که صبح آن را سه بار تکرار کند تا شب, از سوختن, غرق 
شدن و مورد دستبرد قرار گرفتن در امان خواهد بود, و اگر شب آن را سه 
بار تکرار کند, تا صبح از سوختن, غرق شدن و مورد دستبرد قرار گرفتن در 
امان خواهد بود و حضرت خضر و الیاس علیهما السّلام در هر موسم حجّی 
باهم ملاقات میکنند و چون از هم جدا گشتند, با این کلمات از یکدیگر جدا| 
میشوند و این کلمات شعار شیعه من است و با این کلمات است که 
دوستانم از دشمنان متمایز میگردند. در آن روزی که قائم ایشان صلوات 
الله علیه, خروج کند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: چون به عباس امر شد درهای خانهاش را که 
به مسجد النبی باز ميشدند, ببندد و علی علیه السلام اجازه یافت در 
خانهاش* به مسجدالنبی باز بماند. به همراه جمعی از خاندان محمّد صَلی 
۱ از ۳۵۲ یا رسول الله, چرا علی 
باید بتواند از مسجد وارد خانهاش شود و از همانجا بیرون رود؟ فرمود: این 
خواست خداست. پس تسلیم حکم خدا باشید, این جبرئیل است که از 
جانب خدای عژوجل با همین دستور نزد من آمده است. سپس آن حالتی 
که به هنگام نزول وحی عارض وی میگردید, عارض او 
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گشت و چون ان حالت زایلٍ شد, فرمود: ای عباس, ای عموی رسول خدا, 
جبرئیل از جانب خداوند جل جلاله به من خبر داد که علی انگاه که تنها 
بودی تو را تنها نگذاشت و مونس تنهایی تو بود از اين رو در مسجدت., او 
را از خودت جدا مکن, اگر علی را میدیدی که چگونه در بستر محمّد بر خود 
میپیچید و جان خود را سپر بلای جان محقّد کرده, خود را در معرض ضربات 
دشمنانش قرار داد و راضی بود آن ها او را به قتل برسانند ولی مصیبت 
قتل رسول خدا دفع شود؛ دا تفر سای که کی تحت رن 
کرامت و تفضیل از جانب محقد و از جانب خدای متعال شایسته 
بزرگداشت و نکو داشت است. چون علی علیه السلام سوای همه مردم, 
در بستر محمّد صلی الله علیه و اله خوابید و جان خود را فدای جان وی 
کرد. خداوند او را از بقیه ممتاز گردانیده به وی اجازه فرمود در مسجد 
سول خدا صلی الله علیه و. الةه سکونت گزینده و اگر علی را- ای عم 
رل دا مدای که یم سر لت یی برد پروردگا کالم درو ار 
شرافتی نزد ملائکه مقژب وی برخوردار است و چه شأن و منزلت سترگی 
که در اعلاغلیین. دارد: انا آنچه را در اینجا براق.وی میبیتی.. آتدک 
میشمردی ؛ عموجان, برحذر باش از اینکه در دل خود کراهتی نسبت به وی 
داشته باشی که در این صورت به سرنوشت برادرت ابولهب گرفتار خواهی 
آمد که شما باهم برادر تنی هستید؛ ای عموی رسول خدا, اگر ساکنان 
آسمانها و زمینها دشمنی علی علیه السلام را در دل داشته باشند. قطعاً 
خداوند ایشان را هلاک خواهد فرمود و اگر کقار جملگی مهر وی را به دل 
سپارند. خداوند به خاطر محبتشان به علی انها را «عاقبت به خیری» 
پاداش خواهد داد و به ایمان رهنمون خواهد گشت و سپس با رحمت خود 
آنان را به بهشت وارد خواهد نمود ؛ ای عموی رسول خدا, به راستی که 
ان هبتر لت ت علی سخت بزرگ است. علی بسیار پرشوکت است و وزن 
علی بسیار سنگین است, خْبٌ را در ترازوی هرکس قرار دهند, بر 
بدیهای وی رجحان و برتری خواهد یافت و نفرت از وی را در ترازوی 
هرکس قرار دهند, بر حسنات وی خواهد چربید؛ پس عباس عرض کرد: با 
رسول الله, تسلیم شده و رضایت دادم ! 
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سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عموجان, به آسمان نگاه 
کن ! چون عباس نگاه کرد, فرمود: چه میبینی؟ عرض کرد: خورشیدی 
برامده و پاک از اسمانی صاف و روشن میبینم. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: عباس, ای عموی رسول خدا, فضیلت اینکه انچه را که 
خداي عژوجل به علی مرحمت فرموده بپذیری, نیکوتر از اين خورشید در 
این آسمان است و برکت این تسلیم شدنت برای تو, فزونتر از برکت این 
خورشید بر گیاهان. دانهها و میوههایی خواهد بود که خورشید آنها را 
رسانده, رشد و نموّ داده و پرورش میدهد, پس بدان که با پذیرفتن فضیلت 
علی و تسلیم شدنت در برابر آن, تعدادی از فرشتگان مقلاب که عددشان 
بر قطرههای باران, برگ درختان, شنهای روان, موهای حیوانات, گونههای 
نباتات, گامهای فرزندان آدم و تفسهای ایشان و الفا ظ و پلک برهعم زدن 
آنها افزونتر است,: با نو دوستی و مودت میور ز ند. آنها سا ی یبکصد | 
خواهند گفت: خداوندا. بر عباس عموی پیامبرت به ی اطاعت از 
پیامبرت در مورد پذیرفتن فضیلت برادرش علی, دورد فرست ! و 
ثنای خدا را به جای آر و شکرگزا ر او باش که سود و بهرهات را بس بزرگ 
قرار داده آفتت و منزلتت در ملکوت اسمانها بس شکوهمند شده است. 
(1) 


توضیح: اللبْوءَه: ماده شیر ؛اللبوَة (با سکون باء و بدون همزه) نیز در لهجه 
ای استعمال شده است. الجراء؛ جمع «جرو», توله درندگان. الجوخه( با 
فتح خاء): دریچه پا پنجرهای در دیوار که نور از آن وارد خانه شود. 


0 مناقب ابن شهر آشوب: حدیث بستن درها را نزدیک به سینفر از 
صحابه تقل کردهاند از جمله زید بن ار قم؛ سعد بپن انخج وقاص: ابوسعید 
خدری؛ ام سلمتة, ابورافع و ابوطفیل از حذيفة بن اسید غفاری و ابو حازم 
از ابن عباس و علاء از عمر, شعبه از زید بن علی از برادرش امام باقر 
کارا ی سا ار مرا را 
مورد باهم تداخل پید | کردهاند اما حاصل انها چنین است که چون مهاجران 
به مدینه آمدند, در پیرامون مسجد النبی خانههایی ساختند 
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درهای آنها به مسجد باز ميشدند و عدهای از آنها در مسجد میخوابيدند. 
پس پیامبر صَلی الله علیه و آله معاذ بن جبل را روانه فرمود تا ندا در دهد 
که: پیامبر شما را فرمان میدهد که جملگی به استثای علی, در خانههایتان 
را ببندید که همه جز یک نفر اطاعت کردند. گوید: پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله برخاسته خطبه خوانده و حمد و ثنای خدا را به جای آورد. 
ق ارنم مل کته کیش اصرصای الله له و آله کرخوفه 


اما بعد, من امر به بستن این درها به استثنای در خانه علی دادم که یکی از 
شا ور این مود من کته است: : «به خدا سوگند که من نه دری را 
بستهام و نه دری را گشودهام بلکه چنین دستور یافتم و آن را اجرا کردم» 
اعقد آن رادر الفضائل آورده: استت: 

مسند ابویعلی از سعد بن آبی وقاص: من آن را (در خانه علی علیه 


عم 


السلام) نگشودم بلکه خداوند ان را گشوده است. 


خصائص العلویّه از بُریده آسلمی: ای مردم. من آنها را نبسته و باز 
نگذاشتهام بلکه خدای عژوجل آنها را بسنه است سیس آیات 5 لتخم ادا 
هوّی» تا «انْ هو ال وخ پوحی» را تلاوت فرمود. 


مسند ابویعلی, فضائل سمعانی و حليبة الأولیاء از ابونعیم با دو طریق از 
ابوصالح از عمرو بن میمون آوردهاند که ابن عباس گفت: رسول خدا صَلی 
اللهعلیه و ال فزمود: همه:در هایی که به منجد از میه ند را ند اسشای 
در خانه علی ببندید؛ و در روایتی از ابن عباس: این درها را به جز در خانه 
علی, قبل از اینکه عذاب شوید, ببندید. 


تاریخ بغداد با اسناد آن توسط خطیب به زید بن علی از برادرش محمد بن 
علی علیه السّلام آورده است که وی شنیده است که جابر بن عبدالله 
همه درها را ببندید- و با دست به خانه علی اشاره فرمود-. 


الفردوس از کیا شیرویه: همه درها جز در خانه علی را ببندید. 
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جامع ترمذی از شعبه از ابوبلج یحیی بن آبی سلیم از عمرو بن میمون از 
ات غنامو آفرده استت کر سول خوا‌صای الا یه اه فوهان دای جر 
در خانه علی, همه درها بسته شوند. 


و مدینه حرکت کردیم و با سعد بن مالک 1 
ک سش رسل حا ای اه و اس سین وهای که 
به مسجدالنبی باز شدهاند, بسته شوند و در خانه علی را ابقا فر مود. 


تاریخ بلاذری و مسند احمد آوردهاند که کر ون تقو رو زاین آفرد 
است : اب عباس با جماعتی به گفتگو نشست سپس برخاست در حالی که 
میگفت: آف. آف بر کسانی که از مردی بد میگویند که رسول خدا ضصَلی 
الله علیه و آله در حق وی فرموده است: «هر کس من مولای اویم این 
علی مولای اوست» و فرموده است: «من ول هرکس بودهام, اینک علی 
ولیْ اوست» و فرمود: «تو نزد من منزلت هارون از موسی را داری...» و 
فرمود: «فردا رایت را به دست مردی خواهم داد که ...» و جز در خانه 
علی همه درها را بست و در لیلة المبیت در بستر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله خوابید و پس از فرستادن ابوبکر با سوره برائت. علی را 
جایگزین وی نمود. 


الابانه از ابوعبدالله عکبری و المسند از ابویعلی و احمد و فضائل احمد و 
شرف المصطفی از ابوسعید نیشابوری و لفظ از اوست اورده است که 
عبدالله بن عمر گفت: سه چیز هست که اگر از یکی از آنها برخوردار بودم, 
برایم از شتران سرخ مو نکوتر بود: یکی از آنها دادن پرچم به علی در جنگ 
خی تزویج وی به کاطمه و بستن درهای مردم و مستتتی کردن در خان 
علی از اين امر. گویند: پس عباس گریان بیرون آمده و عرض کرد: 
سول الله. آبا عمویت را از مسجد بیرون کردی و پسرعمویت را ِِ 
دادی؟ ! پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: من نه تو را بیرون کردم و نه او 
را اسکان دادهام بلکه خداوندش اسکان داده است. و نقل است که عباس 
با اشاره به فاطمه علیها السّلام گفت: نگاه کنید, به ماده شیری میماند که 
شیر بچههایش را در مقابل خود دارد و گمان دارد که رسول خدا عموی 
خود را از مسجد 
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بیرون کرده و عموزادهاش را اسکان خواهد. داد ! و حمزه نیز گریان در 
حالی که عبای سرخش را بر دوش داشت, آمد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آنچه را که با عباس گفته بود, به وی نیز گفت, پس عمر گفت: 
اجازه دهید دریچهای داشته باشم که از آن نظری به مسجد بیندازم ! 
فرمود: نه, حتی ۳1 به اندازه یک انگشت باشد. پس ابوبکر عرض کرد: 
اجازه فرمایید روزنهای داشته باشم که از آن نگاه کنم, فرمود: نه, حتی اگر 

به اندازه سر سوزنی باشد؛ پس عثمان نیز چنین درخواستی را مطرح کرد 
متا صای لاصو آه و ات 


الفائق از زمخشری آورده است که سعد گفت: چون ندا در داده شد که جز 
خاندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و خاندان علی علیه السلام همه 
باید از مسجد بیرون روند, در حالی که باروبنه خود را کشان کشان بیرون 
میبردیم, از ان خارج شدیم.(1) 

توضیح. 

در النهایه گفته است: در حدیث سعد آمده: «گوید: چون ندا در داده شد که 
هر که در مسجد است از آن خارج شود مگر آل رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله و آل علی علیه السْلام, در حالی که قلاع خود را کشان کشان 
میبردیم. از مسجد خارج شدیم» و «قلاع» به معنای باروبنه است و مفرد 
أَن «قلع» با فتح است که و آن توبرهای است که توشه چوپان و لوازم او 
در آن قرار دارد.(2) 


11 مناقب ابن شهر آشوب. فضایبل سمعانی: جابر از ابن عمر در روایتی 
آورده است که مردی از ویر پرسیده و گفت: درباره علی و عثمان چه 
میگویی؟ گفت: اما عثمان. گویی خدا از وی درگذشته بود لیکن خوش 
نداشتید که از وی درگذرد. و اما علی پسرعمٌ رسول خدا و داماد اوست و 
خانهاش این است- و با دست به خانه وی اشاره نمود- که میبینید. خداوند 
سبحان به پیامبرش فرمان داد که مسجد خود را بنا کند و ان حضرت ده 
خانه درون مسجد ساخت که نه خانه ان برای فرزندان و همسرانش بود و 
دهمین خانه که در وسط آن خانهها واقع بود,. به 
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علی و فاطمه علیهما السّلام تعلّق داشت و اين کار در سال اول هجری 
اتقاق فاد و کفنمانده انره کاز اضر بایان عفر سامت صلی الله: علیة و آله 
بوده که نظر اول صحیحتر و مشهورتر است و اين خانهها همچنان پابرجا 
بودند و علی و فرزندانش تا روز گار خلافت عبدالملک بن مروان در این 
خانه سکونت داشتند که چون از اين امر اطلاع یافت, بر ایشان حسادت 
برده به خشم امد و دستور داد ان را ویران کنند و برای توجیه کار خود 
مدعی شد که هدفش افزون کردن مساحت مسجد است ! در آن موقع 
حسن بن حسن در خانه سکونت داشت که فرمود: , نه از این خانه بیرون 
میروصه نهر اعاره میران کرد انا فده لیکن وی را با تازیانه زده و در 
میان داد و فریاد مردم از خانه بیرون رانده شده سپس خانه ویران گشته و 
به مساحت مسجد افزوده شد. و عیسی بن عبدالله روایت ت کرده که خانه 
فاظفة عایها الساام بیرامون حرفد پافیو صلی الله غلبم و اله فران دارد.د 
حوضی در میان نها واقع است. 


و در منهاج کراجکی آمده است که میان خانه رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله و دری که مقابل کوچه بقیع واقع بود, دری برای علی علیه السلام به 
مسجد گشوده شد و بقیه درهای صحابه بسته شدند. کسی که دروازه قلعه 
خیبر را برکنده چکونه ممکن است دری به رویش بسته شود؟ ! او دروازه 
کفر را از ريشه دراورد و خداوند دری از علوم را برایش گشود. 


و در روایت ابورافع آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله بر بالای 
منبر رفته و فرمود: برخی از اینکه خود از مسجد رانده شدهاند در حالی 
که علی در مسجد سکونت دارد, ناراحت هستند. به خدا سوگند من این کار 
را جز به فرمان خدا انجام ندادهام, خداوند متعال به موسی وحی فرمود 
که در مسجد خود سکونت کرده کسی جز او , برادرش هارون و ذژیه او در 
حال جنابت وارد آن نشود. و بدانید خدایتان رحمت کند که علی از من 
منزلت هارون از موسی را دارد الا اینکه شن ارهن اهر قست: وه کر 
پیامبری میبود, آن نبوّت از آن علی بود. 


جابر بن عبدالله: ما در مسجد ميخوابيديم و علی علیه السْلام با ما بود, 
پس رسول خدا صلی الله علیه و اله برما وارد گشته و فرمود: برخيیزید و 


در مسجد 
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علی, در مسجد بخواب که این اجازه به تو داده شده است. 


ابوصالح موّذن در «الأربعین» و ابوالعلاء عطار همدانی در کتابش با اسناد 
۳ حضرت صلی الله علیه و آله با صدای بلند 
فرمود: بدانید که اقامت در این مسجد برای کسی که جتّب يا دچار حیض 
محقّد و علی. هان که برایتان روشن کردم تا گمراه نشوید- دوبار- . 


جامع ترمذی و مسند ابویعلی: ابوسعید خدری آورده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: يا علی. جز من و تو کسی حق ندارد در این 
مسجد جتّب شود. و در روایتی امده است: جایز نیست برای احدی از این 
امت جز برای من و تو ... و در روایتی: جز من و او و ذریه او برای کسی 
از این امقت روا نیست که با جنابت وارد این مسجد شود. پس هر کس 
میخواهد اطلاع یابد, اینجا- و با دست خود به سمت شام اشاره فرمود- پس 
منافقان گفتند: در کار دامادش به گمراهی و نادانی افتاد ! آنگاه آیه: «مَا 
صَل صَاحبْکمٌ و ما عَوَی»(1) ([که ] 


یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده ) نازل گردید. 


2 کشف الغمة: از مسند احمد بن حنبل از زید بن ارقم روایت شده که 
گفت: تعدادی از صحابه رسول خدا صَلی الله علیه و آله در خانههایشان به 
مسجد النبی باز ميشد., روزی آن حضرت فرمود: این درها را به جز در خانه 
علی علیه السْلام. ببندید ! راوی گوید: در پی آن عدهای بر پیامبر ضَلی الله 
علیه و آله خرده گرفتند, گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برخاسته و حمد و ثنای خدا را به چا آورده و سین فرمود؛ اما بعد, به من 
امر شده است که اين درها بسته شوند به جز در خانه علی سپس برخی از 
شما در اين مورد چیزهایی گفتهاید, به خدا سوگند که من نه چیزی را بسته 
و نه گشودهام بلکه فرمانی یافتم و از آن اطاعت نمودم. 
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و با اسناد مذکور از سهیل بن ابی صالح از پدرش روایت شده است که 
و تقوم خر که ی بن ابیت طالب شته جر داد شده: است: که 
ار هدام میشد, نزد من دوست داشتنیتر از شتران سرخ موی بود: 
همسایه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن در مسجد او, رایتی که در 
خیبر به وی داده شد و سومین مورد را سهیل فراموش کرده است. 


و با همان اسناد از ابن عمر روایت شده که گفت: ما میگفتیم که بهترین 
مردم ابوبکر و بعد از او عمر است لیکن به علی سه خصلت داده شده که 
اگر یکی از آنها به من تعلّق داشت نزد من نیکوتر از شتران سرخ موی 
بود: رسول خدا صلی الله علیه و آله دختر خود را به همسری وی در آورد و 
از وی صاحب فرزند شد, جز در خانه او بقیه درهایی را که رو به 
مسجدالنبی باز میشدند,-بست و در جنگ خیبر رایت را به وق:داد. 


و از مناقب فقیه ابن مغازلی از عدّی بن ثابت آورده است که گفت: رسول 
اه وس ی ها 
خداوند به نب خود موسی وحی فرمود که مسجدی پاکیزه را برای من بنا 
کن که جز موسی و هارون و دو پسر هارون در آن اقامت نکنند, و خداوند 
به من وحی فرمود که مسجدی پاکیزه بسازم که جز من و علی و دو پسر 
علی در ان سکونت نکنند. 


و با اسناد مذکور از حذیفة بن آسید غفاری آورده است که گفت: چون 
صحابه. بيامین ضلی, الله علیم و آله-به مدینه آمدند: خانة نداشتند ار این .ره 
در مسجد میخوابيدند. سیس پیامبر ضَلی الله علیه و آله , به ایشان فرمود: 
در مسجد نخوابید تا در آن محتلم نشوید. سیس ان جماعت خانههایی 
پیرامون مسجد ساختند و درهای این خانه را به سوی مسجد قرار دادند و 
پیامبر صلی الله علیه و اله معاذ بن جبل را نزد ایشان فرستاده و او به 
ابوبکر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو دستور میدهد که از 
مسجد خارج شده و در خانهات را ببندی. ابوبکر گفت: سمعا و طاعة 
سپس در خانه خود را بتینته ؛ از مسجد خارج شد. آنگاه معاذ را ی 
فرستاده و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو دستور میدهد که 
در خانهات را که به مسجد باز میشود ببندی و از مسجد خارج شوی. عمر 
گفت: فرمان خدا و رسولش 


ص: 45 


اطاعت ميشود., لیکن من از خدای متعال میخواهم به من اجازه دهد 
دریچهای رو به مسجد داشته باشیم. پس معاذ پیغام عمر را به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رساند. سپس آن حضرت در پی عثمان فرستاد که رقیه 
دختر پیامبر صلی الله علیه و آله همسر وی بود, عثمان نیز گفت: سمعاً و 
طاعءّ و از مسجد خارج شد. آنگاه نزد حمزه رضی الله عنه فرستاد و او در 
خانهاش را بسته و گفت: فرمان خدا و رسولش اطاعت میشود و این در 
حالی بود که علی در تردید به سر میبرد و نمیدانست که او هم از جمله 
کسانی است که باید در خانهاش را ببندد و از مسجد خارج شود يا اينکه در 
آن بماند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله خانهای میان خانههای خود در 
مسجد برای وی ساخته بود. و سپس به وی فرمود: طاهر و مطّر در اين 
خانه اقامت کن. چون سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السّلام به گوش حمزه رسید, عرض کرد: یا محقّد, ما را بیرون میکنی و 
کودکان بنی عبدالمطلب را ابقا میکنی؟ ! پیامبر خدا صَلی الله علیه و آله به 
وی فرمود: اگر اختیار به دست من بود جز شما احدی در اینجا قرار 
تمیدادم به خدا سوگند که اين حق را کسی جز خدا به وی نداده است و تو 
را نیز بشارت باد که نزد خدا و رسول منزلتی ارجمند داري؛ : سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله وی را بشارت داد و حمزه در جنگ احد به شهادت 
رسید. در این مورد مردانی سبت به لو علیه السلام حسادت ورزیدند 
ودر دل خود نسبت به وی احساس ناخوشایندی پیدا کردند و فضیلت علی 
علیه السلام بر ایشان و دیگر صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آشکار گشت. و چون این خبر به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید, 
۱ کسانی از اينکه علی را در مسجد ابقا کرده و آنها را 
بیرون ساختهام, ناراحتند, به خدا سوگند اين من نبودهام که آنها را بیرون 
کرده يا علی را اسکان داده باشم, جداو 0 ۷ 
وحی , فرمود که: «آن 7 تبوّءا لِقَوَمکمَا بمصَر اجعلوا بیوتکم قبلةه و 
آقیمواً الصَلوع»(1) (که 

شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه هایی ترتیب دهید و سراهایتان را 
رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید) و به موسی امر فرمود که در 


ملسجد 
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خود کسی جز هارون و ذربه او سکونت نکند و نزدیکی نکند و وارد ان 
نشود, و علی منزلت هارون از موسی را دارد و تنها او از بین خویشان من 
برادر من است و جز علی و ذژیه او بر کسی روا نیست که در مسجد من 
با زنان نزدیکی کند و هرکس این را خوش نیاید, برود به انجا- و با دست 
خود به طرف شام اشاره فرمود- . 


نبا اناد آزشتعدین. انی»وفاضن آفردم اشت: که. کفت *علن علبه: ال لام 
مناقبی برخوردار بود که احدی جز او از آنها برخوردار نبود. در مسجد النبی 
متخوانید, پیارصلی الله غلیه و آله در جنک خبیز, برجم را به او داد و هد 
دیماان ایسسصست اس اه مسا 


و با اسناد از براء بن عازب گوید: در خانههای عدهای از صحابه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به مسجد باز ميشدند و آن حضرت فرمود: این درها 
را به جز در خانه علی, ببندید. گوید: پس عدهای در این مورد اعتراض 
کردند. گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و اله برخاسته و حمد و ثنای 
خدا| را به جا آورده سپس فرمود: اما بعد, دستور يافتهام جز در خانه علی, 
هه درهای: دیکر را میندمه لیکن برخی. ان فا خبزهایی کمتنه: , من نه دری 
را بسته یا باز کردهام لک رها نیا قنم هد ان ان سیف نم وه 


وبا اناد هد کر از سعید آمده انسنت. که بیاشیر لین اللهعلیه. و اله امد 
فرمود در ها را پستند و" در خانه علی: را ایقا تموده بش عبانن نزد وی آهده 
و عرض کرد: يا رسول الله. درهای ما را بستی و در خانه علی را ابقا 
کزنی ۱ اسن سول خدا خلی الله غلیه: و الم فرخود من انفا دا نستته و 
باز نکردم. 


و نیز با اسناد از ابن عباس آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امر فرمود همه درها بسته شوند که بسته شدند مگر در خانه علی علیه 
السّلام . 


و با اسناد از نافع غلام ابن عمر گوید: به ان عمر گفتم: بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چه کسی بهترین مردم است؟ گفت: بیمادر ! تو را به 
این مورد چه کار؟ سپس از خدا طلب آمرزش کرده و گفت: بهترین مردم 
بعد از وی کسی است که هرچه بر او حلال بوده, بر این هم حلال بوده و 
هرچه بر او حرام بوده, بر اين هم حرام بوده است. گفتم: این شخص 
کیست؟ گفت: علی, درهایی را که به 
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فسه بار سم بشت فی.شایه علی غلیه التام را ۷ کذاتسته يب 
فرمود: هرچه در این مسجد برای من رواست., برای تو نیز رواست و آنچه 
برای من نارواست, برای تو هم نارواست., و تو وارث و وصیّ منی, وام 
مرا مییردازی و وعدههای مرا به جاأ میًوری و در دفاع از سنت کشته 
میشوی, دروغ میگوید کسی که تو را دشمن بدارد و گمان برد مرا دوست 
میدارد.(1) 


ترا ایا سای ها سا ام ارات کاس ۵ 


3. نوادر راوندی: با اسنادش از جعفر بن محمّد از پدرانش علیهم السلام 
آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای متعال به 
موسی علیه السّلام وحی فرمودکه مسجدی پاکیزه بنا کند و جز موسی و 
هارون و دو پسر هارون شبر و شبیر در آن سکونت نکنند, و همانا خدای 
متعال مرا فرمان داده که مسجدی بنا کنیم که کسی جز خودم و برادرم 
علی و دو پسرم حسن و حسین صلوات الله علیهم در ان ساکن نباشد. 


4. الطرائف: احمد بن حنبل از عبدالله بن عمر از پیامبر صلی الله علیه و 
آلة.و نی آنه ۶ کرط بن.خقده اس حافظ در مسانید المأمون با اسنادش 
از عبداللف:ین عیاش ردانت کردق کم وتو خدا خلی الا علبه و. آله. بد 
علی علیه السّلام فرمود: تو وارث منی؛ و فرمود: موسی از خدا خواست 
که مسجدی را برای وی پاکیزه و طاهر گرداند که جز موسی و هارون و دو 
پسر هارون در آن اقامت نکنند؛ و من از خدا خواستم مسجدی را برای تو 
و ذریهات بعد از خودت پاکیزه و طاهر گرداند؛ سپس به ابوبکر پیغام 
فرستاد که در خانهات را ببند. ابوبکر استرهاع ۷۱۱ نله آا ال داحهوت) 
نموده و گفت: آیا با دیگری نیز چتین کرده است؟ گفته شد: خیر! سپس 
گفت: اطاعت میشود. پس در خانهاش را بست ۱ سپس به عمر پیغام داد 
که در خانهات را ببند. عمر استرجاع نموده و گفت: آیا با دیگری چنین کرده 
است؟ گفته شد: با ابوبکر؛ پس گفت: برای تأسی کردن, ابوبکر آسوه 
حسنهای است؛ سپس در خانه خود را بست. سپس مرد دیگری را نام برده 
که پیافیر خی الله عایه و اله در خاسانش. :۱ 
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بست و سخنی از وی را نقل کرده سپس گوید: پس پیامبر ضلی الله علیه 
و آله از منبر بالا رفته و فرمود: من نه درهای شما را بستهام و نه در خانه 
علی علیه السْلام را باز گذاشتهام بلکه خداوند درهای شما را بسته و در 
علی را باز گذاشته است. این حدیت را ابن مغازلی شافعی از هشت 
طریق روایت کرده از جمله, ۰ 
صحابه پیامبر صَلی الله علیه و آله به مدینه آمدند خانههایی نداشتند که در 
آن سکونت گزینند و در مسجد میخوابیدند و سپس ماجرا را همانطور که 
بیان گردید, تا آخر نقل میکند.(1) 


توضیح: این حدیت از احادیت متواتر است و ابن بطریق آن را در «العمدة» 
از مسند احمد بن حنبل با سه اسناد از زید بن ارقم و عمر بن خطاب و 
پسرش نقل کرده است. و از مناقب ابن, مغازلی آن را از هشت طریق از 
عدی بن ثابت, حذبفهة بن آسید. سعد بن آبی وقاص, براء بن عازب, سعید؛ 
نافع و از ابن عباس با دو سند(2) نقل کرده است, و این خود بر فضیلتی 
ارجمند و منقبتی گرانمایه دلالت دارد که لازمهاش ا خلافت. عصمت 
و طهارت است, و به همین دلیل است که آن حضرت صلوات الله علیه در 
شوری بدان احتجاح نمود : و چه فضیلتی درخشانتر از این که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله حمزه سیدالشهدا را با وجود بزرگسالیاش و قدمت 
اسلامش از مسجد بیرون کرد اما تنها به علی علیه السلام اجازه داد که در 
مت نم ی مس ال ات متم ره آهد نم آرا کر 
چنین کاری جز برای بیان کردن استحقاق وی برای زعامت عظمی و 
خلافت کبری است؟ 


ص: 419 


1- . الطرائف: 16 
2 . العمدة: 88-93 


باب هفتاد و سوم امیرالمومنین علیه السلام از ویژگیهای انبیا برخوردار بود و در همه فضائل به 
غير از نبوت با پیامبر ما وجه اشتراک داشت 


روایات: 


1 امالی طوسی: عبدالله بن مسعود گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله در میان جمعی از صحابه خود نشسته بود که علی بن آبی طالب علیه 
السلام آمد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که خواسته 
باشد به آدم در علمش, به نوح در حکمتش و به ابراهیم در حلمش بنگرد, 
به علی بن آبی طالب نگاه کند.(1) 


2 اقالی ضدوق» کل ین الخشستن از پدرش. غلیقما الشلام رواته کرده 

گوید: بر سول دای له مر له ی لیام را بت 

همراه عدهای از یاران خود در حال آفدز است. پس فرمود: اگر کسی 

خواسته باشد به یوسف در جمالش, به ابراهیم در سخایش, به سلیمان در 

ی و به داود در حکمتش نظر کند, به این رعلی علیه السلام) 
هو کند 


3 اکمال الدین: عبدالله بن عباس گوید: در محضر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نشسته بودیم که فرمود: هر که خواهد به ادم در علمش, به نوح 
در سلمش(صلح جوپیاش), به ابراهیم در جلمش, به موسی در فراستش و 
به داود در زهدش نظر کند, به این نگاه کند, پس نگاه کردیم به علی بن 
اشن.طالی» اه ات ام که‌شسهن بات که و مسا اه 
باشد, در حال آمدن بود.(2) 


ص: 50 


1 افالی شنت طوزتی : 2604 
2 . کمال الدین : 16-17 


4. امالی معفید: 7 آنی اسحاق از پدرش روایت ت کرده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در میان جمعی از صحابه خود تشسته بود که علی 
بن آبی طالب علیه السّلام به سمت آن حضرت امد. پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله فرمود: ی ی به نوج در 
حکمتش و به ابراهیم در حلمش نظر کند, به علی بن آبی طالب علیه 
السّلام نگاه کند.(1) 


5 عیون اخبار الرضا: علی علیه الشّلام میفرماید: رسول خدا ضلی الله 
علیه و آله فرمود: ای علی, از پروردگارم چیزی نخواستهام مگر اینکه مانند 
آن را برای تو نیز خواسته باشم؛ البته خداوند فرمود: نبوّتی پس از تو 
نخواهد بود. تو خاتم پیامبرانی و علی خاتم اوصیاست.(2) 


6. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تحقیقاً خداوند 
من و مرد دیگری را از پشتی به پشت دیگر منتقل فرمود, از صلب آدم, تا 
اینکه از صلب پدرمان درآمدیم و من از آن مرد به اندازه فضیلت این بر 
این- و انگشتان سبابه و میانه را نشان داد- پیشی گرفتم و این سبقت 


همان نبوت است. پس به آن حضرت عرض شد: این مرد کیست يا رسول 
الله؟ فرمود: علی بن آبی طالب. 


7 مالی ضخوق» رصول کدا صلی الله علیه و آله فرموه علین در اجان 
هفتم به خورشید روز در زمین؛ ۰ دنیا به ماو شب در زمین 
شباهت دارد, خداوند جزئی از فضیلت ر به علی عطا فرموده که اگر بر 
همه زمینیان تقسیم ميشد, همه را خداوند آنقدر به وی 
فهم مرحمت فرموده که اگر به کل ساکنان روی زمین داده میشد, همه را 
سخاوتش به ابراهیم, خوش روییش به سلیمان بن داود و قدرتش به 
قدرت داود شباهت دارد و او را نامی است که بر تمام پردههای بهشت 
و ارت و ات وتات ان 
آز نه و بر کمدمه فن. هد غلی نزد حق تعالی ستوده و نرد فرشتکان 
ت زکیه شده است. او خاص و خالصه من است و اعلان من. چراغ من و سیر 
بلای من و رفیق همراه من 


ص: 51 


1-. امالی مفید: 7-8 


2-. عیون الأخبار: 229 


است, پروردگارم مرا مانوس او کرد و از وی خواستم که او را پیش از من 
از دنیا نبرد و از وی خواستم که او را شهید از دنیا ببرد؛ به بهشتم در اوردند 
و دیدم حوریان علی بیش از برگ درختان است و کاخهای علی به شماره 
اا ی ات ام ای ام اش ایا وس 
بدارد, مرا دوست داشته است., حب علی نعمت و پیروی او فضیلت است 
فرشتگان به او اعتقاد دارند و صالحان جن وی را احاطه کردهاند. پس از 
من کسی بر زمین گام ننهاده مر اینکه علی به جهت عرّت و افتخار و دلیل 
راه بودن بهتر از او باشد؛ نه تند خوی شتاب کار است و نه طالب شدید 
فساد کردن است و نه اهل عناد, زمین او را برداشته و: کزاضت داشته 
است ؛ پس از من بزرگوار تر از او کسی از مادر زائیده نشده است, و به 
هرجا وارد گشته خجسته گام بوده است. خداوند حکمت را بر وی نازل 
فرمود و جامه فهم بر وی پوشانید. فرشتگان با وی همنشین میشوند بیاٍنکه 
آنها را ببیند. اگر بنا یود بعد از من بر کسی وحی نازل شود, قطعاً آن 
شخص علی بود, خداوند محفلها را بدو آراسته و سپاهیان زا بده. کر اف 
داشته و زمین را به برکت وجود او حاصلخیز گردانیده و لشکرها را بدو 
عژت بخشیده است. متّل او به بیتالحرام میماند که به دیدارش روند و او 
به دیدار کسی نرود و همانند ماه است که چون براند: بر هر ظلمتی پر تو 
افکند و به خورشید ماند که چون برآید, دنیا را روشن سازد, خداوند او را 
در کتاب خود توصیف کرده و به آیات خود ستوده است و در کتابش آثار او 
را توصیف کرده و منزلت های او را بیان نموده است؛ او تا زنده است 
ارجمند است و چون بمیرد. با شهادت از دنیا میرود.(1) 

8 بصاثر الدرجات: امام باقر علیه السْلام فرمود: علی از سئثت هزار پیامبر 
برخوردار بود.(2) 

9. کتاب الروضت: ابوذر غفاری گوید: روزی در محضر رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله بودیم که آن حضرت قیام و رکوع نموده سجده شکر به درگاه 


خدای متعال به جای آورده سپس فرمود: ای جندب, هر که بخواهد به آدم 
در علمش, یه 


ص: 52 


2 امالی صدوق: 6-7 
مب ضایر الترحات* 31 


نوج در فهمش.: به ابراهیم در دوستبی اش با خدا, به موسی در مناجات؛ به 
عیسی در جهان گردی اش برای عبادت و به ایوب در صبر و امتحانش نظر 
کند, به اين مرد روبرو نگاه کند که به خورشید و ماه در گردش و ستاره 
درخشان میماند. کسی که دلش شجاعتر از همه و دستش بخشنده تر از 
همه مردم است. پس لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر دشمن او باد! 
بنتن: نردم بز کته تا بیفتد خه. کسی: ذر حال. آفدن اشت که تا کاخ غلی-بن 
ابی,طالب علبه الضلام و الملام مود ار ند ۱1۱ 


0 کشف الفمَة: از مناقب خوارزمی از ابوالحمراء روایت کرده که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بخواهد به آدم در علمش, 
به نوح در فهمش, به یحیی بن زکریا در زهدش, به موسي بن عمران در 
شدت عمل به خرج دادنش نگاه کند, باید به علی بن ابی طالب علیه 
السْلام نظر کند. احمد بن حسین بیهقی گفت: ۱ 3 
اسناد روایت کردهام. 


بیهقی در کتابی که در فضائل صحابه نوشته است با سند خود از رسول خدا 
آورده است که فرمود: هر که بخواهد به آدم در علمش, به نوح در تقوایش, 

به ابراهیم در حلمش, به موسی در هیبتش و به عیسی در عبادتش نظر 
کت به علت بن آنت طالب عله لام نگاه کید. 


و از کتاب «المناقب» از حارث آعور پرچمدار علی علیه السلام نقل کرده, 
گوید: روایت شده است که پیامبر صَلی الله علیه و آله در میان جمعی از 
صحابه خود بود که فرمود: اکنون آدم را در علمش, نوح را در فهمش و 
ابراهیم را در حکمتش به شما نشان میدهم که فورا علی علیه السّلام سر 
رسید. پس ابوبکر عرض کرد: يا رسول الله, ایا یک مرد را با سه پیامبر 
ماس مرموده حوشا: خوشا به حال اين مرد! او کیست يا رسول الله؟ 
پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: ابانکره من آه .دا هآ 
کرد: خدا و رسولش داناترند! فرمود: او ابوالحسن علی نس انی.طالت 
است. اپوبکر گفت: خوشا, خوشا : ای ۱ 
شودسا با آلحشن 12۱۰ 


ص: 53 


1- . الروضة: 3-4 
2 . کشف الففة: 33-34 


کاب ار تفه الفضانل : با استاد وه خارت مانند ان را روایت کروهاند. 


1. العمدة: از مناقب ابن مغازلی مرفوعاً از رسول خدا صلی الله علیه و 


آله آورده است که آن حضرت فرمود: هر که بخواهد به علم آدم و فقه نوح 
پنکرده یه غلی‌تین ای طالي علبه اللام نحاه کند رز 


۷" ی ابن نباته گوید: علی بر منبر بود که ابن الکوّاء برخاسته 
وه غرض. کرد: با امیرالمو‌متین:. مرا از ذوالفرنین. آکاه. کنيده بيامتر نود با 
پادشاه؟ و مرا از شاخ او خبر دهید که از طلا بود يا نقره؟ به وی فرمود: نه 
پیامبر بود و نه پادشاه و شاخهای او نیز نه از طلا بودند نه از نقره, بلکه او 
بندهای بود که خداوند را دوست میداشت از این رو خدا هم وی را دوست 
داشت, و در راه خدا خیر خواهی میکرد از اين رو خدا هم خیر خواه او بود, 
علت اینکه وی را ذوالقرنین نامیدند آن بود که مردم را به پرستش خدای 
عروجل دعوت نمود که آنها بر یک طرف سرش کوبیدند و او را زدند, پس 
مدتی از ایشان نهان گشت و سپس به سوی ایشان بازگشت که این بار 
نیز بر طرف دیگر سرش زدند و در میان شما نیز شخصی چون او هست. 


)2( 


توضیح: منظور آن حضرت از عبارت: «و در میان شما نیز شخصی چون او 
هست >> خود اوست و در حدیت است که او ذوالقرنین این ات است و 
برای مفهوم این حدیبت وجوهی را ذکر کردهاند: 


یکی اینکه آن حضرت دو قرن زیست: یک قرن با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و قرنی دیگر بعد از رحلت آن حضرت که اين روایت ت محتمل این 


دوم اینکه ان حضرت به جهت اینکه عبدی صالح, تأیید شده و الهام شده به 
الهام خدای متعال است., به به اذن خدا| مردم ملزم به اطاعت از ویٍ هستند 
پیانکة نبی باشد, به ذوالقرنین شباهت دارد. و روایات بسیاری در تاد این 
مفهوم وجود دارد که آنها را در کتاب «الامامة» در بابی مستقل نقل 
کردهایم. 


سوم اینکه: آن حضرت از جهت اینکه بر دو فرق ذوالقرنین زدند, به وی 
شباهت دارد. 


ص: 54 


1- . العمدة: 192-193 
2 علل انش ام و2 


چهارم اینکه آن حضرت صاحب دو قدرت بزرگ در دنیا و دين است. 


پنجم اينکه آن حضرت به ذوالقرنین شباهت دارد که مردم را دعوت کرد 
ولی بر فرقش زدند و به دنیا برخواهد گشت و شرق و غرب عالم به 
فرمانش درخواهد آشزد 


ششم اینکه خدای متعال دو سوی جهان یعنی شرق و غرب آن را برای وی 
افریده است و روزی ان را به تفلک وی درخواهد اورد و دو سوی بهشت 
رام اف افرد ه تفشتم کنندم آن است: 


جزری در النهایة در مورد اين موضوع گوید: پیامبر به علی علیه السْلام 
فرمود: «تحقیقا خانهای در بهشت داری که تو ذوالقرنین بهشت هستی» 
یعنی اینکه صاحب هر دو طرف بهشتی, ابوعبید , گوید: گمان دارم که 
منظور آن حضرت «ذوقرنی الأش» بوده و لفظدآشت» را مستتر کرده 
است. و گفتهاند: منظور آن حضرت حسن و حسین علیهما السّلام است و 
هردو معنا را ابو عبید پسندیده است و از آن است حدیتث علی علیه السلام 
و داستان ذوالقرنین را ذکر کرد و سپس فرمود: «در میان شما شخصی 
چون او هست» که به نظر میرسد منظور خود آن حضرت باشد, زیرا دو بار 
ن ‏ ان اک( 
تمام (1). 


توضیح وجوه دیگر بعداً خواهد آمد. 


3. معانی الأخبار: علي بن آبی طالب علیه السّلام آورده است که رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: تا علی: تو را در بهشت گنجی 
است و تو ذوالقرنین آن هستی. پس در نماز نگاه به نامحرم را تکرار مکن 
که فقط در نظر اول مجازی و حق نداری نگاه اول را با بار دوم تکرار 
کنی. 


شیخ صدوق رضی الله عنه گوید: معنی عبارت: «تو را در بهشت گنجی 
است» کلید نعمتهای آن است, زیرا عرفا گنج چیزی جز مال طلا و نقره 
نیست و جز از بیم فقر اندوخته نمیشوند, و جز به درد خرج کردن هنگام 
تیاز به آنها: به درد دیکر تمیخورنده و در بهشت. ته احتیاجی به آنها وجود 
دارد و نه فقر و فاقهای, 


ص: 55 


1-. النهاية 3: 248- 247 


زیرا بهشت دارالسلام و خانه امن است که از همه اينِ امور و آفات خالی 
است و هرچه دل بخواهد و چشم را لذت بخشد در آن هست و اين گنج 
کلید ورود به بهشت است زیرا آن حضرت قسمت کننده بهشت است و 
قسمت کننده بهشت و دوزخ بودن علی علیه السّلام بدین سبب است که 
ملاک ورود به هریک از انها ایمان و کفر است و پیغمبر صَلی الله علیه و 
اله فرموده است: «علی, دوستی با تو ایمان و کینهتوزی با تو نفاق و کفر 
است» لذا ان حضرت علیه السلام به همین جهت قسمت کننده بهشت و 
دوزخ میباشد, و شنیدهام که یکی از بزرگان میفرمود: این گنج. پسرش 
محسن علیه السلام است, همان که چون فاطمه علیهالسلام میان فشار دو 
در قرار گرفت. وی را سقط نمود و بر درستی قول خود حدیثی را که 
درباره اولاد سقط شده روایت شده دلیل آورد که فرزند سقط شده بر در 
بهشت خشمگین میایستد پس به وی گفته میشود: به بهشت درآی ! گوید: 
تا پدر و مادرم قبل از من وارد آن نشوند. من وارد بهشت نمیشوم؛ و نیز 
روایتی که طبق آن خداوند متعال ابراهیم و ساره را سریرست اولاد 
مقمنان نموده و انان به وسیله درختی که در بهشت است و دارای نوکی به 
مانند نوک پستان گاو میباشد, تغدیه میشوند, و چون قیامت سرر سد؛, 
جامههای زیبا بر انان پوشانده و خوشبو گردند و به پدر و مادرانشان هدیه 
داده ميشوند. آنها به .همرآه پدرانشان در بهشت. فرماتروابند: آها متظور از 
ففل ان رت صخاش اللت اجه آله که فر مه «تو ذوالقرنین آنی» حسن 
و حسین علیهما السْلام است به دلیل روایتی از رسول خدا صلی الله علیه 
اک به راستی که خداوند بهشت خود را با آن دو زینت 
میبخشد همانطور که زن خود را با دو گوشواره میا راید و نیز طبق روایت 
دیگری که خدآوند به وشیله ان ده عرش خود را فیار | 


و از زاویه دیگری منظور از قول ار ی الم و و «و تو 
ذوالقرنین آن هستی>؟ یعنی اینکه : تو صاحب دو سوی دنیایی و بر شرق و 
را و به عنوان شاهد مثال 
گفته میشود که هرگاه شاخ شاخداری را بگیرند, او را مطیع و رام خود 
کردهاند ؛ و گاهی به پادشاهی که زمام امور کشور را به دست گرفته باشد 
گفته میشود که: موی پیشانی را گرفته 


ص: 56 


چنانکه خداوند عزوجل فرموده است: «هّا من هو عءاخذ 


بتاصینها»: (1) (هیج 


جنبنده ای نیست مگر اینکه او مهار هستی اش را در دست دارد )» بنابراین 
معنایش این است که امیرالمومنین علیه السلام ل داد ستم دیدگان 
و رسوا ساختن ستمکاران در اقامه حدود الهی آنگاه که واجب شوند و ترک 
آن در ضورتی. که واجب نباشتد و ذر کشودن و بستن پیماتها و نقض و ابرام 
و در منع و جواز انجام کارها و در داد و ستدها و در حبس کردن و آزاد 
ساختن و در ترغیب و ترساندن. مالک حکومت دنیاست. 


و از وجهی دیگر بدان معناست که آن حضرت علیه السّلام ذوالقرنین اين 
یقت است همانطور که ذوالقرنین برای مردم زمان خودش * بود. بدین 
معنا که چون بر فرق راستش ضریه زدند. مدتی از آنان دوری کیت .۵ 
اه وا اهنا اس ار 
با ی سار وه ال اس اس سا 1 
علیه و آله نقل فیکند که قرمود؛ «ذوالقرنین نه پیامبر بو و نه سلظان بلکه 
بندهای بود که خدا را دوست میداشت از این رو خداوند نیز وی را دوست 


عکس 
1 
ِ 
ابا 


داشت, او برای رضای خدا نصیحت کرد و خداوند نیز او را پند و اندرز داد و 
در میان شما هم مانند او هست» و منظور وی امیرالمومنین علیه السلام 
است. و همه این معانی صحیح هستند و ظاهر کلام رسول خدا صلی الله 
غلیهو اله که میفرماند: «در بهشتت تزا کنخی. است: و تو دوالفزتین آنی»* 
با تمام آنها سازگار است.(2) 


4 مناقب ابن شهر آشوب: ابو عبید در کتاب«غریب الحدیت» آورده 
ما تا ی ها 
بیتردید تو خانهای در بهشت داری یک تو خوالقر نیرخ آن هستی. 


سوید بن عفلة و ابوطفیل: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: ذوالقرنین 
فرمانروایی دادگر بود از این رو خداوند وی را دوست داشت. وی برای 
رضای خدا خیر خواه مردم بود و خداوند هم خیر خواه او بود, قوم خود را به 
ترس از خدا| 


ص: 57 


- . هود / 56 


2-. معانی الأخبار: 205-207 


فرمان داد لیکن آنها با شمشیر بر فرق وی تن کم ی آنر. آن .شوت ۶ 

ایشان دور شد. سپس نزد آنان بازگشته و آنان ی دعوت 

نمود لیکن با شمشیر بر فرق دیگرش کوفتند و دو فرق او این دو هستند و 

در میان شما نیز مانند او هست.؛ و منظور آن حضرت خودش بود که دو 

ضربت بر فرقش وارد شد؛ ؛ یک ضربت در جنگ خندق و ضربت ابن ملجم 
لله. 


سید رضی در کتاب «مجازات الأثار النبویْة» گوید: منظور آن حضرت 
زمامدار و رئیس 1 است, زیرا اين دو فرق تنها میتوانند در سر باشند و 
این خود بر آن دلالت دارد که آن حضرت پیشوای مت خود و رئیس خانواده 
خویش بوده است ؛ و گفته میشود: : «مانند ذوالقرنین» بعنی مانند اسکندر 
رومی کما اینکه بر زعامت و سیادت ان حضرت دلالت دارد, زیرا اسکندر 
رومی زمام فرمانروایان را به دست گرفته بود. و اگر منظور وی نام بردن 
پیامبری از پیامبران بود باز هم او افضل زمان خویش است همانطور که 
ذوالقرنین افضل زمان خود بود. و ثعلب گوید: پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
وی (علی علیه السّلام) را به رسیدن به عالی ترین درجات پاداش پافتگان 
در بهشت توصیف فرموده چنانکه گوین دو سوی بهشت را از آن خود 
ساخته باشد. ۰ یعنی صاحب دو کوه آن یعنی حسن و حسین 
علیهما السلام, یا اینکه منظور این باشد که دو طرف امت را گرفته ای 
زیرا تو امام مردم در ابتدا هستی و مهدی که از فرزندان ار ۱ امام 
مردم در انتها است, و جایز است از باب قول عرب باشد که میگویند: 
«عَصَرث القرس قرناً آو قرنین» یعنی: با دواندن. عرق اسب را یکی دو بار 
درآوردم و گویی علی علیه السلام صاحب اقتباس علم ظاهر و استخراج 


علم باطن است.(1) 

د مناقب ابن شهر آرتتو یب" خداوند درباره پیامبرش میفرماید: «عامن 
الرَسْول»(2) (پیامبر 

اسان امرد لد مر موردعلی قایه اففام میم ای ال ای ی و9 
[و 

صالح موّمنان ). 


ص: 59 


1- . مناقب آل آبی طالب1: 569-570 
2 . بقره/ 285 


و درباره خود میفرماید: «اِنّ بطش زبک لشدین»(1) (آری, 


عقا پ پروردگارت سخت سنگین است ) و درباره پیامبرش میفرماید: « رت 
للم »(2) (خدا 


را بسپار کشت .متا ند که فربارت علی یه الشام مخرمات عاش ۶ 
عَلی الکفّار»(3) (بر 


و درباره خود میفرماید:, «یشم ال الرَّحَمَن الَحجیم» و به پیامبرش 
میفرماید: «و قا أَرسَلْنکَ الا ر حَُء للْعالمین»(4) [و 


تو را جز رحمتی برای جهانپان نفرستادیم. )و درباره او (علی علیه السّلام) 
۰ «فل بقصل الله و برَحْمَیه»(5) (بگو: «به فضل و رحمت 


و درباره خود میفرماید: «من اللّه العَزٍیز الجکیم»(6) (از 


جانب خداي شکست ناپذیر سنجیده کار است 1 و به پیامبرش میفرماید: 
«لقَد حَاءَکم حول م مل آنفس کم غزیز» (7) (قطعاء 


اه و را ان وا 


و درباره خود میفرماید: «و هو الْعلی" العظیخ» *(8) (و 


اوست والاي بزرگ.) و به پیامبر خود میفرماید: «و ایک لعلی خْلّقِ 
عظیم»(9) (و 


راستی که تو را خویی والاست اِ1 و درباره تا علیه السلام میفرماید: 
«عَم یِتساءلونَ عَن التبا العظیم»(10) [درباره 


چه چیز از یکدیگر می پرسند؟از آن خبر بزرگ) 
ص: 59 


2- . بقره/ 165 

3- . فتح/ 29 

4- انبیاء/ 107 

5- . یونس/ 38 

6-. زقر/1 . جائیه/ 2 . احقاف/ 2 
7 نویه 129 

8 . بقره/ 255 

و . قلم/ 4 

0- . نبا/ 1-2 


و درباره خود میفرماید: اللهْ تور السَماوات و الأرْض»(1) (خدا 


نور آسمانها و زمین است ) و درباره پیامبرش میفرماید: «قَد جَاعکم من 
ال ثور»(2) (قطعا 


برای شما از جانپ خدا لور کر ناه است 1 و درباره بل علیه السلام 
میفرماید: «و ابَعْواً الثُورَ الذٍی أنزل مَعة»(3) (و 


نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند) 


از -طرفی: خداوند علی, را به.نام کتانهای خود نامیده. گویدة: :۰0 ان لت 
الثَورئه فیها هدّی»(4) ما 


تورات را که در آن رهنمونی است فرستادیم ) و درباره علی علیه الشّلام 
میفرماید: «و لکل قَوّم هاد»(3) [و 


برای هر قومی رهبری است.) و فرمود: «فیها هَدّی و ئوژ»(6) (در, آن. 


هدایت و نوری است 1 و درباره قرآن میفرماید: 5 اتَبَعوا الکو الّذی انزل 
مَعَه»() (و 


نوری را که با لو نازل شده است پیروی کردند) و درباره علی علیه السلام 
میفرماید: «جعلتَاه وزا نمدی به»(8) (و 


آن را نوری گردانيدیم که به وسیله آن راه می نماییم 4 
و فرمود: «یجْکُمْ با الَبُون»(9) [پیامبرانی 


که تسلیم [فرمان خدا] بودند, به موجب آن برآق بهود دافزی مت کردند 1 


درباره که فر مود: «لدبتا لقلی" حکیم»(10) (به 
و فرمود: «صحف ابراهیم و موسی»(11) (صحیفه های 


انز افتم هد وی و وان خی عانه شام هشرمایهه وراک الک زا 
ریب فیه *»(12) (الف؛ 


ص: 60 


1- . نور/ 35 

2 . مائده/ 15 
3- اعراف/ 157 
4- . مائده/ 44 
5- . رعد/ 7 

6- . مائده/ 46 
7- . اعراف/ 157 
8-. شوری/ 52 

. مائده/ 44 
0- . زخرف/ 4 
1- . الأعلی/ 19 
2- . بقره/ 2 


و درباره قرآن فرمود: «و کل" شی"* ِ آحصتاخ فی امَام و هو 
چیزی را ور کارنامه ای روشن برشمرده ایم. 1 و دربارن وی میفرماید: 
«َوْم توا کل آناس بامَامهمٌ»(2) ([یاد 

کن ] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم ) 

وا ره قران وهی ره نی 


[قرآن ] برای مردم, بیانی است + و درباره وی گوید: قعن کان قل ند 
مرخ 7 یهد 4(۰) (آبا 


و درباره قرآن فرمود: «هذا بر بر لِلّاس»(5) این 

[کتاب ] برای مردم, بیش بخیش است ! و درباره تقی علیه السلام فرمود: 
دق فده یی ایا الت الله کل سره 6۱و «این است‌تراه من 
0 
ودرباره قرآن فر مود: «یلْوتة حق تلاونه»(7) ([و] 


آن را چنان که باید می خوانند )+ و درباره علی علیه السلام میفرماید: «و 
تلو شاهد»(8) (و 


شاهدی 1 را تلاوت میکند ) 
و درباره قرآن فرمود: «5 هذّی و تشری»(9) [رهنمون 


و بشارت دهنده میباشد و درباره وی میفرماید: «لَمْد البْشری»(10) 
بشار 


اننت ایشای ر1) 


ص: 601 


1- . یس/ 12 


2- . بنیاسرائیل/ 71 

3-. ال عمران/ 138 

4 . هود/ 17 . محمد/ 14 
5- . جائیه/ 20 

7 . بقره/ 121 

8- . هود/ 17 

9- . بقره/ 97 

0- . یونس/ 64 . زمر/ 17 


و خداوند درباره قرآن فرمود: شنت هقی علیک قول تقیلا»(1) (در حقیقت ما 
به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می کنیم ) و پیامبر صلی الله علیه و آله 
درباره وی فرمود: من دو شیء گرانسنگ را در میان شما بر جای 
و درباره قرآن فرمود: «و له لَذِکرٌ لک»(2) (و 


و 6 ی اس ی یب 
علی علیه السْلام فرمود: «۱ فقمن یهّدی الی العق...»(3) (ايا کسی که به 
سوی حقْ رهبری می کند... ) 


و درباره قرآن فرمود: «فَل قللم الحجه»(4) [بگو: 


«برهان رسا ویژه خداست 1 و درباره خویش امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: حجت خدا منم و خلیفه خدا من هستم. 


و درباره قرآن فرمود؛ «ات نحَنْ نج 37لا الذکر»(5) (بی تردید, 


ما این قرآن را به ندریج نازل کرده ایم + و درباره وی فرمود: 5 آنرلتا 
ایک الذگر»(6) (و 


ذکر را به سوی تو فرود آوردیم ) 
و درباره قرآن فرمود: «و لا تقو السَهَدَه»(7) ([و 
شهادت را کتمان نکنید) و درباره وی فرمود: «قَل کقی با للم یهن 


بیَتکم و مَنْ عندخ علم الکتاب»(8) [بگو: «کافی انتت خد| و ان کس که 
اه عم کات اسنت: میان من و شما گواه باشد.» ) 


اصا 


و درباره قرآن فرمود: «و الْذٍی جاء بالطُْدّق»(9) (و 


آن کنن. کت رامع ورد ور دربایه وق قرففهه: سق مها جع 
الطادقین»(10) (و 


با راست گویان باشید ) 
ص: 602 


1- . مزمل/ د 
2 . زخرف/ 44 
3- . یونس/ 35 
4- . انعام/ 149 
5- . حجر/ 9 

6- . نحل/ 44 
7 . بقره/ 283 
8-. رعد/ 43 
9 . زمر/ 33 
0 توره/ 119 


تاره قران فر مود ظع تفصیل کل شی 1(»۶) (و 


روشنگر هر چیز است ) و درباره وی فرمود: «اِیّْ لَقَوْل فَصّل»(2) [[که ] 
در حقیقت. | و گفتاری قاطع و روشنگر است 1 


[ درباره قرآن فرمود: «و لغْ یجْقل له عوجّا قیما»(3) (و هیچ گونه کزی در 
آن ننهادء [کتابی ] راست و درست ) و درباره وی فرمود: «ذالک الدین 
الْقَیم»(4) [اين 


ات ام ات ار 


رازه گران فزوه حاای ال آنشن الدیت ها رن سفن 
را نازل کرده است ) و درباره وی فرمود: «من جّاء بالحسته ...»(6) (هر 


کس کار نیکی به میان آورد ) 


و درباره قرآن میفرماید: «قَالواً < خیدا»(7) (میگویند: «خوبی» ۰ و درباره 
وی فرمود: ی هم حَیر البربّه»(8) (آنانند که بهترین آفریدگانند ) 


و درباره قرآن فر مود: «مّا تفد ث کلم ث اللّه»(9) (کلمات خدا| پایان 
نپذیرد ) و درباره وی فرمود: ِا 10(5) (و 


او آن را سخنی جاویدان قرار داد 4 


تم له - 
و درباره قران فرمود: «هدی للمَثقین»(11) (مایه 


هدایت تقوا پیشگان است ) و درباره وی فرمود: «و قالوا |ن تب 
الهدی»(12) (و 

گفتند: اگر از هدایت پیروی کنیم .۰ 

ص: 63 

2 . الطارق/ 13 


3- . کهف/ 1-2 


4 . توبه/ 36 . یوسف/ 40 . روم/ 30 

5- . زمر/ 23 

6- . انعام / 160 . نحل/ 89 . قصص/ 84 
7- . نحل/ 30 

۵- . بینة/ 7 

۰-9 . لقمان/ 27 

0- .زخرف/ 28 

دقرم 2 

2-. فصص/ 57 


ففزبانه قرآن فرموه یسب ال انا لیم ۱ ناسین تس کرد 


به قرآن دارای حکمت !1 و درباره وی فرمود: 5 ات فی ۳ الکتاب لدَیتا 
لعلي" حکیمٌ»(2) (و 


همان که انعر کاب اضلی آلوع و | ره رد ها سعت لوحت 
آندت: ات دوب تک وال مزتت ات وهی کاین برتری ناف عون 
هم.حتحزم: است هم آبات.آن ازد اسخ و منسو یل باعتهاند و علین 

بن ان طالب علیه السلام نیز چنین است. سپس فرمود: «حکیم» یعنی 
آشکا ر کننده حکمت بالغه است به منزلت حکیمی که سخن راست گوید؛ و 
ری اص ‏ ت سص ] 
وی سرشسته شدهاند چون از صفات انسان زنده هستند, و در مورد قرآن 
بر سبیل توسع در معنا به کار رفتهاند. 


ننتیتین دربارن قران فرموده ۳ قتَصربٌٍ تک الذکر»(3) (آیا 


[باید] قرآن را از شما بازداریم؟ ) و درباره وی فرمود: «قَشلواً أَهلَ 
الذکر»(4) [پس, 


از ,پژوهندگان کتابهای آسماني جویا شوید, ) و درباره قرآن فرمود: «ع لا 
رَطب لا ایس [ فی کتاب مبین»(ظ) (و 


هیچ تر و خشکی نیست مگر اينکه در کتابی روشن [ثبت ] | ست 1 و 
ه 


کتاب نزد علین علبهة السلام است, زیرا خداوند میفرماید: «و من عند 
الکتاب»(6) [و 


آن کس که علم کتاب نزد اوست ) 


و پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: «اسلام رفعت مییابد ک 
آن نیست» و خداوند متعال فرمود: «و که الم هی ال (7) (و کلمه 
خداست که برتر است ؟ و تفسیر آن«و جعَلها کلِمة باقبة فی عقبه»(8) (و 


او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد میباشد. 
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لسلام 


او را با حضرت آدم در چند چیز برابر فرمود. در علم«و عَلم عادم الأسمَاء 
کلها»(1) (و 


[خدا ] همه [معانی ] نامها را به آدم آموخت ) و پیامبر درباره علی علیه 
السّلام فرمود: «من شهر علم هستم و علی # آن»؛ ؛ در شیوه ازدواج 
کردن, زیرا ازدواج هر دو آنها در بهشت صورت گرفته است؛ و آهن را بر 

آدم نازل فرمود و ذوالفقار را بر علی علیه السلا م و آدم ایولیشر است و 
علی پدر علویان؛ و عذر آدم را پذیرفته: «قتسي و َمْ نجدٌ له عَرْمَا»(2) (و 


[لی آن را] فراموش کرد و برای او عزمي [استوار] نیافتیم ) اما از علی 
علیه السلام را به وفای به عهد ستوده. ون بالتذر»(3) ([همان ند حانین 
که ] به نذر خود وفا می کردند)؛ به آدم ایمنی از عذاب عطا کرده است در 
قولش: «نمّ اجْتباة حَذ»(4) سپس 


پرویت کی او دا بد کید 1و ففتطور به.علی غلیه اسلا شقو‌فافم الاه 


خدا [هم ] آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت )؛ و آدم خلیفه الله بود: 
«انیر ب« چاعل في الأَرْض خلیفه»(6) («من 


در زمین جانشینی خواهم گماشت» 1 و علی علیه السلام به فرموده خود: 
«و هرکس نیذیرد که چهارمین خلیفه هستم...» *خلیفه الله است. 

آدم را از خاک آفرید از اين رو «خاکی» بود؛ «قان حَلفتاکم من تُراب»(1) 
[یس 

[بدانید | که ما شما را از خاک آفریده ایم ) و پیامبر صَلی الله علیه و آله 
علی را ارات نامید ؛ و آدم به هنگام آفرینش در حالی که عطسه کرده 
بود, گفت: «الحمد لله». پس خداوند فرمود: «رجمک اللةّ, و تو را برای 
همین آفریدم. رحمت من بر خشمم پیشی گرفته است» و این نخستین 
کلمهای بود که آدم بر زبان آهرت و 
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انسان/ 11 
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حح/ 5 


چون علی علیه السلام متولد شد بر زمین به درگاه خدا سجده نموده و 
حمد او را به جای آورد ؛ و آدم میان مکه و طاثف آفریده شد و علی علیه 
السلام درون کعبه به دنیا امد ؛ و خداوند آدم را برگزید: «أن اللهَ اصطفی 
عءَام» (1) زبه 


یقین»؛ , خداوند, آدم را برگزید 1 و در مورد علی علیه السلام میفرماید: :5 
ءال عمران علی العالمین»(2) (و 


خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است. ) و پیامبران جملگی از 
صلب آدم و اوصیای پیامبر اکرم صَلی الله علیه و آله از صلب علی هستند؛ 
* آدم بر دوش فرشتگان حمل گردید و جنازه علی علیه السّلام نیز بر دوش 
فرشتگان حمل شد, فرزندان آدم به وی نسبت داده شده و گفتند: «ادمن 
زاد» و فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله به علی نسبت داده شده و به 
انشان. وتو «علوی», خداهید ب فرستکان فرمان داد تا بر آدم سجده 
کنند و فرمان آمد که به سوی علی علیه السْلام بیایند؛ ۲ اسر فن بکار از 
شریک از سلمة بن کهیل از علی علیه السّلام روایت کرده که پیامبر صَلی 
الله علیه و آله فرمود: اي علی, تو منزلت کعبه را داری, همگی نزد تو آیند 
و تو نزد کسی نمیروی. آدم بهشت را به چند دانه گندم فروخت از اين رو 
فرمان به خروج وی از آن داده شده: «فلتا امبطواً منهّا جمیعا»(3) 
[فرمودیم: 


جملگی از آن فرود آیید ) و علی علیه السّلام بهشت را به قرص نانی خرید 
و به وی اجازه داده شد وارد آن گردد: جر هم بقا خبووا جنه»(4) (و به 
یاس ] آنکه صبر کردند, بهشت و پرنیان پاداششان داد 5«4 عَلْمَ عءَادم 
الأسمَاء کلها»(5) [و 


[خدا] همه زمعانی ] نامها را به ادم اموخت + و نام علی وِ نامهای 
فرزندانش علیهم السلام بود که خداوند نامهای ان را به ادم آموخت. 
مرا محمود بن عبدالله بن عبیدالله حافظ روا بت کرنیا اسادش از زیدهن 
ی ار ی ی و در روز 
قیامت: آدم به پسرش شیت. افتخار فیکند و من به علی .بن بی طالب 
مباهات میکنم. 
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مفجع: 
- «از جمله نامهایی بود که به آدم آموخته شد آنگاه که شرح اسماء و کنیهها 


به وی اموخته شد» 
* و خداوند او را با ادریس در چند چیز برابر کرد: 


به ادریس پس از مرگش از طعام بهشت خورانده شد و علی بارها در 
حیاتش با خوراک بهشتی اطعام شد؛ و ادریس را بدان جهت ادريیس 
نامیدند که تمام کتابها را خوانده بود و خداوند درباره علی علیه السلام 
فرمود: 5 من عنده علم الکتاب»(1) (و آن کس که نزد او علم کتاب 
است + و ادریس نخستین کسی بود که خط را وضع کرد و علی علیه 
السلام نخستین کسی است که علم نحو و کلام را وضع کرد. 


* و آن حضرت را در پانزده جا با نوح علیه السّْلام برابر کرد: در پیمان 
گرفتن: «و لد أَحَذْتا من الَبيْن میتاقَهّم»(2) (و 


ای اه اس را که ار اسان مان کف ان ی اه 

ام اه ساسا ات کم باس ی لها ری 

خدای متعال از من بر نبوت پیمان گرفت همچنین پیمان دوازده امام بعد از 

من؛ و نوح مخصوص به عمر طولانی گردید و هزار سال در میان قوم خود 

زیست و طول عمر فرزند علی علیه السّلام حضرت قائم علیه السّلام را 

ِ فرمود: «و ترٍیذ و آن تفن علی الّذینَ اسعْطعکُو مواً في الأرَضٍ و نجْلهْم 
و نجْقَلَهْمٌ الوارئین»(3) [و 


خواستیم بر کسانی که در زمین فرو دست شده بودند مثت نهیم و انان را 
۰ [مردم ] گردانیم, و ایشان را وارث [زمین] کنیم ) و نوح شیخ 

سلین است و علی_شیخ َیْفْْ؛ و به نوح گفته شد: «یائوخ قا 
۰ نوح, واقعاً با ما جدال کردی !) و در مورد علی گفته شد: 
«قمَن حاجک فیه...»(5) (پس 


هر که در این [باره] با تو محاجه کند. ۰ و برای نوح از میان آتش چشمه 
آب جوشید: «و قَار 
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النون»(1) و 


ننور فوران کرد و از چاه خانه, ستاره برای قلی فرود افتاد: «و اللْجَم ادا 
هوی»(2) (سوگند 


به اختر [قران] چون فرود می اید ) دعای نوح مستجاب شد و بارانی با 
قطرات درشت و پیایی به عنوان مجازات نازل شد. لیکن این دعا برای 
۱ ار ای و ترس وت و 
السواد و غیره. برایش به جوشش درامد : خداوند در چهل و دو جای قرلن 
نوج را یاد کرده که اولش قول خدای متعال است که فرمود: «اِنَ ال 
احطقی عءَادم و5 توحا» (3) ژبه 


یقین خداوند, آدم و نوح را برتری داد ) و آخرش «و قال توح 7 لا 
تذر...»(4) (و 


نوح گفت: «پروردگارا, هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار !) 4 
علی علیه السلام در 89 بار به عنوان «امیرالمومنین» یاد فرموده است؛ 
بو بهسیپ کرت زاری و رهش وج ۶ هیده شد ولت یه ۳ 
السّلام فرمود: « امن هُو قانت»(5) ([آبا 


چنین کسی بهتر است] يا آن کسی که او در طول شب در سجده و فیام 
اطاعت [خدا| می کند) و نوح را «شکور» نامید: «ایَهْ کان عَبْدا 
شَکُوّا»(6) (راستی که او بنده ای سپاسگزار بود) و خداوند علی علیه 
السلام را به نام خویش نام گذاری کرد: «و جعلتا هم لسان صدق عَل7(»۲) 
[و ذکر خیر بلندی برايشان قرار دادیم و جز قوم او همه خلق در طوفان 
هلاک گشتند: «فَاَنجیتاة و الذین مَعَ في الْفْلک»(8) (و 


ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم ! و دشمنان علی 
علیه السّلام نیز در طوفان دشمنی با او به هلاکت رسیدند و به جهنم 
انداخته خواهند شد و دوستداران وی به رستگاری میرسند: : «اٍنَ ان 


2 


مفازآ» (9) (مسلماً" پرهیز گاران را رستگاری 
ص: 68 


1- . هود/ 40 . الموّمنون / 27 


۳ 

1 ۱ 
موی 50 

. اعراف/ 64 

۰ نبا/ 31 


است 1؛ نوج پدر دوم است و علي علیه السّلام ابوالانتة و.سادات است؛ 
نام نوح از صفتش برگرفته شده آنگاه که نوحه و زاری سرداد و نام علی 
علیه السلام نیز از صفتش برگرفته شده است زیرا| آن حضرت رفعت 
یافت: «قیل برد وخ اهبط بسلم مَتا»(1) (گفته شد: «ای نوح, با درودی از ما 
فوود اه «سَلامٌ علی ال یاسین»(2) 
[درود 


بر ۳ نات و را به هنگام طوفان بر کشتی حمل فرمود: «و 
حم لام علی ات لاح و ذُسُر»(3) [و 


او را بر اکشتی] تخته دار و میخ آجین سوار کردیم )و به علی علیه السّلام 


گفته شد: «مثل اهل بیت من به کشتی نوح میماند...» بنابراین. کشتی 
علی علیه السلام نجات از دوزخ است. 


مفجع: 


- «و هرکه بر کشتی سوار گردد همانند نوح رستکار میگ دد آنگاه که کش 
بر کوه جودی در اید» 


تفن تانق میا راهم و اسداغل ه اشحای له لام 


خداوند علی را در سی خصلت با ابراهیم علیه السّلام برابر فرمود: او را 
بو ده و هدایت فرمود: «اجحتبنة 0 جسه و5 هدثه»(4) 


و درباره علی علیه السّلام فرمود: «اِنّ ال اصطقی عَادم»(5) (به 
در هدایت: «و هدئة الی صراط تقیم 3 


به راهی راست هدایتش کرد. ! و درباره علی علیه السلام فر مود: «و لکل. 
قفوم هارٍ»(۲) (و 


در نیکوکاری: «و عَاتیِتَاة في الخلیا حستت»(8) (و 


در دنیا به او نیکویی و [نعمت ] دادیم 4 و درباره علن علیه السلام فرمود: 
«من جاء بالخسته»(9) (هر 


کس کار نیکی بیاورد 4 
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1- . هود/ 48 

۰2 . صافات/ 130 
3- . قمر/ 13 

4 . نحل/ 121 

5- . آل عمران/ 33 
9 رفح .۱۲2 
7-. رعد| 7 

8-. نحل/ 122 

9- . انعام/ 160 


در برکت: «و باکتا عَلیه»(1) (و 


یه آو, برکت دادیم 4 و درباره کل علیه السلام فرمود: 5 بَرکائة ند عیکه 
أهلَ الَببّت»( (2) (بر کات 


ابر شما خاندان. ارشالت | بان 1 
در بشارت: «و بَسْرّتَامْ باسُحاق»(3) [و 


او را به اسحاق, بشارت دادیم ) و درباره علی علیه السلام فرمود: «و هو 
الذٍی خَلق من المَاء شرا فَجَعلَه تسبا و صعَرّا»(4) ([و اوست کسی که از 
آب, بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] تسبی و دامادی قرار داد 4 


در سلام: «سَلامْ علی ابراهیم»(5) (درود 
بر ابراهیم) و درباره علی فرمود: «سلامٌ عَلی ال یاسین»(6) (درود بر 
پیروان یاسین ) 


5 ل 
در دوستی: «و اتخْذ الله ابراهیم خلیلا»(7) (و 


قفا ارام ‌بادست رف مورا ی موه ها مایم از 
[ولی ۲ 


شما, تنها خداست ) 


در ثنای خسن: «5 جَعَلت لهِمْ لسان صدذق علی»(9) (و ذکر خیر بلندی 
برايشاي قرار « دادیم ) و به علی علیه السْلام" و «و الذین عامَتوا بالله 5 
زسله آولتک هم الطَدیفُون»(10) (و کسانی که به خدا| و تیافبران وی 
ایمان آورده ۳ آنان همان راست گویانند ), 
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َ 4 " 
در مقام: 5 اتحدُوا من مَقَام ابراهم مَصلی»(1) [«در 


مقام ابراهیم, نما زگاهی برای خود اختیار کنید» 4 و درباره علی آمده است 
که«او نخستین کسی است که با رسول خدا صَلی الله علیه و آله نماز 
گزارد» 


در امامت: «انی جَاعلَک لاس قاما»(2) [«من 


ِ 


ع‌ِ 


تو را پیشوای مردم قرار دادم.») و درباره علی: «و کل" شی ء اخصیتاه 
في امامٍ مَبین»(3) (و 


هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم 4؛ 
خانه ابراهیم علیه السّلام را قبله مردم قرار داد: «و اد جَعَلْتّا البّت 
متابه»(4) (و 


چون خانه [کعبه] را برای مردم محل اجتماع قرار دادیم ) و درباره علی 
علیه السلام امده است که «حت علی ایمان است»؛ 


بنای او را محل طواف مومنان قرار داد: «و طَهّر بَیّتي" للطائفین»(5) (و 
خانه ام راب برای طواف کنر نان پاکیزه دار + و ۰ علی فرمود: 
«انمايریذ اللَه لندهت 2 الزخس»(6) (خدا| 


فعض مه هد الود ی وا او ها ویو 1 


به ابراهیم فرمان داد که کعبه را پاکیزه کند: «و طهْرٌ بیّتی»(7) (و خانه ام 
راء پاکیزه دار !! و خدای متعال خانه علی را پاکیزه گردانید: «و بْطهْرکم" 
تطهیزا»(8) [و 

شا بای ساره کر ان ): 

ملوک روم از نسل ابراهیم و امامان دوازده گانه از صلب علی علیه السْلام 
هستند؛ خداوند وی را ستایش کرده که ابراهیم علیه السلام یی افت بود, 
چون تنها موحد زمان خود بود. و علی علیه السّلام نخستین کسی است که 
اسلام اورد؛ 
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و فرمود: «اِنّ ایُراهیم کأن ۹ 2 ان للّه»(1) (به 


راستی ابراهیم, پیشوایی مطیع خدا بود) و درباره علی: «أَمَن هو قَانث 
»(2) ([آیا 


اطاعت اس 7 


به ابراهیم فرمود: «و اکن کآن حنیغا مَمْلمَا»(3) (بلکه 


حق کزایت فرمانبردار بود 4 و درباره علی علیه السلام آمده است که در 
برکیش ابراهیم قدین ضحختد و آبین. علی عفیر آبی: فرمانبردار بود»؛ 

درباره ابراهیم فرمود: «سَاکرّا لأَعْمه»(4) ([و] 

تعضهای. او زاشکر کزان مد م تیاده غلی: فالخنه دوخ اللب» زو 
[کسانی 

که وا را باق سکن ۲ 

درباره ابراهیم فرمود: «و یرَاهيم الذی وفی»(6) [و 


همان ابراهیمی که وفا کرد) و درباره علی علیه السْلام: «یُوفونَ 
بالتذر»(1) زبه 


نذر خود وفا می کردند!؛ 
درباره ابراهیم فر مود: دو له فی الأخره 9 الصالحین»(8) (البته در 


آخرت [نیز] از شایستگان خماهد بجد له یامه علی: هه ال 
الَمَوْمنین»(9)؛ 


فرمود: «انّ ابراهیم لحليم أوَاهْ مُْیب»(10) (همانا 


ابراهیم, بردبار و نرمدل و پازگشت کننده آبه سوی خدا] بود 4 و درباره 


۱ «یحد الاجرح 5 ۳ رَحمهة رزبه»(11) (و] از اخرت می رسد و 
رحمت پروردگارش را امید دارد؟ 1 
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. نحل/ 120 

. ال عمران/ 67 

. نحل/ 121 

۰ آل عمران/ 191 
. نجم/ 37 

. انسان/| 7 

.-8 
. -9 


بقره/ نحل 122 
تحریم/ 4 


0- . هود/ 75 
1- . زمر/ 9 


ابراهیم مودذن 9 بود. ۰ «5 2 فی الاس بالکخج»(1) (و در میان مردم برای 
[ادای] حج بانگ برآور) و علی علیه السّلام موَدن الله است: «و آدَانْ هن 
اللّه و رشوله»(2) (و 


[اين آیات ] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش )؛ 
ابراهیم از قوم خود کناره گرفت: «و تلم و ما تذغون هن دُونِ 
الله»(3) (و 


از شما و [از] آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم ) پس خداوند از 
4 هزار پنامبر بیرون آهرد: «و وهبا له اسْحاق و یموب ...»(4) 
[و 


خداوند وی را در برترین تیره قریش که بنیهاشم باشد, قرار داد و به وی 


و قوم ابراهیم با او دشمنی کردند: «اِنقَمْ عَذْوٌ لین لا ر القالمین»(5 
و أ ۱ 


۰ ۳ دشمن منند) و قریش با یه ۰ 
ابراهیم گفت: «اِنّ هادا لهُوَ الب المْیین»(6) (راستی 


پسر دو ذبیح هستم- و منظور ان حضرت اسماعیل و عبدالله بود- و ابتلاء 


ابراهیم دست بسته با منجنیق در حالی که مجبورش کرده بودند. به درون 
اتش پرتاب شد و علی علیه السلام در جنگ ذات السلاسل با اختیار خود به 


وسیله منجنیق به میان دشمن پرتاب شد؛ 
و در حق ابراهیم فرمود: «قَألْفُوهْ في الجچیم»(7) (و 


در آتشش بیندازید. + و علی علیه السلام خود را در دژه جئیان انداخته و با 
آنها خنکید و اش تسا یز آزآهنم 
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جح 27 

. توبه/ 3 

. مریم/ 48 

. انعام/ 84 

: شعر ا!ء/ 77 

. صافات/ 106 
. صافات/ ٩7‏ 


سرد همراه با سلامتی شد« فلت تاد 5 نی برد 5 سلاجا»(1) (ای آتتش: 
برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش.!) و آتش دوزخ بر دوستداران علی 
سرد و بیآسیب خواهد بود به گونهای که دوزخ به فریاد آمده کفنده زود 
بگذر ای موّمن که نور تو شعله آتش مرا خاموش کرد! 


خلقی مذعی محبت ابراهیم شدند پس گفت: «قمن تبعنی 
1 و ۳ 
معبت علی علیه السْلام شدند. سپس خداوند فرمود: «اِن اولی الناس 
یابزاهیم للذین ائَبِعوه ۰ 32(۰) [در 


حقیفقت, نزدیکترین مردم به ابراهیم, همان کسانی هستند که او را پیروی 


کرده اند... 4 


و ابراهیم از فرشتگان ترسی به دل گرفت اما علی علیه السّلام با 
0 


نایز بیامتران که بعد از ابراهیم. آهدند از فسل. آی.-هنفنده «عله. آبیکم 
ابراهیم هو سَعَاكُمْ الَمْسلمین»(4) (آیین 


بان ای اش آنیز حتین بووه است | آن بوذ کم وبا شما را مسلمان نامید ) 
۵ نید اخضیا از فرخندان غلی لته اللام هستند: و ام یم 
بایمان»(5) (و 


کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان بیروی کزده اند 1 


ابراهیم کعبه را پی افکند: «اِنٌ ول بَيتِ وضع للنّاس...»(6) در حقیقت, 
نخستین خانه ای که برای [عبادت ] مردم, نهاده شده, همان است که در 
مکه است ) و علی علیه السّلام اسلام را آشکار نموده, کعبه را از لوث بتها 
پاک نمود؛ 

ابراهیم بتهایی را در هم شکست: «قالوً من قَعَلّ ها بالهیتا قال بل قعله 
بيرَهم هَد»(7) (گفتند: «ای ابراهیم, آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟» 
گفت: « [نه ] 
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1- . انبیاء/ 69 
2 . ابراهیم/ 36 
3- . ال عمران/ 68 
4-. حج/ 78 
ِ .طور/ 21 
. آل عمران/ 96 
۳ ان اصل آیه چنین است«قَالوا ء نت قعلّت هدا بالیتا باب براهيم قال بل 
ققلة کبیژهم هذا» (انبیاء/ 62-63) 


بلکه انا انش بذر کترشان کردم است ایعتی « افلون»1 ۱1 


و علی علیه السّلام سیصدوشصت بت را در هم شکنست. که بدر کترین. آنها 
«هبل» بود؛ 


خداوند ابراهیم را به قربانی کردن پسرش آزمود: «انت. ری في المتام 
انت. أَدیحک»(2) [من 


در خواب [چنین] می بینم که تو را سر می برّم) و ابوطالب علی را هر 
شب در شعب در بستر رسول خدا صلی الله علیه و اله میخواباند, و در 
یساس ایا وا مرا را سر 
این دو قربانی تفاوتها بسیار است. زیرا ممکن است که دل پدر به حال 
فرزند بسوزد و وی را ذبح نکند و علی علیه السّلام یقین داشت که کفار از 
کشتن او صرفنظر نخواهند کرد. همینطور در چنین حالتی ذهن فرزند به این 
سمت میرود که پدر قصد ازمودن او را دارد و همین باعث میشود که تا حد 
زیادی از ترس وی کاسته شود و امید به جان سالم بردن داشته باشد لیکن 
علی علیه السلام ترسان و ناامید بود؛ ماجرای اسماعیل مستند به وحی بود 
بنابر اين اطاعت برای او واجب بود, لیکن در مورد علی علیه السّلام چنین 


/ 


نبود؛ 


خداوند در شصت و بنج مورد از ابراهیم ستایش فرموده که تخستین آن" 
«لبتلی ابراهیم ربف»(3) (و 


چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود) و آخرین آن: «صحْفِ 
ابراهیم و موسی»(4) (صحیفه های 


انزاهیی هموسی ات این دالیم انیت کم دا اور 
شان علی علیه السلام نازل فرموده است. 


اشخا قرو امساعتل نیما الست اس 


شده است, 
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. ظاهر نام بت بزرگ آن معبد بوده است. 
. صافات/ 102 

. بقره/ 124 

. الأاعلی/ 19 


- صبرش,؛ آنگاه که برای ذیح شدن فراخوانده شد تا اینکه قوچی به جای 
وی قربانی شد, 


- وصی پیامبر نیز چنین تسلیم شمشیرهای قریش گردید آنگاه که شب 
هنگام تعر کشانه. به سرا اه آهدتت؛ 


- بدین ترتیب در لیلةّ المبیت جان خود را فدای برادرش کرد. پدرم فدای او 
باد که چه نیکو بازدارنده و چه نیکو ولیی است. 


- و از پدرش اسماعیل بخشنده شباهتی به ارث برده بود که از من پنهان 
نبود, 


بای پذزیش آمرآهیم خلیل الله را در الا برون صبوار کعبرباری مود آنگاه که 
دیوار ساخته شده ان را بالا میبر د 


ِ بقتیتا ان وصی, حبیب خدا| را در تطهیر کعبه از بتها یاری نموده است, 


- در شکیبایی و تسلیم و جان فشانی همانند *ذبیح الله بود و نیز همانند وی 
سخاوتمند» 


* در اینکه آن حضرت با یعقوب و یوسف علیهما السلام برابر بود. 


یعقوب دوازده فرزند داشت که یوسف و يامین (بنيامین) را بیشتر از همه 
دوست میداشت و علی علیه السّلام هفده پسر داشت که محبوبترین آنها 
نزد وی حسن و حسین علیهما السّلام بودند و کوچکترین فرزندان 
یعقوب«لاوی» بود [زیرا هنگام, تولد پای برادرش عیص را گرفته بود ا(1) 
از اين رو ِ به او و اولادش رسید. و یعقوب به فراق یوسف آزموده شد 
و علی علیه السْلام به ذیح حسین علیه السّلام آزموده شد؛ یوسف گرچه از 
یعقوب دور افتاد اما یعقوب وی را از دست نداد وخ فا تبر از ی یه 
السلام گرفته نشد هرچند مدتی از آن دور بود؛ یعقوب «بیت الأحزان» 
داشت و آل پیامبر ضصَلی الله علیه و آله کربلا را دارند؛ یعقوب با پیراهن 
یوسف بینایی خویش را بازیافت و علي پیراهنی دستبافت فاطمه علیها 
السشلام داشت که در جنگها خود را با آن از آسیب نگاه میداشت؛ گرگ 
داستان یعقوب با 


ص: 76 


1- . در منبع میان اول و آخر این عبارت خط تیره گذاشته شده که قطعاً 
این عبارت زائد است زیرا ناظر بر تولد یعقوب علیه السْلام است آنگونه 
که بعداً خواهد آمد. و ظاهرا از «کوچکترین» تا «اولادش» زائد است. 


وی سخن گفته عرض کرد: گوشت پیامبران بر ما حرام است و یک افعی با 
علی علیه السّلام بر بالای منبر سخن گفت و نیز یک گرگ و یک شیر با ان 


- «و همانند یعقوب آنگاه که یوسف صدذیق در چاه مقیم شد, با گرگ سخن 
گفت» 


بدان جهت یعقوب نامیده شد که هنگام تولد. پای برادرش عیص را گرفته 
بود. و علی علیه السلام بدان جهت «علی» نامیده شد که از حسب و 


نسبی والا و علم و زهد و صفات دیگر برخوردار بود؛ و یعقوب دوازده پسر 
دوازده فرزند داشت که همگی معصوم بودند. 
مفجع: 


- «و از صفات یعقوب صفتی داشت., که در باره او تردید نکردهام و از او 


فرزندانش همانتد. فرزندان تعقوب. بودندء هرجتند اضل و خشسب آنها تبوی 
بود 


- آنها در صلابت و تعداد و علم ؛ اک( 


- جملگی فاضلاند و حسین و برادرش در پیشی گرفتن بر آنان فضیلتی 
اشکار دارند» 


* او را با یوسف علیه السلام در چند چیز برابر کرد: 
یوسف گفت: «ربٍ قذ ذ ءاتیتنی ب من الملی»(1) ([«پروردگارا. 


تب من قولت دای و دوتارن علی غلیة الشلام فرمووه هی رسای 
زایت تعیمَا و ملک کبیرَا»(2) (و 


چون بدانجا نگری [سرزمینی از ] نعمت و کشوری پهناور می بینی ؟ و چون 


ص: 77 


1- . یوسف/ 1001 
2 . انسان/ 20 


برادران یوسف فزونی نعمت و زیادت محبت پدر را در حق وی دیدند, به 
او حسد 8 و حال علی علیه السلام نیز چنین بود. « ام یحَسدُون 
الا ی ها اتقر الاد من ص۱۱ که مر دض جر اف انبه خدا از 
فضل خویش به آنان عطا 11 رشک فا و خداوند بر علوْ مرتبت 

و شرافت آن دو افزود: «و لا تتمتها ما قصّلّ ال , به بَعصَکعم علی 
بُعض»(2) (و 


زنهار, آنچه را خداوند به [سبپ] آن, بعضی از شما را بر بعضی [دیگر ] 
برتری داده آرزو مکنید )؛ و برادران یوسف به حسب ظاهر گفتند: «و لا له 
لتاصخون - و 1 له لَحفظون»(3) (ما 


خیرخواه او هستیم- و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. ) اما در باطن بر 
دشمنی کردند پس چدای متعال فرمود: «لَکم لسارقون»( 4) (قطعا شما 
دزد هستید. +« ادا لظلمُون»(5) [زیر| 


ذز آن ضورت قظعا ستمکار خوافیم بود + و حال علی علیه السلام نیز چنین 
بود, تظاهر به خیرخواهی وی کردند و در باطن با او کینهتوزی کردند؛ و به 
یوسف فرمود: «آیقّا الصذیق»(6) (ای 


یوسف, ای مرد راستگوی !1 و علی علیه السلام فر مود: «صدیق اکبر من 
هستم»؛ برادران یوسف با زبان با وی همراه شدند و در دل به مخالفتش 
برخاستند: «ارسله معتا عذ»(7) (فردا 


او را با ما بفرست و حال مخالفان یا علی علیه السّلام نیز چنین است: 
«فهَل سیم |ن تولیئم»(8) (یس 

[اي مناففان: | ایا آمید بستید که جهن از خدا | بر کشتید آبا شیر برزست 
مردم شدید] در آروی [ز زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بگسلید؟ ) و نزد پدرش گفتند: «تّا لة لحفِظون» (9) (ما 


به خوبی نگهبان او خواهیم بود + در حالی که قصد نابود کردنش را داشتند, 
و منافقان 


ص: 78 


1- . نساء/ 54 


. نساء/ 32 
بت 11512 
یو 177 

. محمد/ 84 


گفتند: علی مولای ماست ولي پس از وفات پیامبر صَلی الله علیه و آله به 
علی ستم کردند: «اأَمْ سب الَذِین اجْترجُواً الستات»(1) (آیا 


کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته اند که آنان را مانند کسانی 
قرار می دهیم که ایمان اورده اند ), 


یعقوب ۷ به امانت به دست ایشان سیرد. : « نیو لیِخرّنی آن تدهَبُوا 


ام حت ۱ 


«اينکه او را پبرید سخت مرا اندوهگین می کند) و پیامبر مصطفی صلی 
الله علیه و آله فرمود: «من دو شیء گرانبها را در میان شما بر جای 
میگذارم...»؛ و یعقوب گفت: «یأسقی علی بُوسٌفت»(3) («ای 


دربغ بر یوسف !) و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ پیامبر مبر 
من مورد آزار قرار نگرفت» و خدای متعال فرمود: «و لمّا بل اش ما 
جخکمَا و علمَا»: (4) (و 


ای ی وی ی بر و 
السْلام همانطور که پیش از این بیان شد. به سبب اموری در کودکعی 
حکمت داده شد؛ یوسف مردم مصر را راطعام نمود و علی علیه السلام 
فرشتگان را اطعام نمود. نطعخون الصعام ۰۰(<) (خوراک 


می دادند )؛ ؛ گرسنه با دیدار یوسف سیر میشد و مومن به دیدار علی علیه 
السلام از آتنش نجات مییافت: « لفیا في جهَنمَّ. 6(.۰) (هر کافر سرسختی 
را در جهلم فرو افکنید 4 یوسف خود ۳ ستوده و گفت: «انی_ خفیظ 
نگهبانی دانا هستم. ) و نیز گفت: «ا لا یرون آنودر آوفی الکَیّل»(8) (مگر 
نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم ) و خداوند علی علیه السلام را 
مدح فرمود: «و بْطعِمُون الطعام»(9)؛ 

«یْوفون بالدُر»(10) (به 


نذر خود وفا می کردند!؛ یعقوب از فاصله مسیر یک ماهه بوی پیراهن 
یوسف را استشمام کرد و 


ص: 709 


1- . جائیه/ 21 
پوس ٩1‏ 
مونه :2 2 
5- . انسان/ 8 
6-. ق/ 24 

۰-9 . انسان/ 8 
0- . انسان/| 7 


شاه خی عل لا جت متراا ااعصفت سابع رت 
حس خواهند کرد: « و قا ان کآن من الْمْقرَبینَ.. سک (1) (و 


اما اگر [او] از مقزبان باشد 1 


۲ ِ ۳ ۱ یار ا#عا شده ندیرخ یعقوب گفت: «یابنی" [ 
تفصص ژعیاک»(2) (ای 


پسرک هن؛ خوابت ۲ برای برادرانت حکاپت مکن 1 زیر تور کفت: 
«عسی آن بنقعتا و تلخده وَل5ا»(3) (شاید 


بردگی گرفته و به ثمن بخش فروختند و زلیخا او را به عنوان معشوق خود 
برگزید«قدذ شعفها خبا»(4) ([زلیخا ] 

سخت خاطرخوام او شیده است )و خدای متعال درباره علی علیه السلام 
فرمود: «اِنْ هو ال عَبْه آنعفتا عَلَیه»(5) [و 


او نیست جز بنده ای که بر وی مئّت نهادهایم» و پیامبر مصطفی صلی الله 
علیه و آله گرمود: «علی برادر من است » و جماعتی منکر وی شدند: 
«پریذون انتطیوا : نور الله»(6) (می خواهند 


نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ! و شیعه امامتش را پذیرفت: «رجَال 
صَدفوا. ۰۰() (مردانی اند 


که صادقانه وفا کردند! و یوسف را «پسر», د«برادر». «بنده» و 
«معشوق» نامیدند و علی علیه السلام نیز توسط غلاة «الله» و توسط 
خوارج «کافر» نامیده شد و مرجئه او را «موخر» و شیعه وی را «معصوم 


مطعّر» دانستند. 


هشت کس به یوسف نظر کردند: یعقوب نظر کرد و از دیدارش محروم 
شد: «یاسقی علی پوشف»(8) (ای 


دربغ بر یوسف !) مالک بن ذعر(9) 


با احترام به وی نظر 


ص: 90 


1- . واقعه/ 88 

2- . یوسف/ د 

5- . زخرف/ 59 

60 . صف/ 8 

8- . یوسف/ 84 

9 . مالک بن ذعر در اصل, کسی است که یوسف علیه السلام را فروخت 
و عزیز, وی را خرید و با احترام به او نظر کرد و به همسرش زلیخا گفت: 
نیکش بدار ! 


کرد و فرمانروا شد: «أکْری موَنه»(1) (نیکش 


بدار 4 و عزیز مصر به جوانمردیش نظر کرد و خویشتنداری و امانت را از 
وی بهرهمند شد: «قالت هیّت لک قال معادّ الله»(2) (گفت: «بیا که از آن 
توام » [یوسف ] گفت: «پناه بر خدا) و زلیخا با دیده شهوانی در وی 
نگریست و یوسف مسخرهاش کرد: «و قال يِسْوه في المدیته»(3) (و 
[دسته ای از] زان در شهر گفتند. سای مان را دنه نات در فی نار 
کردند: «یوسَف آیقّا الصذیق»(4) («ای 


یوسف., ای مرد راستگوی 1 


به علی علیه السّلام نیز هشت نوع نگاه صورت گرفته است: کقار به دیده 
دشمنی در وی نگریستند, که جایگاه آنها دوزخ است و این خود برای آنها 
مایه رسوایی است. و منافقان به دیده حسادت در وی نظر کردند و زیان 
کردند: «قّل هل تتیلکم بالأُسَرینَ آغمالا»( (5) (بگو: «آیا شما را از 
زیانکار تزین فرزدم ام کردانم 4۱ 7 و پیامر مصطفی صلی الله علیه و آله با 
دیده وصایت. امامت و نظیر خود بودن در وی نگریست از این رو وي را 
داماد خود کرد و او را به فرماندهی سپاهش منصوب نمود: «و هو الذی 
له من القاء تشد »(6) (و 


اوست کسی که از اب. بشری افرید... + و سلمان و ابوذر و مقداد از روی 
محبّت و شفقت در وی نظر کردند و از این رو از خواص صحابه شدند و 
سرور شیعیان. «و السابقون السابقون»(7) (و 


سبقت گیرندگان مقذمند ) و ناصییها با حقارت در وی نگریستند از اين رو 
گمراه شدند: : «د 17 الذین اتوا من الذین اتبوا.. تک (8) (آن 


گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند...) و غلاة نیز به دیده محال در 
وی نگریستند و از گمراهان شدند: «و 


ص: 91 
ار وف 211 


4 .یوسف/ 46 . البته معلوم است که از هشت نظر فقط پنج نظر را 
آورده و این خود نشان میدهد که متن افتادگی دارد. 

5- . کهف/ 103 

6 . فرقان/ 54 

7- . واقعه/ 10 

8-. بقره/ 1606 


۱ من ینغ غیرٌ الاسلم دینا. ۰(() و 


هر که جز اسلام, دینی [دیگر ] جویی . ۳ و ملاحده با دبده دروعغ در وی 
نگریستند و بدعت گذار شدند: «انٌ الذین حون في ءَایانتا»(2) (کسانی 
که در [فهم و ارائه ] آیات ما ک میٍر روند. !1 و شیعه با دیانت در 0 


ص 
- با 


نگریستند از این رو مقژب شدند: : «انظَرُوتا تفتیس من و رکم» (3) («ما 
مهلت دهید تا از نورتان [اندکی] برگیریم.» ) 


مفجع: 


-«پسر راحیل. یوسف و برادرش, چه در نوجوانی و چه در جوانی بر قوم 
خود فضیلت یافتند؛ 


مس باس ی اه کی له رسمه ور اند حول 
روایت شده درباره پسر راحیل است ؛ 


- آن مرد بزرگوار (علی علیه السلام) و دو پسرش بر هر کسی که در 
بهشت ساکن شود؛ سروری یافته اند» 


موسی در دامن فرعون دشمن خدا پرورش یافت و علی در دامن حبیب 
خدا محمّد صلی الله علیه و اله پرورش یافت, او موسی بن عمران بود و 
علی علیه الشلام آل عمران, و گفتند: نام ابوطالب عمران بوده است؛ و 
خداوند موسی را در کودکی از فرعون و در بزرگسالی از دریا حجفظ فرمود 
و علی علیه السّلام را در کودکی از مار هنگامی که آن را گشت و در 
بزرگسالی از آب فرات آنگاه که بدان حمله برد, محافظت فرمود., برای 
موسی دریا از هم شعافته شد که نیل مصر است: «اضرب بعضاک 
الْبَغر»(4) با 


عصای خود بر اين دریا بزن ) و با اشاره علی علیه السّلام نهروان از هم 
شکافت ؛ آنگاه که خشک شد. موسی با عصای خود پر دریا زده و گفت: 
بیرون آیید ای قوم قورباغهها ! پس بیرون آمدند, و مار و افعی از علی علیه 
السّلام 


ص: 92 


1-. آل عمران/ 85 
۰2 . فصلت/ 40 
3- . حدید/ 13 

4- . شعر !ء/ 03 


اطاعت کردند و اين کار هول انگیز تر است؛ ؛ و ملخها و شپشها به فرمان 
موسی در آمدند و ماهی های نهروان رام علی علیه السّلام شدند آنگاه که 
با وی سخن گفته و به آن حضرت سلام کردند؛ : و خداوند خون را مسخر 
موسی کرد: «آیات مفصلات» (به صورت نشانههایی آشیکار 1 و علی علیه 
السٌلام خون کفار را چنان جاری فرمود که او را «مرگ سرخ» نامیدند؛ و 
موسی صاحب نه معجزه آشکار بود و علی علیه السلام صاحب معجزات 
بسیار بود ِ قومی را به دعای موسی زنده گردانید: «ز ام 
من بعد مَویِکمٌ»(1) (سپس 


شما را پس ان مر کنان برانگیختیم ) و با دعای علی علیه السّلام سام بن 
نوح, اصحاب کهف, بادیههای صرصر و جاهای دیگر را احیا کرد ؛ و خداوند در 
کتاب خود موسیر را یکصدوسی بار یاد فرموده است ؛ ۰ و به موسی گفته 
شد: «و قَرّبتَاهْ نجیا»(2) (با 


وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم) و به علی علیه السّلام گفته 
شد: + «و جَعَلتا ام لسَان صدق علیا»(3) ([و 


ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم.!؛ «و کلم الله موسی مها 
خدا وند با موسی سخن گفت) و خداوند علی را علم آموخت: «الرَحما 
عَلم الْفْرَءانَ*حَلَقَ الانسن من *عَلْمَ البیان»(4) ([خدای ] 


رحمان؛ قرآن را باد داد. انسان را آفرید, به او بیان آموخت. ۶ 


و زمین رام موسی گردید تا اینکه قارون را در خود فرو برد و علی علیه 
الشلام. تین وشمنان اسر :خلی. اللة علید و آلد,را وزهم شکست: ۲ 


منهم مَنتقمون»(5) [قطعاً 


از آنان انتقام می کشیم ) و موسی گفت: «و اجعل لود_ وزیزا ه خن آفلین 
هاژون آخی»(6) (و 


براي من دستیاری از ز کسانم قرار ده, هارون بو ار زا و تر یی ای خی 
«احلفني فی قومی»(7) (در 


میان قوم من جانشینم باش ) و خداوند فرمود: 
ص: 93 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 


بقره/ 56 
مریم/ 2د 
مریم/ 0 
رحمان/ 1-4 
زخرف/ 41 
طه/ 29-30 
اعراف/ 142 


ع‌ 
ق3ً 


وتیت شوّلک یامُوسی»(1) («ای 


موسی؛ خواسته ات به تو داده شد.» ) و خداوند در شب معراج به پیامبر 
صَلی الله علیه و اله فرمود: «علی را جانشین خود کن ». و پیامبر ضَلی 
الله علیه و اله فرمود: «تو نزد من منزلت هارون از موسی را داری»؛ و 


خدوند از دل سنگ برای موسی آب جاری کرد: «قانقجرث مه تا عَشْرَه 
عَیناْ»(2) (پس 


دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت ) و در مورد علی علیه السلام : «و هو 
الذی حَلقَ من المَّاء بشرا»(3) (و 


او ست کنتنی: که از ان بشری آفرید ) دوازده امام ! 
- «و برادر پیامبر برگزیده که صخره را آنجا از آبشخور کنار زد؛ 


- بعد ان انکة. تضام سپاه قصد کنار زدن آن را کردند و این کار را برای خود 
ناشدنی دانستند» 


و خداوند «مّن و سلوی» را بر موسی نازل فرمود و پیامبر از سیب و انار 
و انگور و . بهشتی به علی علیه السّلام داد ی و و 
وجود کثرت سوارانش به جنگ پرداختند. طبری گوید: فقط دهلزن و 
شیپورچی سپاه فرعون چهار هزار نفر بودند ولی با این حال موسی و 
هارون بر آنها پیروز شدند و محمّد و علی صلوات الله علیهما با بهود. 
نصاري, مجوس؛ مشرکان, و زندیقان جنگیدند و بر همه آنها ظفر یافتند: 
«هو الذی دک بتطره و بالخومنین» (4) (همو 


بود که تو را با یاری خود و موّمنان نیرومند گردانید ) 


دشمن موسی و هارون, فرعون و هامان و قارون و سربازان ایشان بودند 
و دشمنان محقد و علی به تعداد زنبورهای عسل و دانههای شن از اولین و 
آخرین: ؛ و خداوند دشمنان انها را در دریا غرق کرد: «و انجیتا مُوسی و من 
مَعَه ۶۱ جمعین * 2 آغرفتا الأحرٍی»(3) [و موسی و همه کسانی را که 
همراه ان بودند تخات دادیم آنجام دبحرانبرا گر کردیم و« خداوند دشضان 
محمّد و علی را در دوزخ خواهد افکند: 


ص: 94 


1- . طه/ 36 

2- .. بقره/ 60 

3- . فرقان/ 54 

4- . انفال/ 62 

5- . شعراء/ 65-66 


«َْقیا في جهتّم کل" کار عنید»(1) ([به 


آن دو فرشته خطاب می شود:] «هر کافر سرسختی را در جهئم 
فروافکنید ) و خداوند آن دو و دوستدارانشان را نجات خواهد داد: «ئم" 
تج سح دی اقوا»(2) (آن 


گاه کسانی را که پرهی زگار بوده اند می رهانیم 1 دشمن موسی به بیماری 
برص (پیسی) دچار میشد و دشمن علی نیز پیسی گرفت. انس گوید: این 
پیسی نتیجه نفرین علی است؛" : موسی در بزرگسالی از مار ترسید از این 


رو به وی گفته شد: «حْذها لا تجحخف»(3) (آن 


را بگیر و مترس) و علی در کودکی ازدها را از هم درید, و عامه مردم از 
این جهت به وی «حبدر» گفتهاند؛ ۰ موسی و هارون از اینکه مورد استهز | 
قرار گيرند, ترسیدند که خداوند فرمود: «لا تجاقا اني مَعَکَمَا»(4) ([فرمود: 
«مترسید, من هفران مایم وی مد دعلی ار انم بانت: تسده 
«اللَهْ > ستقر بستهز ی بهمٌ»(5) (خدا 


[است که ] ریشخندشان می کند 1 
موسی از عصای خود ترسید: «خْذها و لا تحف»(6۵) («آن 


را بگیر و مترس ) ولی علی از اژدها نترسید و با آن سخن گفت؛ موسی 
عصا داشت و علی شمشیر, و در عصای موسی شگفتیها بود که جادوگران 
ات‌فقابله با آان-.در فاندند ود شفخشیر فلی. نید شحفتیها بود که. کفار از 
رویارویی با وی در ماندند؛ و در عصای موسی چهار حالت است: «هی 
عضای»(۶) (ان 


عصا و چوبدستی من است ) سپس به حرکت درآمد: «حَیّهْ تسَقی»(8) 
(ماری شد که به سرعت می خزید.) سپس بزرگ شد: «قلدّا هی 
تمْبان»(9) (و بناگاه ازدهایی آشکار شد + سپس فرو بلعید: «قد هی 
تلَقف»(10) [و ناگهان آنچه را به دروعغ ساخته بودند فرو بلعید 4 و شمشیر 
علی علیه السْلام را نیز 


ص: 95 


1-. ق/ 24 


و727 
3- . طه/ 21 

4 . طه/ 46 

5- . بقره/ 15 

6- . طه/ 21 

7 . طه/18 

8- . طه/ 20 

و . اعراف/ 107 ۰ شعراء/ 32 
0- . اعراف/ 117 . شعراء/ 45 


چهار حالت بود که در باب آن مذکور افتاده است ؛ جبرئیل عصای موسی را 
نازل کرده و آن را به شعیب داد و شعیب آن را به موسی داد, سپس 
ذوالفقار را نازل کرده به محشد صلی الله علیه و آله داده شد و محشد 
ضلی الله علیه و اله آن. را به غلی علیه الشلام داد؛ و عضای موسی از 
چوب درخت بادام تلخ بود و درخت طوبی در خانه فاطمه و علی علیه 
السشلام است و سر عصای موسی دو فرق (شاخه) داشت و شمشیر علی 
نیز دو فرق بود, ۱ ۱ دارد؛ مادر موسی او را 
در تنوری برافروخته انداخت و علی با منجنیق پرتاب شد؛ اکر مونشین, به 
یک فرغون ارموه‌شن علی علبه السلام به کر عوها آ رون نی ۰ و موسی 
دوازده سبط داشت و علی علیه السلام دوازده امام دارد(1) 


و به موسی گفته شد: «احْلِعٌ تعْلَیک»(2) (بای پوش 


خویش بیرون آور!) و به علی علیه السّلام امر شد که پا بر دوش محشّد 
صلی اللد علیه و آلهیک ارو و قدمگاهمونستت یک سک نوو و قومگانعلی 
ی ۵ آله* موسی از طور بالا دوت 
علی از تا ی 2 
یک محَبهةٌ مُنی»(3) (و 
مهری از خودم بر تو افکندم 4 و به همین سبب هر کس او را میدید 
دوستش میداشت و خداوند خب علی علیه السلام را بر همه خلایق فرض 
فرمود و حَبٍ اوست که حق را از باطل متمایز میکند «جز موُمن پارسا تو 
را دوست نمیدارد» تا آخر روایت؛ ۰ و به موسی فرمود: 5 آتّا اختوتک»(4) 


زو 


فن. ترا بر خییجه آم او یه علی. غلیم التاام؟ صو ری سای ما شام و 
یختا»(2) (و 


پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و انتخواب میکند) و به موسی 
فرمود: «و اصَطتَعتک لِتفسی»(6) (و 


تو را برای خود پروردم. ) و درباره علی علیه السّلام فرمود: «انْمَا وَلیکمٌ 
ص: 96 


2 .طه/ 12 


3- . طه/ 39 
4 . طه/ 13 
5-. قصص/ 68 
6- . طه/ 41 


لله...»(1) (ولی 


شما.؛ تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی 
که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند) و درباره موسی 
فرمود: «اَة کان مجْلْصَا»(2) (او 


پاکدل بود. ) و درباره علی: «انمّا تطْعِمکم" لوَجْه الله»(3) (ما 
برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم 4 


5 از قال موسی لفتاه»(4) (و [یاد کن ] این را که موسی به جوان 
آهراه آخوه کفت: )وجوان همرآه فوسی وش بود و عوان ماه مت 
ضلی الله علیه ه له علی علیه السلام بووع * «لا فیی الا علی» و موشین 
شیر و شیر را داشت و علی علیه السّلام شیر و شیر را داشت؛ و ولایت 
موسی از طریق فرزندان هارون استمرار یافت و ولایت محمّد صلی الله 
علیه و آله از طریق فرزندان علی علیه السّلام استمرار یافت؛ قوم موسی 
هارون را رها کرده و گوساله پرست شدند: «علا < جسد له خُوّار»(5) 
[پیکر گوساله ای که صدایی داشت) و مردم نیز علی را رها کرده و 
اه را پرستیدند: : «[د] قوَمّک وه منة ! بَصیّون»(6) (بناگاه 


قوم تو از آن [سخن ] هلهله درانداختند لو اعراض کردند) موسی ساقی 
گله دختران شعیب بود: «و وَجّد من ذونهم امر آتین تذودّان. ۰() (دو زن 
زا یافت که اکو‌سفندان خود را دور عی کردند )و علی. علید: السلام ساقی 
مقمنان در روز قیامت است و پسران ساقی بهشتیاناند و خداوند ساقی 
علی علیه السُلام است «وسقاهم؛ و وقاهم؛ و لقاهم؛ و جزاهم»(8) 


ی و ی 
مرد این 9 ِِِ. «و لما هر ماء مدین» [و هنگامی که وارد آبشخور 


ص: 97 
1- . مائده/ 55 


2-. مریم/ 51 
3-. انسان/ 9 


. کهف/ 60 

. طه/ 88 

. زخرف/ ۵7 

. قصص/ 23 

. هر کلمه به ایهای از سوره دهر (انسان) اشاره دارد. 


سنگ را از خشمه داجهو‌ها کنار زد در خالی کم ,کته تفر تمییه انسستتد انعر 
اد عانلند کته 


مفجع: 
ترا یات هی کلم هون وی وه له سا رت و وه 


۱ .1« 
ست . 


- در شب طور خداوند با موسی سخن گفت و او را از میان خلایق برگزید 
در حالی که با او نجوا میکرد؛ 


فآشتر ۰ا کم صای للع ی له هر ی ان اش کار فرووی که 
خدا ود خلت عله الم تیا کرواشت: 


- و خداوند به خاطر موسی یک بار عفو کرد مردمی را که گوساله ای را 
مییرستیدند که از زیور الات ساخته بودند؛ 


کتناله. زا انش تمه من وه دنه بر ایشا ن. مت نما دی تویهشا | 
پذیرفت و سامری را مهلت داد؛ 


حملهور شده بودند» 


تا بسا شیب له ال ارم و له | 
روز تبوک و جز اینها: «ای علی, تو از من منزلت هارون از موسی ِ 
داری» پس مومنان مهر علی علیه آلستلام را در دل گرفتند همانطور که 

یاران هارون او را دوست میداشتند. و هیچکس از منزلتی همچون منزلت 
هارون نزد موسی برخوردار نبود کمااینکه هیچکس از منزلت علی علیه 
السْلام نزد رسول خدا صَلی الله علیه و اله برخوردار نبود؛ هارون جانشین 
موسی بود و علی جانشین محشّد صلی الله علیه و آله؛ . و چون موسی بر 
فرعون وارد کته او ر به پرستش خدا| د وت نمود, فرعون گفت: چه 
کسی بر صدق اذعایت گواهی میدهد؟ موسی گفت: این که بالای سرت 
ایستاده- منظورش هارون بود- پس فرعون در این مورد از هارون پرسید و 


هارون گفت: گواهی میدهم که او راستگوست و او فرستاده خدا| به سوی 
ص: 99 


گفت: اما من(هارون) را کیفر نمیدهم جز به اینکه او را از کرم خودم 
محروم ساخته *و به مرتبه تو تنژل دهم. سپس فرمان داد جامهای پشمین 
آوردند 1 ۳۳ بر وی پوشانید. و عصایی آورده به دست او داد و خداوند در 


غهصع از جامه زندگانی بر وی پوشانید به گونهای که چون ان خامم را ند 


تن داشت., در میان قوم خود احساس امنیت میکرد. همچنین خداوند به 
قل بان صلی لاه اس اه خایه ات ها سس رای ره 
السلام کرد: «حتم آن است که تا سی سال دیگر نخواهی مُرد تا اینکه به 
امارت رسیده و با «ناکثین» و «قاسطین» و «مارقین» بچنگی آنگاه در 
فلان هنگام موی صورتت به خون فرقت ۷ خواهد شد» پس هرگاه 
هارون آن جامه را از تن بیرون میکرد. بیمناک میشد لیکن علی علیه السلام 
در همه حال احساس امنیت میکرد و اوّلین کسی که موسی را تصدیق 
نمود. هارون بود. همچنین نخستین کسی که پیامبر صَلی الله علیه و اله را 
تصدیق نمود علی علیه السلام بود؛ و چون حسن علیه السلام به دنیا امد 
علی علیه السلام او را «حرب» نامید که پیامبر فرمود: او را «حسن» بنام. 
و چون حسین علیه السْلام به دنیا آمد بازهم علی علیه السلام او را 
«حرب» نامید لیکن پیامبر فرمود: نه, او «حسین» است همانند پسران 
هارون که «شبر» و «شبیر» نام داشتند. 


مفجع: 

-«هارون جانشین موسی میشد. همچنین وصی پیامبر ضصَلی الله علیه و آله 
جانشین وی شد؛ 

کردند؛ 


خر ابیت ات امد که مصمی را یلسانت در ال که آمعتاد 
نیرومند و قوی بود. 


- و برادر پیامبر مصطفی همانند هارون برادری بود که پسر مادرش بود نه 
برادر خوانده» 


ص: 99 


و او را با یوشع بن نون برابر دانست, علی بن مجاهد در تاریخ خود با 
سندی ار یا به هنگام وفاتش فرمود: 


تو منزلت یوشع از موسی را نزد من داری. 

مفجع: 

-«او رانزد من, از صفات یوشع, مراتبی | ست که آنها را فراموش نمیکنم؛ 
- چنین بود که زمانی که موسی مردم را دعوت کرد او سبقت گيرنده و 
تفکر کننده بود و به مطلوب خویش میر سید 

- و علی علیه السلام پیش از خلایق ترسان نماز خواند. در جایی که 
پروردگاری را نمیدید؛ 


- او در نماز خواندن با پیامبر پیشتاز بود انگاه که تومین تفر بود که 
تتوستته نما میکز ارد بیانکه ترسبده باشد» 


و او را با ایوب علیه السْلام برابر دانست. ایوب صبورترین پیامبران بود و 
علی شکیباترین اوصیاء ایّوب سه سال بلایا را صبورانه تحمّل کرد و علی 
یه الا مر مسال رت ای باس تیا رایا یامد خلی اه 
واه ی ای تال وه را 
خداوند ایّوب را چنین وصف فرموده است: «آنا وَجَدُتَاةُ ضابرَا»(1) (و 


ما او رام شکد شکیبا بافتیم 1 و دوبارخ علن:غلیه الشلام فرنووه جالدین. ]5 
اصخا نوم 2۰) ([همان ] 


کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: «ما از آن خدا هستیم 
به سوی او باز می گردیم.») و نیز فرمود: «و الصَابرین في الباسَاء 
الط |ء و حين الباس»(3) و 


در سختی و زیان؛ و به هنگام جنگ شکیبايانند 4 


ها ها 


ص: 90 


1-. ص/ 44 
2- . بقره/ 156 


3- . بقره/ 177 (پوشیده نیست که آنچه در اینجا آمده ربطی به برابری وی 
با ایوب علیه السلام ندارد و مقایسه میان آن دو بعدأٌ خواهد آمد.) 


و او را با لوط برابر دانسته و اين در حالی است که خداوند در بیست و 
شش جای قران لوط را یاد فرموده و علی علیه السلام را نیز در موارد 
بسیاری از کتابش باد کرده است. 


مفجع: 
- «ابراهیم علیه السلام قومش را دعوت کرد و لوط که نزدیک ترین مردم 
او لحاط تونفاهنفی و ار نظر طاه ند احتوه دعوسش را احایت تمو: 


و علی نیز چون برادرش وی را به اسلام دعوت نمود, در اجابت دعوت 
ی سر شتا نم بانشسان سین کرفیت 


* در برابر دانستن وی با ایوب, جرجیس, یونس, زکریا و یحیی علیهم 
السلام 

خرباره انفتب مشرماید: طفتستی ‏ الستطان نب و عذّاب»(1) ([«شیطان 
فرا بض ریم و عراب لا کر 1و ِ نیز رنج و دشمنیها از جانب 
شیاطین انسان نما داشت, و به ایوب فرمود: «ارکضن برجلک»(2) ([به او 
گفتیم: ] «با پای خود [به زمین ] بکوب و علیٍ در دژه بلقع و جاهای دیگر 
چنین وضعی داشت؛ و به یوب فرمود: «انّا و جَذتاة ضابرّا»(3) (ما او را 
شکیبا یافتیم 4 و درباره علی علیه السلام : «و جرنقم بمَا ضبر وا. 4(۰) (و 


[یاس ] آنکه صبر کردند :)و توب گفت ها انوا شیق. و خزتن الج 
و أعْلَمْ من الله»(5) (من 


شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم 4 و علی علیه السلام فرمود: 
«تا به کی با خار در چشم صبر پيشه کنم؟ ! 


مفجع: 


- «و از ماتم و صبر ایوب بهرهها دارد آن ماتم هایی که سرد و بارنده 
است ؛ 


ص: 91 


1-. ص/ 41 


2 . ص/ 42 

3-. ص/ 44 

4 . انسان/ 12 

5- . یوسف/ 960 (البته میدانید که این سخن». سخن ایوب نیست بلکه کلام 
یعقوب است) 


جرجیس علیه السلام بر سختیها صبوری پیشه کرد و علی علیه السْلام نیز 
در سختیها و فتنهها شکیبایی به خرج داد؛ و سخن حق او پذیرفته نشد و در 
راه دفاع از حقٌ کشته شد و علی علیه السْلام نیز بر حق بود و در راه حق 
و به خاطر دفاع از حق کشته شد؛ و جرجیس را انواع شکنجه دادند و علی 
علیه السْلام را با انواع جنگها شکنجه کردند؛ جرجیس یک بت را شکست و 
علی علیه السّلام 360 بت درون کعبه را شکست غیر از بتهایی که در 
جاهای دیگر شکست ؛ خداوند دشمنان جرجیس را با آتش به هلاکت رساند 
و دشمنان ای علیه السلام را ؛ به آتش جهنم خواهد سوزاند: « لفیا فی 


ت 


جَهَنْم »(1) (در جهثم فروافکنید ) 
درباره یونس علیه السّلام میفرماید: «اذ دب مُعَصبَا»(2) (آنگاه 


که خشمگین رفت ) اما علفع علیه السلام مجاهد و جنگو رفت : : درباره 
یونس میفرماید: «قَالتَقَمَه الحوث و هو ملیم»(3) ([او 


تما اف مرا ام را سم رای امه رم 
بود) و ماهی ها بر علی علیه السلام سلام کردند و میان غالب و مغلوب 
فرق بسیار است ! و خدوند یونس را «ذوالنون» نامید و پیامبر صَلی الله 
علیه و آله علی علیه السّلام را «ذوالژیحانتین» (صاحب دو گل خوشبو) 
تامتد ودزباره بونس‌ميفرهاید: «۱ز ابو الي الاک الشخون»(9 آن 


گاه که به سوی کشتی پُر, بگریخت ) و علی علیه السْلام کشتی آکنده از 


علم است: «من شهر علم هستم و علی دروازه آن»؛ و در مورد یونس 
گفته شد: «لثبة بالعراء و هو ماموم»(5) (قطعاً 


نکوهش شده بر زمین خشک انداخته می شد.) و در جای دیگر: «و هو 
ملیم»(6) (در 

حالی که او نکوهشگر خویش بود) و علی علیه السُلام را به مدت هزار ماه 
رها کرده, تنها گذاشته و لعنت کردند؛ و ور حق مهن قر موود سق انیا عایه 
شَجره من بقطین»(1) [و 


ص: 92 


1-.ق/ 24 


2-. 
3-. 
4- . 
5-. 
. صافات/ 142 
7-. 


انبیاء/ 87 
صافات/ 142 
صافات/ 140 
قلم/ 49 


صاافات/ 146 


میوههای بهشتی خورانده شد؛ و فرمود: «و ارَسَلتاة لت مائه 
پزیدون»(1) (و 


بر بالای [سَر] او درختی از [نوع] کدویٌن رويانيدي بم )و علی علیم النلام 1 
ال آ 


ها 


او را به سوی یکصد هزار [نفر از ساکنان نینوا] یا بیشتر روانه کردیم ) و 
کف ی ای ما و ی اس وم رای را 
پرستش کرد که هیچ بشری در انجا عبادت نکرده بود(2) 


انجا متولد نشده و نخواهد شد. 


زکریا, در محراب مژده یحیی را به زکریا دادند و علی علیه السْلام نیز به 
تولد حسن و حسین علیهما السّلام بشارت یافت؛ و زکریا عرض کرد: «رَب 


هِب لي من لذنک ذَرْیْهَ طیبه»(3) (پروردگارا, 


از جانب خود. فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن ) اما بدون 
درخواست.؛ به پیامبر صَلی الله علیه و آله گفته شد؛: «دْرَية بعصع من 
بعض»(4) [فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند) و زن 


عمران گفت: «انیر تدَوّثْ لک ما في بَطني مُحرَرا»(5) (آنچه 


در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگر تو] 
باشد + و درباره علی مرتضی علیه السلام فرمود: «بُوفُون ِِِ 
[[همان بندگانی که] به نذر خود وفا می کردند) و زن عمران گفت: «ر 
نید ونوا آنتی ۱۱ پر‌فرد کار ا, 


من دختر زاده ام + و خداوند متعال درباره همسر علی فرمود: «و نساعتا و 
یِسَاء کم »۱ (8) و 


زنانمان و زتانتان ) خداوند دعای زکریا را اجایت فرمود: «رَگریا لا ای 
یه رت لا تدزني قَرّدا و نت خی الوایئین»(9) (و زکریّا را لیاد کن] 
فتحاعت که پروردگار خود را خواند: خرف د اوآ 


ص: 93 


1- . صافات/ 147 
2- . یعنی در شکم نهنگ 


. ال عمران/ 38 
. ال عمران/ 34 
, ال عمران/ 35 
. انسان/ 7 

. ال عمران/ 36 
. ال عمران/ 61 
. انبیاء/ 89 


مرا تنها مگذار و تو بهترین ارت برندگانی) و علی علیه السلام را بدون 
خواستن اجابت فرمود: «قاستجاب لَهْمْ رمّم» (1) (یس 


پروردگارشان آنها را اجابت کرد...) و زکریّا را در وسط درختی اره کردند 
و سر یحیی را در طشت از بدن جدا کردند و علی علیه السلام در محراب 
به قتل رسید و حسین علیه السلام در کربلا سر بریده شد و خداوند در 
هفده جای از کتاب خود وی را باد فرموده که اولین ان در سوره بقره است 

و آخرین آن در سوره «ص» و علی علیه السلام پا در مواضع بسیاری در 
قرآن باد. فزمودم. که اولین آن. ذز آبه؛ حضواط. الدین اعفت عَلیهمٌ»(2) 
(راه 


انهایی که برخوردارشان کرده ای 4 و اخرین ان در ایه«و تَوَاضو| 


بالطّبر»(3) رو 


همدیگر را به حق سفارش کردند ) و زن عمران گفت: «و نید 
و ذرَیَها»(2) [و 


او و فرزندانش را از شیطان رانده شده, به تو پناه می دهم.») و پیامبر 
مصطفی ضلی الله علیه و اله به حسن و حسین علیهما السّلام فرمود: من 
شما را از شر هر گزندهای که نکشد و هر گزنده کشندهای و از شر هر 
چشم زخمی به خدا پناه میدهم» و زکریا واعظ بنیاسرائیل بود و سرپرستی 
فاطمه علیهما السلام را برعهده داشت. 


ع‌ِ 
أُ 


عیذها یک 


مفجع: 


۳ و از زکریا دو خصلت دارد و این دور حسود سرکش را به خشم 
اوردهاند, 


- خداوند سرپرستی مریم را, به آن (زکریا) واگذار کرد که پارسا بوذ و تیکه 
کردار و مهربان بود؛ 


- و چون بر وی در محراب عبادت وارد گشت رزق و روزی کوارایی از 
جانب خدای ذوالجلال نزد وی یافت؛ 
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1-. آل عمران/ 195 
2 . حمد/ 7 
4 . آل عمران/ 36 


بم شین تشکل خذآمند غلی قلنه الصتلام با کفیل فا دای که ام کم 


خدا| بود و خداوند پسندید که او کفایت کننده باشد؛ 


- برای نیکو دختری که دختر نیکو مردی بود و خداوند خیر را برای او و امام 
خرسند به خواست خدا| خواست؛ 


4 نزد وق ویکی بافت که میجو‌نه: از عفر کیمای منت که کویت 
تازه بود» 


بحیی علیه السلام, خداوند بةه بحیی گفت: 5 سلام عَلیه یوم ود 3 یوم 
یِمُوثْ و یوم یبِعَتْ حیا»(1) [و 


2 بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که 
ترانگيخه. می. شوه ای به. علی. علیه الشلام. فرمودد. «سلام علت. ال 
یاسین»(2) (درود بر آل یاسین 1 و به یحیی فر مود: 5 با بوالدیه»(3) (و 
با _پدر و مادر خود نیک رفتار بود) و درباره علی علیه السْلام فرمود: «ان 
را شون ...»(4) [همانا 


۱ 


نیکان از جامی نوشند... 4 


- «آپا در کودکی هدایت و حکمت به وی داده فد همانتة خی ان روز که 
در کودکی به وی داده شد؟» 


مفجع: 


و از صفات یحیی وی را جایگاهی است که آن را نادیده نمیگیرم و 
فراموش نمیکنم؛ 


- زنی نجس و بدکاره کافرانه و بدبختانه کشتن وی را به عهده گرفت؛ 


- و نیز ابن ملجم (قتل علی علیه السّلام را برعهده گرفت) که خداوند لعن 
فرستادن را بر او را در هر بامداد و شامگاه فرض کرده است» 
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. -1 
.-2 


ره 10 
4 


مریم/ 15 
صافات/ 130 


انسان/ 5 


ذوالقرنین, پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: «تو 
ذوالقرنین ات منی؟, که شر], آن پیش از این گذشت؛ ۰ و9 اينکه ذوالقرنین 
فر فا بل تاو قفوم باحهه و ماخوع هدن بنا رخ و خداوند میة شباظیت :۱ 
بر شیعیان بسته است ی 
و به علی علیه السلام زبان پرندگان چهار پایان. وحوش, جن, انس و 
فرشتگان آموخته شد . ؛ ذوالقرنین در جسنجوی آب حیات برامد و آن را 
نیافت و علی علیه السلام خود چشمه حیات است. هرکس او را دوست 


بدارد, هرگز قلبش نمیمیرد. 


اه شد 9 »۳ فرمود: : «و كت ءاتیتا لَفْمان و [و 


به راستی, رلقمان را حکمت دادیم و به علی علیه السلام فرمود: 
«الرَحْمَانْ عَلَم لْمرَعان»(2) ([خدای ] 


رحمان, قرآن را یاد داد ) 
مفجع: 


-«در میان ما علی علیه السْلام همانند خضر در میان عَلماست., و بدون 
دروغ - به راستی - که او نظیر و همتای وی است؛ 


و او در میان ما همانند ذوالقرنین در میان ایشان است, در رجعت خود 
رخساری نیکو و زیبا دارد» 


* شعیب علیه السلام 

مفجع: 

-«و همان طور که موسی کلیم الله خود را آجیر (مزدور) شعیب کرد و 
شعیب جوانی هوشمند و زیرک را برگزید؛ 

پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در تمام ایام برادر پارسای خویش را اجیر 
خود فرمود, 


- پس به ده سال خدمتی که تعهد کرده بود مجانی خدمت کند, وفا کرد و او 
را در این مدت نافرمان نیافت؛ 


ص: 96 


1- . لقمان/ 12 
وت رحهان 1:2 


یس خداوند به او برگزیده ترین زنان دوران را بخشید, ۳ به عنوان 
عروس و محبوب و بر گزیده موسی باشد؛ 


- و شعیب چون در میان محفل آن قوم حاضر ميشد, خر فیان. انها یه 
سخنرانی مییرداخت؛ 


۰ و آنگاه سخنوران چیره دست و تیزهوش از سخن گفتن باز ميماندند, کی 
علیه السلام در میان ایشان سخنوری بسیار دانا بود» 


* در برابر دانستن وی با داود. طالوت و سلیمان علیهم السلام 
خداوند متعال فرمود: «یاداقد 1" جعلتاک حلیقهٌ في الاأْض»(1) (ای 


را دس و اس را ای ی ای 
فرمود: «هرکس قائل به اين نباشد که چهارمین خلیفه من هستم... الخ» و 
فرمود: «و قتل دَاود جالوت»(2) (و 


داوود, جالوت را گشت ) و علی علیه السّلام عمرو ين عید ود عامری و 
مرحب را به قتل رساند؛ و داود سنگی داشت که عامل قتل جالوت بود و 
علی علیه السّلام شمشیری داشت که کفار را درهم میشکست؛ و به داود 
فرمود: «و بَقیّهْ مُمّا ترک ءال مُوسی و عءال هرُون»(3) (و 


بازمانده ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون [در آن ] بر جای نهاده 
اند و به علی و فرزندان ایشان فرمود: «بقيیة الله خیرّ لعمٌ»(4) 
(باقیمانده 


[حلال ] خدا برای شما بهتر است ! و «بقیه الله» بهتر از«بقیه موسی» 
است؛ سلسله فرمانروایی از آن داود است و ۷ علیه السلام مشکل 
گشاست و - پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: علیي از همه شما در 
قضاوت تواناتر است؛ و داود گفت: «الْمَدٌ لله الذی قَصْلتَا علی 
العالمین»(5) (سپاس 


خداوندی را سزاست که ما را بر جهانیان برتری داد )! و این یک ادعاست و 
در مقابل. خداوند به علی علیه 
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1-. ص/ 260 


2 . بقره/ 256 
3- . بقره/ 248 
4- . هود/ 8686 


5- . صورت صحیح آیه چنین است: «الجْمَذ له الذی فصّلتا علی کثیر من 
عادو المَوْمیین» (نمل/ 15) ۱ 


اتشلام فرموده ففصل الق اآنعاهدین»13) (خذاوند 


مجاهدان را برتری داد ) و اين خود یک دلیل (بر افضیلت_علی علیه السّلام 
است» ؛ و خداوند به داود فرمود: 5 الط محشوره کل" 1 أَوّاب» (2) [و 


پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آوردیم] همگی [به نوای دلنوازش ] به 
سوی او بازگشت کننده [و خدا را ستایشگر ] بودند. ) و نیز قول 1 
«یاجبال آوْبي مَعَة»(3) (ای 


کوه ها, با او [در تسبیح خدا] همصدا شوید) و علی علیه السّلام با 
سنگریزه تیبیح میفرمود, و آنها نیز با وی تسبیه میکفتند. و خداوند به داود 
فرمود: + «غْلمتا منطو الطَین»(4) (ما 


را اه ایس یی یه اه سای سار 
بود که دلاوران را زهره ترک میکرد و با پرندگان در هوا سخن گفت. و به 
داود فرمود: «5 عبت الَجكَمَه و قصل العطاب»(5) (و 


او را حکمت و کلام رفیصله دهنده عطا کردیم.) و به علي علیه السّلام 
فرمود: «قْل کقی بالله شهیدا بيْني و بَیْتکمْ و من عندخ علم الکتاب»(6) 
[بگو: 


«کافی است خدا به عنوان شاهد بین من و شها و آن کس که نزد او علم 
کتاب است + و فرمود: «5 ار عَبدتا داقد دا الأیّد»( (7) و داوود, بنده ما را 
که دارای امانات [متعدد] بود بع یاد آور ؟ و درباره علی علیه الشلام 
فرمود: «هو الذی دک بترو بای ی (8) (همو بود که تو را با یاری 
خود و مقمنان نیرو مند گردآنید ) و داود خطیب الأْنبیاء است و به علن 
«فصل الخطاب» داده شد؛ و فرمود: «فَهَرَمُوهم ادن اللّه و قتل داود 
جالوت»(9) (پس 


آنان را به اذن خدا| شکست دادند, و داوود, جالوت را کشت 1 و علی علیه 
الا م‌سسادان کر و تام زا شکست داد 
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1- . نساء/ 95 
2 .ص/ 19 


3- . سبا/ 10 
4 . نمل/ 16 
5 .ص/ 20 
0- .رعد/ 43 
7-. ص/ 17 
8- . انفال/ 62 
9- . بقره/ 251 


مفجع: 


-«داود شمشیر طالوت بود تا اينکه سواران را شکست داده و قنل و غارت 
کسانی را که اماده جنگ ميشدند روا داشت؛ 


- و علی علیه السّلام شمشیر پیامبر بود که فرق میشکافت آن روز که 
شمشیر را بر عمرو بن عبدوَدٌ فرو آورد, 


7 پس سیاهیان احزاب پشت به وی کردند و سردار خود (عمرو) را مرده 
تنها گذاشتند, 


- چپرئیل خبر آورد که داود مردی بود که با دستان خود آهنگری میکرد 


- و علی علیه السّلام کسی است که از دسترنج خود هزار بنده را آزاد 
فرمود و در این کار پاداش داده شده بود» 

الم 5 قَذ تفت لک طالوت میکا قالواً نت یَکُونْ لَْ الملْک 
عَلیْتا 5 نکن ] حَو* بالغلي منة و لمٌ یوت سَعةه مر من المَالٍ»(1) [در حقیقت, 
خداوند, ِ # بر شما به پادشاهی گماشته 0 » گفتند: «چگونه او 
را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از 
حبت فال: گشایشی داده نشده است ) و آنگاه که پیامبر صَلی الله علیه و 
۳ علی: را , بر جای خویش گمارد, ند «ما )2(٩‏ سپس 


اسر ی اه ی مقس ی اه ان وایه ات بو ۲ 
ال اصَطفنَة عَلَبکم»(3) (در 


حقیقت خدا او را , بر شما برتری داده است ) و خداوند درباره علی علیه 


السلام فرمود: «و 3 عمران علی العالمین» (4) (خاندان عمران رام بر 
مردم جهان برتری داده است ) و درباره طالوت فرمود: هو ال نو ۳ 
هن یشَاع»(5) (و 


خداوند پادشاهی خود را به 0 لا 
علیه السّلام فرمود: «و نک بلق ما بَسَاء و یختای»(6) ([و پروردگار تو هر 
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-2 


. بقره/ 247 
. یعنی: ما به فرمانروایی از او سزاورتریم 


3- بقره/ 247 


4 
5 


,آل عمران/ 33 
. بقره/ 247 
0- . 


قصص/ 68 


- 


چه را بخواهد مي ,آفریند و برمی رد و دی روز 3 طالوت فرمود: 5 


رَادة بَسَّطه في العلم و الجسم»(1) [و 


او را در دانش و [نیروی ] بدن بر شما برتری بخشیده است ) و علی علیه 
السّلام آعلم أمّت و شجاعترین آنها بود؛ بنیاسرائیل در راه جنگ با جالوت 
دچار تشنگی شدند. پس طالوت گفت: «اِنّ الله خبلیکم بقز 2 حداوند 
شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آ زمود 1 که این رودخانه, 
, است: «قمن شرت مه لین منت و من لم بَطعمَة اه من 


_- 


لا من اعترف غُرَقه بدو قَسْریواً مه الا قلبلا َهُمٌ»(3) (پس 


هر کس از آن بخورد او از من نیست و هر کس از آن نخورد, قطعاً او از 
[پیروان ] من است, مگر کسی که با دستش کفی برگیرد. پس [همگی ] جز 
اندکی از انهاد از آن. توشیدند 1 و آنها چهار صدٍ مرد بودند و گفته شده: 
سیصد و سیزده نفر از مجموع ۳ نخوردند, پس طالوت 
گفت: «شما که در نوشیدن آب از من اطاعت نکردید چگونه در جنگ از 
من اطاعت خواهید کرد؟ ! سپس آنها را با خود نبرد, و نزد علی علیه السّلام 
آمده و گفتند:دستت را دراز کن تا با : و بیعت کنیم | فرمود: ار اس 
میگویید. فردا با سر تراشیده 1 » ؛ جالوت قصد کرد که خانه 
داود را از بیخ برکتد ات اه رسد مسا ای سا 
وی فغزز کردید: وخشهان غلی غلبه الشاام قصد درهم شکستن وی را 
داشفتة که اتما را به قتل رساند يا اینکه پیش از او مُردند و پیشوایی برای 
او .۵ فرای فرفدانش باعین مان «برندون لیوا ون ات۱3 من 
خواهند 


نور خدا را *خاموش کنند... 4 


سلیمان علیم السلام از خداوند درخواست انگشتری فرمانروایی کرد: 
«هب لی ملکا»(5) (ملکی 

به من ارزانی دار!) و علی علیه السّلام انگشتری ملک را صدقه داد: 
«بْقَیمَون الصَلوة و بُوَنوَ الرّکوة و هم راکعقون»(6) [نماز برپا می دارند و 
در حال رکوع 
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مسر 2۸7 
2 بقره/ 249 
3- . بقره/ 249 
4 .صف/ 8 
5 . ص/ 3 
6- . مائده/ 55 


زکات می دهند. + و دست دهنده بهتر از دست گیرنده است. بدین ترتیب 
سلیمان سائل بود و علی علیه السّلام عطا کننده " سلیمان گفت: هت هِب لي 
ملکا»(1) (ملکی 


به من ارزانی دار) و علی علیه السّلام فرمود: ای زر و سیم, دیگری را 
فریب دهید؛ سلیمان ملکی را درخواست کرد که پس از او کسی بدان 
دست نیابد و خواستهاش براورده شد و ملکی فانی بود و به علی علیه 
السلام ملکین باقن و ماند کار داده: شد بیانکه.طلب کرده باشده «تعیها ۶ 
لک کییزا»(2) [[سرزمینی از ]| نعمت و کشوری پهناور می بینی آچون 
سلیمان خواستار انگشتری ملک شد. به وی داده شد: «غَدُوٌّها شهّرز و5 

رواخها شهّز»(3) (که رفتن آن بامداد, یک ماه؛ و آهدتشش شبانگاه, یک ِ 
72 بود و تقلی علیه السلام انگشتری, پادشاهی, را هوبه داد پس به او 
سیادت در دنیا عطا شد: «اتَمَا کم اللَه 5 #ففتو [ح 5 الذین عَامَتوا الذین 
قیمُون الط۳لَوة و بُوْثُونَ الکو و هم راکغون»(4) (ولت 


شما.؛ تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان «کسانی 
که نماز پرپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند) و پادشاهی آخروی: 
«و ادا ی یت 2(۰) (و 


چون بدانجا نگری [سرزمینی از] نعمتٍ و کشوری پهناور می بینی) و 
دربارو سلیمان فرمود: «عْلَتّا قنطق الطیر» (6) ما 


زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم 4 کما اينکه از هدهد و مورچه خبر داد, و 
جابر از علی علیه السلام روایت ت کرده که آن به پرنده ی 
است: احسنت ای پرنده ! و درباره سلیمان فرمود: « غرض عَلَیّه بالقشي 
الصَافتاثك الجیاد»() (هنگامی 


که ارف آعروی. استهای اصا زاب او رصم کرویی ‏ که هزار اس 
غنایم دمشق بود, پس چون در آنها و و نمازش قضا شد. خداوند 
خورشید را بازگرداند تا وی نمازش را به جای آورد و آنگاه او نیز نماز 
گزارد, و این در حالی 


101 


1-. ص/ 3 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
. نمل/ 16 
7- . 


انسان/ 20 
سبا/ 12 

مائده/ 55 
انسان/ 20 


21 


است داد ی ان ار ره رسای عای یه 2۳ 
بازگردانده است ؛ و در مورد سلیمان فرمود: «فسَخرّتا له الرزیح »(1) (پس 


باد را در اختیار او قرار دادیم 4 و علی علیه السلام هنگام رفتن به غار 

اصحاب کهف در چاه «ذات العلم» باد را وادار به حرکت برخلاف جهت آن 

۳ اطاعت کرد؛ و درباره سلیمان فرمود: «و خشر لِسْلیْمان جُنودْه 
من الجنْ و5 الانس و5 الطیر»(2) و 


برای سلیمان سپاهیانش از جنْ و انس و پرندگان جمع آوری شدند )و علی 
علیه السّلام با شمشیر خود انس و جن را رام خویش کرد و فرستاده جنیان 
به وی عرض کرد: «اگر انسیانها تو را چون ما دوست میداشتند...الخ» ؛ و 
در مورد سلیمان فرمود: «عْلفتا منطق الطیر»(3) ما 


زان پرندگان را تعلیم یافته ایم ) و درباره علی علیه السْلام فر مود: «و کل 
شی" ِ اخ اج فی اما یفن ۱ (4 زو 


هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم. + و سلیمان ۳ 
مهمانی دعوت کرد و از عهده بر نیامد ولی ضیافت علی علیه السّلام 
پذیرفته شد: و الطعام علی خبه...»(5) (و 


به [پاس ] دوستي آخدا] بینوا و یتیم و اسیر را خورای می دادند.) و 
سلیمان با زور و قدرت با بلقیس ازدواج کرد و خداوند با مهربانی فاطمه 
را به زوجیت علی علیه السْلام و او د! : و درباره سلیمان فرمود: « من 
پزغ منم عَن آأَمُرتا...»(6) (و 


هر کس از آنها از دستور ما سر برمی تافت. از عذاب سوزان به او می 
چشانيديم. ) و در مورد علی علیه السلام فرمود: «و من یَکْفٌَ بالایمان قَقَة 
خبط عَمله و هو فی الأْخره من الخاسرین»(7) (و هر کس در اتعان خود 
شک کند: قطعا عماش تام شدم و کر آخرت از زبانکاران است و فزباره 
یت ورد « تا ها تشتان ۱۱ یس ار آداهوی واه سلتخان 


خر 102 


1-. ص/ 30 
2 . نمل/ 17 


. نمل/ 16 
. یس/ 12 
. انسان/ 8 
۰ سبا/ 12 
. مائده/ 5 
. انبیاء/ 79 


فهماندیم + از این رو در مو پیچیده قضاوت میکرد و درباره لین 
علیه لام فرو: دف انا آر الکفر»(1) (اگر 


صالح, او را مردم«صالح» نامیدند و اما خداوند خالق علی علیه السّلام را 
«صالح الموفنین» نامید؛ وصالح ناقه.خدا را از دل کوة-ببرون آورد. و علی 
علیه التلام.از دل کوه تکصد سیر بیرون آوردم دام با سر صلی اللت علیه و 
اس رد کت و 


خداوند عیسی علیه السْلام را روحانی آفرید: «فَتَقخْتا فیه من ژوجتاء(2) 
(و در آه آز روج خود دمیدیم هو علی, علیه: السلام از نور افزیده شند* و 
عیسی؛, مادرش به هنگام زایمان (از معبد) خارج شد: : «فانتیدتث به مکات 
قصی »( (وا (و 


با او به مکان دورافتاده ای پناه جست ) ولی مادر علی علیه السْلام هنگام 
زایمان وارد کعبه شد؛و عیسی در شکم مادرش تورات و انجیل راخواند به 
ی و و وی وی وی 
یگفت میگفت و بتها براي او به خاک میافتادند؛ و عیسی در گهواره خود سخن 
گفت: «انیر عم ال عءاتانی الکتاب»(4) (منم 


بنده خدا, به من کتاب داده) و علی علیه السْلام در کودکی خود ایمان 
آورد 4 ی و ین ما کنت» (3) (و هر جا که باشم 
مرا با برکت ساخته) و دایه علی او را ِِ و «مبارک» نامید؛ و 
عیسی کفت۶< آوصانی ۳ و الرَّوو»(6) (و تا زنده ام به نماز و زکات 
سفارش کرده است ) و علی علیه السلام همزمان نماز کز از و زکات 
داد« تما کم اللَذْ . «۱) 7) (و ۳ شما؛ تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی 
تا کسانی که نماز بریا می دارند و در حال رکوع 


زکات می د هند. 1 


ص: 103 


1- . نحل/ 43 . انبیاء/ 7 


2- . تحریم/ 12 
3- . مربم/ 22 
4 . مریم/ 30 
5- . مریم/ 31 
6- . مربم/ 31 
7-. مائده/ 55 


و عیسی گفت: «و السَلامٌ علی یوم وَلدت»(1) (و 


درود بر من روزی که زادمه شدم ) ودرباره علی. فرمود؛ «شلام علی ال 
پاسین»(2) ([درود 


آتاشی قاس تام ول »ای اوق یس ی 
علیه السلام نیز «بتول» بود؛ عیسی پیش دستی کرده و اقرار به وحدانیت 
خدا نمود تا سخن کسانی را که قائل به ربوبیت وی بودند, باطل کند و 
خداوند متعال او را بدین کلام وا داشته بود زیرا بر علم وی گذشته بود که 
لا در مورد وی چه خواهند گفت و علی علیه السّلام نیز هنگامی که در 
کعبه زاده شد چنین کرد, آن خر ۳۲ شهادتین را بر زبان آورد تا بدین 
وسیله بیزاری چود را از سخن علاة در حقش اعلام نماید ؛ و درباره عیسی 
فرمود: «و یلم الّاسَّ في الَْهُد»(3) [و در گهواره [به اعجاز] و در 
میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گوید) و علی علیه السّلام در 
ای مد ماس خی للم کم م ال سن بت نو ی کت 
«انی عَبّدٌ الله»(4) ([کودک ] 


ت‌ 
نج 


گفت: «منم بنده خدا) و او نخستین کسی است که این سخن را بر 
آورده و علی علیه السلام فرمود: 7 
الله. غلیع. و. اله* و خداهند به مذت. .سنی که 
اما اه سا تسه ال موی مت ۵ یل ء 
َائده»(5) (از آسمان, خوانی بر ما فرو فرست ) و خوانها براٍی علی 
اِسّلام از آسمان فرو فرستاد ؛ و درباره عیسی فرمود: «و یْعلْمَة الکتابِ 
الَجکمة»(6) 


ما 
نا« 
۱ 


95 


و به او کتاب و حکمت می آموزد) و درباره علی فرمود: « من عنده 
له الکتاب»(7) (و آن کس که نزد او علم کتاب است) و عیسی را 
مختص به خط گردانید تا جایی که گفتند: خط ده جزء است که ثه جزء آن 
به عیسی تعلق دارد و یک جزء آن به همه خلایق تعلق دارد. و علم به همه 
دانشهای موجود در کتابها و صحف آسمانی از 


ضر* 102 


1- . مربم/ 33 
2 . صافات/ 130 


۰ آل عمران/ 46 
. مریم/ 30 

. مانده/ 114 

. ال عمران/ 48 
. رعد/ 43 


آن-علی غلبه اللام بو ی مه غنسی: فرمفده ری الاکمه و الا رص»1۳) 
ره کون مانوتاد. ۵ یس را شفا می دادی) و ملی علیه السّلام طبیب 
دلهاست 0 و هم در آخرت: «الا مَنْ آتی اللَة 0 سلیم»(2) (مگر 
کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد. ) و عیسی علیه السّلام گفت: ,5 
خی الْمَوّتیت بلن الله»(3) [و مردگان را زنده می گردانم )+ و علی علیه 
السّلام به اذن خدا سام و اصحاب کهف را زنده کرد؛ ۰ و در مورد عیسی 
فرمود: «بکلْمّه مَنهٌ اسَمَه السیح»(4) (به کلمه ای از جانب چودي که 
نامش مسیح است ) و درباره علی علیه السّلام فر مود: «و یخّق ال الحوت 
بکلْمَایه»(ظ) (و خدا با کلمات خود. حو" را ثابت می گرداند؛ و درباره 
عیسی فرمود: «و أوضَاني یالّلوو»(6) [و مرا به نماز سفارش کرد ) و در 
مورد علی علیه السّلام میفرماید: «سیماهمٌ في وجوههم»(۶) (علامتِ 
[مشخصه ] آنان ی در غهزن هانشان است ۰1و عیسی کت او 
الرکوو ما ذَمَث ك حبا»(8) (و تا زنده ام به ز کات سفارش کرده است 1 در 
حالی که ز کات بر او واجب نبود و در مورد قلی #ارة السلام گفت: «انما 
ولیکم الله و رسوله . تک ژبه درستیکه سرپرست شما خداوند است و 
رسول او و. در حالی کم زکات بر علی علیه السلام واجب نبود. و عیسی 
گفت: «و مَبشر| برسشول تانی هن بعفی رسد آحُمد»(9) (و * به فرستاده 
ای که پس از من می آید و نام او «احمد» است بشارتگرم.) و علی علیه 
السلام یاور, وصی, , داماد و پسر عم «احمد» و برادر او است ؛ و مردگان با 
عیسی سخن گفتند و جمعی مردگان نیز با علی علیه السُلام سخن گفتند؛ ؛ و 
خداوند عیسی علیه السْلام را از شب بهود درامان داشته گوید: 


ص: 105 


1- . مائده/ 110 
2-. شعراء / 99 
3 . آل عمران/ 49 
4-. آل عمران/ 45 
5- . یونس/ 82 
6-. مریم/ 31 

7 . فتح/ 29 

8-. مریم/ 31 

9 . صف/ 6 


«و ما قَتلوخ ز 2 ما صلبوه و لکن شبة لهْمٌ »(1) (آنان او را نکشتند و 

و ها اه و اما 
از شرٌ مشرکان در بستر پیامبر صَلی الله علیه و آله حفظ فرمود: من 
التّاس من یشری تَفسة.. تک (2) (و از میان مردم کسی است که جان خود را 
پرای طلب خشنودی خدا می فروشد ) و به عیسی علیه السّلام فرمود: 5 
1 يدَتاهة بژوح الَفْذس»(3) [و او را با «روح القدس» تأیید کردیم ) و درباره 
فحت و علی«ضلوات الله علیهما فرمود: «و ید بجتود 5 تروها»(4) (و او 
را با سپاهیانی که آنها را تمی دیدید تایید کرد و عیسی شش ماه به دیا 
امد و حسین بن علی علیه السْلام نیز همانند وی شش ماهه به دنیا امد؛ ۰ و 
مادر عیسی علیه السلام او را به معلم سپرد و تورات را نزد وی خواند و 
علی علیه. السلام. فرمود: بو اکر .مسته برایم. بیتذازتة و بر ان 
نشینم...الخ» ؛ و خداوند با دعای عیسی مردگان را زنده کرد و قلب مرده با 
ذکر علی علیه السلام زنده میشود: «او من کان میتا فاحییتاه...»(5) (ایا 
کسی که مرده [دل ] بود و زنده اش گردانیدیم. ام نه عی ست ۱ 
بگو: «ابجد» پس عیسی گفت: معنای آن چیست؟ پس معلم وی را 
نکوهش کرده. عیسی گفت: من شرح آن را برای تو میگوییم. و علی علیه 
السلام از یکی از اهالی انبار خواست که کاتب او شود و ان شخص علی 
علیه السلام را در نوشتن ماهر تور از خویش یافت؛ و عیسی کودکان را از 
آنچه در خانههایشان ذخیره شده آگاه میکرد و کودکان آنها رز از مادرانشان 
طلب میکردند. و علی علیه السْلام همانطور که قبلاً بیان گردید, از غیب 
خبر میداد؛ ۰ و مریم مادر عیسی او را به شاگردی نزد رنگرزی سپرد. پس 
آن رنگرز گفت: اين براي رنگ قرمز است و این برای رنگ زرد و این برای 
رنگ سیاه, پس عیسی آنها را در یکجا در خُم رنگرزی انداخت پس رنگرز 
بر سرش فریاد زد. پس عیسی علیه السّلام فرمود: 


ص: 106 


1- . نساء/ 157 

2- . بقره/ 207 

3- . بقره/ 87 و 253 
4- . توبه/ 40 

5- . انعام / 122 


اشکالی ندارد, هرچه تو بخواهی بیرون میآورم و آنچه رنگرز خواست 
از خم 9 آورد پس رنگرز گفت: من لیاقت آن را ندارم که تو شاگرد 
من باشی ! ۰ 9 قریش نیز از آوردن مثل کردار و گفتار علی علیه السْلام 
ناتوان بودند؛ و عیسی پارسایی بینوا بود. و از پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
سوال شد: پارساترین و فقیرترین مردم کیست؟ فرمود: علی. وصی و 
پسر عم, برادر, حیدرم, کژارم. شمشیرم. شیر من و شیر خدا؛ و در مورد 
عیسی علیه السّلام به اختلاف افتاده یعقوبیها(1) گفتند: او خداست ! و 
نسطوریه (2) گفتند: او پسر خداست ! و اسرائیلیها گفتند: او سومی از سه 
تاست *و یهود گفتند؛ او دزو‌غگوین جادوگر بود ! و مسلمانان گفتند؛ او بنده 
خدا بود همان طور که عیسی علیه السْلام خود چنین فرمود: «انی عبد 
الله»(3) و اهنت در مورد علی علیه السلام ز اختلاف شده غلاة گفتند: 
2 ! و خوارج گفتند: او کافر است | و مرجثه گفتند: او موّخر بر 
ابوبکر است ! و شیعیان گفتند: «او مقدّم بر ابوبکر است. و پیامبر صَلی 
الله علیه و آله فرمود: از این در مردی وارد خواهد شد که شبیهترین مردم 
به عیسی علیه السلام است, پس علی علیه السّلام وارد شد که مردم از 
این سخن به خنده افتادند, سپس اين آیات نازل گردید: «و لمَّا صْرتب ابن 
مریم متلا ادا قَوَمّک مه بصدون...»(4) و شنکاهی کهه. آدز. هوزد آپشر میم 
منالی شد؛ بناگاه قوم تو از آن [سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض 
کردند 1 


مریم مر ی ۳۳ 1۶ ۱ "/ 
زدند و نصاری آنقدر مهرش را به دل گرفتند که وی را منزلتی دادند که از 
آن تزخوودار تینت.: 


مفجع: 
ص؛ 107 


1- . پیروان یعقوب برذعانی که راهبی در قسطنطینیه بو 

و 
خود در انجیلها دست برد. 

رنه 301 

4 . زخرف/ 57 


- «و علی علیه السلام از برخی درجات عیسی علیه السلام برخوردار است 
که وصی پیامبر در این منزلت ها نسبت به عیسی مزیت های بیشتری دارد؛ 


- همانطور که در مورد پسر مریم از روی جهل و گمراهی دو گروه به 
اقا را 


*در برابری وی با پیامبر علیهما السّلام 


پیامبر صَلی الله علیه و آله کتاب دارد و علی علیه السّلام شمشیر و قلم 
دارد, پیامبر ضَلی الله علیه و آله دو معجزه بزرگ دارد: کلام خدا و شمشیر 
علی عانه السام.خ پتامترضلی, الم علیه و الم شتاممر. دارخ سعلی عایه 
السلام انشقاق نهروان و خداوند بر همه پیامبران اقرار به نبوت وی را 
واخب کردانیده است. «و از اعد اللة قیاق اللین(۱1(ه آباد کن ]| شنکامین 
را که خدآوند.از پیامبران پیمان گرفت ) و درباره علی علیهالنقلام فرموده 
است: «وسئل من ازسلتا»( (2) (و 


از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو) خداوند در شب 
معراج او را امام پیامبران قرار داد و علی علیه السّلام را در لیلة المبیت و 
در روز غدیر و مواضع دیگر امام اوصیا قرار داد پیامبر صَلی الله علیه و 
آله بر ُراق سوار شد و علی علیه السّلام بر دوش پیامبر صلي الله علیه و 
آلة ! و خداوند. دربار‌هاش. فرمود: 2 ال منین رعوف #جیم»(3) (و 


نسبت به موّمنانن, دلسوز مهربان است.) و درباره علی علیه السْلام 
میفرماید: «و جعلتا لهَم لسان صذق علبا»(4) [و 


ذکر خیر پلندی برایشان قرار دادیم ), به پیامبر صَلی الله علیه و آله 
فرمود: «لیِعْفِر آک اللّةْ ما تقَدَم من دّنیک و ما تأَحْر» () (تا خداوند از گناه 
گذشته و آینده تو درگذرد) و به علی علیه السّلام فرمود: «قعَقَاهم اللَة 
سر دالک الْیوم» )6 (یس 


خدا [هم ] آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت ) و به پیامبرش سوگند 
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باد فرمود: «و الصّْحَی و الیل دا سَجّی...»(1) (سوگند 
به روشنایی روز» سوگند به شب چون آرام کیرد اکه ] پروردگارت تو را 


وانگذاشته. و دشمن نداشته است ) و به علی علیه السّلام سوگند یاد کرد: 
و القَجرو یال عشر»(2) (سوگند 


به سپیده دم, و به شبهای دهگانه ) او را «و النَجم ادا هوی»(3) (سوگند 


به ستاره (قرآن) هنگامی که فرود آید ) نامید, و درباره تفن علیه السلام 
فرمود: 5 علامَات و باللجّم هم هم یمد یهْتذُون»(4) زو نشانه هایی [دیگر نیز قرار 
داد ای او 2 وسیله ساره ای ان ای من کت سم و 
(پیامبر) فرمود: «أم یِحُسُدُونَ النّاسَ»(5) (بلکه به مردم رشک میورزند) و 
درباره علی علبه الشلام: «و من اللاس من تشری تفسه»(18 (و 


ات اک ی ی ی 
1 پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: «یرفون 
الله تم پنکژونها»(7) (نعمت 


خدا را می شناسند, اما باز هم منکر آن می شوند) و درباره علی فرمود: 
فا یگ 1 نعمتی»(8) (و 


نعمت خود رل بر شما تمام گردانیدم ) و درباره پیامبر فرمود: «اللَوْ بو 
السْماوات و الرَض»(و) (خدا| 


نور آسمانها و زمین است ) و درباره علی فرمود: «بِیدُونَ لْطُوا و ال 
بافواههم»(10) (می خواهند 


ثور خدا را ب دهان خود خاموش کنند+ و درباره پیامبر فرمود: «و ما 
رسَلنک لا ر حمَهٌ»(11) (و 


تو را جز رحجمبتی برای جهانیان نفرستادیم 4 و درباره قل فر مود: «قل 
بفَصّل الله و برَحمته»(12) (بگو: 


«به فضل و 
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1-. ضحی/ 1-3 
2 . فجر/ 1-2 
3- . نجم/ 1 

۰-4 . نحل/ 16 
5- . نساء/ 54 
0- . بقره/ 207 
7- . نحل/ 83 
8- . مائده/ 3 
09- . نور/ 35 
0- . صف/ 8 
1- . انبیاء/ 107 
2- . یونس/ 59 


رحمت خداست که آ[مومنان ] باید شاد شوند.») و پیامبر ضَلی الله علیه و 
الضدر | گرا رسولا»(1) نامید, و درباره علی: «و آنرلتا رلک الذگر»(2) 
[و اين قرآن را به سوی تو فرود آوردیم ) و درباره پیامبر فرمود: «عَلت 


رَجَلِ مُنکم" »(3) (بر 
مردی از خودتان) و درباره علی فرمود: «رجال لا ئلهیهم تجرف»(4) 
[مردانی 


که نه تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خدا مشغول نمی دارد! و 
درباره. پیامبز صلی الله. علیه و آله فرمود؛ «نم دتا فتدلی»(5) (سیس 
ای 
معراج پیوسته شبه علی علیه السْلام را میدید " علامت نبوات میان دو کتف 
پیامبر صلی الله علیه و آله بود و علامت شجاعت در ساعدهای علی علیه 
السلام, در روز بدر فرشتگان برای یاری پیامبر خلی الله علیه. و اله فرود 
آمدند: «یْمَددكم ربکم»(6) (پروردگارتان 


شما را یاری خواهد کرد) و در آن روز جبرئیل از سمت راست و میکائیل 
از سمت چپ و ملک الموت از مقابل علی علیه السلام میجنگیدند؛ خداوند 
وی (پیامبر) را برای همه مردم فرستاد و علی علیه السْلام امام و پیشوای 
همه خلایق است؛ پیامبر صَلی الله علیه و آله بزرگوارترین عنصر بشری 
بود: : «الذٍی یرتک حین تَقَومٌ* 5 تقایک في السّاجدین»(7) (آن 


کس که چون [به نما ز] برمی خیزی تو را می بیند, و حرکت تو را در میان 
سجده کنندگان [می نگرد]) و علی علیه السّلام از اوست: «و َو الْذٍی 


خلَق من الماء بسَّدا فَجَعَلَة تسبا و صقَدا»(8) [و 


اوست کسی که از آب, بشری آفرید و او را [دارای چويشاوندي ] تسّبی و 
دامادی قرلر داد, + و در مورد وی فرمود: «و منهم الذین یُوْدْونَ التّبي و 
یَفولوت هو أدْن 
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شعر!ء/ 218-219 
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»(1) (کسانی 


هستند که پیامبر را آزاز فف دهند و می, گویند: «او زودباور است ۰ و 
درباره لین علیه السلام فرمود: 5 تعیها َدْنْ واعیه»( (2) [و گوشهای شنو 
آن را نگاه دارد + و پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: «تصرث بالرعب» 
ژبا ترس و وحشت (در دل کفار) نصرت یافتم 4 و فرمود: «ای علی, 
هراس پیوسته همراه توست, هرکجا که بروی, پیشاپیش توست» 


و رشن غلیم التااست مسته‌تايم هار پامتر ایست و من انم هزار 


چیز داد و به علی نیز پنج چیز داد: به من «جوامع کلم» داده شد و به علی 
«جوامع کلام», مرا نبی قرار داد و او را وصی, به من کوثر را عطا فرمود 


و به او سلسبیل, به من وحی داد به علی الهام, مرا در شب معراج به 
۳ 2 
گشود. عبدالرحمان انصاری: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود:خداوند به سبب علی علیه السلام نه چیز به من عطا کرده است: 
شفه. عفرد در این نیا و شته مورخ کر آخرت است؛ دو مورد را برای او 
خواستارم و در یک مورد دیگر بر او بیمناکم. اما آن سه فضیلتی که در 
دنیاست: او پوشاننده عورت من است( بعنلی اینکه تجهیز من پس از صرق 
بر عهده اوست), سرپرست اهل بیت من و وصی من در میان ایشان 
است. اما سه فضیلتی که در آخرت هستند: یکی آنکه در روز قیامت رایت 
حمد به من داده میشود و من آن را به فلت بن. ابی:ظالتب خواهم دان و اه 
آن را نهجای مزج حمل هکند در سقام, شفاعت بم. او اعتماد میکتم و در 
حمل کلیدهای باغهای بهشتی مرا یاری خواهد کرد. اما آن دو فضیلتی که 
ان 


ضر 2 1 11 


1- . توبه/ 61 
2 . حاقه/ 12 


ها را برای وی خواستارم: یکی اينکه بعد از من نه گمراه شود و نه کافر؛ و 
اما آن یکی که از بابتش بر وی بیمناکم. مکر و حیله قریش در حق او بعد 
خرکوشی در «شرف النبی» و ابوالحسن بن مهرویه قزوینی- که سخن از 
اس انا مسا اه ال ام اس اس رات سای مات 
آله فرمود: يا علی. سه فضیلت به تو داده شده که به من داده نشدهاند: 
پدر زنی چون من به نو داده شده, همسری چون فاطمه به تو داده شد و 
پسرانت حسن و حسین علیهما السلام به تو داده شد. 


مفجع: 
-«در زهد و علم همانند پیامبر بود, و به سوی نبرد چابک و حاذق بود» 


ن‌ در برابری با دیگر پیامبران 


خداوند متعال هفت نفر را «ملک» نامیده است: ملک تدبیر برای یوسف 
است: «رَب قَذ ءاتیتنی من الَمْلي»( (1) («پروردگارا. 


تو به من دولت دادی ] و ملک حکمت و نبوّت را به ابراهیم اختصاص داد: 
«فقَذ عءاتیتا ءال ابراهیم الکتات و العْكْمَه و ءاتبتاهم ملک عظیما»(2) (در 


حقیقت, ما , به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ 
بخشیدیم. ۳ و فلگ عژت و قدرت را به داود داد؛ 5 سدَذتا مُلکَه»(3) [و 
پادشاهیش را استوار کردیم ) و قول خدای متعال: «و تا له الخدید»(4) 


لو آهن را برای او نرم گردانيدیم ). و ملک ریاست را به طالوت داد: «ن 
اللة قَدٌ بعت لَکَمّ طالوت مَکا»(5) («در 


حقیفقت, خداوند, طالوت ۲ 4 شما به پادشاهی حماشته است. 1 و ملک 
۳۹ را بهدوالقرنن داد مک له في الأَرضٍ»(6) (ما در زمین به او 
امکاناتی دادیم ! و ملک دنیا 


به سلیمان داد: «وَهَب لي ملکاً *(7) (و 
ملکی به من 
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اززانی, دار ) ه ملک آخرت را به قلی غلیه. القلام داود جو زوا اي وه 
ژایت ها و قلکا کی ۱۱ زو 


چون بدانجا نگری [سرزمینی از ] نعمت و کشوری پهناور می بینی 1 


و خداوند متعال شش نفر رز «صدّیق» نامید: «یْوسْفَ یا الطذیق»(2) 


[«ای یو سف؛ ای مرد راستگوی ],«5 اوکر فی الکتاب ادٌریسَ له کآن 
صدیقَا»(3) (و 


هر این کتاب از ادریس پاد کن که او زانشتگوین پیامبر بود ,«5 اک فی 
الکتات ابراهیم اه کان صدذیقا»(4) (و 


در اين کتاپ به یاد ابراهیم پرداز, زیرا او پیامپری بسیار راستگوی بود. ).«و 
لاک في الکتاب |سقاعیل له کا صادق الوَعْد»(5) (و در این کتاب از 
امفاعیلن باد کن: اه اه یت وعده بود 4,«و أمهْ صذیقة »(6) [و 


مادرنش وی شتا راتشک بود 1 (ستظور حضرت مریم اسعت اه الجی عاء 
بالطَدق»(1) (و 


ا ن کس که راستی آورد ) (منظور محمد صلی الله علیه و آله است)«5 
ضَدق به»(8) (و 


آن رآ باور نمودی) منْظور علی علیه السلام ااست ؛ و نیز قول خدای متعال: 
و عَامَنُوا بالله و رُسْله الک ۵ هم الطَدُیقَون»(9) (و کسانی که به 
خدا و پیامبران وی تا آوزدم آنده آنان 1 راستگویانند ! 


و برادران یوسف با وی به دشمنی پرداختند و در نهایت مطیع او شدند. و 
پدرش وی را دوست داشته پس بدو بشارت داده شد: «قَلمَّا آن جاء 


البشیر...»(10) [پیس 


چون مژده رسان امد...؟؛ و قوم ادریس با وی به دشمنی برخاستند. پس 
خداوند او را نزد خود بالا برد؛ و نمرود با ابراهیم دشمنی کرد و هلاک 
گشت, و ساره او را دوست داشت از این رو بشارت یافت: « فبشرتاها 
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9 . حدید/ 19 


باسُْخاق»(1) (پس 


وی را به اسحاق مژده دادیم ! و یهودیان با مریم دشمنی کردند از این رو 


ات گِِ 


لعنت شدند و زکریا وی را دوست داشت و بشارت یافت: «یارّکریا نا 
بش ک»(2) (ای 


زکریا, ما تو را به پسری- که نامش یحیی است- مژده می دهیم ) و ناصبیها 
با علی علیه السْلام به دشمنی پرداختند از این رو خداوند در دنیا و اخرت 
لعنتشان فرمود بو شیعیان به او را دوست داشتند لذا آنان را به بهشت 
بشارت داد: «بَسْرّهم ربهّم برخمه مَنْهْ»(3) (پروردگارشان 


انان را از جانب خود, به رحمت مزژده میدهد 1 


و پنج نفر به خاطر خدا| از قوم خود جدا| شدند: نوج گفت: «یاقوّم آن کآن 
کبر عَلَیْکمْ مَمَامی ...»(4) («ای قوم من, اگر ماندن من [در میان شما] و 
اندرز دادن من به آیات خداء بر شما گران آمده است...) و هود چون 

گفتند: «ان کول الا اترنک بَمض 5الهتتا پشوع»(5) ([چیزی] 


جز این نمی گوییم که بعضی از خدایان ما به تو آسیبی رسانده اند گفت: 
» انیر اشهد الله»(6) (من 


کت زا کواه ضیرم ماش کف و اعرلکم ها ۶ عون من رون 
الله...»(7) (و 


از شما و [از ] انچه غير از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را 
می خوانم. امیدوارم که در خواناق. پروردگارم ناامید نباشم. + و محمد 
صلی الله علیه و آله فرمود: «نوه نقّیث ان اعبْد عَبْدَ الذین تَدْغْون من دون 
الله»(8) ([«من نهی شده ام که کسانی ۳ که قفا غیر از خدا مین خوانید 
بپرستم.» ) و علی علیه السْلام فرمود: «پس خار غم در دیده چشم پوشیده 
و استخوان در گلو آب 
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دهان را جرعه جرعه نوشیدم و شکیبایی ورزیدم در خوردن خشمی که از 


حنظل تلختر بود.»(1) 


و پنج تن از پیامبران پنچ چیز را در محراب یافتند: یب 
مرگش فرمانروایی یافت: «ما عم علی مَوِته الا داب الأّْض»(2) (جز 
جنبنده ای خاکی [موریانه ] که عصای او را [به ۳ می خورد, [آدمیان 


را] از مرگ او آگاه نگردانید ), داود «عفو» را یافت: «قاستغقر رب و جح 
اکا و آتاب»(3) (یس, 


از ی آمرزش خواست و به رو درافتاد و تویه کرد), و مریم به 
بهشتی دست یافت: «کلمَا دحَل عَلیها رکربا المعراب وَجد عندها 
رژقه»(4) [زکربا 


۱ «فتادر 27 که و و اه _ 
في الْمخْرّاب »(5) (پس 

در حالی که وی ایستاده [و] در محراب [خود] دعا می کرد فرشتگان. او را 
ندا ۳ و علی علیه السّلام اتافت را یافت: «[نقَا وَلیکم اللة و 
رَسُولَة و الذین عَامَتواً الذین بُِیمَونّ الصَلوة و بُوْئُونَ الرکوة و هم 
راکعون »(6) [ولی 

شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کنساتی که ایمان آورده اند: همان کساتی 
که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند 1 

و خداوند متعال علی علپه السلام را در شکرگزاری با : نوح برابر دانسته 
است : «ائَه کان عَیذا عَبْدا شکودا» (۶) [راستی که او بنده "ای بود. 1 


و در مورد علی علیه السّلام فرمود: «لا ثریٌ منکغ" جرّاء و لا شُکورا»(8) 
رو 


مورد ایوب فرمود: «انا وَجَذتاه 
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ضابرّ1(»۱) (ما 


او را شکیبا یافتیم ) و درباره علی علیه الشلام فرمود: «و جرَئهّم بما 
صبروا»(2) (و 


به [یاس ] آنکهة صبر کردند, بهشت و پرنیان پاداششان داد.! و در 
فرمانروایی با ۱ «وَهتب لي مْلکا» (د) (و 

ملکی به من ارزانی دار » و درباره علی علیه السّلام فرمود: «و فْلکاً 
کبیرّا»(4) (و 


کشوری پهناور) و در نیک رفتاری با یحیی: «و برّا بوالدّیه»(3) [و با پدر و 
مادر خود نیک رفتار بود ) و درباره علی علیه السّلام فرمود: «اِنَ ارات 
یَسْرَبون . ۵۰ (همانا 


نیکان از جامی نوشند که آمیزه ای از کافور دارد 4 و در وفای به عهد با 
ابراهیم: «و ابراهیم الذی وفی>() (و 


[نیز در نوشته های ] همان ابراهیمی که وفا کرد 1 و درباره کل علیه 
السّلام فرمود: «جُوفُون پالتذر»(8) [آهمان 


بندگاني که ] به نذر خود وفا می کردند) و در اخلاص و پاک دلی با موسی: 
«ایْهٌ کان مخلصا»(9) (زیرا 


که او پاکدل بود ) و درباره علی علیه السّلام: «انمّا نکم" وج ال آ 
ترید منكم جَرَاءٌ و لا شکود10(»۱) («ما برای خشنودی خذاشک که بشما 
می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. 4 و در زکات دادن با 
عیسی: «و أوْضاني یالصَلوه و ار کوو»(11) (به نماز و ز کات سفارش کرده 
است ) و دریایه علی علیه السّلام 0 « تما نما وَلیکمْ ال و رَسْولة 5 
الذین ءَامثواً الذین یفَیمُو الوم و بُوْئُونَ الْرْکَوةَ و هم راکغون»(12) 
[ولی 


شماء تنها خدا و پيامبر اوست و کسانی که. ایمان آهرده اند همان کساتی 
که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات 
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می دهند ) و در امنیت با محمد: «لیفیر تک اللّه»(1) (ت خدا از تو درگذرد! 
و درباره لو علیه السلام فرمود: «فو قنهُم اللْه سر دالک الَیوَم» (2) زبس 


خدا| [هم ] آنان را از اتیب 7 روز نگاه داشت + و در «خوف» با فرشتگان: 
«یخافون بهّم من فوقهم»(3) (از 


پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می ترسند) و درباره علی علیه السّلام 
فرمود: «اتا نخاف من رّبتا»(4) (ما 


از پرورد‌ارمان هراسناکیم ) و در سخاوت با خودش: «و هو بطم و لا 
بتطعم»(<) (و 


اوست که خوراک می د هد و خوراک داده نمی شود. 1 و در مورد وی 
فرمود: «انمّا تَطعمکخ لوجّه الله»(6) (ما 


و پنچ فضیلت در پنج پیامبر هست که این فضیلتها جملگي در علی علیه 
السْلام جمع شدهاند: «هل تک حخدیث ضیف اتراهیم»(7) (آیا 


خر مها نان ارسه یر اهیم هو رسد 9و کم اه مس اس ۱3۳ 
[و 


خدا با موسی آاشکارا سخن گفت ), «ما هاذا بشرّا»(9) [اين بشر نیست !1 
متظور پوشی عليه الشلام انتشت. «و کاين من ثبی قاتل مَعَهٌ»(10) (و 


چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه, کارزار کردند) منظور 
ز گرا و یحیی علیهما السلام است,«فيَستَحي منک »(11) (از شما شرم 
می دارد 4 منظور محمد ضَلی, الله علیه و آله است, و درباره علی علیه 
السلام فر مود: 5 تاه الطقام»: (12) (خوراک 


می دادند ! و این در حالی است که جنْ, خورشید, 
ص: 117 


1- . فتح/ 2 


2 . انسان/ 11 
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7- . ذاریات/ 24 
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شیره کز ک و پرتدها ی خن کفتورهه قع الوی کی من انعاع تا( 
[و اوست کسی که از آب, بشری آفرید ) , و در محرا ب کشته شد و حسن 
مسموم گشت و حسین سر پریده شد صلوات الله علیهم. 


و پونس در شکم نهنگ زندانی بود. «فتادی فی الطلَْتٍ»(2) (در [دل ] 
تاریکیها ندا درداد) و یوسف به چاه افتاده بود: «فَلْقوخ في عَیِبّتِ 
الجب»(3) (او 


را در نهانخانه چاه بیفکنید + و موسی در صندوقچه انداخته شد: «قاقذ فیه 
فی الیّمٍ»(4) (که 


افیردا در صتخوقفهای. بکتار )ی توعد سوان تر کفتی. وه «ان, او 
الْلک»(5) (کشتی 


را بساز) و علی علیه السلام در سقیفه مظلوم واقع شد؛ «اآلم: اخزت 
التاسخ آن بت کوا»(6) (الف, 


لام , میم. . آیا مردم پنداشتند که تا گفتند اتفان اهر کی رها می شوند؟ !1 و 
خداهند همه آنها زا بیر ند و فشضا سان زا : به هلااکت رسانید. 


چهار چیز است که همه از آن میترسند, حتي پیامبران: شیطان: مار قتل. 
گرسنگی و توضیح آن این آیات است: «و قل ژبٍ_ غود یک من همَرّات 
الشیاطین»(7) (و بگو: «پروردگارا. از وسوسه های شیطانها به تو پناه می 
برم. )» «قَأَوِجسَ في تفسه خیقه»(8) (و 


موسی در خود بیمی احساس کرد. ), «انیتر قتلث مهم تفسَا»(9) (من 
کسی از ایشان را کشته ام ), «قال لمتنة ءایتا عداءتا»(10) (به 


جوان خود گفت: «غذایمان را بیاور !۶ و علی علیه السّلام با شیطان مبارزه 
کرد, با ازدها سخن گفت, با کفار جنگید و مسکین و تیم و اسیر را طعام 
فرمود. 
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و خداوند پنج نور را در پنج موضع قرار داد که ثمره آن پنج چیز بود: در 
رخسار ابراهیم, که نمره ان رحمت بود, در چهره یوسف که نمره ان 
محبت بود, در دست موسی که ثمرهاش معجزه بود, در پیشانی محمد 
و ای و ی بت ال ی 
فرمود: «با ژ[عب باری داده شدم» و 3 بازژوی علی علیه السلام که 
ثمرهاش اسلام بود. : «هو الذزی ایک بتطرو 5 بالمَوّمنین»(1) (همو 


بود که تو را با یاری خود و موّمنان نیرومند گردانید ) 


احمد بن حنبل با سندی از پیامبر ضَلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: 
«هرکس بخواهد به ادم در حلمش, به نوح در فهمش, به موسی در 
مناجاتش به آدریس در تمامیت و کمال و جمالش بنگرد, به اين مردی که 
ذارت فبانة نظر کنه. راوی. کوید: بسن فردم کردها را فرار کودند که نا گام 
علی علیه السْلام را دیدند که گویی از یک سراشیبی و از فراز یک کوه 
فرود تشاند. انس بن مالک نیز مانند ابن عباس و ابی هریره این حدیث را 
نقل کرده با اين تفاوت که پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود؛ و به ابراهیم 
در دوستی اش با خداوند, به یحیی در زهدش و به موسی در صلابتش 


ترس هایس الب له اس مار رد 


و روایت ت است که روزی پیامبر صَلی الله علیه و آله به علی علیه الشلام 
نگاه کرده و فرمود: هرکس دوست دارد یوسف را در جمالش, ابراهیم را 
7 سخاوتش, سلیمان را در خوشروییاش. و داود را در قدرش ببیند, به این 
نگاه کند. 


و در حدیتی از آن حضرت صلی الله علیه و اله آمده است: نرمخویی او را 
به نرمش لوط, خلقش را به خلق یحیی, زهدش را به زهد ایوب. سخاوتش 
را به سخاوت ابراهیم, خوشروییاش را به خوشرویی سلیمان و قدرتش را 
به قدرت داود علیهم السلام تشبیه میکنم 


نطنزی در «الخصاص» با سندی از علی بن آبی طالب علیه السْلام آورده 
است که شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: ما له نام تو در 
دیوان پیامبرانی است که به انان وحی نشده است. 


ص: 119 


1- . انفال/ 62 


و خدای متعال به دیگر بیامیزان عموما فرموهة «ان الله اضتی غادم و 
گا...»(1) (به 


یقین»؛ خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است. ,4 و به علی علیه السلام اختصاصاً فرمود: «اللَد 


تطفی من العلنکه لا و مه لاس12 خدا 


از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند, و نیز از میان مردم ) و در داستان 
موسی علیه السلام فرمود: «و کتبّتا له في الألاح من کل شی 3(»۶) [و 


در الواح [تورات ] برای او در هر موردی پندی؛ و برای هر چیزی تفصیلی 
گاشتیم 1 و «من» در این آیه تبعیضیع»* است. و در داستان عیسی علیه 


السّلام فرمود: «و لأنین" لکم بَعّضَ الذی تَحْتلفُونَ فیه»(4) [و تا در باره 
بعضی. از انخه در ان اختلاف. من کردید نراشان توضیح دهم ) با لفعظ 
«بعض>؟؛ و در داستان ای علیه السلام فرمود: 5 کِ ۳۳ ِ آخضتتاخ فی 
قام مَیینٍ»(5) (و 


هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم + و خداوند متعال در حق 
فرشتگان فرمود: «یخافون ربهّم من قَوّقهم»(6) (از 


پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می ترسند) و در حق علی علیه السّلام 
فرمود: « نخاف من #بنا»(7) (ما 


از پروردگارمان هراسناکیم ) 

جبرئیل انگشتر را خواست و علی علیه السلام به او 

بخشید: تما ولبْکُمْ الله...»(8) 

فیکاتیل ظعاه خو ام بسن وه اه داوخ وی تون الطعام علی خبه»(9) 


پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله روحش را خواست و او فدا کرد: 5 
من الناس مّن 
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پشری تفسَة ایتَعاء...»(1) 


و خداوند انفاق در نهان و آشکار را از او خواست که تقدیم کرد: «الْذِينَ 
ینففون اف وال تک (92). 


فردوس دیلمی از جابر روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند هر روز در برابر فرشتگان مقزب به ات ود نوت طالب علیه 
الا اما ی نا یی که کون ار خمضا مه حالت, که رایت باه 
یا علی ! 


جیرتیل کفی: ای مدومن از شما جوا هتم: و سامیر خلی ال عاه 
و آله فرمود: تقد آرحیت] و أنعُسکم»(3) (ما 


جان های خودمان و شما جان های خودتان را بیاورید ) و جبرئیل فرمود: «و 
۳ الا له مَقام معا (۱3 (و 


هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر [اينکه] برای او [مقام و] مرتبه ای 
معیّن است. )و مقام علی, اشرف است., زیرا مقام علی, دوش پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله است و جبرئیل در یک لحظه هفت آسمان و هفت حجاب را 
طی کرد تا در کنار عرش به پیامبر صَلی الله علیه و آله رسید, مسافتی که 
طی آن پنجاه هزار سال طول میکشد. و پیامبر در معراج خود علی را در 
بلندترین مکان دید و جایگاه و ای علی علیه السلام نزد پیامبر به 
خبرئیل. و مبکائیل نزد. خدای فتعال میماند. 


* فضائل یرم آن حضرت 


سای یه تام یی نمی است زر سار تس سا 
امده و اولین کسی است که در کعبه زاده شد, و اولین کسی است که 
ایمان اورد و اولین کسی است که نماز خواند و اولین کسی است که با 
وا ی هر ات وا کم سس ات یا 
و ای ات سا ی هی 
ی رات ای لت ی ات سا 
درا بر استر_ سوار شد و در این خصوص موارد بسیار است. علی 
با اصات سا ری ی ات ساسا ی اه اه ره 
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صافات/ 164 


عقد أَخوّت بست و آخرین کسی است که هنگام مرگ پیامبر از وی جدا شد 
امد. 


و از نوادر عالم ملائکه, دو فرشته به نام هاروت و ماروت هستند و غزیز 
لبی در میان فرزندان آدم و زایمان کردن ساره در دوران پیری و پدر 
نداشتن عیسی و سخن گفتن یحیی و عیسی در نوزادیشان؛ و در کلام 
قرآن از نوادر سخن است و شجاعت علی علیه السْلام در میان مردم. 


از دیگر عجایب, سگ اصحاب کهف, خر غزیر, گوساله سامری, ناقه صالح, 


فوج اسماعیل, نهنگ یونس, هدهد سلیمان و مورچه آن حضرت., کلاغ نوح و 
کر آفنترم بت احتان ال و خی علی علیه السلام است. 


و خداوند پا سه چیز بر مومنان مثت نهاده است: به خودن: ون عَلیک 
آّ ۳ ۰ ۰ »(2) (از اینکه اسلام آورده باند بر وم مثت می نهند. 1 به 
پیامبر صلي الله علیه و آله: «َقَدٌ مَرّ ال علی,الَمَوّمنین لا بَقت فیهم 
رسولا ن آشسهة بتلوا غلبم عابایه و ترکهم و بعلهغ الاب و الجکْفه و 
آن کاتوا من قبل لفی صَلال مَبین»(3) ژبه یقین» , خدا بر مومنان منت نهاد 
آکه ] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت, تا آیات خود را بر ایشان 
بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت , به آنان بیاموزد, 
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1-. محدث قمی د ر سفینه خود ج 1 ص 55 ذیل ماده « آهب» آورده است: 
نقل است که گرگی به گله آهبان بن آنس زد و میشی را از آن برد, اما 
اهبان بر وی فریاد زد و گرگ گوسفند را رها کرد. سپس گرگ به سخن آمد 
و گفت: روزی مرا که خدا به من داده بود, از من گرفتی. اهبان گفت: 
سبحان الله, گرگی سخن میگوید! گرگ گفت: شگفتتر از سخن گفتن من 
آن است که محمّد صلی الله علیه و آله در پثرب مردم را به توحید دعوت 
میکند و اجابت نميشود. پس آهبان گله خود را به سمت مدینه به حرکت در 
آورد و آنچه را که دیده بود برای رسول خدا صلی الله علیه و آله باز گفت. 
سپس عرض کرد: گوسفندان مرا برای خوراک پارانت بپذیر. فرمود: گلهات 
را نگاه دار ! عرض کرد: نه, به خدا سوگند دیگر هرگز آنها را به چرا نخواهم 
برد. سپس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: خدایا به وی برکت عنایت 
فرما و طعامی را که به من داده بر من مبارک گردان. سپس گوشت آن را 


هیان. هردم ده تفستیم فرخود وخانهای. تماند که. از انبم هفتن ده 
2- . حجرات/ 17 
3-. ال عمران/ 164 


قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. ) و به علی علیه السلام: «قل 
بقصّل الله و برَحمیه» (1) (بگو: 


«به فضل و رحمت خداست که [مومنان ] باید شاد شوند.» 1 


و اين در حالی است که خداوند شش چیز را «رحمت» نامیده: «فانظر الی 
ءاتار رَجهت الله»(2) زبس 


نم ۳ ی . «شتز بش نن رو 
به آثار رحمت خدا بنگر ), باران؛ «و لو لا قصْلْ اللّه علَیْکَم و رخمیه»(3) (و 


اگر فضل خدا و رحمتِ او بر شما نبود), توفیق؛ «یْدْخْل من یِسَاء في 
رخمته»(4) (هر 


که را بخواهد, به رحمت خویش درمی آورد) اسلام؛ «و عاتثنی مه 
رحمه»(<) (و 


او از جانب خود رحمتی به من داد ), ایمان؛ «و ما َرَسَلْتک [ رَحمهٌ»(6) (و 


تو را جز رحمت نفرستادیم ), پیامبر صلی الله علیه و آله! «فْلْ یم ال 
و برممَیه»(7) (بگو: 


«به فضل و رحمت خداست که [مقمنان ] باید شاد شوند.»+ و علی علیه 
السّلام. 


و خدوند حرکات و سکنات او را ستوده. درباره نمازش میفرماید: «۱ 


المَضلین»(8) (غیر ۲ 
تساز گز اران )و خرباره فنویتن: <اقن هو فقایت»(9([با چتین کنشی بهتز 

است ] يا ان کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت [خدا] می 

کند ) و درباره روزهاش: « جزنئهّم بماأ جبروا»(10) (و به [پاس ] اه یل 


کردند, بهشت ۸ بهشت و پرنیان پاداششان داد 4 و درباره زکانش: 5 یَوْنُونَ 
الرّکوه»(11) (رکات 


هید اه دربارم ض فا «الزین عون امواییه قل ‏ بانیم که 
اموال خود را شب و روز و 


ص: 123 


َ روم / 50 

. نساء/ 83 . نور/ 10 و 14 و 20 و 21 
. شوری/ 8 . انسان/ 31 

. هود/ 63 

.انبیاء/ 107 

. معارج/ 22 


. بقره/ 274 


تهانو. اشکا ار انقای مت کند اد و زاو ختش ت و آحان من الاه ۶ 
رسوله»(1) (و 


[اين آیات ]ر اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش) و درباره 
جهادش« َجَعَلنم سقایه الحاخ ...»(2) (ایا 


سیراب ساختن حاجیان...) و درباره صبرش: «الذین لا أَابتَهْم 
مُصیبه»(3) [[همان ] 


کسای که و یه ار ترا او 
الله»(4) (همانان 


که خدا| را [در همه احوال ] باد می کنند ) و درباره وفاداریش: «یوفْون 
باللذْر»(5) [[همان 


بندگانی که ] به نذر خود وفا می کردند ) و درباره ضیافتش: «انمّا طْیفکم" 
لوجّه الله»(6) («ما 


برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم + و درباره تواضعش: «نْمَا 
یخشی ال و من عباده الْفْلَمَاء»(7) از 


فان خوا میا وا اند کار آممی رستته ساره فصو وت 
مَع الصَادقین»(8) (و 


با راستان باشید. 1 و درباره پدرانش: «و تقلبک فی الساجدین»(9) (و 


حرکت تو را در میان سجده کنندگان [مي نگرد]. ) و درباره فرزندانش: 
«انما پرید د له ای هت عَنکم الرزچخس هل الْیت»(10) (خدا و فرستاده اش 
۳ ۳ برید. خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان آ[پیامبر ] 
بزداید ) و درباره ایمانش: 5 السَابقون السَایقون»(11) [و سبفقت 
گیرندگان مقذمند) و درباره علمش: «و من عندة علمْ الکتاب»(12) (و آن 
کس که نزد او علم کتاب است ) 
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1- . توبه/ 3 


2- . توبه/ 19 

3- . بقره/ 156 
4 . آل عمران/ 191 
5- . انسان/| 7 

6- . انسان/ 9 
7-. فاطر/ 28 
8- . توبه/ 119 
9- . شعر ا!ء/ 29 
0-. احزاب/ 33 
1- . واقعه/ 10 
2- . رعد/ 43 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی, جز من و تو کسی خداوند را 
سس اه 


و پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: علی علیه السّلام در آسمان. همانند 
خورشید روز بر روی زمین و در آسمان دنیا به مانند ماه در شب است. و 
پیامبر فر مود: متّل او- علی علیه السلام- بة بیت الحرام میماند که به 
دیدارش میروند و به دیدار کسی نمیرود, و مَتّل او به ماه میماند که چون 
براید, تاریکی را روشن میکند و مَتّل او به خورشید میماند که چون طلوع 
کند, روشن میک 


و پیامبر ضَلی الله علیه و آله دو جانشین داشت, روایت شده: «پیامبر صَلی 
الله علیه و آله به هنگام وفات گریست. پس جبرئیل آمده و گفت: چرا 
یه مکی 5 -ترصد نیم حاطظی اعد فد ار هن که سس نا ماد 
داشت؟ پس جبرئیل رفت و بازگشت و گفت: خدای متعال میفرماید: «من 
جانشین تو در امتت هستم». و به علی علیه السّلام فرمود: تو از جانب من 
رسالتهای مرا ابلاغ میکنی, عرض کرد: يا رسول الله, مگر خودتان ابلاغ 
یمود هاید فوضودبلی: آها و اد حانتتهن اون فر ای زا ابلاغ فیکنی: 


ناه العمت مش کارا ماش عون ما ار سای محافات 
نموده دشمنان را بترساند و این سخن پیامبر دلیل بر امامت وی بود که 
فرمود: «منزلت تو نزد من همانند منزلت هارون از موسی است» روز او 
را جانشین خود فرمود و شب وی را در بستر خویش خوابانید, و در 
عقداخوّت بستن؛ او را بر دیگران مقذم فرمود و در مباهله و واقعه غدیر و 
مواضع دیگر نیز و فرمود: «هرکس من مولای اویم اینک علی مولای 


اوست». 

: و ؟پ و نج بد ۳ ِ 

قول خدای متعال: «و لد حَذْتا من این مِبتَاقَهْمْ و منک و من وح...»(1) 
[و 


[یاد کن ] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم, و از تو و از نوح... 1 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله در آفرینش بر همه مقدّم و در مبعوث شدن به 
نبّت موخر بود, و از 


ص: 125 


جمله قول آن حضرت در این مورد است که «ما مار و ۱ و در روز 
قیامت از پیشتازان هستیم» و قول آن حضرت: «من و علی از یک نور 
آفریده شدیم.. ۰ و فرمود: «بنابراین در آفرینش مقدّم و در نبوت و 
وصایت موخر بودیم» و این کار جز بر محمّد حمد و بر علی علوّ نیفرود. 


او را از رسیدن به حقش باز داشتندٍ و خداوند در کوض آن شترا یه وق 
ارزانی داشت: «و جَرَئهّم یما ضَبروا جَنه»(1) (و 

ی بر کنار کردند, و ۰ فرمانروای آخرت فرمود: «و ادا 
وا نم رَأیّت ت تعیما و مُلکاً کبیتا»(2) (و 


چون بدانجا نگری [سرزمینی از | نعمت و کشوری پهناور می بینی 4 قرص 
نانش را اطعام فرمود و خداوند با هجده آیه وی را ستایش نمود از : «اِنَ 


الابرَا بت بون 131۷ 
تا «مَشکورا»(4) 


۳ شأن مد ان نازل فرمود آیه: «و ما مََعَمهْه 
تفقانهّم...»(د) (و 


اًُ 


ن تفیل منهمٌ 


هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش 
کفر ورزیدند ]» علی رغم دوست داشتن طعام, آن را انفاق فرمود و 
خداوند محبّت و دوست داشتن او را بر مردم واجب گردانید, و جان خود را 
برای رضای خدا بذل فرمود و خداوند خوشنودی خود را منوط به خوشنودی 


وی کرد. 


ابوبکر گفت: خلیفه شما شدم هرچند بهترین, و شما نیستم » و خداوند درباره 
علی ,علیه السّلام فرمود: «انّْ الذین َامَنُواً و عملوا الصَالِحاتِ آولنک هم 
یو البرِبّو»(6) (در 


1 قیقد کفناتی گرویده و کارهای شایسته کرده ات آنانند که بهترین 
افریدگانند 4 


ص: 126 


. انسان/ 12 
. انسان/ 20 
. انسان/ 5 
. انسان/ 22 
. توبه/ ۵4 

۰ بینة/| 7 


جون. خدات ۳ ۰ «و ۳ الَذٍی حَلَقَ من المَاء تشه ِ« (1) 7و 
اوست کشی که از آب: بشری آفرید و او را [دارای مار تسبی و 
دامادی قرار, داد, و پروردگار نو همواره تواناست 1 و دشمن او نچس 
است: «نْمَا الخسر کون نجس»(2) (حقیقت 


این است که مشرکان ناياکند 4 طهور طاهر است و مطفر 9 نچسن» , ذاتا 
تحسن است نشن جوته فیتوا ند غیر ار وه را ناکین کف «فام تحدوا ها 
قق صعید]»(3) (و 


اب التز ات آنعبنت 


قول خدای متعال«أَوَمَن؛ أَقَمن؛ آممن» در قرآن در ده جا آمده است و 
همه موارد درباره امیرالمومنین و دشمنان او نازل شده است: ً فمن 
کان مَوْمتَا کمن کأن فاسقا»(4) (آیا 


کستی. که عون ات جهن کی ات که مان ات و 
قانث»(5) یا 
آن کشنتی که آم اطاعت آخدا | فی کید 6« اقفن کان علت ببته..:۳/6۱ با 


کسی که از جانب پروردگارش بر حجبی روشن است. ,۰« قَمن شرع 
اللَهْ صَدرة للاسلام. ۰( ) (پس 


آیا کسی که خدل سینه اش را برای [پذیرش] اسلام گشاده داشته... ) 
«أقمن بقلم الما آنزل |لیک من یک الجُق»(8) (پس, آیا کسی که می داند 
آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده, حقیقت دارد. این خن 


مُکِبَا علی وَجْهو»(9) (پس 


آنا آنر کنتن کف خکوسان باه من ای «ا ففن رین لو و 
عَمله»(10) (ايا 


آن کس که زشتي کردارش برای او آراسته شد... )که شرح همه این 
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1- . فرقان/ 54 

2 . توبه/ 286 

3- . نساء/ 43 . مائده/ 6 
4 . سجده/ 18 

5- . زمر/ 9 

6- . هود/ 17 . محمد/ 14 
8-. رعد/ 19 

9 . ملک/ 22 

0- . فاطر/ 8 


آیات پیش از اين گذشت. امام صادق علیه السّلام فرمود: آیه: «أوٍ قن کآن 
میتا»(1) (ايا 


کسی که مرده [دل ] بود 4 یعنی به سبب دوست نداشتن ماء«قَأَْتَبتاه»(2) 
(و 


زنده اش کردانيديم 1 بعتین به ونسیله ها , 


ابومعاوبه ضریر از اعمش از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده که 
گفت:آیه: «أَقمن وعتاخ وغدا عسَتا» (آیا کسی که وعده تیک به او داده 
ایم + درباره حمزه, جعفر و علی علیه السلام نازل شده است. 


مجاهد و اين عباس درباره قول خدای عژوجل: «أَقمَن بلق في التّار»(3) 
[آیا کسی که در آتش افکنده می شود. .۰ گویند: مور ملد ین تیه 
است,«آم من أَتي عامتا»(4) (با 


کته که روز قیامت آسوده خاطر می آید؟ 1 از عضب خدا, که او 
امیرالمومنان . علیه السلام است؛ سپس دشمنان وی را تهدید نموده گوید: 
«اغملوا ما شتنم»(5) (هر 


چه می خواهید بکنید... ). 


ااعانیت ابراسنم بن فندی شرشعت ای دام رامین علید لام 
منحرف بود. پس روزی با مأمون گفتگو کرده و گفت: علی را در خواب 
دیدم که باهم راه میرفتیم تا اينکه به یک پل رسیدیم. پس وی قصد داشت 
پیش از من از آن بل عبور کند که من او را گرفته و گفتم: تو با تمسک به 

یک زن (حضرت فاطمه علیها السْلام) دعوی خلافت میکنی در حالی که ما 
سزاوارتر از تو به آن هستیم, اما او را در پاسخ دادن بلیغ نیافتم ا ماوت 
گفت: به تو چه جوابی داد؟ گفت: چیزی نگفت جز «سلاما سلاما» ! پس 
مأمون گفت: به خدا سوگند بلیغترین پاسخ را به تو داده است ! گفت: 
جگونه؟ مامون کفت*به بو فیماند. که تاداس و اروش بانیخ فداری: شدای 
عژوجل میفرماید: «و ادا حَاطَهُم الْجَهلون قالو! سَلاما»(6) (و 


چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند 1 
ص: 128 


-1 


. انعام/ 122 
2-. 
3-. 
4- . 
5- . 
6- . 


فصلت/ 40 
فصلت/ 40 
فصلت/40 
فرقان/ 63 


ابومنصور تعالبی در کتاب «الاقتباس من کلام رب ب الناس» آورده است که 
هه کل و شم ان علی.علبه. الشلام. .وا در.ضیان نی بر آفروحته. رید وه یه 
دلیل ناصبی تودفتش از این بابت بسیار خوشحال شد لذا از یک معبر خواب 
تغبیر آن زا جوا شد, معبر گفت: این شخص را که خلیفه در خواب دیده 
باید يا نبي باشد یا وصی | گفت: به چه دلیل؟ گفت: ِ 
متعال: «آن بوک من في التارٍ و من حولها»(1) («خجسته [و مبارک 
کوفید ] انکه دایز ارو آنگه پیرامون آن است ۶ 


حریری در کتاب «دره الغواص» آورده است که شریک بن عبدالله نخعی 
مشغفول ذکر فضایل علی علیه السٌلام بود که یک آموی گفت: چه نیک 
مردی بود علی, پس ,شریک خشمگین شده و گفت: آیا.به. فلی تیی مزوه» 
گفته میشود؟ ! مرد ات گفت: ای بنده خدا, مگر خداوند در مقام خبر 
دادن از خود نفرموده: «فقَدَرتا فنعم الْقادژون»(2) (و تس آمدیم. و چه 
نیک تواناییم. 4؟ ! و درباره ایوب فرمود: «ل وَجَذتاهة صابزا تم الْعبَد»(3) 
ما 


او را شکیبا بافتیم, چه نیکوبنده ای !! و درباره سلیمان فرمود: «ع وهبتا 
لدَاود شلیمان نقم الْعبَد»(4) (و 


سلیمان را به داوود بخشيديم. چه نیکو بنده ای ! به راستی او توبه کار [و 
شتایشکر | بود ۹4 ایا انچه را که خداوند. بترای خود و پیاهبر انش خواسته: 
برای علی راضی نیستی؟ ! پس شریک این استدلال او را پسندید؛ و یکی از 
نحویان کفته: ازورت: این پاسخ, پاسخ درستی نیست؛, زیرا «یعم» از جانب 
خدای متعال مدحی است بر سبیل توصیف حقیقی او؛ به جهت نزدیک کردن 
مفهوم به توان درک و فهم شنوندگان از جایگاه اعام 8 ِ بندگان و 
انسان در حق خداوند متعال صادر شود به ذم نزدیک خواهد بود هرچند که 
در لفظ مدح باشد. چنانکه درباره پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شود: 
«محمد فیه خیر» (خیر در محمّد است) در این صورت گوینده صادق است 


ص: 129 


1- . نمل/ 8 


3-. ص/ 44 
4 . ص/30 


ابوبکر هروی شطرنج بازی میکرد که مردی پشت کوهی درباره امام بعد از 
پیامبر صَلی الله علیه و آله پرسید. پس هروی چهار پیاده را کنار شاه قرار 
داده و گفت: این پیامبر است و این چهار پیاده جانشینان وی هستند. مرد 
کوهی گفت: آنکه در کنار وی است. پسر اوست؟ 


گفت: خیر, جز یک دختر فرزندی برایش باقی نماند. گفت: پس این, داماد 
اوست؟ گفت: خیر. دامادش آن آخری است. گفت: آیا اين از مقژبترین آنها 

به او یا شجاعترین يا عالمترین و يا پارساترین 1 خیر:. آن 
آوی چفنن استا کفته بسن این در کار اجه شک ۱ 


۳۰ نوادر فضائل آن حضرت 


خداوند متعال جوارح (اندامها) را در قرآن ذکر کرده, و منظور وی از آنها 
غلن علبه السلام بوده ات هافند فول او ۶ 9و بحدر کم اه تَفسَه»(1) (و 
خداوند. شما را از [کیفر ] خود می ترساند ) امام رضا علیه السلام فرمود: 
علی علیه السلام. انها را به وی ترسانید. 


قول او: «و یبْقی وَجْه زبک»(2) (و 


ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند 4 امام صادق علیه 
السْلام فرمود: «وجه الله» ما هستیم و «ایات» ماییم و «بینات» ماییم و 
«حدود الله» ما هستیم. 


ابوالمضا از امام پضا علیه السّلام آورده است که آن حضرت در قول خدای 
متعال: «قَتا ۳۳ قَتَمّ وَجْة الله»(3) (به 


هر سو رو کنید, آنجا روی [به ] خداست + فرمود: «وجه الله» علی علیه 
السلام است. 


قول خدای متعال: «تجٌری بعیتا.(4) (اکشتی ] 
زیر نظر ما روان بود) اعمش گوید: مرد فرق شکافته ای به شکایت از 
علی علیه السلام نزد عمر امد. علی علیه السلام فرمود؛: بر این مرد 


گذشتم در حالی که با یک زن گلاویز بود و چیزهایی که ناپسند داشتم 
شنیدم. پس عمر گفت: خداوند را چشمانی است و علی از عیون الله بر 


130 : 


. آل عمران/ 28و 30 
. رحمان/ 27 

. بقره/ 115 

۰ قمر/ 14 


روی زمین است. و در روایت اصمعی آمده است که علی علیه السّلام 
فرمود: ۱ ۱ ۳ پس 
عمر گفت: برو, چشمی از چشمان خدا بر تو افتاده است و حجابی از 
عساهای. اه ان دفت راست. غذاست که.هرعا ارادم کنده .را فزار 
مبد هد. 


ابوذر در روایتی از پیامبر صَلی الله علیه و آله آورده است که فرمود: 

ابوذر, در روز قیامت منکر علی علیه السلام را در روز قیامت میاورند در 

حالی که کور است و لال است و در تاریکی های قیامت به خود میییچد و 

فریاد بر میأورد: «یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله» (ای واي بر 
من از ستم ها و تفریط هایی که در مورد خداوند روا داشتم. 1 

امام صادق, امام باقر, امام سجاد و زید بن علی علیهم السْلام در مورد این 

آیه فرمودهاند: «جلنب الله» صلی علیه السلام است و در روز قیامت او 


حجّت خدا بر مردم است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: «فی جنب الله» به معنای «فی ولاية علی 
علیه السلام» است. و امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «صراط الله» 
منم, من «جنب الله» هستم. (1) 


ص: 131 


1- . مناقب آل آبی طالب 2: 30-55 


باب هفتاد و چهارم : قول رسول خدا ضلی الله علیه و آله, به علی علیه الشلام که: به تو سه چیز 


داده شده که به من داده نشدهاند 


روایات: 


1 امالی طوسی: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل میکنند 
سس لا حالف ار ری رم ربص اوه 
شده که به من داده نشدهاند. عرض کردم: يا رسول الله, چه چیزهایی به 
من داده شده؟ فرمود: پدر زنی چون من به تو داده شده و به من داده 
نشده است. همسری چون فاطمه به تو داده شده و به من داده نشده, و 
حسن و حسین به تو داده شدهاند و به من داده نشد.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: غلی علیه السلام؛ رسول خدا خلی الله: علیه. و اله 
فزمود: به: نو تببه خند. داده شنده که آنها را جد. فن. ندادذهاند. کرش کردم 
پدر و مادرم فدای تو باد, به من چه چیزهایی داده شده است؟ فرمود: پدر 
زنی چون من داده شدهای, همسری چون فاطمه داده شدهای و فرزندانی 
چون حسن و حسین داده شدهای.(2) 


شش تاه او ی انا ما ام ارات یواست 9 
مناقب ابن شهر آشوب: خرکوشی در «شرف النبی» و ابوالحسن بن 
مهرویه قزوینی از امام رضا علیه السلام مانند ان را روایت کردهاند.(4) 


ص: 132 


1- . امالی شیخ طوسی: 219 
2-. عیون الأخبار: 212 

3- . صحيفة الرضا: 27 

4- .مناقب آل آبی طالب 2: 47 


الفا له الوصت از ول عنا خی الله یه و له رات است که 
را 
علی سه چیز داده شده که من در آنها با او شریک نیستم, پس عرض شد: 
پامتسول اللهه این شبه جیزی که علی در آنها با که ری انشعه جسنت ؟ 
فرمود؛ ای و و را 
است و علی ساقی آن است و بهشت و دوزخ در اختیار من است و علی 
تقسیم کننده آن دو است؛ و اما سه چیزی که به علی داده شده و به من 
دادم شید فانتر بحی: آن است که پسر عمی چون من به او داده شده و 
چنین پسر عمی به من داده نشده, بانویی چون فاطمه همسرش به وی 
داده شده و به من داده نشده و دو پسر چون حسن و حسین به وی داده 
شده و به من داده نشده است.(1) 


ص: 133 


- . الفضائل: 116-117. الروضة : 8 


روایات: 


قوب لمات اه اهر خلت لام سل تا ی الاه خیم د له 
فرمود: حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان از 
ان دو بهتر است.(1) 


عیون اخبار الرضا: نظیر همین روایت را از پیامبر صَلی الله علیه و آله نقل 
کرده است. 


صحیفه الرضا: از امام رضا از پدران بزرگوارش علیهم السلام. مانند این 
حدیت را روایت کرده است.(2) 
ت قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: ایمان بنده کامل نمیشود 


مگر اينکه بداند که هرچه برای اول ما است برای آخرین ما نیز جاری است 
افتم ور اظاعتءتت محال هراس راد هم منم حلی اناد که اه 


و امیرالمومنین علیه السلام فضیلت مخصوص به خود را دارند.(3) 
دی اصار رها سر سای اه مه الم رو و مرن 
پدرشان, حسن و حسین بهترین اهل زمیناند.(4) 

4 عیون اخبار الرضا: علی علیه السّلام: پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
خدای عژوجل نظری بر اهل زمین انداخت و مرا برگزید و دوباره به زمین 


نگاه کرد 
ص: 134 


2 ضرف رسای 1 5 
3-. قرب الاستاد: 153 
4 . عیون الاخبار: 222 


و پس از من تو را برگزید و تو را قائم به امر امتم بعد از من گردانید, و 
بعد از ما کسی چون ما نیست.(1) 


5. بصائر الدرجات: پرید گوید: په امام باقر علیه الِسْلام عرض کردم: 


درباره مفهوم آیه: «قَل کقی بالله شهیدا بيني و ب و من 
الکتاب»(2) (بگو: 


«کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب | ست. ما 
با منظور ما هستیم و علی علیه أ 
ما و افضل ما و بهترین ما پس از پیامبر ضَلی الله علیه و اله است.(3) 


6 5 


با 


بصائر الدرجات: محشد بن الحسین و ابن یزید از ابن آبی عمیر از برید 
مانند ان را روایت کرده است.(4) 


بصائر الدرجات: مانند این حدیبت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است.(۵) 


6 کامل الییارات: اهام.ضادق. غلبه لام فرنوه بان که آمیرمومتان 
علیه السّلام نزد خدا از همه امامان با فضیلتتر است و ثواب اعمال آنها 
برای اونست ة انفا به آندازه کردارشان فضیلت میا نید ۱61 


7 بصائر الدرجات:حارث نضری میگوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و ما در امر و نهی کردن و 
حلال و حرام یکسانیم, لیکن رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السّلام فضیلت خاص خود را دارند.(7) 


ص: 35 1 


1 , تون الاقا * 225 
2-. رعد/ 43 

3- . بصائر الدرجات: 57 

4 ضاگر الدرجات: :58 

5-. بصائر الدرجات: 57 

6-. کامل الزیارات: 38 

7 سضا گر[ لد رحاتة 1240 


کردن به | 
ن به او 


روایات: 


1. امالی صدوق: رسول خدا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای مردم, 
قسم به آنکس که مرا به نبوّت برانگیخت و بر همه خلایق برتری داد, علی 
را به عنوان نمونه و الگو در زمین معرفی نکزدخ مکر بعد از انکه خداوند 
اهرا به نام.در اسنمان ها عدح کرد و پدپزش ملایت: اه را : بر ملائکه واجب 
ساخت.(1) 


میگویم: این حدبت را کاملا ذر باب اخبار غدیر به اثبات رساندیم, و در باب 
تزویج فاطمه علیها السٌلام از ابن عبّاس از پیامبر بر پیامبر صَلی ره 
آله خواهد آمد که: فرشتگان با محبت علی علیه السلام به خدا تقزب 


2 امالی صدوق: جابر بن عبدالله گوید: در جنگهای بدر و خنین فرشتگان از 
اينکه علی علیه السلام دشمنان را از پیرامون پیامبر صلی الله علیه و اله 
پراکنده ساخته بودء شادمان شدند بسن لعنت خدا بر آن کسی که از دیدن 
علی علیه السْلام شادمان نشود.(2) 


۰ امالی صدوق: امیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه السلام گوید: 
و عم تو برادر منی و من برادر 
توامد هن .یرای برلانت برگزیده شدهام و تو برای امامت انتخاب شدهای, و 
من صاحب تنزیل قرآنم و تو صاحب تأویلی و من و تو پدران اين ات 
هستیم, ای علی, تو وصی و جانشین, وزیر, وارث و پدر فرزندان منی, 
شیعه تو شیعه من است و یاران تو یاران منند و 


ص: 136 


1 افالی ضده :76277 
2 امالی عون * 127 


دوستدارانت دوستداران منند و دشمنان تو دشمنان منند. ای علی, فردای 
قیامت. ی ان ی ستوده همراه منی 
و تو پرچمدار من در آخرتی همانطور که در دنیا پرچمدار من هستی, 
خوشبخت کسی است که ولایت تو را پذیرفته باشد و بدبخت آنکه با تو به 
دشمنی برخاست, و قطعا فرشتگان با محبّت و ولایت تو به خداوند تقدّس 
دکره تقرژب میجویند, به خدا سوگند که دوستداران تو در آسمان بیشتر از 
آنها در میان زمینیان است, ای علی, ی امین َشت منی و بعد از من حجّت 
اطاعت از تو اطاعت من, بازداشتن تو ازداشتن من است و نهی تو نهي 
من, نافرمانی تو نافرمانی من است و حزپ تو حزب من و حزب مر حزب 
خداست من تتول اللهَ و5 وله 5 الذین عَامَتُوا 13 جرب الله هم 
الْقالُون»(1) (و هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده 
ولوث خود بداند [پیروز است. چرا که ]| حزب خدا| همان پیروزمندانند 4 


4 علل الشرائع- امالی صدوق: ابوهریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله غزوهای کرد و چون به مدینه بازگشت- در حالی که علی علیه السلام 
را به جانشینی خود در خانوادهاش برجای گذاشته بود- غنایم را تقسیم نمود 
0 بن آبی طالب علیه السّلام * دو سهم داد, پس مردم عرض 
کردند: یا رسول الله, بت لین بن. اش طالت ده عم واوی در حالین که. ور 
مدینه برجای مانده بود؟ فرمود: ای مردم, شما را به خدا و رسولش 
سوگند میدهم آیا آن مرد سوار را که * از سمت راست سپاه به مشرکان 
حمله کرد و آنها را شکست داده و نزد من بازگشته و گفت: ای محشد. من 
سهمی نزد تو دارم و آن را برای علی بن آبی طالب قرار دادم, ندیدید؟ او 
جبرئیل بود. ای مردم, شما را به خدا و رسولش سوگند میدهم آیا آن سوار 
را *ندیدید که از سمت چپ به لشکر مشرکان حمله برد سپس برگشته با 
من سخن گفته و به من گفت: با فده ی رد که دایم که آن.را بدا 
علی بن آبی طالب 


ص: 137 


- . مائده/ 56 


قرار دادم؟ و او میکائیل بود. به خدا سوگند چیزی جز سهمهای جبرئیل و 
میکائیل علیهما السّلام را ؛ به علی ندادهام؛ ؛ پس همگی مردم تکبیر گفتند. 
(1) 


غلل. الضرانم: قطان از فیدالرخمن ین مد خستی از فرانه فظیر این 
روایت را نقل کرده است.(2) 


5 علل الشرائع: ابن طریف با سندی از ابن عباس روایت کرده که گوید؛ 
قر تقب تفن رسول خدا صلی اللم غلنه.ه اله از مردم عواشت یکی بوود د 

اب بیاورد. پس علی علیه السلام این ماموریت را پذیرفت و روانه شد و 
شتبی: فتر 3 و همرآم: با با و تازیی بون-علی. علیه. الطلام با مشی. اب خور 
راهی گشت و چون به چاه رسید, دلوی نیافت. از این کی آن ساعت 
وارد چاه شد و مشک خود را از آب پرکرده و مراجعت نمود که با بادی تند 
که از مقابل میورزید روبرو شد, آن حضرت نشست تا باد گذشت, سپس 
برخاست تا به راه خود ادامه دهد که باد دیگری وزید, پس نشست تا آن 
هم گذشت. سیس برخاست و به راه افتاد که باد دیگری وزید. پس آن 
حضرت نشست تا باد گذشت.و چون نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله 


باز آمد, آن حضرت از وی پرسید: یا ابا الحسن. چرا دیر کردی؟ عرض کرد: 
به بادی برخوردم و بعد از آن نیز به بادی برخوردم و بعد از آن نیز به بادی 
شدید برخوردم که به سبب آن لرز وجودم را فراگرفت. پیامبر ضَلی الله 
علیه و آله فرمود: پا علی, میدانی آن چه بود؟ عرض کرد؛ خیر: فرمود: آن 
جبرئیل به همراه هزار فرشته بود که به تو سلام کرد و فرشتگان نیز به تو 
سلام کردند, سپس میکائیل به همراه هزار فرشته بر تو گذشتند و به تو 
سلام کرد و فرشتگان نیز به تو سلام کردند. سپس اسرافیل با هزار فرشته 
بر تو گذر کرد و به تو سلام کرد و آنها نیز به تو سلام کردند.(3) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: تَدبَهٌ بر وزن «تَضَرهْ»: او را دعوت و تشویق به 
را ای 
سبیله» ؛ 


ص: 139 
1- . علل الشرائع: 68 . امالی صدوق: 220- 219 و آن را در المناقب 1: 


4 نیز آورده است. 


2 . علل الشرائع: 68 


3- . قرب الاسناد: 53 


او در طلب آمرزش اجابت نموده و پاداش دادن به وی را متکقل گردید یا 
در اجابت خواستهاش شتاب کرد و او را پاداش نیکو داد.(1) 


له علیه و آله فرمود ۳ ای ی ۹ ۰3۳۳6۱۱ 1665 
هرگز به سریهای تفرزضا ده گر آنتکه دیدم جبرئیل علیه السلام با هفتاد 
هزار فرشته در سمت راست و میکائیل با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ 
اینکه خسن ظفر روزی داده شود.(2) 


7. بصاثئر الدرجات: امام باقر علیه السلام: امیرالمقمنین علیه السلام پس 
از قتل عنمان آنگاه که مردم را به گواهی دادن فراخواند, فرمود: شما را 
به خدا سوگند میدهم آیا در میان شما کسی جز من هست که جبرئیل, 
میکائیل و اسرافیل به همراه سه هزار فرشته در روز بدر به وی سلام داده 


8 کشف الیقین: ابن عباس: رسول خدا صَلی الله علیه و آله در خانه 
خویش بود که علی بن ابی طالب صبح نزد وی رفت, , و آن حضرت دوست 
داشت که در این کار کسی بر وی پیشی نگیرد, و چون وارد خانه گشت 
متوجه گردید که پیامبر صلی الله علیه و آله در صحن خانه سر بر دامان 
دحیْةُ بن خلیفه کلبی گذاشته است, پس گفت: السلام علیکم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چگونه شب را به صبح رساندهاند؟(حال رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله چطور است؟) دحیّه گفت: خوب است, ای برادر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی علیه السْلام فرمود: خداوند از جانب 
ما اهل بیت تو را جزای خیر مرحمت فرماید! دحیه به وی عرض کرد: من 
تو را دوست دارم و تو را ستایشی نزد من است که به رسم هدیه ان را 
تقدیمتان میکنم: تو امیرمومنان, پیشوای دست و روی سپیدانی, تو سرور 
فرزندان ادمی غیر از پیامبران و انبیای مرسل, روز قیامت لواء الحمد در 
او شادمانه به بهشت وارد میشوید. هرکس 


ص: 139 


1- . القاموس المحیط 1: 131 
2- . در منبع یافت نشد. 


3 بضانر الورحات :26 


ولایت تو را پذیرفت, رستگار گردد و هرکس تو را تنها گذارد, در زیان افتد, 
دوستدار محمّد دوستدار تو دشمن محمد دشمن توست و شفاعت محمد 
را به دست نیاورد ؛ ای بر گزیده خدا نزد من بیا؛ | سپس سر مبارک پیامبر 
ی هه ی 
آن حضرت را از ماجرا آگاه نمود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او 
دحیه کلبی نبود, جبرئیل بود, تو را به نامی نامید که خداوند تو را بدان 
نامیده است و اوست که محبت تو را در سینه مقمنان انداخته و هیبت تو را 
به سینه دشمنان افکنده است.(1) 


امالی طوسی: زکریا بن یحیی مانند این حدیث را نقل کردم است. شیخ 
طوسی پس از اتمام داستان آورده است که ابوالمفصُل گوید: شنیدم 
عبدالله بن آبی داود پیش از [ ۳-۹ برایش منبر ساخته شود نزد ابوعبدالله 
تن ها ی ۲ بانت تاضبی. بودن. خوسنشن غذرحواهت میکرد: سیس دز آن 
مجلس از حفظ فضائلی از امیر المومنین علیه السلام را برای حضار بازگو 
کرد وااین جدیت: تخستین. رواتی بون که. مجلسن. خوج ,را با آن اغاز تمود. 
(2) 


توضیح: در قول جبرئیل علیه السلام «تخلاک» حذف و ایصال وجود دارد 

بعنی : «تخلی منک و من ولایتک» ) تو و ولایت تو را رها کرد) بوده است,: 
گفته میشود: «تحلی منة» وسفخلی عنهٌ»: او را رها کرد, ترکش نمود, و در 
روایت به و یتحار کی ثبت شده است. 


9 ۳ 9 رید در باب مناقب ِ- حضرت و ِِ 
دیگر نیز خواهد آمد. 


. مناقب ابن شهر آشوب: قتاده در تفسیر قول خدای متعال: تری 
خافین من حول العرش...»(3) (و 


فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستایش 
ص: 140 


1-. کشف الیقین: 24-25 


نی اش یه وی 2 31 
3- . زمر/ 75 


پروردگار خود تسبیح می گویند. ,۰ گوید: انس گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: در شب معراج در زیر عرش به رو برویم نگاه کردم 
ناگاه علی بن آبی طالب را در زیر عرش ایستاده در مقابل خود دیدم که 
وا تک و ای و بن آبی 
طالب را قبل از من به زیر عرش آوردهای؟ گفت: خیر, ولی تو را آگاه 
خواهم کرد: ای محقد, بدان که خدای عژوجل بر بالای عرش خود بسیار بر 
علی پن آبی طالب درود و ثنا میفرستد, از اين رو عرش مشتاق دیدار علی 

نز ای طالب علیه السٌلام گشت از این رو خداوند این فرشته را زیر 
ی اب وا ۱ آفزیدر نا غزشن. ای را 
ببیند و اشتیاقش آرام گیرد. و تسبیح و تمجید و تقدیس این فرشته را 


طایسن آر ان ای انیت افیت که سول ی الم که و له 
فرمود: جچون مرا شبانه به آسمان (معراج) بز 5 بد و من و جبرئیل به آسمان 
هفتم رسیدیم, جبرئیل گفت: پا محمد, این جایگاه من است, سیس ناگهان 
مرا د‌ ر میان نور انداختند که ناگاه به فرشتهای از فرشتگان خدا| به هیأت 
علی علیه السلام برخوردم که نامش علی بود و در زیر عرش سجده نموده 
و میگفت : خداوندا, گلفه و ذزبة و دوستداران او و شیعیان و پیروانش را 
بیامرز و کینه توزان و دشمنان و حسودانش را لعن فرما که به راستی تو 
بر همه چیز توانایی.(1) 


توضیح: در النهایة آورده است: در. ان است: «متّل اهل بیت من به کشتی 
نوح میماند که هرکس از سوار شدن به ان باز ماتد, به دوزخ در انداخته 
میشود», «رْخ»: انداخته شد, هل داده شد. (2) 


0. مناقب ابن شهر آشوب: مجاهد از ابن عباس در حدیثی که خلاصه 
شده آورده است که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به معراج برده 
ند فرشتهای به شکل علی غلیه الساام را دنه هیم عاوتی: بهجهت طا هر 
باق نداسته از اس رو امراقلی له السام تداشه وف ر منود با زا 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 400 
2 . النهایة2: 123 


گرفتی؟ پس جبرئیل علیه السلام گفت: این علی بن ابی طالب نیست. این 
فرشتهای است به شکل او, حقیقت این است که فرشتگان مشتاق دیدار 
ی اس طالب علیه السلام شدند و از پروردگارشان در خواست کردند 
که کسی به شکل علی علیه السلام در اینجا باشد تا او را ببينند. 


و در روایت حذیفه, آن حضرت غلی علیه السلام را در آمتهان چهارم دیده 


۱ ت‌. 


اعمش از ابوصالح از ابن عباس آورده است که وی در قول خدای متعال 
«و لمَّا صُرتب ابنْ مریم متلاً (دا قوَمّک منه بر بصِون»(1) (و هنگامی که [در 
مورد] پسر مریم مثالی آورده شد. بتاگاه قوم تو از آن [سخن] هلهله 
درانداختند [و اعراض کردند]) گفت: جبرئیل در سمت راست پیامبر صَلی 
الله علیه و آله نشسته بود که امیرالموّمنین آمد. پس جبرئیل علیه السّلام 
خندیده و گفت: یا محمّد, این علی بن آبی طالب است که دارد میاید. 
سول ای ام یو رو ای جبرئیل: مگر ساکنان آسمان او 
را میشناسند؟ گفت: يا محمّد. سوگند به کسی که تو را به حق به نبقت 
برانگیخت, اهل اسفان کلی‌وا تر از احل ره سید کر مها هر 
تکبیری که سر داد, ما نیز با وی تکبیر سردادیم و هر حملهای که به دشمن 
برد, با وی حمله بردیم و شمشیری نزد مگر اینکه ما نیز با وی شمشیر 
زدیم, ای محشد. هرگاه مشتاق دیدن رخسار عیسی و عبادتش و زهد یحیی 
و طاعتش و فرمانروایی سلیمان و سخاوتش شدی, به سیمای علی بن 
آبی طالب علیه السلام نظر کن ! و خداوند متعال آیه: «و لَمّا صُرتَ ابِن 
مزیه يم متلا» نازل فرمود که به معنای یک شبیه برای علی بز آنفن.صاالیت 
7۳ ات ۳ 
و تین رد و تعچّب میکنند. 


تفسیر ابویوسف یعقوب بن سفیان با سندی از ابن عباس آورده است که 
چون ابلیس در جنگ بدر به شکل سراقء بن مالک بر کقار مکه ظاهر شد, 
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1-. زخرف/ 57 


به جبرئیل علیه السّلام امر فرمود سپس جبرئیل به همراه هزار فرشته بر 
تام یت لها رو ال وه اس ول بر سس رات 
امیرالمومنین قرار گرفت و چون علی علیه السْلام حمله میبرد, جبرئیل نیز 
با وی حمله میکرد. پس چون چشم ابلیس لعنهة الله بر وی افتاد, پا به فرار 
گذاشته و گفت: من چیزهایی میبینم که شما نمیبینید. 


ابو مسعود گوید: به خدا سوگند که ابلیس تا زمانی که امیرالممنین علیه 
السلام را 9 39 نگریخت, زیرا| ترسید که آن حضرت وی را به چنگ 
آورده به اسارت بحنرد. اه اب رز دمن معرفی کند. از این رو گریخت؛, و 
بدین ترتیب او نخستین کسی بود که فرار کرد: «و قال ان ری ۶ نم 
نی ارج‌ها لا تون انیخ_ احافٌ الله» (من چیزی را می بینم که شما نمی 
بینید. من از خدا| بیمناکم »1 (در قتال آن حضرت) و 5 اه شدید 
العقاب»(1) [و 


تسعا نی در فضانن اتضحانه از انوضفت ان ایوتی آمزدن است. که باس 
صلی الله علیهوو الم فرموده ای آبوززد علی نراد داماد هن زوق فن است؛ 
همانا خداوند هیچ فریضهای را جز با حَبٌ علی , بن آبی طالب علیه السّلام 
نمییذیرد؛ ای ابوذر: انگاه که مرا به معراج بردند بر فرشتهای گذر کردم 
که برتختی از نور نشسته بود و تاجی از نور بر سر داشت., یکی از پاهایش 
در مشرق و دیگری در مغرب بود و لوحی در مقابل وی قرار داشت که در 
آن مینگریست و تمام دنیا در پیش چشمانش قرار داشت و تمام خلق میان 
دو زانوی او قرار داشتند. دستش به مشرق و مغرب میرسید, پس گفتم: پا 
جبرئیل, این کیست که من در من فرشتگان پروردگارم جل جلاله بزرگتر از 
او به جهت آفوتتش ندیدهام؟ ! گفت: این عزرائیل ملک الموت است., 
نزدیک شو و به وی سلام کن, پس به وی نزدیک شده و گفتم: سلام بر تو 
ای محبوبم ملک الموت ! پس گفت: و علیک السلام يا احمد. پسر عمّت 
طلی مزع اف طالت فلج السّلام چه کرد؟ گفتم؛ عرص ارت سرا 
تضاسی ۱ کف دس وه وی 
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1- . انفال / 48 


نشناسم در حالی که خداوند جلّ جلاله مرا مأمور قبض ارواح خلایق کرده 
است جز روح تو و روح علی نزن ابیت طالتب: علبة السلام. که خداوند یز 
اسان خشیت خود‌حان شها را بل قیترد 


دو کتاب خطیب خوارزمی و ابوعبدالله نطنزی آوردهاند که ابوعبید دوست 
سلیمان بن عبدالملک گوید: به عمربن عبدالعزیز خبر رسید که جمعی از 
شأن قلی ست ان طالب علیه السْلام میکاهند(از وک بدگویی میکنند) پس 
بر رنه و کت مرا غزال بن مالک غفاری از ام سلمة روایت ت کرده 
که گفت: رسول خدا ضلی الله علیه و آله نزد من بود که جبرئیل نزد وی 
آمده و صدایش کرد, پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله به رسم خنده 
تنشتم: فرموت. و خون. آن خضرت از ان حالت» در آمده از وی پرسیرم: خه 
چیز شما را به خنده وا داشت؟ فرمود: ور تم نف مس وان ده حالس نو 
کل کته که هر او ند ودرا مه را سردم وت صوات ,زر فته در 
حالی که بخشی از بدن او مکشوف بوده است جبرئیل ادامه داد: پس با هر 
دو پیراهنش بدنش را پوشاندم که خنکای ایمان او را حس کردم در حالی 
که به قلبم رسیده بود. 


و در روایت اصبغ آمده است : علی به تنهایی از مدینه خارج گردید. چون 
هفت روز از رفتتش گذشت. پیامبر صَلی الله علیه و آله در حالی دیده شد 

یست و میفرمود: خداونداء نور چشمم و قوت بدنم, پسرعم و 
غمزدای مرا باز گردان؛ سپس بهشت را برای ی 
تضمین فرمود, از اين رو سوارهها به هر طرف رهسپار شدند که فضل بن 
عباس او را یافت و پیامبر صلی الله علیه و اله را به قدومش بشارت داد 
پس پیامبر به استقبال علی علیه السلام رفته و مدام سمت راست. سمت 
چپ, سر و بدن مبارک وی را بررسی میفرمود. پس عرض کردم: چنان 
علی علیه السْلام را تفتیش میفرمایید که گویی در جنگ بوده است؟ سپس 
آن حضرت مرا از جبرئیل علیه السلام خبر داد که قومی از مشرکان به 
قصد جنگ با شما از شام روانه شدهاند, پس علی را به تنهایی به جنگ با 
انان فرست. سپس جبرئیل علیه السّلام با هزار فرشته و میکائیل با هزار 
فرشته با وی روانه شدند و دیدم که ملک الموت در دفاع از جان علی 
میجنگید. 


ص: 144 


اربعین خطیب و شرح ابن الفیاض و اخبار ابورافع در حدیثی طولانی از 
سای آوهاند که آمرمان غلیه الساام سس وسول ی حلو 
اال اه که مهار ی تاه وه به هر ان 
حضرت در دامن مردی است که نیکوترین خلقت را دارد و پیامبر صَلی الله 
علیه و آله به خواب رفته است. پس آن مرد گفت: به عموزادهات نزدیک 
شو که تو سزاوارتر از من به او هستی, سپس سر مبارک پیامبر صَلی الله 
که و الفیرا در داهن علی عله اسلا کاشت عون ببا تین صلی. اه 
علیه و آله بیدار شد, از آن مرد پرسید. علی علیه السّلام ماجرا را برای وی 
تعریف نمود, پس پیامبر فرمود: اه یا هو با هن انقدو یکره ن که 
دردم کاسته شد و در روایتی آمده است: جبرئیل مشغول املا کردن وحی 
به پیامبر صَلی الله علیه و اله بود, یس ان حضرت بیدار شد و وی را 
فرمان به نوشتن وحی فرمود. 


محمّد بن عمرو با اسنادش از جابر بن عبدالله آورده است که رسول خدا| 
ضَلی الله علیه و آله فرمود: هیچ قومی از مشرکان مرا نافرمانی نکردند 
مگر اینکه آنان را با تیر خدا زدم, عرض شد: تیر خدا چیست يا رسول الله؟ 
فرمود: ط بن. اب طالتب علیبه السلام است, او وابه رها هنکن 
نفرستادم گر اینکه دیدهام جبرئیل علیه السلام در سمت راست؛ میکائیل 
چپ و ملک الموت پیشاپیش وی قرار دارند و ابری بر او سایه میافکند تا 
اینکه خداوند بهترین پیروزی و ظفر را به وی مرحمت فرماید. 


و روایت شده است که آن حضرت جبرئیل را در هیأت دحیهة کلبی دیده 
است آنگاه که وی را به آن نامها نامید و آنگاه که سرمبارک رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را در دامنش گذاشته و گفت: «تو به وی سزاوارتر از 
من هستی» و آنگاه که جبرئیل مشغول املای وحی بود و پیامبر صَلی الله 
علیه و آله را خواب گرفت, و آنگاه که آن ناقه را از آن مرد اعرابی به 
یکصد درهم خرید و آن را به دیگری به یکصدو شصت درهم فروخت و آنگاه 
کف شامفر .هی الله علینی الوا سل داه و دوکر موارهه عمها از 
اقا را ادص کتاف الفضال آمرنه اس 
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و جبرئیل علیه السلام در چند موضع به وی خدمت کرده است؛ علی بن 
الجعد از شعبه از قتاده از ابن جبیر از اين عباس در قول خدای متعال : 
«تنال ۳ و الرُوحْ فیها بان ربهّم من کل مر * سلام. )زر آن 
[شب ] ار با روح»؛ به فرمان نزفردکارشان:- برای هر کاری که 
مقزر شده است ] فرود انند. [ان شب ] تا دم بح صلح و سلام است 1 
آورده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله هفت ماه رمضان روزه 
گرفت و علی بن آبی طالب علیه السّلام نیز با وی روزه گرفت. و در هر 
و ری اس اه 


سلام میکرد. 


و در حدیتی از امام باقر علیه الشلام که در آن به ذکر وفات پیامیر ضصَلی 
الله علیه و آله مییردازد, آمده است که: شخصی نزد آنان آمد که او را 
نمیدیدند و سخنش را ميشنیدند. پس فرمود: السْلام علیکم و رحمة الله و 
برکاته به راستی که دل بستن به خدا تسلای هر مصیبت و نجات از هر 
مهلکه و جانشین هر از دست رفتهای است: «کل * تقس دَانقة 
ات را ای ای وا 
خدای عژوجل شما را برگزید, وا را تا ۱ اهل 
بیت پیامبرش قرار داد. حکمتش را در شما به ودیعت نهاد و کتاب را به 
ی ای ی ی ی ای 
نور خدا برایتان مَتّلی زد. شما را از لغزشها بازداشت و از فتنهها ایمن 
گردانید. پس تسلیت خدا را بیذیرید که خدای عژوجل نعمت خویش را از 
شما باز نخواهد ستاند و برکت خود را از شما برنخواهد داشت- در کلامی 
طولانی- پس به امام باقر علیه السّلام عرض شد: تسلیت از جانب چه 
کسی بود؟ فرمود: از جانب خدای متعال بر زبان جبرئیل علیه ۳ 
سفیان بن عیینه نیز شبیه این حدیث را از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است., و امیرالمومنین علیه السلام در روز شورا به اين امر احتجاح 
نموده و فر مود: آ صر هر ات ها کی که سمل تا سای 
الله 
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1-. قدر/ 4-5 
2 . آل عمران/ 185. انبیاء/ 35 . عنکبوت/ 57 


علیه و آله را غسل داده باشد در حالی که جبرئیل با من آهسته سخن 
گفر و آاثر دست او را با خود احساس میکردم؟ 


ابوعوانه با سندی از ابوضحاک انصاری آورده است که گفت: در مقدمه 
لشکر پیامبر صَلی الله علیه و آله در جنگ خنین علی علیه السْلام قرار 
ذاشت. بسن. بيامبز خلی. الله -علية و اله فرمود: دوست داشتم علی 
میگفت: «هرکس وارد منزل شود. در امان است». راوی گوید: : پس علی 
علیه السّلام فرمود: «هرکس وارد منزل شود در امان است». گوید: : پس 
جبرئیل خندید, سپس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود- ابوعوانه گوید: و 
حدیثی را نقل کرد که آن را به خاطر ندارم- سپس گوید: علی علیه السّلام 
عرض کرد: آیا چنان منزلتی يافتهام که جبرئیل مرا پاسخ میگوید؟ رسول 
خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: آری, و او جبرئیل است که از جانب خدای 
تبارک تعالی تو را پاسخ میگوید. 


آفرینش فرشتگان به شکل وی و آمدن آنها برای دیدار و یاری آن حضرت و 
اجازه داشتن آنها در سخن گفتن با وی و در خدمت آن حضرت بودنشان. 
دلیل بر ان است که علی علیه السلام رو کوار تر نو آفریده یس از بنافنز 
صلی الله علیه و آله میباشد.(1) 


11 تفسیر عیاشی: علی بن الحسین علیه السلام فرمود: تن روز خی ندز 
چون مسلمانان تشنه شدند. علی علیه السّلام مشک را برداشته و با خود 
برد تا آب بیاورد و چون بر سر چاه آمد و مشغول آب کشیدن شد. ناگاه 
بادی سخت وزیدن گرفت سپس به سرعت گذشت. پس آن حضرت مدتی 
درنگ فرمود تا اینکه باد دیگری وزید و سپس گذشت آنگاه باد دیگری 
وزیدن گرفت که نزدیک بود وی را که بر سر چاه بود, مشغول - درگیر - 
سازد. سپس آن حضرت نشست تا اینکه آن باد نیز گذشت, و چون نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت. آن حضرت را از ماجرا آگاه 
نمود. پش رسول خدا خلی الله علیه و آله فرمود: اما باد اول؛ خبر ئیل با 
هزار فرشته را با خود داشت, و در دوّمی میکائیل با هزار فرشته بود و در 
باد 
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1- . مناقب آل آبی طالب 1: 409- 400 


سومی اسرافیل با هزار فرشته بود و انها به تو سلام کردند و انها به کمک 
ما آمدهاند, آنها کسانی هستند که چون ابلیس ایشان را دید. روی پرتافتم و 
پا به فرار گذاشته میگفت: «انت. ای قا لا ترون انت آحاف ال و ال 
شدیذ العقاب» (من چیزی دا یسم که تما تصیه سید من از خدا 
بیمناکم.» و خدا سخت کیفر است. ).(1) 


2 تسیر اعام کر غلیه الشار دیسرن غلین آتت»طالب عارة 
السّلام فرمود: خداوند یهود را به خاطر نفرتی که از جبرئیل دارند نکوهش 
فرمود و سیب نفرت آنها این است. که جیرئیل جکم خدا را که آن زا دوشت 
نداشتند, درباره ایشان اجرا میفرمود و همچنین دوباره خداوند آن ها را و 
نواصب را نکوهش نمود به سبب کینهای که از جبرئیل, میکائیل و فرشتگان 
الهی به دل دارند, نکوهش فرمود و سبب این کینهتوزی آن است که این 
فرشتگان براي تأیید علی بن آبی طالب علیه الشلام بر علیه کافران نازل 
شدند تا اينکه آن حضرت توانست با شمشیر بان خود آنان را خوار و ذلیل 
گرداند. سپس فرمود: «فْل من کان عَذُوّا لجبژیل...»(2) (بگو: 


کی که وشن سل آشسیه از موم سا اسان را رفن از 

کشتن بختالنصر به خاطر اينکه هنوز گناهی مرتکب نشده بود. بازداشت. تا 
اينکه فرمان خدا| درباره بهود ابلاغ شده و به مرحله اجرا در آمده و آنچه از 
پیتنن بر علم. خدا گذشته بود بر سر ایشان آهد, و کسانی, تیز از دیکز 
کافران و از دشمنان محمّد و علی که ناصبی بودند و با جبرئیل دشمن 
بودند, زیرا خداوند متعال جبرئیل را برای نایید و یاری یج بر دشمنانش 
فرستاده بود, و هرکس به خاطر پشتیبانی جبرئیل از محمّد و علی و کمک 
وی به ان دو و اطاعت کردن وی از خداوند در هلاک کردن دشمنانش بر 
دست هریک از بندگانش که اراده فرموده باشد و اجرای فرمان 
پروردگارش عژوجل. دشمنی میورزیدند«فاه» [پس یعنی 
جبر ثیل«نر لم» بعتی. این قران: را تازل کرد«غلی. قلیک»۲بر قلب تو ‏ ای 
محمد«باذن الله» ژبه اذن خداوند 4 یعنی به فرمان خدا| و این درست به 
قول خداوند متعال میماند که فرمود: «تَرّل , به الرَوخْ 
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1- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی. و آن را در البرهان 2: 90 آورده است. 


انفال/ 48 
2-. بقره/ 97 


۶:0 ۳ 9 ۳ . ‌ِ 5 0 ۲ ۳ ۳1 
الامین*علی قلیک لِکون من المنذرین*بلسان عربی, مُیینِ»(1) («روح 


الامین» آن را بر دلت نازل چرد, تا از [جمله ] هشداردهندگان باشی .به 
زبان عربی روشن, ! «مّضدفا لما بین یدیه»(2) (در 


جالی که موید آکتانهای. اسمانی ] پیش از آن است )خبرتیل این قران:را بر 
قلب تو نازل کرد ای محمد ,که تأیید کننده و موافق با آنچه از را 
انجیل, 9 ک فست و آشاه شیر درد آخنا| ر اوست.؛ 


سپس گفت: «من کان عَذةا له (3) (هر 


که دشمن خدا بود ) به سبب اینکه محشد و علی و خاندان پاک آنها را انعام 
فرموده است و اینان کسانی هستند که کار جهلشان به جایی رسیده بود 
که میگفتند: ما خدا را که محمّد و علی را در آنچه اذعا دارند مورد اکرام 
قرار داد, دشمن میداریم. و جبرثیل» و هر کس که دشمن جبرئیل بود, 
جون او را پشتیبانی برای محمّد و علی بر دشمنان خدا قرار داد و او را 
خاهین سایر انبیا و مرسلین قرار داد, نی نیز «و ملائکته» یعنی هر کس که 
درشمن فرشتگان فامود نصرت دین با اولیای خدا هستند, و این 
سخن برخی ناصبیان و معاندان است که: از جبرئیل که نصرت دهنده علی 
است بیزاری میجویم :؛ و این قول اوست: و رسله»: و هرکس که دشمن 
فرستادگان خدا باشد, موسی. عیسی و سایر پیامبرانی که دعوت به 
پر آفامت‌ ی اه لام کرره 


سپس گفت: «جبرئیل و میکال» و هرکس دشمن جبرئیل و میکائیل بود, و 
این خود به سخن ناصبیانی میماند که چون پیامبر ضلی الله علیه و اله 
درباره علی علیه السلام فرمود که: جبرئیل در سمت راست و میکائیل در 
سمت چپ و اسرافیل پشت سرش و ملک الموت پیشاپیش او و خدای 
متعال از بالای عرش خود با دیده رضایت بدو نگریسته و یاری دهنده 
اوست, یکی از ناصبیها گفته: پس من نیز از خدا و از جبرئیل و میکائیل و 
فرشتگانی که حال و روزشان با علی علیه السْلام چنان است که محقد 
صَلی الله علیه و آله فرموده است, بیزاری میجویم پس فرمود: 
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1- . شعراء/ 193-195 
2 ور 97 
3- . بقره/ 98 


هر کین ازبروی تعضب یه غلت ین آبی ,طالیبا ابتان زخشمتی نیرفن انله 
ده للکافرین» با آنان چنان کند که درشمن با دشمن میکند از روا داشتن 
نقمتها و تشدید عقوبتها, و سبب نزول این دو آیه سخنان زشتی بود که از 
یهود, اين دشمنان خدا در حق جبرئیل و میکائیل گفته میشد و هم چنین به 
سبب سخنان نایسند تری که از ناصبیان که دشمنان خدا بودند درباره خدا, 
جبرئیل و میکائیل و فرشتگان خدا صادر ميشد. 


اما آنچه از ناصبیها ضادر میشد آن است که چون.رسول. خدا ضلی الله 
علتة. و اله پیوسته از فضایلی که خداوند عزوجل به علی علیه السلام 
اختصاص داده بود, سخن میگفت؛ و شرافتی را کدام متعال وی را 
سزاوار آن کرده بود به میان میاورد و در همه این موارد میفرمود: مرا 
کنر تیل از جانب دا بدان اعام مود و دن عضی از آنها میفرمود: خبرنیل 
در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او, جبرئیل به میکائیل مباهات 
میکرد که او در سمت راست علی است که سمت راست بهتر است.؛ 
همانطور که ندیم فرمانروایی بزرگ در دنیا که پادشاه او را در سمت 
راست خود نشانده بر ندیمی که پادشاه او را در سمت چپ خود نشانده, 
فخر میفروشد و همانطور که جبرئیل و میکائیل ی رم 
علی برای خدمت کردن قرار میگیرد ۷ 
در پیش روی او خدمت میکند, و اینکه راست و چپ اشرف از جلو و عقب 
است همانند افتخار اطرافیان سلطان بر فزونی نزدیک بودن جایگاهشان 
از سلطانشان؛ : و رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی سخنان خود 
میفر مود: شریفترین فرشتگان نزد خدا| کسانی هستند که بیشتر از بقیه 
علی علیه السّلام را دوست میدارند, و اینکه سو گند فرشتگان میان خود 
این است: «سوگند به کسی علی را پس از محمّد مصطفی بر همه خلایق 
شرافت بخشید» و گاه میفر مود: : فرشتگان آسمانها انیا کو 2 مشتاق 
دیدار علی بن آبی طالب هستند که مادری مهربان مشتاق فرزند نیکو 
کرداری اه پس از دفن ده فرزند دیگر تنها او برایش باقی مانده 
باشد ؛ این ناصبیان با شنیدن اینگونه سخنان شوه ند محمّد تا کی میخواهد 
بگوید: جبرئیل و میکائیل و ملائکه؟ همه اینها برای بزر گداشت علی و 
تعظیم منزلت اوست. و میگوید: خدای 
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متعال از میان خلایق رابطه ویژهای با علی دارد! ما از پروردگار و از 
ملائکه و از جبرئیل و میکائیلی که بعد از محمّد علی را افضل از دیگران 
میدانند. برائت میجوییم ! و از پیامبرانی که علی را بعد از پیامبر افضل از 
بقیه میدانند, تبزی میجوبیم ۱ و اما انچه را که بهود گفتند. 


میگویم: بقیه حدیث را در باب احتجاج پیامبر ضَلی الله علیه و آله بر یهود 
آوردهانم و دز ایتضاء ان قسمت را کهببا این بان تاشت دار در تقل میکتیم؛ 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای سلمان, همانا خدای 
عژوجل قول تو را تصدیق کرده و با نظر تو موافق است و جبرئیل از جانب 
خدای متعال میگوید: ای محشد, سلمان و مقداد دو برادری هستند که در 
محبت به تو و محبت به برادر, وصی و برگزیدهات علی خالصاند, و آن ذو 
در میان اصحاب تو همانند جبرئیل و میکائیل از میان فرشتکان هستند, 
دشمن کسی هستند که با یکی از ان دو دشمنی کند و دوستدار کسی 
هستند که دوستدار آن دو باشد و دوستدار محمّد و علی باشد, دشمن 
کسانی هستند که با محمّد و علی و دوستداران ایشان؛ دشمنی ورزد, و 
اگر اه زفین شمان ۵ مداد .را انجوته. دوستت. بدادتد کم فوشتان 
آسمانها و حجابها و کرسی و عرش به خاطر اخلاصشان در محبّت به محقد 
صَلی الله علیه و آله و علی و دوستی آنها با دوستان آن دو و دشمنی آنها با 
دشمنان آن دو, دوست میدارند, البته که خداوند هیچکدام از آنها را عذاب 


د. 


حسین بن علی علیه السّلام میفرماید: چون رسول خدا ضلی الله علیه و 
اله در مورد سلمان و مقداد چنین فرمود. مومنان بدان شادمان گشته و 
پذیر فتند, اما این سخن منافقان را ناخوش امده و عناد ورزیده و بر این 
سخن پیامبر ضَلی الله علیه و آله خرده گرفته گفتند: محمّد غریبهها را که 
دورترند ستایش میکند و نزدیکان خود را واگذاشته نه از آنها ستایش میکند 
و نه یادی به میان فیاوزد ۱ پس رسول خدا از این ماحزا فطل کشتوته 
فرمود: اینان را جه میشود خدایشان لعنت کند که دی مسلمانان را 
خواستارند. و مگر صحابه من جز با دوست داشتن من و اهل بیت من به 
درجات فضیلت دست یافتهاند؟ سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری 
برانگیخت. شما ایمان شامتصاید من فان که محر اه .ی بیت او نزد 
شما محبو 
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بتر از خودتان و خانواده و اموالتان و هر انچه بر روی زمین است. باشند, 
سیس علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام را طلبیده و همه را با 
عبای قطوانی خود پوشانده سیس فر مود: اینان پنچ تن هستند که در میان 
بشر ششمی ندارند, سپس فرمود: من با آنکس که با آنها در جنگ باشد, 
ی و ۷ 
برخاسته کوشد با زا ,بزداشت تا وارد شوه انکن رسول:خدا صلی. الله 
علیه و آله او را از اين کا ر باز داشته و فرمود: آنجا جای تو نیست و تو در 
خیری و فرجامت خیر است. پس طمع هر بشری از رسیدن به آن مقام 
قطع شد؛ ورحتوتان با آنها جود که یافت: یا رسول اه من ششمین شما 
باشم؟ ! فرمود: او ۵ تست تیا مایت ۲ : سپس از آسمانها بالا رفت در 
حالی که خداوند وی را در چنان نوری پوشانده بود که فرشتگان تقریباً او را 
مدیدن ۲ اجه بو کف خوشاء خوشا , لصو کی من جبرئیل 
الاه. عاییم: ی ی ۳ 
زمینها و آسمانها برتری داد. 


گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله حسن را با دست راست و 
حسین را با دست چپ سپس یکی را روی شانه راست و دیگری را روی 
شانه چپ خود گذاشته آنگاه هر دو را زمین گذاشت که حسن و حسین 
علیهما السْلام به طرف یکدیگر رفته و مشغول کشتی گرفتن شدند,در این 
هنگام رسول خدا میفرمود: زود باش آبا محمّد و حسن زور میگرفت و 
میرفت تا حسین را مفلوب کند؛ سپس حسین توان مییافت و مقاومت 
میکرد. پس فاطمه علیها السّلام فرمود: یا رسول الله, بزرگتر را بر 
کوچکتر تشویق میکنی؟ رشول خدا صلی الله. علیه و آله به وق فر مود؛ 
فاطمه, هر وقت من ابومحقد را تشویق میکردم. جبرئیل و میکائیل 
ابوعبدالله را تشویق میکردند از اين رو ان دو مساوی کردند و برخاستند. 
همانا حسن و جسین علیهما السْلام چون رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فیفوموی <«آیها با عحتد» و خبرپیل. شفرمودت عانها ابا غبذاللی»: اکد 
هرکدامشان میخواست زمین را با هرچه کوه و دریا و تپه و سایر چیزها در 
آن است حمل کند, برای آنها از یک تار موی بدنشان سبکتر بود و 

اینکه مقاومت کردند آن بود که نظیر یکدیگر بودند, 


[5 2 


این دو روشنایی چشم و میوه دل من هستند. این دو پشتوانه منند, این دو 
سروران جوانان اهل بهشت هستند از اولین تا اخرینشان و پدرشان از 
ایشان بهتر است و جدشان رسول خدا بهترین همه انهاست. 


آن حضرت علیه السّلام فرمود: چون رسول خدا صَلی الله علیه و آله چنین 
فرمود, بهود و نواصب گفتند: تاکنون تنها از جبرئیل تنقر داشتیم اما اکنون 
از میکائیل نیز نفرت پیدا کردیم به خاطر اینکه از محقّد و علی و دو 
پسرش طرفداری میکنند, از این رو خدای متعال فر‌مود: * من کان عَذا 
لله و مَلکتّه و رُسْلو و جبزٍیل و میکثل قاِنّ ال عَدْوٌ للکافرین»(1) (هر که 
۳9 و فرشتگان و فرستادگان اوء و جبرئیل و میکائیل است [بداند 
که ] خدا بقینا دشمن کافران است. ) 


توص : لخاهم الله: خداوند رویشان را زشت کرده و ل لعنت نماید و و جزری 
هید القظوان این سید و کمک کی انشته و نون ان تانده است: 2 


13 الفضائل : نقل است که آن حضرت علیه السّلام روزی بر منبر بصره 
بود که فرمود: «مردم, از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید, مرا 
از راههای آسمانها بپرسید که من به آنها آشناترم تا به راههای زمین». پس 
مردی از میان جمعیت برخاسته و گفت: جبرئیل در این لحظه کجاست؟ 

بت ان حضرت نظری به آسمان انداخت سپس به مشرق و آنگاه به 
ی و پس رو به وی کرده و گفت: ای شیخ, 
تو خود جبرئیل هستی, گوید: سپس پرندهای از میان جمعیت بال زده و به 
پرواز در آمد: سپس فریاد برآورده و گفتند: ما گواهی میدهیم که تو حقا 
1 


4 عیون اخبار الرضا: حسین بن علی علیه السّلام: شنیدم جذم رسول 
خواهلی له که و الم نموه ی هو ارم رفح هوا بو 


معراج برد, در درون عرش فرشتهای را دیدم که شمشیری از نور در دست 
داشت و به گونهای با آن بازی میکرد که علی بن آبی طالب علیه السّلام با 


ذوالفقار بازی میکرد و اگر 
ص: 53_ِ1 


ای ام رس 3 
2-. النهاية 2: 265 


3- . الفضائل: 102 


فرشتگان مشتاق دیدن تقو بن آبی طالب علیه السّلام : ميیشد ند به سیمای 
آن فرشته نگاه میکردند, پس عرض کردم: پروردگارا, آیا اين برادر و پسر 
7 آبی طالب است؟ فرمود: يا محشد, این فرشتهای است که او 

به. شکل. علی بو آبی طالب علیه السلام آفریدهام. که در درون غرشم 
ِ عبادت میکند, حسنات, تسبیح و تقذیس او تا روز قیامت برای علی بن 
ابی طالب نوشته میشود.(1) 


کش اه از کفایت الطالب ان انس آمرده است که رون خدا لین 
1۳ شبی که به معراج برده شدم ناگاه بر فرشتهای گذر 
کردم که بر منبری از نور نشسته و فرشتگان پیرامون او را قرار داشتند, 
پس گفتم: یا جبرئیل, اين فرشته کیست؟ گفت: به وی نزدیک شو و 
سلامش کن؛ پس به وي نزدیک گشته و سلامش کردم, ناگاه دیدم او برادر 
و عموزادهام علی بن آبی طالب علیه السّلام است, از اين رو گفتم: ای 
جبرئیل: آیا علن قزر ۳ ۳ 
من فرمود: اه و ی 
السلام داشتتق شکوي کردند کف خداوید این فرشته را ان تور علی و.یه 
شکل علی آفرید و فرشتگان هرشب جمعه و روز جمعه هفتاد هزار بار به 
دیدارش میروند و خداوند را تسبیح و تقدیس نموده, ثوابش را برای 
دوستدار علی علیه السلام میفرستند.(2) 


6. امالی طوسی: جابر گوید: در محضر امیرالممنین علیه السّلام در کنار 
رود فرات قدم میزدم که ناگاه موج بسیار بزرگی برخاسته آن حضرت را 
فرا گرفت به گونهای که از دید من نهان گشت. سپس آن موج فروکش 
نمود بيآنکه هیچ اثری از رطوبت بر علی علیه السّلام برجای گذاشته باشد. 

من از این بایت ترسیده و تعجب نموده از آن حضرت در این مورد پرسیدم. 
فرمود: آيا آن را دیدی؟ گوید: عرض کردم: آری ! فرمود: فرشته موگل بر 
آب, شادمان شد و سلام کرد و مرا در آغوش کشید ((3) 


ص: 154 
طیهن )خبارد 272 


۰-2 . کشف الغقه : 40 
یی 10 


توضیح: فیروز آبادی گوید: وجم بر وزن «وعَد» وجماً و وجوما, خشمگینانه 
ساکت شد؛ ۰ وجم الشی ء: آن چیز را نایسند داشت, وَلم آجم عنه : از ترس 
تست روهام ی فول اضر تاه الم ری ان آن 
حضرت به کرانه رودخانه شادمان شد. 


7 کشف. الفتةة آز متاقب خوارژمی از عبعالله-ین متتعوه آوزژه: آتجت 

که رسول کدا خلین الله سیف الم فمهد از اساتا مان کسی که 
عل ین اش طالب واه رورم کرفت: اشرافل و یمد از اه‌مبانیلن 
سیس جبرئیل بودند و اولین کسی که از اهل مان او را دوست داشت. 
<اق3 عرش بودند و بعد از آنه ِِِآ بهشت سپس ی 
مد که بسن مامتان حم مان ی 


و از کتاب کفاية الطالب از وهب بن منبهْ از عبدالله بن مسعودآورده است 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: علی را به سریهای نفرستادم 
مگر اینکه جبرئیل را در سمت راست و میکائیل را در سمت چپ و ابری بر 
بالای سرش دیدم که سایه بر وی میافکند تا اينکه خداوند پیروزی را نصیب 
وی گرداند.(3) 


8. بشارة المصطفی: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: شبی که 
مرا به آسمان چهارم بردند, مشابه علی بن آبی طالب علیه السْلام را در 
آسمان چهارم دیدم ؛ سپس گفتم: جبرئیل, این علی است؟ ۰ 
وحی شد که او فرشتهای است که خداوند او را به شکل علی بن 
۱ ۱۳ 
حالی که تسبیح گفته و تکبیر سر میدهند و ثواب ب کارشان برای دوستداران 
علی بن. اس طالت غليه الرتلام. ازرنت ۸۱ 


وید ۳ ۰ ۳ ٍِ قول تا ۰ ۳ تصَعدون و 


ون 
ص: 155 


1-. قاموس المحیط 4: 185 
۰2 . کشف الفمة: 30 


3-. کشف الفمة: 113 
4 . بشارة المصطفی: 196 


أحد ٍ و الرْسُول یدْعُوکم»(1) ([یاد 


7 شما را از پشت سرتان فرا می خواند. ) در جنگ 
اجه هرزم به ضرعت از پترامون زسول. خدا صلی الله علبه و آله پزاکنده 
شدند و جز علی بن آبی طالب علیه السّلام و مردی از انصار در کنار وی 
ا ی اه فرمود: یا علی, مردم اين گونه 
عمل کردند که میبینی (تو هم مثل مردم بگریز و جان سالم به در ببر !) 
عرض کرد: پا رسول الله, به خدا سوگند چنین نخواهم کرد, چنین کنم تا از 
پشت سرت از دیگران جویای حالت شوم؟! پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود, حال که نمیپذیری پس به اين گروه حمله کن ! علی علیه السَلام 
به. آن گروخ حمله برده آن.را پراکنده ساخت, پشن جبرتیل. علیه: الشلام: به 
ودو لا خلی الله علیضو اله فرموده مواساه بعتی انن ا سامتر خلی الله 
علیه و اله فرمود: من از او هستم و او از من. جبرئیل گفت: و من از شما 
دو نفر هستم. 

تین تون بینشن آهند و کفیت* چیزی از حدیث را تباه نکردم, از زمانی که 
این حدیث را از ابن عباس رضی الله عنه و حدیثی دیگر را که از علی بن 
آبی, طالب. علبه التلام ههام آن.را برای. کسی تقل تکردهام. و از 
زمانی که این دو روایت را شنیدهام, آنها را به کسی نگفتهام. و قبول 
تک که کسیرسسی امن خی را خفست داشقه باشد با فلت اه 
ستتر از خن مناسد. یکی خوش. تدارم اینایی: که غلو:سکند و افزاط 
میورزند اينها را از من بشنوند و بر شرارت آنها افزوده شود. پس من و 
ابوخلیفه هم خانه ای او از وی طلب حدیث میکردیم تا اينکه از ما قول 


گرفت تا زنده است, آنچه را که از وی میشنویم, بازگو نکنیم. پس پیش 
آمده و گفت: 


مرا توافت رن شون ها کی لو علض اه علی 
علیه السْلام ۳ فراخوانده سپس فرمود: يا علی, مراقب در باش که امروز 
کسی بر من وارد نشود, زیرا گروهی از فرشتکان خدا از پروردکارشان 
اجازه گرفتهاند که امروز تا 


ص: 11_56 


رال قفرآن 153 


شب با من گفتگو کنند. پس بنشین. سپس علی بن آبی طالب علیه السْلام 
بر در نشست. سپس عمر بن خطاب آمد و علی علیه السْلام او را باز 
کزان آنگاه در میانه 0( باز گرداند آنگاه هام کضر. آمند و 
او را باز گرداند, و به وی خبر داد که سیصدوشصت فرشته اجازه ملاقات با 
تیامید صلی الله: علیه و آله. را باکتهاند جون ععر بر چه صیح رساند 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته آن حضرت را از آنچه علی بن 
ای ات یه ات اش ید آ مگ نش رس دا ای 
علیه الساضر ‏ احصاه مووه مود آن کطا مددای که هدوت 
فرشته اجازه گرفتهاند که با من دیدار کنند؟ عرض کرد: سوگند به کسی 
که تو را به حق فرستاد هیچ فرشتهای از شما اجازه ورود نخواست مگر 
اینکه من با گوش خود صدای او را شنیدم و تعداد آنها را یک به یک شمردم 
تا به سیصدوشصت رسیدم. فرمود: پات ی ها تم را نت کر 
رسول خدا سه بار اين عبارت را تکرار فرمود.(1) 


توضیح . : انجفل القوم : از جای خود کنده شده و رفتند. قول آن حضرت علیه 
السّلام «لأْسال عنک الخبر» یعنی: تو را در اینجا رها کنم و برگردم و از تو 
۵ آنخه بو تتدت آمده بیخبر بمانم و پشت سرت از ویجران جویای حالت 
شوم ؟ 
0 تفسیر فرات بن ابراهیم: امپرالمومنین علیه السّلام فرمود: در حالی 
بر رسول خدا صَلی الله علیه و آله وارد گشتم که سوره فاندم.را حلاوت 
میفرمود, پس.به من من فرمو د: رپنویس ! من هم توتتتم عا به ان ای رشنندفه 
« تما رک ال و رَسْولة و الذین عَامبوا» (2) (ولیث شما؛ تنها خدا و پیامبر 
ادست و کسانی. که ایمان آوردم اند + سیس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله چنان سر به زیر انداخت که گویی به خواب رفته باشد و در همان حال 
میوره را ماه میدرمود ۲ ۵4 وان سورد اتید سپس بیدار گشته و به من 
فرمود: : بنویس ! سپس از همان آیهای که هنگام رسیدن به آن سر به زیر 
افکند آغار کروین هن افلا تخوور دا غرض کرو رایخ آبات زا .من 


ص: 157 


1- . تفسیر فرات: 22-23 
2 . مائده/ 55 


املا نفرمودی تا اینکه به پایان سوره رسیدم؟ فرمود: اللة اکیو: آنکت بر 
شما اه نموه هیرین غلبه الم هدرن علی فن اب طالت. اه 


التتاام فرمود 


پس رسول خدا| صلی الله علیه و آله تفت آرد را بر من املا فرمود و 
جبرئیل شصت و چهار ایه را بر من املا نمود.(1) 


توضیح . اين روایت ت از دو جهت با آنچه مشهور است تعارض دارد: نخست 
اینکه مشهور آن است که تعداد آیات سوره مائده 120 آیه است و در این 
روایت ت چهار آیه بر آن افزوده شده است. دوم اينکه آیه ولایت آیه پنجاه و 
ینجم است نه آیه شصتم, لیکن در این مورد و موارد مشابه, اعتمانی. بر 


1. الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود در حدیث شب بدر گوید: 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی برای ما آب میآورد؟ پس 
مردم سر به زیر افکندند, آنگاه علی علیه السلام برخاسته قشکی را در 
بغل گذاشته و بر سر چاهی بسیار عمیق و تاریک رفت و وارد. آز. کر نگ 
پس خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وحی قرمود که آماده یاری 
ارص خی اه ماه ای مس اس او 
صدایی از آسمان_ فرود آمدند که شنونده از شنیدن آن به وحشت میافتاد. 
و چون به مقابل آن چاه رسیدند جملگی از جانب پروردگارشان به نشانه 
ارام و کقاشت به علی عله الا رومام کرت ۳۱ 


وه آحجم ۹ الأمر: باز ایستاد. احتضن الشیء: آن را در بغل گرفت و 
این کلمه با کسر حرف حاء است که شامل زیربغل تا پهلو میشود. اللعط(با 
تحریک): صدا, هیاهو. 


2.کنز جامع الفوائد: شیخ ابو جعفر طوسی در مصباح الأنوار با اسناد خود 
از جابر بن عبدالله انصاری روایت ت کرده که گفت: در حفر خندق همراه 
سول حراضای الله او لته و مرجم هعلق یه لاسام متفولن 
حفر زمین بودند. پس پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: پدرم فدای 
کسی باد که او میکتد و جبرئیل خاک را از مقابلش میروبد و میکائیل 
پاریش میکند در حالی که پیش از این هیچ کسی 


ص: 58 1 


2- .الطرائف: 19 


از مخلوقات را یاری نکرده است. سپس پیامبر ضلی الله علیه و آله به 

عثمان بن عقان فرمود: حفر کن ! پس عثمان به خشم آمده و گفت: محمد 
نم انم ند کرد که آفتباا م آوردیم و کارش به جایی رسیده که ما را به 
کار کر در و میدارد, سیس خداوند ایه: ‌ٍ یِمَنون علیک ان اسْلموا 


قل لا توا لیس" هگم بل لاه لیم 1 هدَئکم" للایمان آن کنثم 
ضاد قین»(1) (از اینکه اسلام آوزده آقد بر تو منت فی, نمتد بکهء «بر من از 
اسلام آوردنتان مثت مگذارید, بلکه [اين ] خداست که با هدایت کردن 0 
به ایمان, بر شما مثت می راون اگر راستگو باشید 1 
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1- . کنز جامع الفوائد, نسخه خطی. آن را در البرهان 4: 215 آورده است. 
حجرات /17 


روایات: 


1 امالی صدوق: آنس گوید: در شبی بسیار تاریک به همراه دو تن از 
صحابهاش در محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله بودم که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به ما فرمود: بروید در خانه علی, پس به در خانه علی 
علیه السّلام آمده هک از ها نه.ارافی در زخه‌ناهام غلی نن آبی طالب 
را ما ره ره 
خود ساخته بود و شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و اله را در داشت نزد 
ما بیرون امده و سپس به ما فرمود: اتفاقی افتاده است؟ عرض کردیم: 
خیر است., رسول خدا ما را فرمان داده به در خانهات بيايیم و خود نیز در 
ی ی ای بای مس 
فرمود: يا علی! عرض کرد: لبیک ! فرمود: به اصحاب من خبر بده که 
9[ علی علیه السْلام عرض کرد: یا رسول 
الله.. فزا از کفتن آن شرم.مياید: بسن پیافتر خلی, الله. غلیه و آله: فرمود: 
خداوند از حق شرم نمیکند. علی علیه السّلام عرض کرد: يا رسول الله, 
دیروز از فاطمه دخت رسول خدا صلی الله علیه و اله جِتّب شدم. سپس 
در خانه به دنبال آب گشتم اما نیافتم, لذا حسن را به فلان جا و حسین را 
به فلان جا فرستادم, اما آنها دیر کردند, لذا به بشت درا ز کشیدم که ناگاه 
هاتفی از تاریکی خانه صدا زد: برخیز علی و سطل را بگیر و غسل کن. 
ناگهان سطلی پر از آب دیدم که حولهای از ابریشم روی آن بود. پس 
ما وا وا ی ار 
حوله را روی سطل 
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قرار دادم . ناگهان سطل به هوا برخاسته جرعهای از آن روی سرم افتاد 
که سردی. آن را در قلیم. اختشاس کردم بتن بیاهبر صلی اللة علية و الهة 
فرمود: خوشاء. خوشا به حالت ای پسر ابوطالب, جبرئیل خدمتکارت شده 
است. اما آن اب, از حوض کوثر بود و اما ان سطل و حوله, از بهشت 
بودند, جبرئیل مرا چنین خبر کرد, جبرئیل مرا چنین خبر کرد, جبرئیل مرا 
چنین خبر کرد !(1) 


الخران اد انوسفان فقل است که کفیه زر نی سیرک ور محفتر 
پیامبر صَلی الله علیه و آله بودم و ابوبکر و عمر نیز حضور داشتند که 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله به آن دو فرمود: برخیزید و به در خانه 
علی بروید: آن دو رفتند و ارام در زدنده سیس را خدیت همانکونه که ثقل 
شد, روایت ت میکند. (2) 


ات 9 ی 
به رکوع رفت, چنان در رکوع درنگ کرد که گمان کردیم بر وی وحی نازل 
شده است., و چون سلام داد و به محراب تکیه زد. صدا زد: علی بن آبی 
طالب کجاست؟- و علی علیه السْلام ذر آخر صنف مشغول نماز بود- سپس 
علی علیه السّلام نزد آن حضرت آمد. فرمود: يا علی. آیا به جماعت 
رسیدی؟ عرض کرد: يا نبیالله, بلال در گفتن اقامه عجله به خرج داد, پس 
حسن را صدا زدم تا آب وضویی برایم فراهم کند اما کسی را نیافتم ناگاه 
فانفی, راستتم که.نتا در میدهت یا آبا الحسن, به سمت راست خود نظر 
کن ! پس برگشتم و ناگاه سطلی از طلا دیدم که با حولهای سبز آویخته 
شده؛ پوشانده شده شنت که ات آن سفیدتر از برف و شیرینتر از عسل 
بود و نرمتر از کره و خوشبوتر از مشک بود. پس با آن وضو گرفته و از آن 
نوشیدم و قطرهای از آن بر سرم چکید که خنکای آن را در قلبم احساس 
کردم, و در حالی که میدیدم آب روی دستم *ربختنه میشنود. نبا نکه شتخضی 
را ببینم, صورتم را با حوله خشک کرده و امدم يا نبی الله و به جماعت 
رسیدم, پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: آن سطل از سطلهای بهشت و 
آن آب از آب کوثر و آن قطره از زبر عرش و حوله از «وسیلة» 
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1 امالی‌صیوق» 196-197 


(جای اقامت پیامیر ضلی الله علیه و آله در بهشت) است. و آنکه آن 
آورده: خبز تبل بوده: و کنسی که« خولة: را بةه. دست تو دادر میکائیل بود, 
جبرئیل همچنان دست روی زانوی من گذاشته بود و میگفت: يا محشد, 
اندکی درنگ کن تا علی بیاید و فیض نماز جماعت با شما را درک کند.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: القدس بر وزن ضُرّد و کتب: کاسه کوچک و بر 
وزن «جبل » به معنی «سطل» است.(2) 


ت الفضائل-الروضة: از جمله فضیلتهای آن حضرت یکی آن است که در 
یکی از غزوهها وقت نماز فرا رسید و آبی نیافت که با آن وضو سازد, پس 
نظری به آسمان افکند در حالی که مردم به پا ایستاده و نگاه میکردند که 
جبرئیل و میکائیل علیهما السّلام فرود آمدند در حالی که جبرئیل سطلی را 
به همراه داشت که در آن آب بود و میکائیل دستمالی با خود آورده بود. 
سپس سطل و دستمال در مقابل امیرالمومنین ۰ علیه السْلام گذاشته شد و 
آن حضرت وضو گرفته و سیمای بزرگوار خود را با دستمال خشک نمود و 

آنگاه آن تو به. اسمان ر فتتد در حالی که مردم. آنان. زا نگاه میکردند.(3) 


4 الطرائف: خطیب خوارزم با سندی از انس بن مالک آورده است که 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز عصر را با ما اقامه فرمود و 
آنتدر جر «کوع: ترنی فوتوای که: حمان. کزدنم ی 
است, سپس سر خود را بلند کرده و فرمود: «سمع الله لِمّن خحمده» سپس 
نمازش را مختصر کرده و سلام داد, آنگاه روی خود را که به ماه شب 
چهارده در میان ستارگان میمانست به سوی ما برگردانده. بر روی دو زانو 
نشسته, قامت خویش را برافراشته تا جایی که مسجد به نور رخسارش 
درخشان گردید., سپس نظری به صف اوّل نموده یکایک صحابه را از نظر 
گذرانید و آنگاه صف دوم را از نظر گذرانید, سپس یکایک مردان صف 
سوم را رسول خدا ضلی الله علیه و آله از نظر گذرانید و چون تعداد صفها 


را زیاد دید, 
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2 لامش 2392 
3-. الفضائل: 116- الروضة: 8 


اکسمرار لت آخو باسه: داد لبیک, ۳ له ! سپس تاسر خی 
الله علیه و آله با تمام قدرت صدا زد: علی, نزد من بیا ! پس آن حضرت با 
شتاب از روی سر و گردن مهاجرین و انصار عبور میکرد تا اینکه علی 
ی ی ام وا سای کات اه وا مرت سار 
کی اس س اه ری سس کت ات س ها رسست صصی ای 
باه مصانی عرص کر رت ره کي پاک با ها سم حاس ماه غا را 
السّلام رفته و صدا زدم: حسن. حسین. , فصٌّه ! ولی کسی پاسخ مرا نداد, 
دانفی. ار تب رم دا ,۱ : يا آبا الحسن, ای پسر عم پیامبر, 
ترکرد خفن بر کش تاکن سطاین ازطا بافتم که بر از آب‌نووو حولهای 
روي آن قرار داشت. پس حوله را برداشته و روی شانه راستم قرار داده و 

به آب اشاره کردم که ناگاه آب بالا آمده روی دستم میریخت. پس وضو 


ساخته و با آن آب خود را کاملاً تطهیر کردم, به راستی که آن آب را به 
نرمی کره و طعم عسل و بوی مُشک یافتم و چون برگشتم. نفهمیدم چه 
کسی آنها را بردذاشت. بس رسول خدا صلی الله غلیه و اله بة روی علی 
علیه السْلام تبسٌم نموده وی را به سینه خود فشرده پیشانی وی را بوسیده 
سپس فرمود: یا آباالحسن,؛ ایا تو را مژده بدهم؟ آن سطل از بهشت بود. و 
آن آب و حوله از فردوس آعلی, وان: کننین. که ته را برای کار امه کرد 
چبرتیل. علیه الشلام و انکه تو را حوله داد میکائیل بود: سوکند به کسی که 
خن مک تست ادشت اس ال سا دش امه رازه وس یمه 
تا اينکه تو به جماعت من رسیدی و از تواب آن بهرهمند شدی, آخر مردم 
چگونه مرا به خاطر دوست داشتن تو ملامت میکنند در حالی که خداوند 
متعال و فرشتگان او از بالای آسمان تو را دوست میدارند؟ !(1) 


5 العمدة: ِ مغازلی در کتاب مناقب خود با سندی از انس بن مالک 


روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوبکر و عمر فرمود: 
نزد علی بروید تا به شما بگوید دیشب بر وی چه گذشته است و من نیز در 
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الط انفه 22 


گوید: پس آن دو راه افتاده و من نیز همراه آنها شدم. پس ابوبکر و عمر 
اجازه دیدار با علی علیه السْلام را خواستند. سپس علی علیه السّلام نزد 
ایشان بیرون آمدة و. پر تشید" پا ابابکر, آپا اتفاقی افتاده است؟ گفت: نه» 
جز خیر چیزی اتفاق نمیافتد, پیامبر ضلی الله علیه و آله به من و عمر نیز 
فرمود: نزد علی بروید تا درباره آنچه دیشب بر وی گذشته با شما سخن 
بگوید. در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله نیز آمده و فرمود: با لو 
درباره انخه. شب بر و نذشته. با ایشان. سبخن. بکو: عرض کرد: خجالت 
میکشم يا رسول الله ! پس پیامبر فرمود: با ایشان سخن بگو که خداوند از 
گفتن حق شرم نمیکند. سپس علی علیه السْلام فرمود: آب برای طهارت 
میخواستم و صبح نزدیک بود و بیم آن داشتم که نماز را از دست بدهم, از 
اين رو حسن و حسین را هرکدام در طلب آب به راهی فرستادم, اما آنها 
دیر کردند و از این بابت اندوهگین گشتم, ناگهان دیدم که سقف شکافته 
شد و سطلی که با یک حوله پوشانده شده بود, بر من فرود آمد, و چون به 
ز هیر رسمه خنوله: را اد رزوی ان برداشتم و دیدم که سطل پر از ات اسشت: 
لذا برای نماز غسل کرده و خود را تطهیر تقوفه. و مار خواندم. سیس 
سطل و حوله به آسمان رفته و شکاف سقف به هم آمد : پس پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله فرمود: اما آن سطل, از بهشت بود, اما آن آب از نهر کوثر 
بوتة. و اطا آن خوله از دبای بهشتی یهد ۱یا علی: کیست که شبی مانند 
شب تو داشته باشد و جبرئیل به وی خدمت کند؟ ((1) 


ا ترا اس فا لیا سا سس انم خظیو این خسف را ماس کردم 
است.(2) 


ص: 164 


1- . العمدة: 196- 195 
2 . الطرائف: 22 


باب هفتاد و هشتم : پیشکشهای خدای متعال و هدایا و درودهای او به رسول خدا و امیرالمومنین 
ایا ات هت هت الوا 


روایات: 


1 مناقب ابن شهر آشوب: ثابت از انس: چون رسول خدا صلی الله علیه 
الق قاس روم طاتت سوه با اتری ما سیم من حول کوا کی 
الله علیه و آله دست خود را در آن قرو برده اناری در آورد و شنزوع به 
خوردن آن کرد و به علی علیه السْلام نیز خوراند. سپس به جمعی که به 
وی خیره شده بودند فرمود: هر پیامبری با وصیْ خود چنین میکند. و در 
ام یا ای اس ی ها 
وا رم ایا را ار 
مکید که چیزی از آن باقی نماند. سپس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: 
جز نبی يا وصیخ نبی حق ندارد ان را بچشد. 


محمد بن ابی عمیر. محمّد بن مسلم و زراره از امام باقر علیه السلام 
روایتت کردهاند که فرموده جر تیلبا بو انار ارمست بر فحته ضلی اللم 
علیه و آله فرود آمد و آنها را به وی داد. پس پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
تکی از نها را حاول نموه فدیگری را شکنسه بمی ار آن.را بهعلی عم 
الا ای سا ات ول سس موی ام 
علیه و اله فرمود: اناری که به تنهایی خوردم. انار نبققت بود که تو را در آن 
سهمی نبود اما دومی به علم تعلق داشت که تو در ان شریک منی. 


عیسی بن الصلت از امام صادق علیه السلام ضمن روایتی آورده است : 


پس به کوه «زباب» در آمده و روی آن نشستند. سپس رسول خدا| صَلی 
الله غلیه و اله سر برداشته و ناخاه با اناری. آونخته مواجه گردید. بسن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله 
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آن را گرفته و به دو نیم کرد آنگاه از آن خورد و علی را از آن اطعام نموده 
سپس فرمود: ای ابوبکر. اين انار یکی از انارهای بهشتی است که در دنیا 
جز نبی یا وصی نبی از ان نمیخورد. 


آبان تن عقلی از آیوالخراء آورهم آشت که رسول خدا صلی الله عنم و 
آله فرمود: ای فلان» من تو را از خوردن این انار منع نکردهام بلکه خداوند 
ان را به من و وصیام هدیه داده است و ان را در دنیا بر غیر نبی و وصی 
حرام گردانیده است پس تسلیم خواست پروردگارت باش, اگر بپذیری و 
تصدیق نمایی, در آخرت اطعام میشوی, 5 | کز تکذیب نموده انکار تکوم 
پس در آن روز وای بر تکذیب کتند وازن: پیشک قلی و شیعیان او «في 
ظلال و عْبُون»(1) (در زیر سایه ها و بر کنار چشمه سارانند) تا «ویّل 
یو منز للمکذبین» زان روز وای بر تکذیب کنند نان ده این. 


و بخشی از حدبت انار به هنگام رفتن به فقیة عقیق را نقل کردهایم, یس 
تردیدی نیست که نزول دستمال از آسمان در حالت که درون آن انار باشد, 
یک معجزه است.؛ سیس مفقود شدن آن انار از آستینش به هنگام دیدن 


دومی:(2) فعجزه دومی است و بیدا کردنش پس از آن خود معجزه سوهن 
است. 


ام فروه: آن شب نوبت من بود که امیرالمومنین نزد من باشد, پس متوجه 
شدم که دانههایی از غذایی را که در اتاق پراکنده شده بود جمع کرده و 
میفرمود: يا ال علی, قطعا پیشی گرفتهاید.(3) 


احمد بن یحیی ازدی از ابراهیم نخعی آورده است که گفت: هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را به معراج بردند در اسمانها هاتفی او را 
تن ی سلام مرا به 


است که پیامبر ضلی الله علیه و اله یک روز صبح بر فاطمه علیها السلام 
وارد 
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1-. مرسلات/ 41 


2 . یعنی خلیفه دوم 
<صافت آل ای طالت:1: 598 
4 . مناقب آل آبی طالب 1: 397 


شد.پس فاطمه گفت: ۱ ۱ 
چیزی(برای خوردن) نداریم. فر مود: 11 دو پرنده را بیاور ! : سپس فاطمه 
بپرگشت که ناگهان دو پرنده (بریان شده) را در پشت سر خود دید. آنگاه 
آنها را مقابل پدر گذاشت پس آن حضرت به علی, فاطمه, حسن و حسین 
علیهم السّلام فرمود: «به نام خدا بخورید» سپس در حالی که مشغول 
خوردن بودند, سائلی بر در خانه ایستاده و گفت: السلام علیکم ای اهل 
بیت, از آنچه خداوند شما را روزی داده ما را اطعام کنید. پیامبر صَلی الله 
علیه و آله پاسخ داد: ای بنده خدا, خداوند تو را اطعام فرماید. تبتیتین. آن 
سائل اندکی مکث کرده و دوباره خواسته خود را تکرار نمود. آنگاه رفت و 
سپس برگشت. پس فاطمه علیها السْلام عرض کرد: پدر جان ! سائلی بر 
در است ! ! فرمود: دخترم» این خود شیطان است آمده است تا از این طعام 
بخورد و خداوند او را از آن اطعام نمیکند. این طعام, از غذاهای بهشتی 
است.(1) 


میگویم: برخی روایات در این مورد را در باب نزول سوره «هل آتی» نقل 


2 کنات اه در عسکد امعم وامظ حضور تا فک در حالن که تا ده 
نقیب (بزرگ) هاشمیان برای مردم خطبه میخواند, وی پس از حمد و ثنای 
خدا و ذکر خلفای راشدین بعد از رسول خداء درباره علی علیه السّلام, 
چنین گفت: جبرئیل در حالی که ترنجی به دست داشت بر رسول خدا فرود 
آهده و گفت: با زسول الله:: کق سلامت مبکنه و بة ت‌میکوید: این ترتج را 
اس و ی او بن. آبی طالي: عانه: السلام فرسستادمن 
آن را به وی بده! سپس آن را به علی علیه الشّلام داد. علی علنه. افش لام 
آن‌رابهدست کرفته و فقو تنمهاشن کرد در یک نیمه آن ام 
بهشت در آمد که روی آن نوشته شده بود: «تحفهای است از طالب غالب 


به کاس بن ان طالب»(2) 


3 الروضة: از قارونی حکایتی از وی(نقیب هاشمیان واسط) نقل است که 
در آن گفته شده روزی در جُمادی الاأخر سال 652 بر منبر خود در واسط 
بود در حالی 
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1-. مناقب آل آبی طالب 2: 125-126 


وه ‏ م سات ی افصال 90 ین عون دنه 


که مجلس او از جمعیت پر بود, که از ابن عباس رضی الله عنه روایتی نقل 
کرد که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله در مجلس و مسجد خود بود 
و جمعی از مهاجران و انصار نزد وی بودند که جبرئیل علیه السّلام بر وی 
نازل شده و گفت: يا محمّد. حق سلامت میکند و به تو میگوید: علی را فرا 
بخوان و صورتت را روبروی صورت وی قرار بده,. سپس جبرئیل به اسمان 
رفت. پس پیامبر صلی الله علیه و اله علی علیه السلام را احضار نمود که 
وی را حاضر کردند و پیامبر چهره خود را مقابل چهره وي قرار داد که 
دوباره جبرئیل نازل شد در حالی که طبقی از رطب با خود آورده بود و آن 
زا قیان آن دو قرار دادم سپس فرمود: بخوزید آ آن خه رطب. زا حور دنر 
سپس طشت و آفتابهای آورده و گفت: يا رسول الله, خداوند به تو فرمان 
داده است که آب روی دست علی بن آبی طالب بریزی ( تا دست خود را 
بشوید)؛ پس پیامبر فرمود: فرمان خدا مطاع است و آنچه مرا به انجام آن 
۱ انجام مید هم سیس آفتابه را پنداشته با خاست و آب 
روی دست علی بن ابی طالب علیه السلام ریخت؛ پس علی علیه السلام 
به وی عرض کرد: يا رسول الله, من به ریختن اب بر دستان شما اولیترم. 
پیامبر صَلی الله علیه و اله به وی فرمود: يا علی. همانا خداوند سبحانه و 
تعالی مرا بدین کار فرمان داده است. و هر بار که آب بر دست علی 
میریخت؛ قطرهای از آن درون طشت نمیافتاد, پس لین علیه السلام 
عرض کرد: يا رسول الله. من ندیدهام که چیزی از اب در طشت بریزد؟ ! 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی؛ فرشتگان برای گرفتن 
آبی. که از ذشتان تقو مفتریوده از یکدیگر -سبفت فیکیرند وربا آن. به: تشانه 
تبژک. , صورت خود را میشویند ۱ 
4 الفضائل: نقل است که جبرئیل علیه السْلام با جامی بهشتی که میوههای 
بسیار در آن قرار داشت, بر پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرود آمده. سپس 
ار به پیامبر صلی الله علیه و آله داد. در اين هنگام آن جام در دست وی 


نسبیح و تکبیر و تهلیل گفت؛ سیس ان را 4 ۳ امیرالمومنین علیه 
السلام داد که جام در دست وی تکبیر و تهلیل گفت. سپس ان جام گفت: 


من فرمان يافتهام که جز در دست پیامبر یا 
ص: 109 


تم مضه هل , الخسانل :96 97 


وصی , , سخن نگوٍ بم, آنگاه به آسمان عروج کرده در حالی که با زبانی فصیح 

روشن که همه آن را میشنیدند میگفت: «اْمَا بُرِیدٌ اللهْ لدْمتَ عَنکمٌ 
الخست ح أَفْل البیّت و بطفر که طهیزا» (دا فقط می خواهد آلود کی زا از 
شما خاندان [پیاامبر ] راید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 4 


را اه ام فص اسر لین شام له 
به همراه جماعتی از صحابه خود به جایی میرفتند و علی علیه السلام نیز 
وی را همراهی مینمود که میوهای بر آن حضرت فرود اه آن خضرت 
دست برد و آن میوه گرفته و تناول نمود, سپس به آنچه از آن مانده بود 
نگاه کروه و آن را بمعلی غلیم اللام او ام نیز آن را تاول تمود, امام 
باقر علیه السّلام گوید: پس, از آن حضرت سوال شد که آن میوه چه بود؟ 
فرمود: اما رنگ آن, رنگ خربزه بود و امّا بو, بوی خربزه بود.() 


6 امالی طوسی: انن خشیش با شندی از انس بن مالک آوزده است که 
گفت: روزی رسول خدا ضلی الله علیه و اله سوار بر استر خویش گشته 
راهی کوه آل فلان شد و فرمود: انس: استر را ببر و برو به فلان جا که 
علن,زا دز انجا خر حالی خواهن, دید. که.با ستحربزم تسبیه میجوينم. پیز 
سلام مرا به وی برسان و او را بر استر سوار کرده نزد من بیاور. من راه 
افتاده و به آنجا رفتم و علی علیه السّلام را همانگونه یافتم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرموده بود, پس وی را سوار بر استر نموده نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردم. چون رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله را بدید گفت: السلام علیک یا رسول الله. فرمود: و علیک السلام یا آا 
الحسن, بنشین که اینجا مکانی است که هفتاد پیامبر مرسل در آن 
نشستهاند, و هیچ پیامبری در اینجا ننشسته مگر اینکه من بهتر از او هستم 
و در جای نشستن هر پیامبری, برادری از آنِ وی بر آن جا نشسته است و 
هیچ برادری نیست که تو بهتر از او نباشی. انس گوید: سپس نظرم بر 
ابری افتاد که بر آنها سایه افکنده و تا بالای سر آنها به ایشان نزدیک شده 
بود. نفیتن,بيامبر ضلن, الله علیه:.و الهدست در میان: این کردم:ی خویزره 
ااکفرگ رون اور شین ان دا میان:خوه ع-علی علیه الس لام 
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قرار داده و فرمود: بخور برادر که این هدیهای از جانب خدای متعال برای 
من و سیس برای تواست. انس گوید: پس عرض کردم: یا رسول الله, آپا 
که برادر شماست ؟ فرمود: ِِ کل برادر من است. عرض کردم: 
برای من توضیح دهید که چگونه علی برادر شماست؟ فرمود: خداوند 
متعال سه هزار سال پیش از خلق آدم, آبی در زیر عرش آفرید و آن را در 
مرواریدی سبز در نهان علم خود قرار داد سپس هنگامی که آدم را خلق 
فرمود ان آب را از مروارید به صلب آدم منتقل نمود تا اینکه آدم در 
گذشت و آن آب را به صلب شیث منتقل نمود, و این آب همچنان از پشتی 

تفت گر متفل. مخ با آینکه در صلب عید المطلب قرار کرفت: آگاه 
خدای عژوجل آن آپ را دو قسمت کرد. یک قسمت آن به صلب پدرم 
عبدالله بن عبدالمطلب منتقل شد و نصف دیگر ؛ 0 ار 
وه مار آن اب ون مد وا ین این علی در دنیا 
۳ 
الذی حَلَقَ من المَاء بدا قَجَعَلة تسَبَا و صقَدَا و کآن تک قدیدا»(1) (و 


آفونت کی که. از آنب: بشری آفرید و او را [دارای خويشاوندي ] تسبی و 
دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره تواناست + را تلاوت فر مود. 


لصو آنق ای تور ات انا نان رصل خا سای 
ات( ۳0 سیبس 
متوجه شدیم رسول خدا صَلی الله علیه و آله با چشم خود به آسمان اشاره 
فرمود و چون نگاه کردیم, منوجه ابری شدیم که به سوی ما میامد. یس 
پیامبر صَلی الله علیه و آله به آن فرمود: جلو بیا ! پس جلو آمد. سپس به 
آن فرمود: جلو بیا ! که جلو آمد. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
دیدیم که به پا خاسته و دستان خود را به درون ابر برده به گونهای که 
سپیدی زير بفل رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما پدیدار گشت, 
پس آن حضرت از درون ابر ظرفی سفید پر از رطب بیرون آورد. سپس 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله از محتوای آن ظرف تناول فرموده و آن جام در 
دست: رسول دا صلی الله علية و آلد تتسیح گفت؛ شبس آن را نه.علی 
فن انیت الب 
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1- . فرقان/ 54 


السّلام داد پس علی علیه السلام از محتوای ظرف تناول فرمود و آن 
ظرف در دست علی علیه السلام تسیر تسبیح گفت؛ سپس مردی گفت: یا 
رسول الله, خود از محتوای ظرف تتاول ٩‏ فرمودی و آن را به علی بن آبی 
طالب دادی؟ ! آنگاه خداوند عژوجل آن جام را به سخن موه گفت: لا اله 
لا الله آفریننده تاریکیها و نور, ای مردم, بدانید که من هدیه خداوند ضادو 
برای بت تاطعام وجر ی با فص نب از درون من‌جوی سخوره 1 


8 امالی صدوق: عبدالله بن عباس گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
۳ 
ای پر وزد نان مود بیش از این محقّد را گرسنه مدار ! راوی گوید: : سپس 
جبرئیل علیه السْلام با بادامی فرود آمده و فرمود: يا محشد. خدای جل 
جلاله سلامت میرساند. فرمود: پا جبرئیل, سلام «الله» است و سلام از 
اوست و سلام به او باز میگردد. جبرئیل گفت: خداوند به تو فرمان میدهد 
که این بادام را بگشایی, و چون آن را گشوده برگهای سبز و تازه در آن دید 
که روی آن نوشته شده بود: «لا له الا الله محشد رسول الله, محمّد را به 
علی مویٌد گردانیده و او را به وی نصرت دادم. کسی که خدا را در 
ره و انصاف 
درباره وی قضاوت نکرده است»(2) 


9 علل الشرائع: حبیب سیستانی از امام باقر علیه السْلام آورده است که 
فرمود: ای حبیب. چون رسول خدا صلی الله علیه و اله مکه را فتح نمود, 
در عبادت کردن خدای عژوجل و شکر نعمت گزاردن در طواف کعبه خود 
را به رنج و زحمت افکند و علی علیه السْلام نیز همراه وی بود. و چون 
شب فرا رسید, به قصد سعی, سوی صفا و مروه حرکت کردند. امام علیه 
السلام فرمود: پس هنگامی که از صفا به سمت مروه پایین آمدند و در 
دشت در نزدیکی ای نشانه ای که میبینی قرار گرفتند, نوری از آسمان آنها 
را فرا گرفت و کوه های مکه برای آن دو روشن و نورانی شد و چشم های 
آن دو (از قرط این تور) به زیر افتاد. امام غلیه السلام کوید؛ سیس آن دو 


۱ 


2 امالی صرق 3302931 


دچار وحشت شدیدی شدند. گوید: پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 
راه خود ادامه داد تا اينکه از دژه بالا رفت و علی علیه السْلام نیز وی را 
دنبال نمود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله سر به سوی آسمان 
بلند کرده ناگهان دو انار را بالای سر خود دید. گوید: پس رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله آن دو انار را گرفت که خدای عژوجل به محمّد ضلی الله 
علیه و آله وهی فرمود که: ای محمد, این دو انار از بهشت چیده شدهاند و 
جز خودت و وصی تو علی بن آبی طالب کسی نباید از آن بخورد. گوید: 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از آنها را تناول فرموده و علی 
ام نی ۱ 


0 عیون اخبار الرضا: علی علیه السّلام فرمود: روزی در حالی بر رسول 
خدا ضَلی الله علیه و اله وارد گشتم که یک دانه «به» در دست داشت. 
پس شروع به تناول آن نموده و مرا نیز اطعام نموده و میفرمود: تناول کن 
علی که هدیه خداوند جبّار به من و تو است. امام علی علیه السّلام گوید: 
پنس دز آن لذت. بسیار یافتم: سیش پیامیر ضّلی الله غلیه. و اله. به. من 
فرمود: يا علی, هر کس «به» را سه روز ناشتا تناول کند, ذهن او جلا 
مییاید. و دزفنش, آکندم از بردباری و دانش. میکردد و از شد ایلیمن و 
سربازانش مصون میماند 2(۰) 


: الکزانع غایفه بویت کردم که .رصول خدا خلس الله علنه ب الم 
روزی علی علیه الم را در پی کاری فرستاد, هنگام بازگشت علی علیه 
الساهن امش در خانه فن. نود عجون *علی علبه السلام از در خانه وارد 
شد, پیامبر صلی الله علیه و آله برخاسته او را در وسط خانه مورد 
استقبال قرار داده در آغوشش گرفت, و ابری آن دو را چنان فرا گرفت که 
آنان را از دید من پنهان نمود و سپس آن ابر برطرف گشت, , پس در دست 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله خوشه انگوری سفید دیدم که در حال 
خوردن آن بود و به علی نیز میخورانید. پس گفتم: یا رسول الله, خود 
میخورید و به علی نیز میخورانید ولی مرا اطعام نمیفرمایید؟ فر مود: این 
اتکور ازممیه‌های تن است کم تما فص »در دنا شاید از آن 
بخورد.(3) 


طر* 172 


1-. علل الشرائع: 102 
2 . عیون الأخبار: 229-230 


3- . در نسخه چاپی یافت نشد. 


مه الگرانی از غلی ین این ظالب: غلبه. السلام تقل است. که فرمدد* به 
همراه پیامبر بودم ی 
پس از مدتی راه رفتن؛ برگشته و به من فرمود: یا آبا الحسن؛ همانطور که 
من سوار شدم, تو هم سوار شو وگرنه من هم پیاده میشوم. عرض کردم: 
شما سوارهم باشید و من پیاده با ندز یس مقذاری راه رفته آنگاه به سوی 
من روی برگردانده فرمود: يا علی, همانطور که من سوار شدهام, تو هم با 
من سوار شو یا اینکه چون تو پیاده راه خواهم رفت. زیرا برادر و پسرعم 
من و شوی دخترم و پدر نوههای منی ! پس عرض کردم: شما سواره باشید 
و من پیاده راه میروم. پس مدتی راه رفته و به طرف من روی برگردانده 
فرمود: یا علی, به آب چشمهای رسیدیم. سیس پای از رکاب بیرون آورده 
و پیاده شده مشغول وضو گرفتن شد و من نیز مشغول وضو گرفتن شدم. 
سپس دو پای خود را جفت کرده و به نماز ایستاد, من نیز دو پای خود را 
جفت کرده در کنار وی به نماز ایستادم , پس در حالی که به سجده رفته 
بودم, ناگهان فرمود: يا علی. سرت را بلند کن و بو هدیهای که خداوند 
برای تو فرستاده نظر کن. پس سرم را برداشته ناگاه زمینی هموار را 
دیدم که اسبی با زین و برگ کامل بر آن ایستاده بود. پیامبر صلی الله علیو 
و آله فر مود" این هدیه خدا به تو است. سوارش شو ! پنتن. سواز آن کشته 
و به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله به راه افتادم.(1) 


مناقب ابن نهر آنتتوی؛ در حدیت حسن بن کردان قادسی نظیر آن را 
اورده است.(2) 


3 الکراعم والحراتج: یر کوین به همرام مولايم غلی, علیه. الشلام. بر 
کرانه رود فرات بودیم, سپس آن حضرت پیراهن خود را در آورده و وارد 
آب شد, ناگاه موجی آمد و پیراهن را با خود برد, در این هنگام هاتفی ندا 
در داد: یا آبا الحسن, به سمت راستت نگاه کن و هرچه میبینی بردار ! ناگاه 
دستمالی را در سمت رٍاست وی دیدیم که پیراهنی تا شده درون آن بود. 
پس علی علیه السْلام آن را گرفته و پوشید و متوجه برگهای در جیب آن 
شد که در آن نوشته شده بود: «هدیهای است از جانب 


ص: 173 


. الخرانج والجراتح 82 
۳ , مناقب آل آبی طالب 1: 397 


است: «وارک 5 ار تناها قوجَا 0 (0) ([آری. ین ین زیود] ۳ 1 
به وهی در وی نت دادیم. 1 


14 مناقب ابن شهر آشوب و امالی ابو عبدالله نیشابوری آورده اند که 
امام کاظم بر امام صادق و ایشان بر امام باقر و ایشان بر امام زین 
العابدین و ایشان بر امام حسین شهید علیهم السلام داخل شدند در حالی 
که همگی خوشحال بودند و با خوشحالی گفتند که پیامبر صَلی الله علیه و 
آله سیبی به علی علیه السّلام داد که از دستش افتاده و دو نیم شد, و از 
وسط آن توشتهاق با ان فضمون بیر ون آمد: «از طالب الب به..غلی بن 
آبی طالب». 


کتاب خطیب خوارزمی از ابن عباس روایت کرده که جبرئیل با ثرنجی فرود 
آمده و به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: خدای متعال سلامت میکند و 
به تو میگوید: این هدیه علی بن آبی طالب است. سپس پیامبر صَلی الله 
علیه و آله وی را و او داد و چون آن را در دست 
گرفت, ترتع از هم شکافت.: پتین در آن آبریشنی سبز قرار داشت که: دز 
آن در دو سطر تازه نوشته شده بود: «هدیهای است از طالب غالب به 
علی بن ابی طالب». گفته میشود: اين اتفاق زمانی افتاد که حضرت عمرو 
بن عبدود را به قتل رساند. 


اعمش از ابوسفیان از ابو ایوب انصاری آورده است که گفت: پیامبر صلی 
اللهعلیه و آله‌در خانه.من اقافت. کزید پس خی رتیل علیه السلام با خامی 
از نقره که زنجیری طلا و آبی از رحیق مختوم در آن بود از آسمان به پایین 
آموو انترا بهتامیر صلی الله علیه و القداواز آن توسند ستی آن را به 

کی نا 
داد که از آن نوشید سپس آن را به حسین علیه الشلام داد که از آن نوشید. 
سبسن آن زا به فاطمه علیها السلام. داد که از آن نوشید سپس جام را به 
اولی (ابوبکر) داد که جام درهم فرو رفت. سپس خداوند 
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1- . الخرائج و الجرائح: 85 . سوره دخان/ 28 


آیه" : «لا یمد بَمسٌة الا الَمْطَهَژون» ([که جز پای شدگان بر آن دست نزنند ),«5 
في ایک قلیتاقس د یت در این آنعمتها] مشتاقان باید بر 


5. الفضائل- الروضة: صعصعة بن صوحان گوید: در مدینه بارانی آمد 
سیس اسمان صاف شد. پس پیامبر به همراه ابوبکر به بیابانهای مدینه 
رفت؛ و چون از شهر بیرون شدند علی علیه السلام را در حال بازگشت 
دیدند. و چون پیامبر ضَلی الله علیه و آله وی را بدید فرمود: آفرین بر 
دوست نزدیک من سپس این آیه را تلاوت فرمود: 5 هَذوا الی صراط 
الحمید»(2) (و 


به سوی راه [خدای ] ستوده هدایت می گردند. + ای علی, تو از جمله 
ایشان هستی. سپس سر به طرف آسمان بلند کرده و با دست به هوا 
شا وا ار ار سا سر ار که مد ار 
شیرینتر از عسل و خوشبوتر از عطر مشک بود؛ پس رسول خدا صَلی الله 
غید واله ان را کرت ان قدی‌عکيه تا سیراپ صدر گام ان ,زا به ی 
علیه السّلام داد و وی نیز آن را مکید, سپس رو به ابوبکر کرده و فرمود: 
ای ابوبکر, اگر نبود اینکه خوراک بهشتی را نباید جز پیامبر یا وصی پیامبر 
تناول کند, از این به شما نیز میخوراندیم.(3) 


16 بشاره المصطفی: انس بن مالک گوید: به همراه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بیرون رفته قدم میزدیم تا به بقیع غرقد رسیدیم, ناگاه با تنه 
درخت سدری روبرو شدیم که شاخ و برگی نداشت. پس رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله رازن نشست, ناگاه درخت پرشاخ و برگ شده؛ میوهدار 
گشته و بر سر رسول خدا صلی الله علیه و آله سایه انداخت, سپس آن 
حضرت تبشم نموده و فرمود: انس, علی را برای من صدا بزن. پس دوان 
به طرف خانه فاطمه علیها السلام رفتم ناگاه علی علیه السلام را در حال 
تناول غذابی دیدم, به وی عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
احضارتان فرموده است. فرمود: برای امر خیری فرا خوانده شدهام؟ 
عرض کردم: خدا و رسول او اگاهترند. گوید: پس علی علیه السّلام شروع 
کرد به راه رفتن و دویدن با تکیه بر سر انگشتان پا تا اینکه به حضور پیامبر 
صلی الله علیه و اله 


ص: 175 


1- . مناقب آل آبی طالب 1: 398- 397 . آیه اول: واقعه/ 79 . آیه دوم : 
مطففین/ 26 

2- . حج/ 24 

3- . الفضائل: 176. الروضة: 38 و 39 


رسید, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را به سمت خود کشیده و 
در کنار خویش نشاند, و دیدم که آن دو باهم گفتگو کرده و میخندند و دیدم 
که سیمای علی علیه السّلام روشن و نورانی گردید, ناگهان ظرفی از 
طلای مرضع به یاقوت و دیگر گوهرها دیدم, .این ظرف چهار گوشه داشت 
که بر هر گوشه آن نوشته شده بود: «ل اله لاله محقّد رسول الله» و بر 
گوشه دوم نوشته شده بود: «لا اله [ الله محمّد رسول الله علیي بن آبی 
طالب ولیث الم متسه علی الا مه افاسطن و الما فیهه (خدایی جز 
الله نیست و محمد رسول خداست و علی بن ابی طالب ولی خداست و 
شمشیر او بر علیه ناکثین و قاسطین و مارقین است) و بر گوشه سوم 
نوشته شده بود: «لا اله ۲ اللة مخند. سول اللف. آیدنه بقلی بن..ابی 
طالت 6 خذایس کر اللی سفت ومیل داش مرا اه 
علی بن ابی طالب یاری کردم) و بر گوشه چهارم نوشته شده بود: «نجّا 
الله المعتقدین لدین الله الموالین 


لأهل بیتِ رسول الله» ( خداوند معتقدان به دین خدا و دوستداران اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله را رستگار فرمود) ناگاه دیدم که در 
آن ظرف رطب و انگور هست و فصل انگور و رطب نبود. سپس رسول 
ای اه وال و ی و ی ی را بر 
میخورانید و چون سیر شدند, ظرف به آسمان رفت, پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله به من فرمود: یا انس ایا این درخت سدر را میبینی؟ عرض 
کردم: آری؛ فرمود: سیصد و سیزده پیامبر زیر ان تما ند ور تفیصدو 
سیزده وصی زیر ان نشستهاند که پیامبری وجیهتر از من در میانشان نبوده 
است و وصیی وجیهتر از علی بن ابی طالب در میانشان نبوده است, یا 
انس: هرکس خواسته باشد به ادم در عملاش و به ابراهیم در وقارش و به 
سلیمان در قضاوتش و به یحیی در زهدش و به یوب در صبرش و به 
اسما عادو نظر کما دش لین آسطالت له لاس اه 
کند؛ 


ای انس, هیچ پیامبری نیست مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی او را به یک 


وزیر مخثاص گردانیده باشد و خداوند متعال مرا یه به چهار وزیر مختص 
گردانیده: تو ون ا نتضات و دو وزیر در زمین» , اما آنان که دی اما نند: 


ص: 176 


جبرئیل و میکائیل هستند, فاضا آن خذه یی کهدر زین هسستند: جکی: غلن 
بن آبی طالب و دیگری عمویم حمزه است.(1) 


17 عیون المعجزات سید مرتضی: روایت ت ظرف(جام) از طرف عامّه نقل 
شده و از طرف خاصه, ابراهیم بن الحسین همدانی با سندی که آن را به 
افو المذمین علیة. التلام عرسا مد آورده: است. که رتیل بر اضر حلی 
ای ای و 
در آن بود فرود آمد و آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله داد. پس ظرف 
در دست آن حضرت تسبیح و تکبیر و تهلیل گفت: شین صای ار وان 
اک ۱ را نا 
سکوت کرد پس آن را به دست امیرالمومنین علیه السّلام داد که ظرف 
در دست وی تسبیح و تهلیل و تکبیر گفت: سپس ظرف به سخن آمده و 
گفت: من فرمان يافتهام که جز در دست نبی یا وصی سخن نگویم. 


و در روایتی دیگر از کتاب «الأنوار» آمده است که آن ظرف از دست 
رسول خد صلی الله علیه و آله در حالی به آسمان عروج کرد که با زبانی 
فصیح به طوری که همه آن را شنیدند میگفت: «لنمَا یرد اه لب هب عَنکمٌ 
الرجس آهل البِيّتِ و بطه ررکم" تطهیزّا»(2) ([خدا فقط می خواهد آلودگی را 
از شما خاندان ار بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند) و در این 


خصوص عونی شعری سر وده است: 


- «علی همسخن جام است آنگاه که دو فر شته تور کوار. بر نید آن را 


اوردند» 
دیگری نیز گفته است : 


- «پیشوای من هم سخن جن است و بعد از آن, همسخن جام, و مگر برای 
کی کر ام اه ها ۱۱ 


میگویم: ی ت پیامبر صَلی الله علیه و آله در 
این مورد از نظر گذ ز قاتا 


۳7 


اعب ار ۶ الفضطفی: 02 10021 


3- . نسخه خطی که به دست نیامد. 


روایات: 


1 امالی شیح طوسی با سندی از آبن نباته آورده آسعت: که کفیت: ‏ 
امیرالمومنین در کنار ستون هفتم باب الفیل در پایین صحن مشغول نماز 
بود که مردی با دو جامه برد سبز برتن و دو گیسوي سیاه و موی صورت 
سفید نزد وی آمد و چون آن حضرت سلام نماز داد, آن مرد خود را بر روی 
امام افکنده و بر سر وی بوسه زد, سپس دست آن حضرت را گرفته از 
دروازه کنده بیرون برد. راوی گوید: پس با عجله در پی آنها رفتیم در حالی 
که بر آن حضرت بیمناک بودیم, و چون به چهار سوق کنده رسیدیم, وی را 
در حال بازگشت دیدیم. سپس فرمود: شما را چه میشود؟ عرض کردیم از 
اين هرز د سوار بر شما بیمناک شدیم. فرمود: این برادرم خضر بود, مگر 
ندید چگونه خود را به روی من انداخت؟ عرض کردیم: بلی, فرمود: وی به 
من گفت: خ در هر هشستی که: هیح گردنکشی. فص ند نسبت: به: آن 
نمیکند مگر اينکه خداوند او را درهم شکند, و از مردم حذر کن. پس با وی 
بیرون رفتم تا بدرقهاش کنم زیرا او قصد داشت به پشت شهر برود. (1) 
2 مناقب ابن شهر آشوب: از ابن تُباته مانند آن را روایت ت کرده است. و 
و و و سعد بن طریف از اصبغ آورده اند که حضرت خضر دوباره 
باز کشت و متوجه. شد که میتم در کنار آن ستون تماز میخواند: ین گفت: 
ای کسی که در کنار 


ص: 178 


تین ماز سیحفاتی, ضاخب خانه(علی غلیه | لطلام) را شلام برسان و او 
را آگاه کن که من از وی آغاز کردم و خفتهاش یافتم.(1) 


توضیعح: جزری گوید: مدره الژجل: شهر و محل سکونت شخص . 


ت قصص الانبیاء: شیخ صدوق با سندی از حارت آغور مداتی زوا بت کرده 
که گفت: 3 0 را با امیرالمومنین علیه السلام ِِِِ 0 
او را ره ی ویر 
از وی درباره اینکه چهقدر از عمر دنیا گذشته پرسیدم و او یه من خبر داد 
در حالی که خود به آنچه از وی پرسیدم. آگاهترم : : امیرالمومنین علیه 
السلام فر مود: سیس تشخا نی رطب از آسمان برای ما آورده ند کر 
هسته خرما را دور انداخت ولی من آنها را در مشتم نگاه داشتم. حارث 
گوید: پس عرض کردم: يا امیرالمومنین, آن را به من مرحمت کنید. پس 
امیرالمومنین علیه السّلام آن را به من بخشیده و من آن را کاشتم که از 
آن رطبی بسیار تیکو و شگفت به دست امد که هر گز تظیر آن را ندیدهام. 
(ح) 


توضیح: المشان: بر وزن «عراب» و «کِتاب» از خوشمزهترین انواع رطب 


است. 


4 مناقب ابن شهر آشوب: جعفر بن محمد علیه السلام از پدران 
بزرگوارش آورده ات و ات 
فرمود. کسی آمد که وجودش را احساس میکردند ولی شخص او را 
مد یدنم فیس کفت: السلام علرکم اهل. البیت وروخمة الط و کانه روی 
اوردن به خدا تسلیت از هر مصیبتی و جایگزین هر مردهای و جبران هر از 
دست رفتهای است. پس به خدا اعتماد کنید و به او امیدوار باشید که 
مصیبت زده کسی است که از واب محروم است والسلام. 


ی عات. عنم اللام فرموود انا معوانید ان کشت این خضر اه 
الیّلام ات 


ص: 179 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 409 


- . نسخه خطی 


محمّد بن یحیی روایت کرده گفت: علی علیه السّلام در حال طواف کعبه 
بود که با مردی آویخته به پردههای کعبه مواجه شد که میگفت: ای کسی 
که هرد ایی و را از صداخ یک بان‌قدارد ای انکة حاخمد انش اور 
نه, اشبام خیندازند: ای آنکه اضرا نبازمندان: درضتوال مرا فلول. تسارد: 
خنکی عفو و شیرینی رحمت خود را به من بچشان ! یس علی علیه السلام 
ی ای بنده خدا, این دعای توست؟ گفت: مگر آن را شنیدی؟ فرمود: 

, گفت: پس در پایان هر نمازی این دعا را بخوان, قسم به آنکه جان 
در دست اوست اگر به تعداد ستارگان و قطرههای باران و ریگهای 
زمین و خاکش گناه بر تو باشد. بیشک در چشم به هم زدنی آمرزیده 
میشوی. 


عبدالله بن الحسن بن الحسن از پدرش از جذاش از امیرالمومنین علیه 1 
ی 
شب فرا رسیده, مردی از باب الفیل با جامههای سفید برتن وارد شد. پس 
تکمانان صرطه انیس اخفیده امث امین علیی السا م نف اسان 
فر فد مق مت اهیی؟ رن کردند آسمرید را دیدیم که لو آقیا ند .هد 
تر سیدیم مبادا شما را غفلةٌّ به قتل برساند. فرمود: چنین نیست. بروید 
خدایتان رحمت کناد, آیا مرا از زمینیان نگاه میدارید؟ ! پس چه کسی مرا از 
آسمانیان نگاه میدارد؟ آن مرد مدت زیادی نزد آن حضرت مانده پرسشهای 
زیادی از وی کرد. سیس عرض کرد: پا امیرالمومنین, تحقیقاً خلافت را 
جامه بهاء و زینت و کمال بخشیدی و او چیزی بر تو نپوشانده است " و افقّت 
محمّد صلی الله علیه و آله نیازمند تو شد و تو نیازمند آنها نیستی, ۰ و جمعی 
بر تو پیشی گرفتند و بر جای تو نشستند که عذابشان با خداست, و به 
راستی که تو در دنیا بیرغبت و در آسمانها و زمین بس بزرگ و ارجمندی, و 
تو را در آخرت جایگاهای بسیاری است که چشم شیعیانت بدانها روشن 
سپس امامان دوازدهگانه را نام برده و رفت. 


و امیرالممنین ی 
۱ السلام است. 


ص: 190 


و در خبر است که خضر و علی علیهما السّلام به هم رسیدند. پس علی 
علیه السلام به وی فرمود: سخن حکیمانهای یگو ! گفت: چه نیکوست 
فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا به قصد قربت به خدا, پس امیرالمومنین 
علیه السلام فر مود: من ین رن عزت نفس فقرا| در مقابل ثروتمندان از 
روی اعتماد و توکل به خداست. پس خضر فرمود: این سخن را باید با طلا 


نوشت. 


امیرالمةمنین علیه السلام حضرت خضر را در خواب دیده از وی نصیحتی 
خواست, امام علیه السلام گوید: . بلس خضر کف د لت خود را نشانم داد که 


دوه آن ماسزنی شیر توشته ده ود 
-«مرده بدی زنده شدی, و به زودی نیز خواهی مُرد, 


- پس برای دار بقا خانهای بساز و برای دار فنا بیتی (نام نیکی) از خود بر 
جای بگذار» 


5 مجالس المفید: محقّد بن حنفیه علیه الرحمة گفت: امیرالموّمنین علی 
بن آبی طالب علیه السّلام مشغول طواف خانه خدا بود که با مردی مواجه 
وا 
از صدای دیگر باز ندارد, ای انکه حاجت مندانش او را به اشتباه نیندازند, 
ا 9 نارهت دز وان بو زا ملول نس رد دی عم و وربا تدای 
رحمت خود را به من بچشان ! پس امیرالممنین . علیه السلام به وی 
فرمود: اين دعای توست ؟ آن مرد به وی گفت: ۳ شنیدی؟ فرمود: 
نله کفت: آن را در پایان هر نمازی بخوان, به خدا قسم هیچ موّمنی آن را 
در پایان نماز نخوانده مگر اينکه خداوند گناهان او را بیامرزد حتی اگر به 
تعداد ستارگان آسمان یا قطرههای باران و ریگهای زمین و خاک ان باشد. 
پس امیرالممنین علیه السّلام فرمود: این را میدانم و خداوند گسترده 
کر پس آن مرد که حضرت خضر بود- به وی گفت: نه 
خدا راست گفتی يا امیرالمومنین. و فوق هر صاحب دانشی دانشوری 
است ! 
6 بصائر الدرجات: عبایه اسدی گوید: در حالی بر امیرمومنان علیه السلام 
وارد شدم که مردی ژندهپوش نزد وی تیآ رن مشتاقانه با وی 


ص: 181 


گفت: چون آن مرد برخاست.؛ عرض کردم: یا امیرالمومنین, این مردی که 
ما را از شما بازداشت که بود؟ فرمود: این وصی موسی علیه السلام 


است. 


7 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السْلام فرمود: امیرالمومنین 

السّلام به قصد صفین با مردم بیرون رفت تا اینکه از رود فرار ۱9 
نزدیک کوه صفین بود, در این هنگام وقت نماز مغرب شد, پس آن حضرت 
از اردوگاه دور شده سپس وضو گرفته و اذان گفت, و چون اذان را به 
پایان برد, مردی با سر و ریشی سپید و صورتی نورانی از دل کوه بیرون 
اعد فان کفت. السلام ییا اضرالف من اه و سر کایم 
آفرین بر وصی خاتم پیامبران و پیشوای رو سپیدان - قائد غرژ المحجلین -» 
آن درخشان منقول ‌ الاغز الماثور ‌ ان دانشمند و سرآمد شده به واب 
صذیقان و سید اوصیا. امام علیه السلام به وی فرمود: و علیی السلام 
برادرم شمعون بن حمون وصیْ عیسی بن مریم روح ۰ حالت چطور 
است؟ گفت: خوبم, خدا تو را رحمت کند. من منتظرم که رو[ الله از 
نها رفن سایده اضا کی را شام کم آ عون بزر کنوره فررا 


ثوابش فزونتر و جایگاهش رفیعتر از تو باشد؛ : برادر. پر ار برایت پیش 
آهدم تتکتیا بای نا اسکه فردا به دیدار محبوبت نایل ایی, که دیروز دیدهام 


دوستانت: از چنیا مر اتیل .اجه کشیدهانده انها را با نها اه کردتد دار زدتد, 

پس اگر این چهرههای متکبر و زشت منظر بدانند که خداوند چه عذابی 
۳ آنان آماده کرده و چه عقوبتی, کوتاه میأمدند و اگر این چهرههای 
نورانی میدانستند که چه ثوابی در انتظار آنان است, او میکردند در این 
باه مهر ضوا همع که تون و تقد مرو بویا افیز لمومیین ور سوت 
و برکات خدا ؛ و کوه با او به هم آمد و پیوسته شد. سپس امیرالمومنین 
علیه السلام به لشگر خویش بازگشت. پس عمار بن یاسر, آبن ان 
مالک اشتر, هاشم ین غنبه بن آبی و فاضرن؛ ابو ایوب انصاری, قیس بن سعد 
انصاری, عمرو بن الحمق خزاعی, عبّادة بن الصامت و ابوالهیثم بن تیهان 
درباره آن مرد از وی پر سید ند. آن حضرت ایشان را آگاه فرمود که آن 
شخص شمعون بن حمون وصی عیسی بن مریم بوده است؛ ؛ آنها گفتگوی 
أنْ دو را شنیده بودند از این رو بصیرتشان 


ص: 182 


فزونی یافته. پس عبادة بن الصامت و ابو ایوب به ان حضرت عرض کردند: 
دل قوی دار یا امیرالمومنین مادران و پدارن خود را و ات پا 
ار ی را سس دس ور این تس رد عم ارت 
سل ای اه هو سا ای ی ایا ترا 
انصار کسی از 7/۳0 
اتشان قزر مودو او آنان بة تیک باد فرمود ((۱ 


مات او ی ایب ی اش مات سا ان را ی کر اس 
(2) 


توضیح: الشائهه: دور. الهَلْع: بالاترین درجه بیتابی و بیقراری. 


میگویم: در بابهای نصوص و باب قول آن حضرت که : «از من بپرسید» و 
ار اسر ای ی ار 


حضرت ثابت کردیم و سخن سام بن نوح علیه السلام با وی و اقرار او به 
ولایتش در باب اجابت دعاهايیش خواهد امد. 


ص: 193 


۰ بصائر الدرچات: 79 
۳ , مناقب آل آبی طالب1: 409 


تاب فاوی خ ان ال میالم یی التای زاین کرو که یی تاش یچ این را یام 
وی ساخت و اسباب را برای وی فراهم نمود. و رفتن آن حضرت نزد اصحاب کهف نیز در این باب 


است 


روایات: 


1 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: آیا دراز گوشی داری که 

یک روز تو را از شرق به غرب ببرد؟ جابر گوید: عرض کردم: ابوجعفر, خدا 

مرا فدایتان کند, از کجا چنین دراز گوشی دارم؟ گوید: پس ابوجعفر علیه 

السلام فرمود: اما امیرالمومنین علیه السلام داشت. سپس فرمود: مگر 

قول رسول خدا صلی الله علیه و آله را درباره علی بن آبی طالب علیه 

السلام نشنیدهای که فرمود: قطعا , به اسباب خواهی ۱ سو گند 
بر ابرها ستوار خواهن شد. 


2 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السّلام فرمود: یقیناً علی علیه السْلام 
مالک هر انچه در روی زمین و در زیر ان است بود. سپس دو ابر 
«سرکش» و «رام» بر وی عرضه شد و آن حضرت «سرکش» را بر 
«رام» ترجیح داد, و در آن ابر سرکش فرمانروایی هر انچه در زیر زمین 
است بود و در آن ابر رام فرمانروایی هر انچه روی زمین است بود؛ پس 
حضرت سرکش را بر رام ترجیح داد. سیس وی را در هفت زمین چرخاند 
که آن خر تسه زفین زا خیرات ههار زفین را ابان بافت ۱۳۲ 


ص: 184 


ضای ات120 


الک انم الک اه نظیر انترا از اسر مایت کرده است. 


3 الخرائج و الجرائح: از شریک بن عبدالله در روزگاری که قاضی بود, 
روایت کرده که پیامبر ضَلی الله علیه و اله علی علیه السلام, ابوبکر و عمر 
را نزد اصحاب کهف فرستاده و فرمود: نزد آنها بروید و سلام مرا به ایشان 
برسانید. پس چون از نزد آن حضرت بیرون آمدند, ابوبکر بت او یه 
السّلام گفت: آیا میدانی آنها کجا هستند؟ فرمود: هیچ گاه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ما را به جایی نمیفرستاد مگر اینکه خداوند ما را به آن 
مکان هدایت و راهنمایی میکرد, و چون آنها را بر در غار نگاه 4 
فرمود: ای ابوبکر: سلام کن که تو مسنتر از مایی ! پس ابوبکر سلام کرد 
اما به وی پاسخ داده نشد. سپس فرمود: ای ابوحفص, سلام کن که سن تو 
از من بیشتر است ! پس عمر نیز سلام کرد و پاسخ داده نشد. سپس علی 
علیه السلام سلام نمود و آنها وی را پاسخ داده, سلامش گفتند و آن 
وت یا 1 | 
نیز سلام رسول خدا را پاسخ گفتند: پس ابوبکر گفت: از آنها پپرس که چه 
دلیلی داشت که ما به انها سلام کردیم ولی انها جواب ما را ندادند؟! 
حضرت علی علیه السلام فرمود: خودت از آن ها بپرس؛ و چون پر سید, 
پاسخ ندادند, سبتین عمر از آنانپرستید ولی با وی .سخن نکفتند: بسن آن رو 
کی با اباالکسنه فان از یشان سید بش .علی: علبه. السلام 
فرمود: اين دو نفر که همراه منند از من خواستند از شما بپرسم که چرا 
پاسسخ آن دو زا ندادید؟ گفتنده ما جز با نبی یا وصو* نبی سخن نمیگوییم.(1) 


4الخرائج و الجرائح: نقل است که صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله 
خواستند که به باد فرمان دهد آنها را نزد اصحاب کهف ببرد و آن حضرت 
چنین کرد. و چون به آنجا ر سیدند» ابوبکر, عمر و عثمان به ایشان سلام 
کردند اما آنها پاسخ ندادند. سپس بقیه افراد جملگی سلام کردند اما جواب 
آنها را نیز ندادند. آنگاه علی علیه السّلام برخاسته و فرمود: السلام علیکم 
ای اصحاب کهف ور قیم که از آیات شگفت خدا| بودید» گفتند: ۲ علیک 
اللام. عفد الله و بر کاعغ با اباااکشی 


ص: 19 


پس ابوبکر گفت: چرا ما به آنها سلام کردیم ولی جواب ندادند؟ پس علی 
علیه السّلام در اين مورد از آنها سوال فرمود, گفتند: ما جز با نبی یا وصی 
سخن و تو وصی خاتم پیامبرانی. سپس علی علیه السّلام فرمود: 
ای یاد. ما را حمل کن ! ناگهان خود را هوا یافتیم و چون در دل شب قرار 
گرفت؛ علی علیه السْلام فرمود: ای باد, ما را زمین بگذار ! سپس برخاسته 
و با پایش به زمین کوپید, ناگاه خود را در کنار چشمه آبی یافتیم, پس علی 
علیه السّلام وضو گرفته و فرمود: وضو بگیرید که به بخشی از نماز صبح با 
ی وه وا سس ی رن ارام 
حمل کن که به رکعت آخر نماز رسول خدا صَلی الله علیه و آله رسیدیم و 
چون در پی جبران رکعت به جا مانده برآمدیم, به طرف ما برگشته امر به 
اتمام نماز فرمود. و چون از نماز فارغ گشتیم, فرمود: ای انس, من ماجرا 
یت بای سب با رون 21 0 
۳0 ای ا تفن ۳ برای علی باش ای 
علی علیه السّلام در حالی که بالای منبر بو مرا گواه گرفت که در شهادت 
دادن تعلّل کردم. علی علیه السْلام فرمود: اگر با وجود سفارش رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در شهادت دادن تعلل میکنی. خداوند تو را به بیماری 
برص مبتلا, چشمانت را کور و درونت را پیوسته تشنه بدارد !و هنوز آنجا را 
ترک نکرده بودم که هم نابینا گشته و هم پیسی گرفتم. و انس چنان بود که 
از شدت تشنگی نمیتوانست نه در ماه رمضان و نه دیگر ماهها روزه بگیرد 
و چنان بود که در ماه رمضان هر روز دو بینوا را اطعام مینمود تا با دنیا در 
ایا کرو وه تا رایس 


میگویم: نظیر آن را با زیادتی در باب اجابت شدن دعاهای آن حضرت 
اوردهایم. 


د. کشف الیقین: از چند طریق برای ما روایت شده و از طرق آنها و در 
تالیفاتشان در مواضع مختلفی از محمّد بن احمد با سندی از جابر بن 
عبدالله انصاری 
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روایتی دیدیم که گفت: روزی در مسجد رفتول نخدا صلی .الله :علیه و اه 
بودیم که آن حضرت بر ما وارد گردیده و فرمود: چه کسی اینجاست؟ 
عرض کردیم: يا رسول الله. من و سلمان فارسی, پس فرمود: ای سلمان, 
برو و مولایت علی بن آبی طالب را نزد من بیار, جابر گوید: پس سلمان در 
پی اجرای فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته, علی علیه السلام 
را از خانهاش با خود آورد. و چون نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد, 
آن حضرت: با وی.خلوت کرده:و مدتین طولاتی با وی بهتران کفنکو فرمود و 
در این مدت قطرهها عرق همچون مروارید از رخسار رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله ریخته و پیاپی بر زیبایی و درخشندگی سیمایش افزوده 
میشد, سپس رسول خدا از نجوای با وی فارغ گشته و نشست آنگاه به وی 
فرمود: علی: ایا شنندی.و فهمیدی+عرض. کرد بلی با سول الله ا جابر 
گوید: سپس به من رو کرده و فرمود: جابر, ابوبکر, عمر و عبدالرحمان بن 
عوف زهری را نزد من بیار ! جابر گوید: پس به شتاب ,رفته و آنها را دعوت 
کردم, و چون آمدند, فرمود: سلمان, به خانه مادرت اخشزاشه برو و جاجیم 
خیبری را بیاور . جابر گوید: شلمان.حیلی زود خاخیم. را آفرده و نة دفتور 
پیامبر صَلی الله علیه و آله پهن کرد, سپس به ابوبکر, عمر و عبدالرحمان 
گفت: روی جاجیم بتشینید و آنها نیز اطاعت کرده و نشستند. سپس رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله سلمان را طلبید, چون نزد آن حضرت آمد. پس 
رسول خدا ضلي الله علیو و آله رازی * با سلمان در میان نهاد سپس به 
وی فر مود: در گوشه چهارم بنشین ! پس سلمان همانجا نشست. سپس به 
علی علیه السّلام امر نمود که در وسط آن فرش بنشیند. سپس به وی 
فرمود: آنچه را به تو دستور دادم بگو زیرا سوگند به کسی که مرا به حق 
به نبوّت برانگیخت, اگر , به کوه به گویی روان هی حشها راو خواهد افتاد, 
آنگاه علی علیه السُلام چیزی زیر لبها زمزمه فرمود, جابر گوید: سپس 
فرش به حرکت در آمده و آنها را با خود برد. 


جابر گوید: از سلمان پرسیدم: آن قزش شتما را به کجا برد؟ گفت: به خدا 
سوگند چیزی احساس نکردیم تا اینکه فرش ما را بر بالای کوهی بلند نشاند 
از اتضا به وه غارنق رفتیم, سلمان گوید: پس برخاسته و به ابوبکر گفتم: 
ویک رون خوا ای ال عایص و الم را اهر فرضودم کم وت این غاد را 
ضدای بلنه جوانا ی زا که 
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خداوند از آنها در کتاب محکم خود یاد کرده صدا بزنیم. پس ابوبکر با تمام 
قدرت آنان را صدا| زد اما کسی پاسخ وی را نداد. سپس به عمر گفتم: 
برخیز و همانند ابوبکر 2 این غار آنها را صدا بزن» پس عمر فریاد زد لیکن 
کسی وی را پاسخ نگفت, انگاه یه غبدالرجمان. کویم: برخیز و همانند 
ابوبکر و عمر صدا بزن. پس برخاسته و صدا زد لیکن کسی پاسخ وی را 
نداد انگاه وحم براسه وا تمام توان خود دا دم ول سین مرا 
پاسخ نگفت: تفییق دنه غلیین. آنی الب لیم النتام عرص کرد برخیز 
با آباالختن و در انن‌غاز فریاد بزن کف زتول خدا ضلی الله علیه و آله به 
من فرمان داده کاری که از آنها خواستهام از شما نیز بخواهم. پس علی 
علیه السّلام برخاسته و آهسته آنان را صدا زد که ناگاه در غار باز شد و 
درون آن زا که با تور مرافروخته ودنه ریبایی میدرخشید: نگام کرديم وتا گام 
صدای فریادی شنیدیم و به سختی تکان خورده دچار هراس شدیم و 
همراهان پا به فرار گذاشتند که آنان را صدا| زده و گفت: صبر کنید ای 
جماعت, برگردید, پس نا باز گشته و گفتند: سلمان. این چیست؟ گفتم: 
این همان غاری است که خدای عوجل در کتابش آن را توصیف فرموده 
عرّوجل ایشان را یاد کرده و علی ایستاده و با آنان سخن میگوید. پس آنان 
به جای خود باز گشتند. سلمان گوید: و علی علیه السْلام دوباره به ایشان 
سلام کرده و آنان همگی باهم پاسخ داده و گفتند: و علیک السلام و رحمة 
الله و برکاته و بر محمّد رسول الله و خاتم نبوّت از جانب ما سلام., سلام 
ما را به او برسان و به آن حضرت بگو: آنها گواهی به نبوّت تو دادهاند 
همان ی که شسالهای زیادی پیش ات شتها ازان آگاه شده بودند, و 
به وصایت شما نیز یا علی گواهی میدهیم. سپس علی علیه السّلام مجدداً 

به آنان سلام کرد و آنها نیز جملگی گفتند: از جانب ما بر تو و بر محقد 
۱ 
لین اه عاه لمات مره ارشت. 


سلمان گوید: چون آن جماعت این سخن را شنیدند. شروع کردند به 
گربستن و وحشت کرده از امیرالمومنین ن علیه السْلام عذرخواهی نمودند و 

برخاسته سرمبارک ار را بو سیده و گفتند: اکنون دریافتیم 
ات سل سا 
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الله علیه و آله چه بوده و به طرف آن حضرت دست دراز کرده و به عنوان 
امیرالمومنین با وی بیعت نمودند و به ولایتش پس از محمّد صلی الله علیو 
و آله گواهی میدادند. سپس هرکدام در جای خورٍ بر روی بساط نشسته و 
علی علیه السْلام در وسط آن جای گرفته, آنگاه چیزی رت موه 
فرمود که بساط به حرکت در آمده و نفهميديم چگونه ما را با خود برد. از 
خشکی برد یا دریاء تا اینکه بر در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله ما 
را بر زمین نشاند. گوید: پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله نزد ما آمده 
و اه وی را ات ی و رت مس 
نیز همان شهادت را میدهیم که اصحاب کهف دادند و همانطور که آنها 
ایمان اوردند, ما نیز ایمان میأوریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: الله اکبر, نگویید : ما چشم بندی شده ایم, بلکه ما مردمی هستیم 
که افسون شده ایم. ] و در روز قیامت نگویید :(ما از اين [امر] غافل 
بر پیامبر [خدا ] جز ابلاغ آشکار [وظیفه ۳ ی 
اختلاف ۵ نز أکنذ کی ميشوید؛, و هر که وفادار باشد, خداوند نیز با او وفادار 
خواهد بود و هرکس آنچه را که شنیده کتمان کند, به عقب با ز گشته است 
سا وا نمی زر اس یعرف 
روشن شدن امور, چیز دیگری هم باقی مانده است؟ سوگند به آنکس که 
مرا به نبت برانگیخت. دستور يافتهام شما را امر به بیعت با او و اطاعتش 
کنم,؛ پس با او بیعت کنید و پس از من از وی_اطاعت کنید؛ ؛ سپس این آیه 
را تلاوت فرمود: «یأهّا اْذین عءَامَتُواً أَطیعوا ال و أَطیعوا الرسول و أوّلي 
لأفر منکم»(1) (ای 


کسانی که ایمان آورده اید, خدا را اطاعت کنید ؟ و منظور آن حضرت علی 
بن آبی طالب بود. عرض کردند: یا رسول الله, با وی بیعت کردهايم و 
اصحاب کهف نیز گواه بیعت ما بودند. پس پیامبر صَلی الله علیه و اله 
فرمود: اگر راست گفته باشید, به راستی که آبی فراوان و گوارا نوشانده 
شدهاید و روزی شما از اسمان و زمین خواهد رسید و در غیر این صورت. 
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1- . نساء/ 59 


بنیاسرائیل را در پیش خواهید گرفت. پس هرکس به ولایت علی پایبند 
باشد, در روز قیامت در حالی با من دیدار خواهد کرد که من از وی داضن 
خواهیم بود. 


سلمان گوید: و این در حالی بود که آن کرو اند یکدیگر خیره _شده بودند» 
سپس خداوند در آن روز این آیه را نازل فرمود: «اأ لَم بَعْلموا آنَ ال بَعلَمْ 
سّهم و تَجْوئْهْم و أنٌ اللة عَلمٌ ات۱۱ ۱۱ 


تخاشته اند که خدا راز آنانه وان انشان را غ داند وا انا 
رازهای نهانی است + سلمان گوید: پس رنگ از رخسارشان پریده و هریک 
از آنها, په دوستش خیره شده بود کم خداوند این آیه را نازل فرمود: «یعْلَم 
جانته الا .ها تعفی ال ور > ال تقضي بالْحق »(2) ([خدا] 


اه ما تا رتم ی او کات ره 
۱ ۳۱ 7 
زوال خورشید تا عصر طول کشید.(3) 


6 میگویم: سید این روایت را در کتابش «سعد السعود» از برخی کتابهای 
معتبر با همین اسناد نقل کرده است.(4) و از تفسیر ابواسحاق ابراهیم بن 
احمد قزوینی با اسناد خود از انس بن مالک روایت کرده که گفت: جاجیمی 
که در روستایی به نام «بهندف» بافته شده بود به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هدیه شد. پس علی علیه السلام. ابوبکر. عمر. عثمان, زبیر, 
عبدالرحمان بن عوف و سعد بر روی آن نشستند. پس پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: یا علی, بگو: «ای باد, ما را ببر » پس علی علیه السْلام 
فرمود: «ای باد, ما را ببر » پس باد آنها را با خود برد تا اينکه نزد اصحاب 
کهف رفتند. سپس ابوبکر و عمر به آنها سلام کردند لیکن آنها ایشان را 
پاسخ ندادند. سپس علی علیه السّلام برخاسته و به انان سلام کرد و آنها 
سلام وی را پاسخ دادند. ابوبکر گفت: یا علی, 0 
ولی سلام ما را جواب ندادند؟ پس علی علیه السلام به ایشان فرمود: پس 
کفتند: ما بعد از مرگ پاسخ کسی جز نبی يا وصی را نميدهیم. سپس علی 
علیه السّلام فرمود: «ای باد, ما 
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1- . توبه/ 78 


مهن 19-20 


رش اسعی 11116 


را ببر!4» پس ما را برد. سپس فرمود: ای باد, ما را زمین بگذارر پس ما را 
فرود آورد, پس پا بر زمین کوبید. سپس علی علیه السّلام وضو گرفت و ما 
نیز وضو گرفتیم, سپس فرمود: «ای باد ما را ببر» پس باد ما را برد و 
برای نماز صبح به_مدينة النبی رسیدیم در حالی که آن حضرت این آیه را 
تلاوت میفرمود: «أَم حسبّت ان آأضَحَت الکقّف و الرّقیم کانوا من عایایِتا 
عجبا»(1) (مگر 


تتداشتی اضحات کف و.رقیم اقفکان‌غار لوحه ار از آیات‌ها شیفت 
بوده است؟ ) و چون پیامبر ضلی الله علیه و آله نماز را به پایان برد. 
فرمود: يا علی, مرا از سرگذشتتان آگاه میکنی یا دوست دارید من تعریف 
کنم؟ عرض کردند: بهتر است شما تعریف کنید يا رسول الله. آنگاه انس 
گفت: پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله ماجرا را چنان برایمان نقل 
فرمود که گویی با ما بوده است. 


سید گوید: احتمال دارد یک روایت باشد که انس آن را به صورت مختصر و 
جابر به صورت مشروح نقل کرده باشند, و احتمال دارد که بساط, انها را 
در دو مرحله به آنجا برده از این رو هر کدام ماجرا را آنگونه که دیده با زگو 
کرده باشد.(2) 


7 الخرائج والجرائح: نقل است که علی علیه السْلام صبح زود وارد مسجد 
مدینه شده و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم که 
به من فر مود: سلمان وفات يافته, و مرا سفارش فرمود که او را غسل 
داده کفن کنم و بر وی نماز خوانده به خاکش بسیارم. اکنون برای انجام 
این کار من عازم مدائن هستم. پس عمر گفت: کفن را از بیتالمال ببر. 
علی علیه السلام فرمود: ۳-۹ سپس علی علیه 
السّلام بیرون آمده و مردم تا حومه مدینه وی را بدرقه کردند از. آن. بسن 
علی علیه السلام به راه خود ادامه داده و مردم بازگشتند. چون ظهر همان 
روز شد. علی علیه السلام بازگشته و فرمود: او را دفن کردم, اما اکثر 
مردم باورشان نشد تا اينکه مدتی بعد نامهای از مدائن رسید که «سلمان 
در فلان روز وفات یافته و 
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1- . کهف/ 9 
2-. سعد السعود: 112-113 


مرد عربی بر ما وارد گشته. وی را غسل داده. کفن نموده. بر جنازهاش 
نماز خوانده و وی را , به خاک سپرد و رفت» که موجب تعجب همه مردم 
شد.(1) 


8 الخرائج و الخرائج: حذيفة بن یمان گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در جمع صحابهاش نشسته بود که باد دبور(2) 


وزیدن گرفت. پس پیامبر ضَلی الله علیه و آله به آن فرمود: ای باد دبور, 
برادرانمان را به شما میسیارم. آنها را مایا ردان عرض کرد: دستور 
يافتهام که گوش به فرمان شما باشم زشن. تور داحنساطن را کم ره 
وی هدیه شده بود, آوردند و آن را گسترد. سپس علی بن آبی طالب علیه 
الشلام. را خواسته او را رفق. آن تشاند. آنگاه. آبوبکر, عمرر عتهان: 
عبدالرحمان بن عوف, طلحه, زبیر, سعد بن وقاص, عمار بن یاسر, مقداد 

بن اسود کندی, ابوذر و سلمان را فراخوانده آنها را روی فرش نشانده 
م3 بدانید که شما به جایی میروید که آپی در آنجا هست, یس 
پیاده شده وضو بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید و مأموریت را آنگونه که به 
شما محوّل گشته ادا کنید, سپس فرمود: ای باد, با به اذن خدا بالا برو, 
پس باد آنها را با خود حمل کرده و به سرزمین روم کنار اصحاب کهف برد. 
بسن بایین: آمده وضو کر فته و نماز خوآندتدء سین اولین کسشی. که.به در غار 
رفت ابوبکر بود که سلام کرد ولی پاسخ ندادند. سپس عمر جلو رفته سلام 
کرد اما پاسخ ندادند. سپس یکی بعد از دیگری پیش رفته و سلام میکردند 
اما جوابی داده نمیشد, آنگاه علی بن آبی طالب علیه السلام برخاست و 
روی بدن خود آب پاشید و نماز خوانده به در غار رفت و به 
بهترین شکل سلام کرد: سپس غار شکافته شد و اصحاب کهف برخاسته 
نزد وی رفته مصافحه نموده و گفتند: يا بقیة الله بعد از رسول خدا در میان 
خلق خدا؛ سپس غار به حال اول خود برگشته و باد آنها را برداشته و به 
مسجد رسول خدا صَلی الله علیه و آله آورد و این در حالی بود که رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله برای نماز صبح بیرون آمده بود که آنها نماز صیح 
را با وی اقامه کردند.(3) 


ص: 192 


1- . الخرائج و الجرائح: 85 


میوزد. 


اف ۱ و 
لت له الم ترا سر تا کفت عم نا ان ور فا که 
نو ابوبکر, من و لو ۳ لو بل و قنور و اجان 
بساطی را برای ما پهن فرموده هریک از ما را در گوشهای از آن نشانده و 
دست علی علیه السّلام را گرفته وی را در وسط آن نشانده سپس فرمود: 
برخیز ابوبکر و به علی علیه السلام به امامت و خلافت مسلمانان سلام 
کن, و هریک از ما نیز چنین کردیم. سپس فرمود: برخیز علی و بر این 
نور(خورشید) سلام کن ! ؛ اد ای الا ری ای ات 
درخشان, سلام بر تو! پس قرص خورشید بر خود لرزیده و پاسخ وی را 
دارم ی الا سس رون شرا خی ال نی الم ی 
خداونداء به برادرم سلیمان صفی خودت فرمانروایی دادی و بادی را رام او 
کردی که صبحگاهان مسیر یک ماه و عصر گاهان نیز مسیر یک ماه را 
میپیمود, خدایاء ان بان را تفر ست:ها ایا راید اضحاب کفف: وه وی ما 
باد, ما را با خود ببر ! ناگاه خود را در هوا دیدیم و تا جایی که خدا خواست 
پیش رفتیم سپس فرمود: ای باد. ما را زمین بگذار ! پس باد ما را نزد غار 
پیاده کرد. سیس هریک از ما برخاسته و سلام کرد اما انها جواب ندادند, 
سپس علی علیه السلام برخاسته و فرمود: «السلام علیکم ای اصحاب 
کهف » پس شنیدیم که: و علیک السلام ای وصیْ محقد., ما گروهی هستیم 
که ِ زمان دقیانوس در اج زندانی شدهایم. فرمود: چرا سم ان 
| 1 
هستی. سپس فرمود: هر کس در جای خود بنشیند, آنگاه فرمود: ای باد ! ما 
را ببر ! ناگاه خود را در هوا یافتیم و آنقدر که خداوند اراده فرموده بود 
رفتیم, پس فرمود: ای باد ! ما را فشوو او ناه با وه نی که 
چشمهای از آن جوشید و وضو گرفت, ما هم وضو گرفتیم سپس فرمود: به 
نماز جماعت پیامبر ضلی آلله علیه و آله خواهید رسید یا به همه آن یا به 
خدنی ان آزش تن فرمهو ود ای باد ! ما را ببر ! ! سپس فرمود: قاتا فرهد اد 
و چون ما را فرود 
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آورد, خود را در مسجد رسول خدا| صَلی الله علیه و آله دیدیم که رکعت 
اول نماز صبح را خوانده بودند. 


سپس انس گوید: - بعدها - علی علیه السّلام در حالی که بر منبر کوفه بود, 
از من خواست بر این امر گواهی بدهم لیکن من تعلل کردم که امام 
فرمود: اکر با وجود سفارش رسول خدا صلی الله علیه و اله شهادت خود 
را از روی تعلل کتمان میکنی, خداوند تو را به مرض برص مبتلا کند و هرگز 
سیراب نگشته بیناییت را بگیرد و طولی نکشید که همپیسی گرفتم و هم 
نابینا شدم. از آن پس انس تاب روزه گرفتن ماه رمضان و روزهای دیگر را 
نداشت و آن بساط را مردم هربوق به پیامبر هد یه داده بودند و آن غار در 
سرزمین روم به جایی به نام «ارکدی» است که در سرزمین «باهندق» بود 
که امروزه نام یک روستا میباشد. 


و در روایتی آمده است که آن جاجیم را حطی بن اشرف کعبی- به رسم 
هد به- آورده بود و چون معجزات کی یه ارام را دید اسلام آورد و 
پیامبر صَلی الله علیه و اله او را «محفمد» نامید.(1) 


ان سر ول وا خی اه خاه ال وی مت با سول 
الله, شما را چه میشود که پیوسته علی را بر ما برتری میدهید؟ فرمود: 
اين من نیستم که او را برتری دادهام بلکه خدای متعال وی را برتری داده 
است. ۹ به چه دلیل؟ فرمود: اگر از من نمیپذیرد از میان مردگان 
4 کسی راستگوتر از اصحاب کهف نیست و من شما را به همراه علی به 
انجا میفرستم و سلمان رابه عنوان شاهد در سفرتان نزد اصحاب کهف با 
شما میفرستم تا اينکه به آنها سلام کنید. پس هرکدام از شما که خداوند 
آن ها را به خواست او زنده گرداند و آن ها جواب ب سلام او را بدهند, هم او 
افضل از دیگران است . گفتند: ميپذيريم. تقف اهر رو تس ترا 
گسترده شود, و علی علیه السُلام را طلبیده وی را وسط فرش نشانده و 
دیگران را هریک در گوشهای از فرش نشاند و سلمان را در گوشه چهارم 
نشانده سپس فرمود: ای باد, آنان را 


ص: 194 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 474-475 


نزد اصحاب کهف ببر و نزد من بازگردان ! سلمان گوید: سپس باد در زیر 
فرش وزیدن اغاز کرد و ما را با خود برد و ناگاه غار بزرگی دیدیم که ما را 
بر در آن فرود اورد. سپس علی علیه السّلام فرمود: سلمان این کهف و 
رقیم است, پس به این جماعت بگو آن ها پیش میافتند يا اينکه ما پیش 
رویم؟ و ما اول سلام میکنیم, سیس هریک از ایشان برخاسته, دو 
رکعت نماز به جا آورد و صدا زد: ای اصحاب کهف, اما کسی به آنها پاسخ 
تایه زا آعرالهویس. کته الا خسن ار اسان نذخاسته» دم رکفت 
نماز به جا آورده و دعا نمود و صدا زد: ای اصحاب کهف, که غار و افرادی 
که در درون غار بودند فریاد «لبیک» برآوردند. پس امیرمومنان علیه السّلام 
فرمود: السلام علیکم ای جوانانی که به پروردگارشان ایمان اوردند سپس 
خداوند بر هدایتشان بیفز ود ! عرض کردند: و علیک السلام ای برادر رسول 
خدا| و وصی او و امیر مقمنان خداوند از ما پیمان گرفته است که به او 
ایمان داشته باشیم و به رسولش و به ولایت تو ای امیرمومنان؛ ت روز 
قیامت؛ روز جزا. پس آن جمع با صورت به خاک افتاده و به سلمان ؟ 

اي انق ید الله ما راباز کردان: شلمان کف این کار نع منوا دار شوه 
است. عرض کردند: پا ۱ ما را باز گردان! آن جصن ۳ علیه السلام 
فرمود: ای باد. ما را نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله باز گردان. سپس 
باد ما را با خود برد و ناگاه خود را در حضور آن حضرت یافتیم. سیس 
لا ای اه باه مات سای ار ار فا سوم 
فرمود: این محبوب من جبرئیل علیه السلام است که مرا بدان خبر داد. 
غرض کردند: اکنمن دربافتم که فصلت: غلی برها از حانت خهای.عر مجل 
است نه از جانب خودتان.(1) 


1 «عیون المعجزاتِ» . سید مرتضی: امام صادق علیه السلام از 
پدرانش علیهم السلام اورده است که در حضور محمد صلی الله علیه و اله 
ذکری از سلیمان بن داود علیهما السْلام و قالیچه او و اصحاب کهف به 
میان آمد و اینکه آنها مردهاند یا نمردهاند, پس آن حضرت صلی الله علیه 
و آله فرمود: کدام یک از شما دوست دارد که در غار اصحاب کهف را ببیند 
و به انها سلام کند؟ ابوبکر, عمر و عثمان 
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1-. ارشاد القلوب2: 78-80 


عرض کردند: ما؛ یا رسول الله ! پس آن حضرت ضلی الله علیه و آله ندا در 
داد: ای درجان بن مالک؛ ناگاه جوانی با جامههای معط مارد شد. پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: قالیچه سلیمان علیه السْلام را 
برای ما بیاور ! آن جوان رفت و لحظهای بعد با قالیچهای برگشت که طول 
و گراضش آن: جهل در جمل بو و از موی سپید بافته شده بود و آن را در 
2 پیافتر صّلی الله غلية و اله به:بلال و 
ثوبان که هر دو بنده وی بودند فرمود: اين فرش ون وک برده و 
تهن کنیت.و ار دوک خین کزدند.انحام رون خدا صلی ال غلبه »و آله یه 
ابوبکر, عمر, عثمان, امیرمومنان علیه السّلام و سلمان فرمود: برخیزید و 
هر کدام از شما در یک گوشه فرش و امیرالممنین علیه السّلام در وسط 
ان تین سپس آنها چنین کردند, پیامبر صدا زد: يا منشبة ! ناگاه بادی در 
زیرفرش وزیدن گرفته آن را بلند کرده و بر در غاری که اصحاب کهف 
داخل آنند, فرود آورد. سپس امیرالمومنین به ابوبکر فرمود: قدم پیش 
بگذار و به آنان سلام کن که تو شیخ قریش هستی. ابوبکر گفت: چه بگویم 
پا علی؟ فرمود: بگو السّلام علیکم ای جوانانی که به پروردگارشان ایمان 
آوردند, السْلام علیکم ای نجیب زادگان خدا بر روی زمینش ! پس ابوبکر به 
سمت در غار که بسته بود, رفت و سه بار انچه را که امیرالمومنین علیه 
السلام به وی گفته بود: گقت اما کسی به سخن وی پاسخی 0 . پس امد 
السٌلام فرمود: اش و ۱ 10 , تو نیز 
بگو, پس عمر برخاسته و سخنان ابوبکر را سه بار تکرار کرد اما کسی 
پاسخی به او نداد, پس آمد و نشست. لذا امیرالمومنین علیه السلام به 
عثمان فرمود: تو برخیز و سخنان آن دو را بیان کن, و او نیز برخاست لیکن 
به سلمان فرمود: تو برو و به ایشان سلام کن ! او نیز جلو رفته گفتههای آن 
سه نفر را بر زبان آور, ناگهان صدایی از درون غار گفت: تو بندهای هستی 
که خداوند قلبت را به آیمان آزموده: اسنت: وتف از خیز هستی. و به وه 
خیر حرکت میکنی, لیکن ما فرمان يافتهایم که جز انبیا و اوصیا را پاسخ 
تکویتش. کسشن: شمان بر کشت و شنست. انکام: امیر الموضين علبه: السلام 
برخاسته و فرمود: السّلام علیکم ای نجیبان خدا بر روی زمینش که به عهد 
و پیمانش وفا کردید, چه نیکو جوانانی 


ص: 16 


سید ما انا گام صدذای کروهن وخانت: علنی تام سا آمت ال سخمتین 
و سید و سرور مسلمانان و امام پارسایان و پیشوای دست و روی سپیدان, 
به خدا سوگند دوستدار تو رستگار شده دشمن تو ناکام گردید! پس 
امیرمومنان علیه السّلام فرمود: چرا پاسخ همراهان مرا ندادید؟ گفتند: یا 
امیرالمومنین, ما زندگانی هستیم که از سخن گفتن منع گشتهایم و جز انبیا 
یا وصی نبی را پاسخ نمیگوییم, و بر تو و اوصیای بعد از تو سلام خدا باد تا 
اينکه خداوند حق را بر دست ایشان آشکار فرماید. . سپس سکوت کردند, و 
امیرالمومنین علیه السّلام «منشبه» را ۳ 
ی آوزده آن‌ترا به:عفیه باز کرذاندخر حالیکه آنان بر همان خالت وید 
ماجرا را برای رسول خدا ضلی الله علیه و آله تعریف کردند. ِ 
متعال میفرماید: «دٌ آوی الْفِثَهُ الت الَْهّف فقالو ۳ 
و هی لتا من مرت ان گاه که‌وانار ه نوی غان شاه عستند 
و گفتند: «پروردگار ما ! از جانب خود به ما رحمتی بشیترن ب کان. ها را برای 
ما به سامان رسان.» 4 


12 کنز جامع الفوائد: زکریا زجاجی گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام 
میفرمود:علی علیه السلام در مورد آنچه که بز: ان ولایت و فرمانروایی 
داشت مانند سلیمان بن داود بود. خداوند ت به وی فرمود: «هادَا 
عَطاوْتا امن أوٍ سک بقیژ جساب»(2) ([گفتیم: ] 


«اين بخشش ماست, [آن را] بی شمار ببخش با نگاه دار.» 1 


السلام را گم کردم و چند روز او را در مدینه نیافتم, از اين رو اشتیاق بر 
من غلبه یافته نزد ام سلمة مخزومیّه آمده و بر در خانه ایستادم. یس وی 
در حالی که میگفت: چه کسی پشت در است؟ بیرون آمد. گفتم: من 
هستم, , جابر بن عبدالله انصاری . گفت: کارت چیست ای برادر انصاری؟ 
گفتم: من آقایم امیر مومنان را گم کرده ام و چند روز است که او را در 
مذیته تیا فتهامی از این ره انتاق تارفن مرا سعلوب شاخته: اننت: سرد 
شما آهدهام تا بترم که اش الموفین علیه السلام جه سیکند؟ کفت: ای 
جابر,. علی در سفر است. گفتم: در کدام سفر؟ گفت: علی سه روز است 
که در 
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1- . کهف/ 10 
2 . ص/ 39 


برحات است. گفتم: در کدام برحات است ؟ سپس در را بسته در حالی که 
میگفت: ای جابر. گمان میکردم بیش از اینها میدانی. به مسجد النبی برو 
که علی علیه السّلام را آنجا خواهی دید. پس به مسجد آمده و ناگاه نوری 
را در حال سجده و ابری از نور دیدم بیانکه علی علیه السُلام را ببینم. پس 
با خود گفتم: شکفتا ۱ ام شلمه مرا فریب ان سپس اندکی درنگ کردم که 
ناگاه ابر پایین آمده و شکافته شد و امیرالمومنین علیه السْلام در حالی که 
شمشیری در دست داشت که از آن خون مت کرو پیاده .شد. سین آن 
سجده کننده به سوی وی رفته در آغوشش کشیده بای او را بوسیده و 
گفت: سپاس خدا را ای امیرالمومنین که تو را بر دشمنانت پیروز گردانید و 
بر دست تو پیروزی را رقم زد آیا از من حاجتی داری؟ گفت: حاجت من از 

تو این است که به فرشتگان آسمان از جانب من سلام برسانی و آنان را 

به اين پیروزی_ بشارت دهی؟ سپس بر آن ابر سوار گشته و پرواز کرد. 
پس به سوی آن حضرت برخاسته و عرض کردم: يا امیرالمومنین, چند 
روزی شما را در مدینه نیافتم و اشتیاق دیدارتان بر من غلبه کرد از اين رو 
نزد ام سلمه مخزومیه رفته تا از وی جویای شما گردم, لذ| بر در خانه 
ایستادم و او بیرون آمده در حالی که میگفت: چه کسی بر در است؟ گفتم: 
من هستم, جابر! گفت: حاجت تو چیست ای برادر انصاری؟ گفتم: به 
ی راون , علیه السّلام پرداختم و او را در مدینه نیافتم لذا نزد 
تو آمدهام: که ,تپرسم که بامیزالهوشین علية السلام. جم میکند. گفت: ای 
جابر, برو به مسجد که انجا او را خواهی دید. سپس به مسجد امدم و با 
نوری در حال سجده و ایری از نور مواجه شدم و شما را ندیدم. پس مدتی 
درنی: کردم تا ابر بانین آمذه و.از هم شکافت: و: تو.از آن پایین مدید 
حالی که شمشیری در دست داشتی که از آن خون میچکید پا 
امیرالمومنین, کجا بودی؟ علی علیه السلام فرمود: ای جابر من سه روز در 
برحات 7 ۳9 در برحات چه کار میکردید؟ پس به من فرمود: ای 
جابر. خیلی غافلی ! مگر ندانستی که ولایت من بر ساکنان اسمانها و 
هرکس در آنهاست و بر زمینیان و هرکس در آنهاست عرضه شد و گروهی 
از جن از پذیرش ولایت من سرباز زدند. سپس محبوبم محمّد مرا با اين 
شمشیر فرستاد, و چون بر سر جنیّان آمدم, سه گروه شدند, یک گروه به 
آسمان پرواز کرده خود را از دید من ینهان کردند. گروهی به من ایمان 
آوردند و این همان 
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گروهی استت: که ارم «فْل آوحی» داز ات کروته و گروه دیگری 
منکر حق من شدند از اين رو با این شمشیر, شمشیر محبوبم محشّد با آنها 
به جنگ پرداخته و تا آخرین نفر آنها را به قتل رساندم. پس وی ی 
الحمذالله يا امیرالمومنین. آن کسی که در حال سجده بود که بود؟ فر 
بزرگوارترین فرشته نزد خدا, وگل ت ‏ ۱ 
بر من کرده, او روزهای جمعه اخبار آسمانها و سلام را از فرشتگان نزد من 
میآورد و سلام را از فرشتگان میگیرد و به من میرساند. 


توضیح: البرحات: به نظر میرسد جمع «براح» که زمین هموار بیأب و علف 
است., باشد و این موافق با قاعده نیست. و در برخی نسخهها با جیم 
(برجات) ثبت شده که باز به نظر میرسد برخلاف قیاس جمع«برجح» باشد و 
شایدا در ثبت آن تصحیفی صورت گرفته باشد. التطامن: 


فا ی ها سب 


4. الطرائف: ابن مغازلی در کتاب «المناقب» و ثعلبی در تفسیر خود از 
انس بن مالک روای یت کرده که گفت: یک جاجیم خندقی به رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله اهدا شد. پس آن حضرت به من فرمود: ای انس,: آن را 
بگستران, و من آن را گستردم. سپس فرمود: آن ده نفر را فرا بخوان ! من 

نیز آنها را فرا خواندم و چون بروی وارد گشتند, به آنان امر فرمود که ِ 
فرش شاوتیتند: آنگاه علی علیه السُلام را فراخوانده و مدتی طولانی با وی 
به راز سخن گفت سپس علی علیه السلام به روی فرش باز گشته و 
فرمود: ای باد, ما را ببر! پس باد ما را با خود برد و متوجه شدیم که فرش 
همچون پرنده بال میزند. پس علی علیه السّلام گفت: ای باد, ما را فرود 
ِ سیس علی علیه السلام فرمود: ابا میدانید کجا هستید؟ عرض کردیم: 

, فرمود: اینجا غار اصحاب کهف ورقیم است. برخيزید و به برادرانتان 
ی انس گوید: پس یکی یکی برخاسته و به آنها سلام کردیم اما آنها 
پاسخ سلام ما را ندادند. آنگاه علی علیه السّلام برخاسته و فرمود: السلام 
علیکم ای جماعت صدیقین و شهداء گفتند: و علیک السلام و رحمء الله و 
برکاته ! عرض کردم: چرا سلام شما را پاسخ دادند ولی پاسخ ما را ندادند؟ 
آن حضرت خطاب به ایشان فر مود: چرا به برادرانم پاسخ ندادید؟ ون 
ما معشر صدّیقان و شهداء پس از مرگ پاسخ کسی را نمیدهیم مگر اينکه 
یک نبی يا وصی باشد. علی علیه السْلام فرمود: ای باد, ما را 
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حمل کن اپس پرو بال زنان ما را حمل نمود. سپس فرمود: ای باد, ما را 
زمین بگذار ! پس ما را زمین گذاشت., ناگاه خود را در «خَژه» یافتیم. انس 
گوید: سپس علی علیه السْلام فرمود: به رکعت آخر نماز جماعت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خواهیم رسید. سپس وضو گرفته نزد وی 

ی ی ی با ی یی ی انز 
است و این ایه را میخواند: «أَم حسبت آن آصَحت الکهّف و الاّقیم کائوا 
من ءابایتا عجتا»(1) (مگر ۱ 


پنداشتی اصحاب کهف و رقیم [خفتگان غار لوحه دار ] از آیات ما شگفت 
بوده است ؟ ) تعلبی علاوه بر آنچه در حدیت ابن مغازلی آختفه میافزاید: 
راوی گوید: : پس آنها دوباره به خوابشان که تا آخر الزمان تا ظهور مهدی 
ادامه دارد, باز گشتند. فرمود: حضرت مهدی علیه السلام به ایشان سلام 
میکند و خدای عروجل آنان را براق او زنده خواهد کرد سیس باز دیکر به 
خواب رفته و تا قیامت بیدار نمیشوند.(2) 


العمدة: با اسناد خود از ابن مغازلی با سندی از انس بن مالک نظیر این 
روایت را نقل کرده است.(3) 


5. کتاب الأختصاص: عبدالله بن مسعود گوید: به حضور فاطمه صلوات 
الله علیها امده و به وی عرض کردم: همسرتان کجاست؟ فرمود: جبرئیل 
او را به تما برده است. عرض کردم: برای چه؟ فرمود: عدهای از 
فرشتگان در مورد مسالما به متا جره پرداخته و خواستار حکمی از میان 
آدمیان شدند. سیس خداوند به ایشان وحی فرمود که یکی را بر کزبنتد:. و 
آنها .لت بزه ام طالب له التتاام را ود ۱9 
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1- . کهف/ 9 

2 . الطرائف: 21 

3- . العمدة: 195- 194 
4 . الاختصاص: 213 


و ار هواس مایا مات انیا اه ای سییر کم ریم شخ 
بر وی القا کرد و جبرئیل به وی املا نمود 


روایات: 


1. امالی طوسی: جایر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماجرای 
طائف مدتی طولانی با علی بن آبی طالب علیه السّلام به راز سخن گفت 

ها ی وا و ار ری 
با قنور اما کفند امن تسوا زا با می‌طملای کندرسن آن رت 
فرمود: من با او نجوا نکردم بلکه خداوند با وی نجوا کرد.(1) 


امالی طوسی: نظیر این روایت را با سندی از الاجلح نقل کرده است.(2) 


2 منتخب البصائر: علی بن عبدالعزیز از پدرش آورده آزتت: که کفت: به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردم کضاض دارند که رسول خدا| 
خلی. الله. علية و اله .علین غلیه السلام را برای قضاوت ذر میان: مردم به 
یمن فرستاد, از اين رو بود که علی علیه السّلام فرمود: هیچ قضاوتی برای 
من پیش نیامد مگر اينکه به حکم خدا و رسول او در آن قضاوت کردم. 
فرمود: راست گفتهاند. غر کردم: چگونه چنین چیزی ممکن است در 
حالی که خداوند هنوز همه قرآن را نازل نفرموده بود و رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله غایب بود؟ فرمود: او آن را از روح القدس دریافت 
میفرمود.(3) 


1 20 
1- . امالی شیخ طوسی: 163 


2 . امالی شیخ طوسی: 211 


3 خی بضاتی الفرخات؛ امام خواد غلبه لام روایت کرد که امام باه 
علیه السّلام فرمود: همانا با اوصیا گفتگو میشود, روح 0 
کنو من آنکه او‌راستند. علی. علیه السام سوالمایی را که اد وی میتنند 
بر روج القدس عرضه میکرد و به وی القا میشد که پاسخت درست است 
آنگاه آن باس را به زبان ورد و همانطور میشود که کفته است. ۱1۱ 


4. الاختصاص: امام صادق علیه السلام آورده است که رسول خدا| صَلی 
الله علیه و آله مشغول املای صحیفهای بر علی علیه السلام بود و چون به 
نیمه آن رسید, پیامبر صَلی الله علیه و آله سر بر دامن علی علیه السّلام 
گذاشت و به خواب رفت؛: , اما علی علیه السْلام به نوشتن ادامه داد تا اينکه 
تفه بر نف ۵ کمن رضول خدا خلی. الله غلیهو ال سر برداشیکه 
فرمود: چه کسی بر تو املا کرد؟ عرض کرد: خودتان یا رسول الله, پیامبر 
ضلف الام‌لیه آله فر موحع با نم ی تیل .یرف اما رم است: ۱9۱ 


تایه ایام ضاوی الم رل عدا ی ات عنم ی ال 
علی علیه السْلام را احضار فرموده و دفتری طلبید, سپس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله درون برگه را بر وی املا فرمود و از هوش رفت, پس 
لس را هار ما مر و ار سای اه 
آله به خود آمد, فرمود: علی, چه کسی این را به تو املا کرد؟ عرض کرد: 
خودتان يا رسول الله ! فرمود: من روي آن بر تو املا کردم و جبرئیل پشت 
۱ و اس ای اه اه ما 
میفرمود.(3) 


6 الاختصاص: اين آبی یعفور گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ما بر اين باوريم وحی در گوش علی علیه السّلام طنینانداز ميشد و 
۳ جای میگرفت. فرمود: ملائکه با علی علیه السلام گفتگو 
عکرو ده و حون وی 


خر 22 


2 . الاختصاص : 275 
3- . الاختصاص : 275 


جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ وی بودند و با او سخن 


7 بصائر الدرجات: حمران بن اعیّن گوید: به امام صادق علیه السّلام 
عرض کردم: قریانت گردم. شنيدهام که خداي تبارک و تعالی با علی علیه 
السْلام به راز سخن دت است ! ! فرمود: آری ! در ات میانشان یک 
رازگویی ای بود و جبرئیل میان آن دو نازل شد.(2) 


و حرام و ناویل را سرسول خدا اموت سیم ول خفاصلی ال تیه 
ها اما یا اه ات 


ّ 


8 الاختصاص- بصائر الدرجات: محفد بن مسلم گوید: به امام صادق علیه 
السّلام عرض کردم: سلمة بن کهیل شگفت روایتی را در مورد علی علیه 
السلام نقل میکند! فرمود: ان چیست؟ عرض کردم: مرا روایت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم طائثف را محاصره کرده بود 
روز را با علی به رازگویی گذراند پس یکی از مردان صحابه گفت: شگفتا 
ما در وضعیت دشواری قرار گرفتهایم و او تمام روز با اين جوانک مشغول 
رازگویی است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او با من به 
رازگویی ننشسته بلکه با پروردگارش مشغول رازگویی است. پس امام 
صادق علیه السّلام فرمود: اینها اموری هستند که هریک به دیگری شناخته 
میشوند.(4) 


توضیح: شاید مراد امام صادق علیه السْلام آن باشد که فضائل و مناقب 
علی علیه السلام بر درستی یکدیگر گواهی میدهند و در این سخن هم 
تصدیق هست و هم برهان؛ پا اينکه معنای آن این است که این مناقب دلیل 


طٍٍ 


-‌ 


ص: 203 


1- . الاختصاص: 286 

تضاگر الدرجات« 82 

3 الاختضاض : 327 

4 ااحتضاص :327 :بضاکز الدرخات * 120 


9 الاختصاص- بصائر الدرجات: جابر بن عبدالله انصاری گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در غزوه طائف علی علیه السلام را فراخوانده و با 
وی به رازگویی پرداخت. پس مردم و ابوبکر و عمر گفتند: تنها با او و بدون 
ما نجوا میکند. پس پیامبر صَلی الله علیه و اله به پا خاسته و پس از حمد و 
ثنای خدا فرمود: ای مردم. شما میگویید که من نا غلی. به راز کون 
نشستهام, به خدا سوگند من با او به رازگویی ننشسته بودم بلکه خداوند با 
او رازگویی میکرد. راوی گوید: این حدیث را بر امام صادق علیه السلام 
عرض کردم., فرمود: چنین گفته میشود.(1) 


0. بصائرالدرجات: جابر بن عبدالله گوید: چون جنگ طاثف فرا رسید, 
سل کدا هی الم سره المسا ی هر الا وا فنی رجات 
پس ابویکر و عمر گفتند: تنها و بدون ما با او به راز گفتگو میکنی؟ ! فرمود: 
من با آو به رازگویی نپرداختهام بلکه اين خداوند است که با او به راز 


1. بصائر الدرجات: ابو رافع گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در جنگ خیبر علی علیه السّلام را احضار فرمود و آب دهان در 
چشمانش مالید, به وی فرمود: اگر خیبر را تو فتح کردی, در میان مردم 
بایست که خداوند مرا چنین فرموده است. ابورافع گوید: پس علی علیه 
السلام به راه افتاده در حالی که من نیز همراه وی بودم, و چون صبح شد. 
خیبر را فتح نموده و میان مردم ایستاد و ایستادنش به طول انجامید, پس 
مردم گفتند: علی دارد با پروردگارش به راز سخن میگوید, و چون ساعتی 
ایستاد, امر به غارت شهری نمود که آن را فتح کرده بود. ابورافع گوید: 
پس نزد رسول خدا آمدم و عرض کردم: علی آنگونه که وی را فرمان داده 
بودی. میان مردم ایستاد. عدهای از آنها گفتند: خدا با او به راز سخن گفته 
است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آری ابورافع. خداوند در غزوه 
طائف و غزوه تبوک و غزوه حنین با وی به رازگویی پرداخت.(3) 
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1- . الاختصاص: 199-200 . بصائر الدرجات: 120 

- . بصاثر الدرجات 120-121 و آن در صفحه 200 الاختصاص روایت 
کرده است. 
3- . بصائر الدرجات : 121 و آن را در االاختصاص: 328- 327 نیز نقل 
کرده است. 


2 الاختصاص- بصائر الدرجات: ابورافع گوید: هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله سوره برائت را به همراه ابوبکر فرستاد, خداوند بر 
وی چنین نازل فرمود: کسی را که چندین با ر با وی به راز سخن گفتهام رها 
میکنی و کسی را میفرستی که با او رازگویی نکردهام؟ ! پس رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله کسی را فرستاد و سوره برائت را از ابوبکر باز 
ستانده و به علی علیه السلام سیرد. پس علی علیه السلام به وی عرض 
کرد : يا رسول الله, مرا سفارشی کنید. فرمود: خداوند تو را سفارش 
نموده و با تو رازگویی خواهد کرد. راوی گوید: : پس در روز برائت از قبل از 
نماز اول تا نماز عصر با وی به راز سخن گفت.(1) 


3. الاختصاص- بصائر الدرجات: با همین اسناد از ابورافع آورده است که 
کت سا خدای ال در رل دادن رس ل خدا عای. الله غلیه » اه 
با علی علیه السلام راز گویی نمود.(2) 


14 بصائر الدرجات: جابر بن عبدالله گوید: در عزوه طائف رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله با علی علیه السّلام رازگویی فرمود. پس ابوبکر و 
عمر گفتند: را را بسن آن 
جص رت فر مود: این من نیستم که با او رازگویی میکنم بلکه خداوند با او 
را زگویی فرمود.(3) 


5. الاختصاص- بصائر الدرجات: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در غزوه طاثف با علی علیه السُلام رازگویی کرد: 
پس صحابه به وی عرض, کردند: از ميان ما فقط با علی رازگویی فرمودی 


در حالی که او جوا نتر از همه ماست؛ : قرمود: من با او راز گویی نکردم بلکه 
خداوند با او رازگویی میکند.() 


6. الاختصاص- بصائر الدرجات: امام صادق علیه الشلام فرمود: رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله به مردم طائف فرمود: فا موی که عون سوه 
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1 سارت 200 : جصاتر الکات :1 12 
2 الاختضاص: 200 : بضاتر الدرحات* 121 


۱ 


باحصا 200۰ یضار الحرخات ۳ 121 


سراغ شما میفرستم که خداوند خیبر را بر دست او فتح میکند, تازيانهاش 
شمشیر اوست. پس مردم منتظر ماندند که ببینند او کیست. چون صبح 
شد. علی علیه السلام را فراخوانده و فرمود: به طائف برو. سیس خداوند 
به پیامبر صلی الله علیه و آله امر فرمود تا بعد از اینکه علی علیه السّلام 
را به آنجا فرستاد, به آنجا برود. و چون پیامبر به آنجا رفت؛ علی علیه 
السّلام بر بالای کوهی ایستاده بود. پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 
وی فرمود: محکم خود را نگاه دار,. پس علی علیه السّلام چنین کرد. سپس 
صدای رعد و برقی شنیدیم عرض شد: يا رسول الله, این چیست؟ فرمود: 
اه 1 


7. بصائر الدر جات: ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردم میگوپند که امیرالموّمنین . علیه السلام میفرمود: رسول خدا 
ضَلی الله علیه و آله مرا به یمن فرستاد در حالی که در مدینه وحی بر 
پیامبر نازل میگردید, من در میان ایشان بر اساس حکم خدا قضاوت کردم 
به گونهای که آن قضاوتها میدرخشیدند. امام صادق علیه السْلام فرمود: 
راست گفتهاند. عرض کردم: قربانت گردم چگونه؟ فرمود: امیرالمومنین 
علیه السْلام چنان بود که اگر قضیهای بر وی مطرح میشد که حکم خدا 
درباره آن در کتاب خدا نازل نشده بود, روح القدس آن را بر وی القا 
مینمود.(2) 


8 کعشف الفمة: از مناقب خوارزمی به نقل از جابر آورده است که 
گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله در غزوه طاثف علی علیه السّلام را 
نزد خود خوانده و با وی به رازگویی پرداخت, پس مردم گفتند: رازگویی او 
با عموزادهاش به درازا کشید؛ پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: 
به خدا| سو گند من با او از کفیت نکردم بلکه این خداوند بود که با وی 
رازگویی فرمود. نسانی این روایت را در صحیح خود آورده. و ترمذی نیز 
آن را در صحیح خود ذکر نموده و پس از عبارت: 
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«بلکه این خداوند بود که پا وی راز کویی فرمود» آورده است : یعنی اينکه 
خداوند مرا فرمان داده با وی رازگویی کنم.(1) 


الظر اف این مفازلی. از خند طریی با اسادهای اسار خر آن را ماوت 
کرده است:(2] 


9 عفد خایر بم ضدالله ند رل کدا صلی الله لین م. آله در 
غزوه طائف با علی علیه السّلام به رازگویی پرداخت و نجوای وی به طول 
انجامید. پس یکی از دو مرد گفت: رازگوییاش با عموزادهاش به درازا 
کشید. و چون این سخن به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید فرمود: 
من با او رازگویی نکردم بلکه خداوند با وی رازگویی فرمود.(3) 


تون آنن روایت را از این حاولین با شش سمل کرو کفنه دک رک 
از آها اقا کته و امن ان کر حامع الاصول اد ضجنع برهای اتخایر آن 
را نقل کرده است.(4) 


بدین ترتیب با توجه به اینکه هر دو فریق اقدام به نقل این روایت با 
اسنادهای مختلف کردهاند, صحت و تواتر ان اثبات میشود و این درجه و 
طریق خواب محقق میشد برتری دارد. و چنین شخصی رعیّت کسی 
نمیشود که به اعتراف خودش جز شیطان با وی به رازگویی نپرداخته 
است.(5) 


و روایات مربوط به روج القدس 7 کتاب «الامامت» بیان گردید و روایاتی 
در باب«اینکه با آن حضرت گفتگو شده است» خواهد آمد, و جزری در 
«النهایة» در مورد علی علیه السلام گوید: «رسول خدا 


خرن 207 


1-. کشف الفمءة: 85 

2 . الطرائف: 20 

3- . العمدة: 1869 

4 . رجوع کنید به «التیسیر» ج. 3 ۰ 238 

5- . اشارهای است بق: حفتة ابوبکر که : «به خدا| سوگند من بهترین شما 
نیستم و رسیدن به این مقام را خوش نداشتم و دوست داشتم یکی از شما 


این بار را از دوش من بردارد؛ آیا گمان میبرید که من در میان شما به 
سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله عمل میکنم؟ من چنین نخواهم کرد 
چون رسول خدا معصوم به وحی بود و فرشتهای به همراه داشت لیکن مرا 
شیطانی است که سر راهم قرار میگیرد. 


صلی الله علیه و آله در غزوه طائف وی را نزد خود خوانده و با وی 
وت ی ای زاز کفیی فی: به. دازازا کشیدا ین آن 
حضرت فرمود: من با او رازگویی نکردم بلکه خداوند با وی رازگویی 
فرمود» یعنی انک خداوند مرا فرمان داده که با وی راز کویی کنم. تمام. 
۳ 


میگویم: با نقل این روایت صحّت آن را مورد تأیید قرار داده و هیچ حجْتی 
برای کاویل آن در اختیار ندارد مگر تعصب و عناد هرچند در آنچه را که 
روایت کرده برای هر کس که از عقل سلیم برخوردار باشد؛ بیانگر 


2 از فضل بزرگی است. 
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1- . النهایة 4: 130 


باب هشتاد و دوم . نشان فان ملکوت آشمانها و زمین به امیرالمومنین علیه السلام و عروج وی به 
اسمان 


روایات: 


1 الخرائج: بریده اسلمی گوید: در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بودم علی علیه السلام نیز با وی نشسته بود که فرمود: ای علی, آبا در 
هفت موطن با تو همراه نبودم- تا اینکه سه موطن را ذکر فرمود- و موطن 
چهارم در شب جمعه بود که ملکوت آسمانها و زمین به من نشان داده شد 
و به آنجا بالا برده شدم تا اینکه در آنها نگاه کردم و مشتاق تو شدم پس به 
درگاه خدا دعا کردم ناگاه تو را با خود دیدم و چیزی را ندیدم مگر اینکه تو 
هم آن را دیده باشی 1 


بصائر الدرجات: با سندی از ابوداود مانند آن را روایت کرده و در آن آمده 
است: آسمان ها برای من بالا آورده شد تا اینکه به آنچه درون آن ها بود 
نگاه کردم.(2) 


2 الخرانج: بزیده. اسلمی از زسول خدا صلی الله غلبه و آله آوزده است 
که آن حضرت فرمود: پا علی: خداوند تو را با من در هفت موطن همراه 
کرد- و آنها را برشمرد و چون به وادی دوم رسید- فرمود: جبرئیل نزد من 
1 برده شدم, پس گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: 
او را پشت سرم جا گذاشتم. جپرئیل گفت: از خدا بخواه, او را نزد نو 
میآورد. پس از خدا را بافتض ور تاگان ححاتب. از 
آسمانهای_ هفتگانه و زمینهای هفتگانه برداشته شد چنانکه ساکنان و 
آبادگران آنها را دیدم و نیز جایگاه هر فرشتهای را بر روی آنها مشاهده 
کردم و من چیزی ندیدم مگر اینکه تو هم همان را میدیدی.(3) 


ص: 2009 
1- . الخرائج: 143- 142 


2- . بصاثر الدرجات : 29-3 
3-. الخرائج: 143 


بصاثر الدرجات: با سندی مانند آن را از تریده نقل کرده است.(1) 


3 الفضائل: از ابن عباس آورده است که گفت: شنیدم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله میفرمود: خداوند پنج چیز به من داد و پنج چیز به علی داد ! 
به من جوامع العلم را بخشید و به علی جوامع العلم را عطا فرمود. مرا 
نبی و او را وصی قرار داد, کوثر را به من عطا فرمود و سلسبیل را به او, 
و وحی را به من بخشید و او را الهام مرحمت فرمود و مرا به معراج برد و 
درهای اسمانها و حجابها برای او گشوده شد به طوری که یکدیگر را دیدیم. 


گوید: سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله بگریست, پس به وی عرض 
کردم: یا رسول الله, پدر و مادرم فدای تو باد, چه چیز شما را به گریه 
واداشت؟ فرمود: ای ابن عباس. آولین سخنی که پروردگارم با من در میان 
نهاد, چنین فرمود: ای محقد, به زیرپایت نظر کن؛ پس نگاه کرده و دیدم 
کم حابما از هم دریده شده و درهای آسمان گشوده شده و علی علیه 
خداوند عروجل با من سخن گفت. ابن عباس عرض کرد: یا رسول الله, 
پروردگارت درباره چه با تو سخن گفت؟ فرمود: يا محمّد. بعد از تو من 
علی را وصی, وزیر و جانشینت قرار دادم. پس او را از این امر باخبر کن 
که صدای تو را میشنود: پس در حالی که در محضر پروردگارم عژوجل 
بودم», او را آگاه " نمودم» و به من گفت: قبول کردم و اطاعت میکنم؛ پس 
خداوند به فرشتگان فرمان داد که این مناسبت را به یگدیگر بشارت دهند. 
و بر فرشتهای از فرشتگان آسمان نگذشتم مگر اینکه به من تهنیت عرض 
کرده و گفتند: ای محقّد, سوگند : ی 
فرشتگان شادمان شدند. و حاملان عرش را تنم که سی‌های. خود ۳ 
پایین افکندهاند, پس گفتم: ای جبرئیل, چرا حاملان عرش سر به بایین 
دارند؟ فرمود: ای محمد. هیچ فرشتهای نیست مگر اینکه برای بشارت 
یافتن به زوی علی. ین ان طالب: عانه الساام نخرسته باتدمی عرسان 
که از خدای 
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عرُوجل اجازه خواستند در همین ساعت علی را ببینند و آنها را اجازه داد, 
سپس به علی بن آشت بظا ات نگاه کردند. و چون به زمين فرود آورده لشندم؛ 
شروع کردیم به تعریف کردن آن را برای یکدیگر, و بدین ترتیب دریافتم که 
من قدم در جایی نگذاشتهام مگر اينکه آنجا برای علی مکشوف شده و او 
در آن نگریسته است. 


ابن حا تن رضی الله عنه- گوید: عرض کردم: پا رسول الله, مرا وصیتی 
کنید ! فرمود تو را به دوست داشتن علی , فر هب ال سفارش میکنم, 
سوگند نف آ نک مرا به حق به نبوت مبعوت فرمود خداوند از بندهای کار 
ننک ردنر در فک ایند تیش از ان درباره حت علی بن آنقم با ات از وی 
سوال کند, و او میفرماید: بدان که هرکس برولایت او بمیرد, تمام اعمال 
او پذیرفته میشوند و اگر با پذیرش ولایت او نیاید. چیزی از عمل او 
پذیرفته نمیشود, سیس فرمان داده میشود در اتشش افکنند. ای پسر 
عباس, سوگند به کسی که مرا به حق به نبوّت مبعوث فرمود که خشم 
آتش بر دشمن علی شدیدتر از خشم آن بر کسی است که گمان برد 
خداوتوزرا فرز ند ی استت: ی و وب وی هیران 
که در انتهان ها فیکنید: حتماً خداوند در ان تا ۳ دا خواه داد. 
عرض کردم: پا رسول الله, و آیا کسی با او دشمنی میکند؟ فرمود: ای 
سیر قاس اری ۱ کیممی وا مامت سم سا یه 
خداوند بهرهای از اسلام برای آنان قرار نداده است ا! ای پسر عباس. از 
نشانههای دشمنی آنها با علی آن است که کسی را بر او برتری میدهند که 
پایینتر از اوست, و سوگند به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث فر مود, 
خداوند پیامبری را مبعوث نفرموده که نزد او از من بزرگواراتر باشد و 
وصیّی نفرستاده که نزد او از علی بزرگوارتر باشد. 


ابن عباس گوید: من پیوسته با علی علیه السّلام چنان بودم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرموده بود و آن حضرت مرا به نما تفا رین کرده 
بود و به محبت علی نیز سفارش کرده بود. و بزرگترین کار نیکی که از من 
سر زده یز همین است؛ عباس گوید: مدتها از این ماجرا و 
پیامبر صلی الله علیه و آله در بستر مرگ افتاد. به وی عرض کردم: پدر و 
مادرم فدای تو باد یا رسول الله, اجلت 


ص: 211 


فرا رسیده است.؛ اکنون مرا به چه فرمان میدهی؟ فرمود: ای ابن عباس. 
ی 
آنها مباش ! عرض کردم: يا رسول الله, چرا مردم را فرمان نمیدهی که 
مخالفت با وی را ترک کنند؟ گوید: پس آن حضرت ضلی الله علیه و آله 
بگریست سپس فرمود: ای پسر عباس, علم پروردگارم بر رفتار آنها پیشی 
گرفته است, و سوگند به کسی که مرا به حق به نبوّت فرستاد. هر کس با 
او مخالفت کند و حقش را انکار نماید, از دنا نمیر ود مگر اینکه خداوند 
نعمت را از او بگرداند. ای پسر عباس, اگر خواسته باشی خدا را در حالی 
دیدار کنی که از تو راضی باشد, راه علی بن آبی طالب را در پیش گیر و 
به هرجا که متمایل شد, تو نیز بدان سمت متمایل شو و به پیشوایی او 
راضی باش و با دشمنش دشمن و با دوستدارش دوست باش ! ای پسر 
کاتسر راز اینکه ترخیدی رازن غلی. .تساه اند که شی درباوه 
علی کفر به خدای متعال است.(1) 


4 تفسیر فرأت بن ابراهیم: محمّد بن علی از پدران بزرگوارش علیهم 
السّلام آورده است: جبرئیل در حالی بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود 
او و ای محمد, جمعی از 
فرشتگان در آسمان چهارم درباره چیزی باهم جدل میکنند و کارشان بالا 
گرفته است و آنها از اجه هستند. از قوم ابلیس, همانهایی که خداوند در 
کتاپ خود. درباره ایشان فرموده است: « ال آبلیس کان من الجنْ_ ففسق 
عَن أمرٍ رَبه»(2) (جز 


ابلیس که از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید.) پس 
ال ای و سا ار 
به داوری یکی از آدمیان رضایت دهید که میان شما قضاوت کند. عرض 
کرد اور کی ار استسخو را فسخبریم. خداوند متعال به آن ها وحی 
کرد: داوری چه کسی از امت محمد صلی الله علیه و آله را مییذیرید؟ 
عرض کردند: به داوری علی بن ابی طالب علیه السّلام راضی هستیم. پس 
خداوند فرشتهای از فرشتگان انتتضان: دنیا وا سا قالیچهای و دو ره 
پیامبر صَلی الله علیه و آله فرو فرستاد و آن حضرت را آگاه فرمود که به 
چه کار امده اتفت/ پس بیاهتر صلی الله 


ضن 2 212 


1- . الفضائل: 177-178 . الروضة: 39 


2 . کهف/ 50 


علیه و آله علی بن آبی طالب علیه السْلام را فراخوانده. وی را روی 
قالیچه نشانده, دو بالش را تکیهگاه او قرار داده, سیس آب دهان خویش را 
در دهان وی انداخته آنگاه فرمود: پا 9 خداوند قلبت را و دارد و 
ححتت. را در پیشانیت روشن کرداند ! سیسن به اشمان برده شد؛ و چون 
بازگشت, *فرمود؛ یا محمد, خداوند سلامت میرساند و به تو میگوید: 
«ترْقعْ رجات من تشَاء و قوق کل ذی علم علیم»(1) (درجات 


است !. 


ظرن 3 21 


1- . تفسر فرات : 70-71 . یوسف/76 


باب هشتاد و سوم : آنچه از مناقب امیرالمومنین علیه السّلام که بر زبان ابلیس لعنه الله و جتّیان 
جاری شده و تسلط آن حضرت بر ایشان و مبارزهاش با انها 


روایات: 


1 علل الشرائع- امالی صدوق: سلمان فارسی رحمه الله گفت: ابلیس 
لعنة: الله عاید بر خی کدشت. که موبارن. امیرالمومین. غلیه: السلام 
بدگویی میکردند, پس در براتر ایشان. ايستاد. آن جمع 9 اینکه در 
مقابل ایستاده کیست؟ گفت: من هستم» أابومَرْه | زد ای ابومرة؛ 
سخنان ما را نمیشنوی؟ گفت: بدا به حال شما. مولایتان علی بر 
طالب را دشنام میدهید؟ ! به وی گفتند: از کجا, دریافتی که او مولای 
ماست؟ گفت: از قول پیامبرتان که گفت: «مین. کیت مولاه فعل ث مولاخ, 
المع وال من والاخ و عاد من عاداه وانضر من تضره واخدّل من خَذّله»( 
هر کس من مولای او بودم این کلی نیز مولای اوست؛ خداوندا, 
دوستدارش را دوست بدار و با دشمنش دشمنی فرما و پاری کن هرکه او 
را یاری دهد و خوار و ذلیل کن آنکه او را تنها گذارد). پس به وی گفتند: تو 
از دوستداران و شیعیان او هستی؟ گفت: من از طرفداران و پیروان او 
تیستم لیکن دوستش دارم. و کسی نیست که از او نقرت داشته باشد 

اینکه من در مال و فرزند شریک او باشم | پس به وی گفتند: ای ابومزة, 
چیزی درباره علی میگویی؟ به آنها گفت: از من بشنوید ای جماعت پیمان 
شکنان, ستمگران و خوارج, دوازدم هزار سال به همراه جنیان خدای 
عژوجل را پرستش کردم سیس هنگامی که خداوند جنیان را به هلاکت 
رساند, از تنهایی به خدای عرُوجل شکایت بردم. پس مرا به آسمان برد و 
در آسمان دنیا دوازده هزار سال دیگر خدا را در جمع فرشتگان عبادت 
کردم. ما در چنین حالی بودیم ات عژوجل را تسبیح و تقدیس مینمودیم 
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فرشتگان برای آن نور به سجده افتاده و سپس گفتند: یج قَذوس, این 
نور فرشتهای مقرب پا یک نبین مرسل است, ناگاه دریافتیم که ندایی از 
جانب خداوند جل جلاله امد که میفر مود: نه نور یک فرشته مقزب پا 
تا مرس اه سر عی ش صصال واه وه 
یا 


توضیح . شاید ابلیس لعنه الله مناقب آن مص رت را بدان جهت برایشان 
بیان نموده تا حجّت را بر آنان موکد نماید و آگاه بود که آنها از باور خود 
دست بر نخواهند داشت و بدین ترتیب عذابشان سختتر میشود. 


2 امالی صدوق: حسن بن یحیی الذهان گوید: در بغداد و نزد قاضی بغداد 
بودم و سم او سماعه بود که مردی از بزرگان بغداد بر وی وارد شده 
سپس به او گفت: خداوند قاضی را اصلاح فرماید, من سالها پیش حج 
گزاردم و در بازگشت وارد کوفه و مسجد آن شدم و هنگامی که در مسجد 
ایستاده بودم و قصد نماز داشتم ناگاه زنی اعرابیر بدوی با گیسوی آقیزان 
را در برابر خود دیدم که عبایی بر تن داشت و میگفت: ای که در آسمانها 
نامداری, ای کسی که در زمین شناخته شدهای, ای کسی که در آخرت 
پراوازهای, ای کسی در دنیا شهرت داری, جباران و سلاطین سعی کردند 
نور تو را خاموش و یاد تو را فراموش کنند لیکن خداوند اراده فرمود که 
ِِ متعالی باشد و نورت درخشان و به کمال, , هرچند مشرکان را خوش 

نیاید. گوید: پس گفتم: ای کنیز خدا؛ این شخص که چنین توصیفش میکنی 
کست ‏ کفت: او امیرالمومنین, است ! گوید: پس به وی گفتم: کدام 
امیرالمومنین بپن؟ گفت: علی بن آبی طالب که توحید کسی جز به او و 
پذیرش ولا تشن راست نیاید. گوید: سپس به سمت وی برگشتم ولی کسی 
را ندیدم.(2) 


3. کافی: امام باقر علیه السْلام فرمود: امیرالمومنین علیه السْلام بر منبر 
بود که آژدهایی از یکی از درهای مسجد وارد شد. پس مردم قصد کشتن 
آن را کردند, امیرالمغ‌منین علیه السلام پیام داد که دست نگاه دارید, و آنها 
دست برداشتند. و اژدها به راه خود ادامه داد تا اینکه به منبر رسید, آنگاه 
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1- . علل الشرائع: 59 . امالی صدوق: 209 


2 . امالی صدوق: 245-246 


امیرالمومنین , علیه السّلام سلام کرد. پس امیرالمقمنین علیه السلام به وی 
اشاره فرمود که درنگ کند تا وی از خطبهاش فارغ شود. و چون از خطبه 
فراغت یافت؛ , فرمود: کیستی؟ گفت: من عمرو بن عثمان خلیفه شما بر 
جنیان هستم, پدرم مرده و مرا وصیّت نمود که نزد شما بیایم و نظرتان را 
جویا شوم . اکنون يا امیرالمقمنین نزد شما امدهام تا چه دستور فرمایی و 
چه صلاح میدانی؟ امیرالمومنین علیه السّلام به وی فرمود: تو را به ترس 
از خدا سفارش میکنم و اینکه بازگردی و در میان جنیّان به جای پدرت 
باشی که جانشین من بر آنها تویی. گوید: سپس عمرو با امیرالمومنین علیه 
السّلام خداحافظی کرده و در حالی که جانشین وی بر جئیان شده بود, 
بازگشت. 


پس به وی عرض کردم: قربانت کرو آپا عمرو خدمت شما تا ند و 
آمدنش واجب است؟ فر مود: آری !(1) 


الکرآنه نظیر انوا از آماض باق عانه الشاام روامت کردم است: 131 


4 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: در حالی رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله میان کوه های تهامه بود, ناگهان مردی عصا به دست 
اس ها مر ی 
زبان جنیان سخن میگوید چگونه در حال راه رفتن بر کوه های تهامه است ! 
سپس فرمود: کیستی؟ عرض کرد: من هام بن هیم بن لاقیس السلیم بن 
ی فرمود: میان تو و ابلیس جز دو پشت فاصله نیست؟ ! عرض 
کرد:آری ! ! فرمود: بنابراین چند سال داری؟ عرض کرد: همه عمر دنیا جز 
اندکی از آن, در آن روزگاری که قابیل هابیل را کشت من پسر بچهای بودم 
و بلتدها غر صامدم ۵ 1 ز چنگ زدن به ریسمان خدا و دین او نهی میکردم 
و امر به فساد طعام میکردم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
به خدا سوگند که اين کار بدترین کاری است که یک پیر آراسته به نشانه 
های پیران و یک جوان آرزومند میتواند انجام دهد, عراصن کرزد یا محمّد, از 
ملامت و سرزنش درگذر که من در حالی نزد شما آمدهام که توبه کردهام 
و من به خدا پناه میبرم که از 
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1-. اصول کافی 1: 396 . 
2 در تسه جای الخراتم آن وا اف 


نادانان باشم, , من همراه ابراهیم بودم تا اینکه قر آنتشن افکنده شد. پس به 
من فرمود: اگر عیسی را دیدار کردی, سلام مرا به او برسان؛ و همراه 
عیسی بودم, پس به من فرمود: اگر محشد- صلی الله و علی جمیع انبیائه و 
رسله- را دیدار کردی. سلام مرا به او برسان, و انجیل و 
پس رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: بر عیسی سلام, مادامی که 
دنیا برپاست و بر تو نیز ای هامه که امانت را ادا کردی. حاجتت را بگو. 
عرض کرد: چیزی از قرآن به من بیاموز. گوید: پس به علی علیه السْلام 
امر فرمود که او را قرآن بیاموز. سپس عرض کرد: یا رسول الله, اين 
ادم که بود؟ عرض کرد: شیت. فرمود: وصی نوح که بود؟ عرض کرد: سام. 
فرمود: وصی هود را چه کسی یافتید؟ عرض کرد: او یاسر بن هود بود. 
فرمود: وصی عیسی را چه کسی یافتید؟ عرض کرد: شمعون بن حمّون 
الصفا پسر عم مریم علیها السلام. سپس رسول خدا صَلی الله علیه و اله 
به وی فرمود:ای هام. چرا اینان اوصیای انبیا بودند؟ عرض کرد: يا رسول 
الله, چون انها زاهدترین مردم از دنیا و راغبترین مردم به اخرت بودند, پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به وی فرمود: وصیخ محمد را چه کسی 
یافتید؟ هام عرض کرد: او «الیا» عموزاده محشّد ضصلی الله علیه و آله 
است. فرمود: او همین علی است. که وصی و برادر من است و او بی 
رغبت ترین امّت من در دنیا و مشتاقترین انها به خدا در اخرت است. راوی 
گوید: پس هام به امیرالمومنین علیه السّلام سلام کرد و از وی سورههایی 
از قرآن آموخت. سپس عرض کرد: مرا آگاه کن, آیا میتوانم با این سورهها 
نماز بخوانم؟ به وی فرمود: آری ای هام, اندي قرآن بسیار است. سیس 
هام به رسول خدا سلام کرده و رفت؛ و دیگر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله او را تا آخر عمر ندید و چون «یوم الهریر» جنگ صفین فرا رسید, نزد 
امیرالمقمنین علیه لسّلام آمده و به وی عرض کرد: ای وصی محمد, ما در 
کتابهای پیامبران دیدهایم که «الاصلع» (طاس) وصی محمد, بهترین مردم 
است. سرتان را مکشوف کنید. پس آن حضرت کلاه خُود را از سر مبارک 
خود برداشته آنگاه فرمود: به خدا سوگند ای هام, من همان هستم ! 


هه ارم موی ی ار مایت وم ارس 
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توضیح: جوهری گوید: العکازه: عصای دسته دار. قول آن حضرت ضَلی الله 
علیه و اله: «لفة جنی». شاید این را بر سبیل تعجب فرموده باشد, یعنی 
زبانش زبان جنیّان است پس چگونه در کوههای تهامه قدم میزند؟ قول او 
«عن الاعتصام» یعنی «از چنگ زدن به ریسمان خدا و دین او» قول او 
«والشات المومّل» بر وزن اسم فاعل «مومّل». یعنی امیدوار به کارهای 
بزرگ» یا امیدوار به طول بقاء یا برای گمراه کردن خلایق؛ يا بر وزن اسم 
مفعول. یعنی: رو یه که فردم از نق جند مین( بلتم تاد و در کتاب 
آسمان و جهان به روایت ن: علی. : بن ابراهیم جمله چنین آمده است: «بتس 
لعمری الشات المومل و الکهل الموشر» (به جان خودم سوگند که چه بد 
جوان آرزومند و پیر مومری است) و زمخشری در کتاب «الفاثق» گوید: 
مردی از جلیان به شکل پیرمردی نزد آن حضرت آمده و گفت: من امر به 
فساد طعام و قطع رابطه ارحام میکردم و اینک به درگاه خدا| 7 
پس پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: به خدا سوگند چه بدکرداری است 
کردار این ,بو از استه:به تشانههای بیران و انن خوان .زشت. کردار. کورند: 
«المتوسم» به معنای ازانتته به نشانههای پیران. المتلوم: کسی که با 
انجام دادن فعل قبیح متعژْض اه گردد. و ممکن است که «المتوسم» به 
معنای «با فراست» باشد؛ گفته میشود: «توسمث فیه الخیر» (در او علائم 
خیر دیدم) اگر با فراست چنین علائمی را در او ببینی سم آن را عی 
علائم. و نشانه:.های ان زا در اه تقینی ؛ المتلوم: کسی که منتظر قضای 
لوْمه یعنی حاجت باشد, پا کسی که شتاب میکند و سخن بیهوده میگوید: 
اصمعی گوید: اسرع, او ام هیک فا هت 


5.المحاسن: انس بن مالک گوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
هرام ی بو الب سا بر در ام تشه نود که پرجرده 
رف وا ا شمه سول کا عیال یو هسام کرت رت 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله به علی علیه البقلام فرمود: این پیرمرد را 
میشناسی؟ عرض کرد: او را نمیشناسم ! ! فرمود: این ابلیس است ! علی 
علیه لام عرص کون اگر منوانشتم با سول الم کرتی با شمتیویر 
وی میزدم و أَمّت شما را از او خلاص میکردم. راوی گوید: پس ابلیس به 
ای ام ام وف و ای 
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بو من ستم_کردی, مگر نشنیدهای خدای عژوجل میفرماید: «و سار هم فی 
لأْمَوّال و الأولاد»(1) (در 


اموال و اولاد با آن ها شرکت کن) به خدا سوگند شریک نطفه کسی 
نشدهام که تو را دوست داشته است.(2) 


0. المحاسن: علی بن حسان مر ۴ آورده است که زنی از جنیان نزد 
وا اه ام و این زن 
هر هفته یک بار به محضر پیامبر صَلی الله علیه و آله میأمد و اما یک بار 
غیبش از پیامبر چهل روز طول کشید سپس نزد آن حضرت آمد. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: ای زن جنی, چه چیز باعث 
دیر آمدنت شد؟ عرض کرد: یا رسول الله در پی کاری به دریایی رفتم که 
دنیا را احاطه کرده است. در ساحل آن دریا صخره سبزی دیدم که مردی 
روی آن نشسته بود و دست به آسمان برداشته میگفت: خداونداء من تو را 
تا 
بیامرزی ! پس به او گفتم: تو کیستی؟ گفت: ابلیس هستم ! گفتم: و از کجا 
اینها را میشناسی؟ گفت: هن پروردگارم را بر روی زمین فلان مقدار سال 
ی کردم و پروردگارم را در آسمان فلان مقدار سال پرستش کردم و 

ر این مدت هب ستونی دز استمان ندیدم مگر اينکه روی آن نوشته شده 
۳ لا لاه ند رل الله عای آمسرالموهنین است کم را 
بدو موّید گردانیدم» .(3) 


7 الخرائج: از جعفر بن عبدالحمید نقل است که گفت: روزی گرد آمده 
بودیم عدهای گفتند: علی وصی رسول خدا صَلی الله علیه و آله بود؛ ۰ و9 
عدهای دیگر گفتند: محمد صلی الله علیه و آله وصی ای نداشت. پس 
جملگی برخاسته نزد ابوحمزه ثمالی آمده و گفتیم: چنین سخنی در میان ما 
ردو بدل. شده است. بسن ابوحمزه به خشم آمده..ه گفت: حلی جنیان 
شهادت دادهاند که علی وصی رسول خدا ضَلی الله علیه و آله است چه 
رسد به آدمها ! ابوخیئمه تمیمی مرا روایت کرده که: بعد از اتفاقاتی که 
میان خکمین (عمروعاص و ابوموسی اشعری) اتفاق افتاد, با خود گفتم: نه 
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با علی خواهم بود و نه بر علیه او. سپس به قصد سرزمین روم عازم سفر 
گشتم, و در حالی که بر کرانه رودخانهای در «میافارقین» (1)حرکت 


میکردم: تاگاه صدابی را از پشت: سم شتنیدم که ین فیکقت ۶( شعر ) 


-«آای کسی که بر کرانه رود فارق میگذری. تو از حق که دین خدای خالق 
است. جدا گشتهای, 


- با این تصمیمت پیرو سردسته خوارج شدهای, به سوی وصی پیامبر 


راستگو بازگرد.» 
پس رو برگرداندم لیکن کسی را ندیدم, پس گفتم:(شعر) 


- «من ابوخیئمه تمیمی هستم که چون مردم را مشغول خصومت با یکدیگر 
دیدم» 


9 خانوادهام را رها کرده, به قصد روم بیرون آمدم تا اینکه کار آنها اصلاح 
شود» 


ناگاه صدایی شنیدم کم خی هن 


-«سخن مرا بشنو و حق آن را رعایت کن تا رشد یابی و به سوی علی که 
سخاوتمند و صاحب ملک است بر گرد, 


- چون علی جانشین احمد است» 


8 الخرائج: نقل است که علی علیه السلام بر منبر بود که ماری به سان 
شتر خراسانی از جانب «باب الفیل» وارد شد. پس علی علیه السلام با 
صدای بلند فرمود: راه را برایش باز کنید که اين فرستاده قومی از جنیان 
است. سپس آن مار جلو آمده تا جایی که دهان خود را در کنار گوش علی 
علیه السْلام قرار داده و صداهایی از خود در میآورد که به صدای قورباغه 
میمانست. آن حضرت با زبانی شبیه به صدای حیوان با آن سخن گفت. 
سین آن:مار انجا را ترک کرد. مردم گفتند؛ به.چه کار آهده‌بود؟ فرمود: 
او فرستاده قومی از جنیان بود, به من خبر داد که میان 
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3 خواهد امد. 


بنیعامر و دیگران شرو کشتار واقع شده است., او را فرستاده بودند که 
بروم و آنها رز باهم آشتی دهم. من هم وعده کردم که امشب 1 آنان 
خواهم رفت. گفتند: اجازه مندهیة با شما. تباییم ۱ فرضود: ندض نمیا ید ! نن 
چون نماز عشا را با آنها اقامه فرمود, با ایشان روانه شد تا اینکه به پشت 
و تا تیم تن نحص آ نان ای شوم 
فرمود: برحذر باشید که از اين خط خارج شوید که هرکس از شما از این 
خط خارج شود, ربوده میشود. سپس نها درون دایره به تماشا نشستند و 
منبری برای آن حضرت نصب شده بود. پس آن حضرت از منبر بالا رفته و 
خطبهای ایراد فرمود که از اولین تا آخرین کسی نظیر آن را نشنیده است, 
و تا آنها را باهم آشتی نداد, آنجا را ترک نفرموده و به فرمان او یکدیگر را 
بخشیدند, و جئیها بسیار به هندوها شبیه بودند.(1) 


0 کف این ات کات «الانسن* مهن مسملم من آنو قارف 
و و ی ۱ 
و آله در «أبطح» نشسته و جمعی از صحابه در محضر وی بودند و او 
مشغول سخن گفتن برای ما بود که ناگاه گردبادی را مشاهده فرمود که 
ای کت ار مرا یس مر ی ی هد ۲ اه 
ها و اه ار بر ور 1 20 
ان حضرت سلام کرده و سپس عرض کرد: يا رسول الله, من نماینده قوم 
خود هستم و به تو پناه اوردهایم, پس ما را پناه د هید و کسی را با ما 
ات ای وه ار ار 
آنقا بن ها تم وها مان ۲ در میان ما طبق حکم خدا و کتاب او 
قضاوت کند. و از من عهد و پیمانهای موثق موّکد بگیر که او را صبح سالم 
و را ی ی با ماهر 
خاندانم افو استراق سمع بودیم و چون از این کار منع شدیم شدا ند 
شنها. زا بة نیت بر انکيخت, به. شما انمان آوزديم و سنخنت.: زر 
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تصدیق نمودیم. اما برخی از قوم ما با ما به مخالفت برخاسته و به کار خود 
ادامه دادند, از اين رو میان ما و ایشان اختلاف افتاد, تغذاد آنها بیتتر و 
کی از ها هستند وه تواتیا تسیر اما و عراناهما تصلطظ بیدا کیرد مان 
بسیار به ما و احشام ما وارد کردهاند. پس کسی را با من روانه کنید که در 
ی ی ی یی بباهتر یی ال رو اب کرهود: چهره 
خود را ی و ارم 
خرتتا نی به طول سرش داشت با حدقههایی کوچک و در دهانش دندانهایی 
شبیه دندان درندگان وجود داشت. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله از وی 
عهد و میثاق گرفت که هرکه را به وی روانه میکند, فردا باز گرداند. 


پس چون از اين کار فارغ شد, رو به ابوبکر کرده و فرمود: به همراه 
برادرمان عرفطه روانه شو و نزد قومش رفته و ببین در چه وضعیتی 
هستند سپس به حق میان ایشان داوری کن. ابوبکر عرض کرد: ای رسول 
خدا آنان کجایند؟ حضرت فرمود: زیر زمین هستند. چگونه طاقت فرود 
امد در زهین را داشته باشم و چگونه میانشان داوری کنم در حالی که 
زبانشان را نمیدانم؟ پس آن حضرت رو به طرف عمر بن خطاب نموده و 
همان سخنانی را که به ابوبکر گفته گفته بود, به به او نیز گفت: و او نیز همان 
پاسخ ابوبکر را داد. ها ای 
علی, به همراه برادرمان عرفطء روانه شو و نزد قومش رفته و ببین 
مشکلشان چیست و به حق میان ایشان قضاوت میکنی. پس علی علیه 
السلام برخاسته شمشیرش را حمایل کرده و با عرفطه روانه ۳ 
ابومتعید خد ردق شلمان: فارسن در.بی: اه رواته‌شندتن ان دو گویند: ما 
انشان یال کردیم تا اننکهبه در های. یدنه کون ذر فشط ان فرار 
ای ۱ 
را قبول کند, بازگردید. پس توقف کرده و به ایشان نگاه میکردیم که زمین 
سابق برگشت. ما نیز در حالی که خدا میداند چقدر حسرت میخوردیم و 
پشیمان بودیم بازگشتیم و همه اينها به خاطر تأسٌف بر علی علیه السّلام 
بود. پیامبر صَلی الله علیه 
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و آله صیح کرد و نماز صبح را با مردم اقامه فرمود, سپس آمد و بالای کوه 
صفا نشست و صحابه او را احاطه کردند و علی علیه السّلام دیر کرد. 
آفتاب بالا آمد و مردم سخنها گفتند و آفتاب زوال یافت و گفتند: آن جثی. 
پیامبر را فریب داد و ما را از دست ابوتراب راحت کرد دیگر با پسر 
عمویش علی به ما فخرفروشی نمیکند, و آنقدر حرف زدند تا اين که پیامبر 
صلی الله علیه و آله نماز ظهر را اقامه کرده و به مکان خود بازگشته و بر 
بالای کوه صفا نشست در حالی که یاران او همچنان به گفتگو مشغول 
بودند تا اینکه وقت نماز عصر رسید و مردم همچنان سخنها میگفتند و از 
بازگشت امیرالموّمنین علیه السْلام اظهار نومیدی مینمودند. 9 
ا وا رها نس سا سا 
نشست و نگرانی خود را درباره علی علیه السْلام اظهار نمود و شماتت 
با ان ۰ 
کند و مردم یقین کردند که آن حضرت هلاک گشته است که ناگاه کوه صفا 
شکافته شد و علی علیه السلام از درون آن بیرون آمد در حالی که از 
شمشیرش خون میچکید و عرفطه را به همراه داشت. سپس پیامبر صَلی 
الله علیه و آله برخاسته میان دو چشم و پیشانی علی علیه السّلام را 
بوسید و به وی فرمود: چه چیزی تا این وقت تو را از من بازداشت؟ عرض 
کرد: به سوی خلق بسیاری رفتم که به عرفطه و قوم موافق او ستم کرده 
بودند و آنان. را به سه چیر دعوت. کردم اما آنها تیذیر فتند؛ آنقا ۱ به ایمان 
بهخدای.فعال وغفت کردم » اقوار بة شبات م زسالت ها آما بذیرفید: 
سپس ایشان را به پرداخت جزیه دعوت کردم که نپذیرفتند آنگاه از آنان 
خواستم با عرفطه و قوم او صلح کنند تا برخی از چراگاه به عرفطه و قوم 
آه تفل کیرد و هعحنین آبه که فبخی فتتم لذا شمشیر در میانشان نهاده و 
هشتاد هزار تن از ایشان را به قتل رساندم و چون آن قوم دیدند که چه بر 
سرشان امد, امان و صلح خواستند. سیس ایمان اورده و صلح کردند و 
برادر شدند, و اختلاف از بین رفت و تا این لحظه با آنها بودم. پس عرفطه 
گفت: يا رسول الله, خداوند شما و علی را جزای خیر دهد. سپس روانه 
شد.(1) 
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1- . الیقین فی امرة الممنین: 68-0 


الفضائل: نظیر این روایت را از سلمان نقل کرده است.(1) 
الروضه: نظیر این روایت را از ابوسعید خدری نقل کرده است.(2) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: الرُوبعه: نام شیطان يا رئیس جنیّان است و به 
همین دلیل است که گردباد را «زوبعة» گویند.(3) 


0 کشف الیقین: سعد بن آبی وقاص گوید: در صحن کعبه بودیم و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نیز همراه ما بود که از طرف رکن یمانی موجودی 
بزرگ شبیه به یک فیل بسیار تنومند به سوی ما آمد. پس رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله آب دهان به طرف آن انداخته و فرمود: لعنت شدی يا رسوا 
شدی- تردید از سعد است-. پس اقیر الفذفن. علی.سش انی.ظالب: عاره 
السّلام برخاسته و فرمود: اين چیست یا رسول له فرمود: علی, به 
راستی او را تمیشناسی! عرزض کرد: خدا و رسول او اکاهترنذ؛ فرمود: این 
ابلیس است ! پس علی علیه السلام از جای خود جسته پیشانی ابلیس را 
گرفته, وی را از جای برکنده سپس عرض کرد: او را به قتل برسانم یا 
رسول الله؟ ! فرمود: علی, مگر نمیدانستی که تا زمانی مشخص به او 
مهلت داده شده است, سپس ابلیس دست علی علیه السلام را گرفته و 
ایستاد و گفت: مرا با تو چه کار ای پسر ابوطالب؟ ! به خدا سوگند کسی از 
تو نفرت ندارد مگر اینکه در نطفهاش با پدر وی شریک بودهام.(2) 


1 الزتخته الفضانل: آمام کسن علیه الصلام فرمون علی ین آبی ظالت 
ال وان ور مر وی زو مت بر 
که صدای افتادن شی ء عظیمی را شنید و مردان حاضر دویدن اغاز کردند 
در حالی که روی یکدیگر میافتادند. پس امیرالموّمنین علیه السلام به 
ایشان فرمود: ای جماعت. شما را چه میشود؟ عرض کردند: اژدهایی 
بزز که از در مسج مارد کته که به مخلی بلند .الا ممانت و‌ها از آن دز 
هراسیم و میخواهیم آن را به قتل برسانیم اما از 
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1- . الفضائل: 63-65 
2 . الروضة: 34-35 
3- . القاموس 3: 33 
میت ار اه 7۱ 


عهده او بر نمیاییم. امام فرمود: به آن نزدیک نشوید و راه را برایش باز 
کنید که نزد من فرستاده شده و در پی حاجتی نزد من آمده است. کف : از 
آن پس بود که رام و براق آن باز کردند. سپس آن ازدها صفهای را 
میشکافت و پیش میأمد تا اينکه به گنجینه علم رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله رسید سپس شروع کرد به نقنق کردن و امام علیه السّلام نیز همانند او 
شروع به سخن گفتن با همان زبان کرد. سپس از منبر پایین آمده و با تأنی 
باز کشته.و خیلی, زود از دیذهها بنهان شد و دیکر آو ندیدند. بسن آن جماعت 
۱ ای ای اد ون 
مالک خلیفه من بر جنیان مومن است. علت امدنش این بود که انها در 
مورد مسائلی از شوون دینشان دچار اختلاف شدهاند از اين رو او را نزد 
من فرستاده تا از من بپرسد که او را به حضور پذیرفتم سپس پاسخ 
پرسشها را دریافت نموده و نزد آنها بازگشت.(1) 


توضیح: جزری گوید: در آن آمده است: «کالنخلة السحوق» یعنی: همانند 
نخلی بلند بالا که میوه آن برای خواهان آن دور از دسترس باشد.(2) 


و گوید: در آن آمده است«فانسللثتٌ بین یدیه» یعنی: از حضور او با تأنی و 
به ندریج بیرون امدم.(3) 


2. تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن عباس گوید: رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله نشسته بود که ناگاه ماری دید که به شتر میمانست. پس 
فا رامیت وا دی ی سای 
و اله به وی فرمود: او ایلیس است و من از او تعهدهایی گرفتهام. هیچ 
کس کینه تو را به دل نمیگیرد مگر اینکه ابلیس در: نطفه رحم مادرش 

شریک باشد و مفهوم قول خدای متعال «و شاركهمٌ فی الاأموال و 
ار اما ان رن ات ۱ 
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1- . الروض؛: 148. الفضائل: 73-74 

2 . النهاية 2: 150 

3- . النهاية 2: 176 

4 . تفسیر فرات بن ابراهیم : 87- 86 . سوره بنی اسرائیل/ 64 


کل کافیت امام. اد غلیه الاام فرمدت امسرالشگسین غلیه الغلام 
چاهی حفر فرمود که پریان در آن پرتاب کردند. پس وی را از اين امر آگاه 
نمودند سپس آن حضرت آمد و بر سر چاه ایستاد فرمود: دست بردارید 
وکرته آن را جای کیونران خواهم کرد؟ شسمن. اما ضادق, علیق. لاد 
فرمود: اواز بال زدن کبوتران, پریان را فراری میدهد.(1) 


4 مشارق الأنوار برسی: امام صادق علیه السّلام فرمود: امیرالمو‌منین 
علیه السّلام بر بالای منبر کوفه خطبه میخواند و مردم پیرامون آن حضرت 
بودند شینن ازدهایی آمد که در مردم میدمید و آنها کناره میگرفتند. پس 
امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: رام را براق آن‌باز کنید, بتن ازدها پیش 
امده و در حالی که مردم نگاه میکردند, از منبر بالا رفت. سپس پاهای 
امیرالمومنین علیه السّلام را بوسیده و شروع کرد به مالیدن صورت خود 
ری از آنگاه سه بار دمیده سپس پایین امد و به. شتاب راه خود را در 
پیش گرفت و رفت بيأنکه امیرالممنین علیه السْلام خطبه خود را قطع 
کند. . سپس در این مورد از وی سوال کردند, فرمود: اين مردی از جن بود 
و گفت که پسر او را مردی از انصار به نام جابر بن سبیع در خفان به قتل 
رسانده بيانکه فرزندش قصد ازار او را داشته باشد و من از او خواستم که 
خون فرزندش را ببخشد. پس مردی بلند قامت از میان مردم به پا خاسته 
و عرض کرد: من همان مردی هستم که آن مار را در آن مکانی که یاد کرد, 
کشتم, و از زمانی که آن را کشتهام از شدت داد و فریاد نمیتوانم در جایی 
آرام و قرار بگیرم از اين رو فرار کرده به مسجد آمدم و هفت روز است 
که اینجا هستم. پس امام علیه السّلام به وی فرمود: شتر نر خود را ببر و 
در همان جایی که مار را به قتل رساندی, پی کن و برو که بر تو باکی 
نخواهد بود.(2) 


دً1. عیون الأخبار: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: در جوار کعبه بودم که 
مردی خمیده پشت که از شدت پیری ابروانش چشمانش را پوشانده 


بودند, عصابی در دست؛ کلاهی سرخ بر سر و جامهای مویی بر تن امد و به 
پیامبر صلی الله علیه 3 
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1- ی : 548 
2 . مشارق الأنوار: 


آله نزدیک شد در حالی که آن حضرت به دیوار کعبه تکیه داده بود. سپس 
عرض کرد: يا رسول الله, ی و وی ی 
علیه و آله فرمود: پیر مرد, تلاشت بیهوده و عملت تباه باد! و چون آن 
پیرمرد رفت. به من فر مود: با آباالکتین: آپا او را میشناسی؟ عرض کردم: 
خیر, فرمود: او همان ابلیس ملعون است ! علی علیه السلام فرمود: پس 
به دنبالش دویده تا اينکه به وی رسیده و بر زمینش زده روی سینهاش 
نشستم و دستم را روی گلویش فشردم تا خفهاش کنم که به من گفت: یا 
آباالحشن: این کار را مکن که من تا روز قیامت مهلت داده شدهام. ای 
علی, به خدا سوگند من تو را بسیار دوست میدارم و کسی نیست که از تو 
نفرت داشته باشد مگر اينکه من شریک نطفه پدر و مادرش بودهام و او 
زنازاده شده است. پس خندیده و رهایش کردم. (1) 


6 علل الشرائع: جابر بن عبدالله انصاری گوید: به همراه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در «#منی؟» بودیم که نگاهمان به مردی افتاد که 
متضرعانه پیوسته رکوع و سجود میرفت. پس عرض کردیم: يا رسول الله, 
چه نماز نیکویی میخواند ! فرمود: این همانی است که پدرتان را از بهشت 
بیرون کرد. سپس علی علیه السّلام بیتوجه به همه چیز به سراغ وی رفته 
چنان تکانش داد که دندههای چپ او در دندههای راستش فرو رفت و 
دندههای راست او در دندههای چیش فرو رفتند. آنگاه فرمود: ان شاء الله 
تو را خواهم کشت ! گفت: تا زمانی که مهلت مشخصی را که خداوند برای 
من مشخص کرده به سر نیاید, نمیتوانی این کار را انجام دهی ! شما را چه 
میشود که قصد کشتن مرا کردهای ؟ به خدا سوگند کسی نیست که کینه 
تو را به دل داشته باشد مگر اینکه نطفه من پیش از نطفه پدرش در رحم 
مادرش جای گرفته باشد و در اموال و فرندان دشمنانت شریک بودهام و 
ین خود مصداق قوليٍ خدای عرُوجل است که در کتاب استوار خود است 
که: 5 شار كَهْمٌ فی الأْموال 5 الاولاد»(2) (و 


با آنها در اموال و فرزندانشان شریک باش ) 
ص: 227 


نون اخار الرضاه 220 
2 . علل الشرائع: 58-59 . بنی اسرائبل/ 64 


7 الخرائج: از مقرن نقل است که گفت: جمعی بر امام صادق علیه 
السلام ,وارد شدیم. پس آن حضرت فرمود: رسول خدا صَلی الله علیه و 
۳ به أَمْ سلمه فرمود: اک بر آدرم امدم نه فی نکن که این ظرف: وا ات 
کتیم ها ندرا وهای و کرم تفن بر سای و شمشیر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله همراه ایشان بود. چون علی علیه السّلام آمد. آم 
سلمه به وی گفت: برادرت فرمود: این ظرف را آب کن و میان دو کوه 
خود را به وی برسان. گوید: پس آن حضرت ظرف را پر کرده و به راه 
اقباد چا ایتک هه ان ده کوه رید .و دن انجا بغدبی دی راهی شید و 
ندانست از ز کذامشان باید برود, پس چوپانی را بالای کوه دیده و فر مود: ای 
مرد حون ابا وت خدا ضلی الله علیه و آله بر تو گذر کرده است؟ 
کفت: خدا وا فرشنادهای تفت اسین: علی, علبه الشلام مس برز کی را 
برداشت که در پی آن چوپان چنان فریادی کرد که کوه پر از اسب سوار و 
پیاده شد و همه مشغول پرتاب سنگ به سوی آن حضرت شدند و دو پرنده 
سفید آن حضرت را احاطه کردند, پس آن حضرت همچنان راه میرفت و 
آها تیه بایا تشن میکرو نها ایکه به: وسول حداخلی الله: عایم. و اه 
وسفی میسن خدا صاید اه لصو ال رنه عی را مس یور 
که‌.فزار کردهای؟ طرض کرت با سول اللف ,ها خرا شنین: وجتان یود پیامبر 
صلی اللهعلیه وراله فرمود ابا مدای انتجویان کت عرص کرو خی 
فرمود: آن چوپان ابلیس است اما آن دو پرنده, جبرئیل وال همت. 
نیت رون خدا صضلی اللف غلبه وراله. فرمود اعلی. این متیر مرا بجید 
و از میان این دو کوه حرکت کن و به هر که رسیدی او را بکش و از هیچ 
علیه و آله را گرفته و وارد میان دو کوه شد. پس با مردی روبرو شد که 
چشمانش به برق و دندانهایش به داس میمانست و در میان انبوه موی 
خود راه میرفت. پس علی علیه السلام به وی حمله برد و ضربتی بر او 
وارد نمود اما کاری از پیش نبرد سپس ضریت دوم را وارد ساخت که او را 
به دو نیم کرد. آنگاه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله باز ز گشته و عرض 
کرد: او را کشتم. پس رسول خدا سه بار تکبیر سرداده و فرمود: یفوت 
(نام بتی 
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است) بود و دیگر تا قیام قیامت در هیچ بتی که در مقابل خداوند متعال 
پرستش شود؛ داخل نمیگردد.(1) 


توضیح : فیروز آبادی گوید: الشکوة: کین آشنت که ان را آت یا شیر کنند. 
(2) 


8. الخرائج- مناقب ابن شهر آشوب- الارشاد: و از جمله معجزات آن 
حضرت علیه السلام داستانی است که روایات بسیاری درباره ان رسیده و 
آن داستان فرستادن علی علیه السّلام توسط رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به ده جن است که جبرئیل به آن حضرت خبر داده بود که گروههایی از 
طانفه جن رد امدهاند تا دو کان او مکزی کنند. و علی علیه السلام رسول 
خدا صلی الله‌علمه هرا ارسعایشیا آن ها بیان تمود ماود جه 
ی کی که نامع انیا ار معمی چت روا یه علی 
که السلام با ار سار تن سار مات شر الما زا از شیر 
مسلمین کوتاه کرد.* محمّد بن آبی السری تمیمی با سندی از ابن عباس 
ایآ اه و را تا هی ی ها اس ,۲ 
بنیالمصطلق شد, قدری از راه دور شد و چون شب شد. در جایی نزدیک به 
درهای پر فراز و نشیب فرود آهت: و چون نیمه شب شد, جبرئیل بر وی 
فرود آمده تا آن حضرت را باخبر کند که طایفهای از ز کفار جن در درون دژه 
کمین کردهاند و قصد دارند با پيامنز از :در مکر در ایند و هنگام عبور از 
آا باران اه عضوت زا استسرسا و سس سول شا ضلی الله عاید 
و آله امیرالمومنین علیه السّلام را فراخوانده سپس به وی فرمود: به اين 
دژه برو تا اینکه گروهی از جنیٍن دشمن خدا راه را بر تو گرفته و قصد 
آزارت کنند, آنگاه به وسیله آن نیرویی که خدای عژوجل به تو عطا 
فر موده, ایشان را دفع کن و خود را از شر آنان در پناه اسماء خدای 
عژوجل که نو 1 به دانستن آنها مخصوص گردانیده, در امان نگاهدار, و 

هر ار کیص صف ها کر و هرا ی ده اسان 
فرمود: در کنار او و گوش به فرمان وی باشید. پس امیرالموّمنین علیه 
الشلام رهشیار آن-دره شد و ههین. که به کنار ان رزسید: به: آن.ضد تفر 
که همراهش بودند دستور داد در همانجا نزدیک 


ص: 229 


2 . القاموس 4: 349 


دره توقف کنند و بدون اجازه دست به هیچ اقدامی نزنند, سیس جلو رفته 
و بر لبه دژه ایستاده, از شر دشمنان خود به خدا پناه برده و نام خدای 
عژوجل را بر زبان جاری نموده, شین یه قمرآهان. آشاره کرد که هو 
نزدیک شوند و آنها : نیز از فرمانش پیروی نموده به وی نزدیک شدند و میان 
آنها و آن حضرت فاصله پرتاب یک تير بود. سپس عزم فرود آمدن به دژه 
را نمود که با تندبادی سهمگین مواجه شدند که نزدیک بود شدت آن ,آنها را 
با صورت بر زمین اندازد و گامهای آنان از هراس دسشتفرر ب ۵‏ نخه دیدح 
بودند بر زمین لرزید. در اين هنگام امیرالمومنین . علیه السْلام فریاد زد: 
من علی , بر اش امن ورالعلت س سول ای سس کت آه 
هستم؛ تا 0 پایداری کنید, سیس مردمانی شبیه هندوان و مردم 
تنودان من آشبان. انتتکاز شدند که به نظر میرسید فتعآمانی. از ان ذز, 
دستان خود دارند و در گوشه و کنار آن دره کمین کرده بودند. پس 
امیرالموّمنین علیه السّلام در حالی که قرآن تلاوت میفرمود و شمشیر خود 
را به سمت راست و چپ میچرخاند, وارد دژه شد و طولی نکشید که آن 
اشخاص به صورت دود سیاه در امدند. و امیرالموّمنین علیه السلام 
تکبیر گویان از همان جایی که به دژه وارد شده بود. بالا امد و به کنار ان 
گروه که همراهش بودند رسیده و در انجا ایستاد تا اينکه ان دودها به 
آسمان رفته و هوا صاف شد. پس یاران رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
به وی عرض کردند: پا آباالحسن, چه دیدی؟ ما نزدیک بود از ترس هلاک 
شویم و بر شما بیش از خودمان بیمناک گشتیم, آن حضرت فرمود: چون 
دشمنان خویش خود را به من نشان دادند, نامهای خدای متعال را با صدای 
بلند در میان ایشان خواندم و دیدم رو به ضعف نهادند و بدین تربیتب 
دریافتم که گرفتار آمدهاند, لذا بدون ترس از آنها به میان دره رفتم و اگر 
بر هفان+هیات و شکل قبلی جافی فتفاندند جاشان را مگرفتم. و بدین 
تزنیب. خداوند. نقشه آنها" ,۱ نقش بر آب کرد و شرّ آنان را از سر 
امیرالممنین دفع فرمود. و بقیه آنان پیش از من نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفته و به وی ایمان خواهند آورد؛ آنگاه امیرالممنین علیه 
السّلام با همراهان خود, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشته و آن 
حضرت را از ماجرا آگاه نمود. و بدین ترتیب نگرانی آن حضرت زایل گشته 
و در حق علی علیه السلام دعای خیر 


ص: 230 


کرده و فرمود: پا علی: چگونه است کسانی که خداوند آنان را به وسیله تو 
.هر این انداختم شش از ر میدن ته نزد من آمدهة اسلام آوردند و.فن نیز 
اسلامشان را پذیرفتم؟ سپس به همراه مسلمانان بدون ترس و در امنیت 
کامل از دژه عبور کردند. این حدیث را عامه و خاضه هر دو روایت کردند و 
هیچکدام منکر چیزی از آن نشدهاند.(1) 


19 میکونم احمد بن فهد در کتاب «المهدب» کات نیز در دیگر کتابها 
با اسنادهای خود از "۳ بن خنیس آوردهاند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: روز نوروز همان روزی است که رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
علی علیه السّلام را به ده جن فرستاد و آن حضرت از ایشان عهد و 
پیمانها گرفت.(2) 


0 الارشاد: حاملان آثار و راویان اخبار آوردهاند که امیرالمومنین علیه 
و شروع به بالا رفتن از منبر کرد تا اینکه به نزدیک امیرالمومنین علیه 
السْلام رسید. مردم از اين بابت به وحشت افتاده و خواستند ان را از 
امیرالمومنین علیه السّلام دور کنند که آن حضرت اشاره فرمود با ان کاری 
نداشته باشند. و چون به پلهای که امیرالمومنین علیه السّلام بر روی ان 
ایستاده بود رسید, آن حضرت به طرف اژدها خم شد و اژدها نیز قد راست 
کرد تا اينکه در گوشی با آن حضرت سخن گفت. مردم سکوت کرده و از 
اين وضع حیرتزده بودند. آازذها ضداهایی از .خود. در میاورد. که حیلی: از 
حاضران ان را شنیدند. سپس در حالی که امیرالمومنین علیه السّلام لبهای 
خود را حرکت میداد و اژدها گویی به سخنان وی گوش میدادر از آنجا دور 
حتتة و پایین آمده و چنان از نظرها پنهان شد که گویی زمین آن را بلعیده 
باشد, و امیرالمومنین علیه السُلام نیز به ادامه خطبه خود پرداخته آن را به 

پایان برد. و چون از خطبه فراغت یافت و پایین امد مردم گرد ِِ 
شده از ماجرای شگفتانگیز اژدها میپرسیدند. پس آن ِِ به ایشان 


ی ۱ بر وی مشتبه شده 
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. مناقب آل آبی طالب 1: 298. الارشاد شیخ مفید: 161- 160. و در 


لغرائجآن ۳ ۱۳ 
ی 


بود, لذ| نزد ند تا نظر مرا درباره آن جویا شود من نیز موضوع را 
برای وی روشن کردم, و او دعای خیر در حق من کرده و رفت.(1) 


1 ستاقب این شهر آشوب*خایر او آمام باقن علیه الطلام,روانت کوده که 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: یا علی, به ده (جنها) برو. پس آن 
حضرت وارد ده گشته و در آن گشتی زد لیکن کسی را ندید تا اینکه به 
ورودی آن: رسید و در آنجا به. پیرمزدی برخورد که به وی گفت: اینجا چه 
میکنی؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا فرستاده است. 
پیرمرد گفت: مرا میشناسی؟ امام فر مود: به ی ان ملعون 
باشی ! گفت: با من کشتی میگیری؟ سپس علی علیه السّلام با وی کشتی 
گرفته مغلوبش ساخت. ابلیس گفت: ار توص ی کر سا را ها 
دهم. پس آن حضرت از روی وی بلند شده و فرمود: ملعون, چه مزژدهای 
به من میدهی؟ گفت: چون قیامت فرا رسد, حسن در سمت راست عرش 
و حسین در سمت چپ عرش قرار میگیرند و به شیعیان خود برات عبور از 
آتش را میدهند. پس ابلیس بزخاسته و گفت: دوباره با من کشتی میگیری؟ 
فزمود؛ ارق» سیش بار دیگر امیرالمةمنین. عليه السلام وی را مغلوب 
ساخت, , پس ابلیس گفت: از روی من برخیز تا شما را مژدهای دهم. یس 
علی علیه السّلام از زوی: او برخاشنت: ایلیس کفت: وفتی خذاوند تال 
آدم را آفرید, ذریه او را در پشت وی به صورت ذرّاتی بیرون آورد و از آنها 
پیمان گرفت که «آیا من پروردگارتان تیشستم ؟ ۱ کستنده بل » شبن آنها بر. 
خودشان گواه گرفت, , سپس میثاق محمّد و میثاق تو را گرفت و چهره تو را 
به دیگر چهره ها و روح تو را به دیگر ارواح معرفی نمود, از اين رو کسی 
به تو نمیگوید «من تو را دوست میدارم» مگر اينکه من او را بشناسم؛ و 
کسی به تو نمیگوید که «من از اه غیت ارم »گر اه ۳9 
میشناسم. ابلیس گفت: 9[ فرمود: 
بلی, سپس با وی کشتی گرفته و گلاویز شد سپس با وی کشتی گرفته و 
امیرالممنین علیه السّلام وی را مغلوب ساخت. ابلیس گفت: يا علی, مرا 
درهم مشکن, از روی من برخیز تا تو را مژدهای 
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1- . الارشاد شیخ مفید: 166- 165 


دهم. پس امام فرمود: من از تو بیزاری جسته لعنتت میکنم. گفت: به خدا 
سوگند ات ندارد مگر اینکه من شریک 
نطفه پدرش در رحم مادرش شده و ‌فرزندان و مالش شده باشم, 
کتاب خدا را نخواندهای که: « «و شار كَهْمٌ فی الأْمّوال 5 الأولاد»: (1) (و 


با آنها در اموال و فرزندانشان شریک باش... ) 


ماه اهر خلیه لا فظیر آروا زمانت کرد ات ۱ 


از علی بن آبی طالب علیه السلام و در «الابانه» خرکوشی با اسنادهایش 
از ضحاک از ابن عباس, و قاضی ابوالحسن اشنانی از اسحاق احمر آن را 
روایت ت کرده, و از اصحاب ما نیز جمعی آن را روا؛ یت کردهاند از جمله آنها 
ابوجعفر بن بابویه در «الامتحان»- و لفظ حدیت از خرکوشی است- ابن 
عباس گوید: من و رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی ترخ, آیی: طالت 
ی 
۳ 4 آمد, پس رسول خد صلی الله علیه و آله آب دهان ۱ و 

: لعنت بر تو! علی علیه السْلام عرض کرد: يا رسول الله, 
3 آپا او را نمیشناسی؟ | و ابلیس ملعون است. ِِِ 
تا 7 
جای خود برکنده و فرمود: حتما او را خواهم کشت يا رسول الله ! پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی, هر تمیذانی. که با رف 
قیامت به وی مهلت داده شده است؟ سپس آن حضرت وی را رها ساخت. 
آنگاه ابلیس ایستاده و گفت: یا علی, بگذار تو را مژدهای دهم که مرا بر تو 
و شیعیان تو سلطهای نیست. به خدا سوگند کسی پا تو دشمنی نمیورزد 
مگر اينکه من در نطفه پدرش شریک بیوده باشم آنکونه. که در قزان نیز نیز 
امده است: «و شاركَمم فی الأقوال و الأّلاد» پس پیامبر ضلی الله علیه و 
آله: فلز ههد علی: او را رها کن ! پس آن حضرت دست از او برداشت. 
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لت تافت ال اسیبظاات ۶ 1 41 تون اتعراییل/ 624 
2 تقسیر قرات: 40 


در کتاب ابراهیم آمده است که ابو ساره شامی با اسناد خود, و در کتاب 
ابن فیاض, آسماعیل. بن آبان با استاد خود, هر دو آنها از آم شلمه در 
روایتی او ی بلال زد رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله را گرفتند تا اينکه به کوه رسیدند و در آنجا ر3 پا قطع شد 
انها در چنین وضعی بودند که پیرمردی در برابرشان نمایان شد که بر 
عصایی تکیه زده بود و ردایی بر کتف انداخته بود و به نظر چوپانی مینمود 
همچون دیگر چوپانان, پس علی علیه السلام فر مود: ای بلال, بنشین ۳ 
بروم و باخبر برگردم. و به سمت آن مرد حرکت کرده و چون به نزدیکش 
رسید فرمود: ای بنده خدا, آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدهای؟ 
آن مرد گفت: مگر خداوند رسولی هم دارد؟ ! پس علی علیه السلام به 
خشم آمده. سنگی برداشته به طرف وی انداخت که به میان دو چشمش 
اصابت کرد و بر اثر آن چنان فریادی برآورد که تمام زمین را سواره و پیاده 
سیاهیوش کرد و او را احاطه کردند. سپس علی علیه السلام پیش آمد که 
ده ال از طرف کوه آمده یکی دست راست و دیگری 
سمت چپ وی را گرفته و آنقدر با بالهای خود آن جماعت را زدند که از 
تین -رفتند آنحام ده پر نوم باز کشقه و در کوه از دید نایدید شدتد, بسن آن 
حضرت به بلال فرمود: عجله کن تا مسیر اين دو پرنده را دنبال کنیم, 
سپس علی علیه السّلام و بلال از کوه بالا رفتند و ناگهان خود را در مقابل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدند که از پشت کوه میاآمد. پیامبر صلی 
لله علیه و آله به روی علی علیه السّلام لبخند زده سپس فرمود: ای علی؛ 
چرا تو را وحشت زده میبینم ! ؟ پس علی علیه السلام ماجرا را برای وی 
بازگو نمود. پیامیر صلی الله علبة و اله فرمود؛ میدانی آن: دوه برنده اجه 
بودند؟ عرض کرد: خیر! فرمود: آنها جبرئیل و میکائیل علیها السّلام بودند, 
آنها نزد من مشغول گفتگو بودند و چون صدای فریاد را شنیدند, دانستند 
ابلیس اشت, از این زه ای علی نزد تو آهدند تا باریت کنند.(1) 


اورده است که وی ابلیس را ملاقات کرده و آبلیس از وی پرسیده است: 
تو کیستی؟ 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 411-412 


گفته من یکی از فرزندان آدم هستم. ابلیس گفته: لا له لا الله, تو از 
قومی هستی که گمان دارند خدا را دوست میدارند و در عین ِ 
نافرمانیاش میکنند و با ابلیس دشمنی میورزند و فرمانش را میبرند؟ ! 
آنگاه علی بن محمد صوفی از وی پرسیده تو کیستی؟ گفت: من صاحب 
علامت و نشانهام (داغ کن), و آن نام بزرگ, و طبل بزرگ, و من قاتل 
هابیلام, و من انم که با نوح سوار بر کشتی شدم, من پی کننده شتر 
صالحم, من صاحب انش ابراهیم هستم, طراح قتل یحیی منم, منم که قوم 
فرعون را وارد نیل ساختم, من جادوساز و کشاننده افسون به سوی 
موسی هستم, منم گوساله ساز ز ارات منم اژه کش بر زکریا, همسفر 
ابرهه برای ویرانی کعبه با فیل. گرد آورنده سپاه برای جنگ با محشد در 
جنگ آأحد و خنین؛ منم که در دل منافقان سقیفه حسد افکندم. صاحب 
0 ی ی تم وی 
هلاکت رساننده ان و گمراه کننده آ- منم و ۱ 
شکنان), من رکن قاسطانم, من سایه مارقان(خوارج) هستم. ابومژه که از 
آتش آفریده شده نه از زز کن هتم: من آنم که خدای رپ العالمین بر او خشم 
گرفت ! پس علی بن محمّد صوفی گفت: تو را به حقّ خدا سوگند میدهم 
که مرا , به عملی راهنمایی کنی که با انجام آن به خدا تقرب جویم و با آن 
بر پیشامدهای ناگوار روزگارم غالب ان گفت: از دنیای خود به پاکدامنی و 
اندک کافی قناعت کن و برای به دست آوردن آخرت, از دوستی علی بن 
آبی طالب علیه السّلام و نفرت از دشمنانش مدد بگیر که من خدای را در 
هفت اتخصان پرستش کردم و در هفت زمیستن: معصضیت نمودم و هی 
فرشتهای مقب پا پیامبری مرسل نیافتم مگر اينکه به حُب علی به درگاه 
خدا تقزب جوید: : گوید: سپس از دید من نهان گشت. , سپس نزد امام باقر 
علیه. السلام امده:و ماجرای ابلیس.زا برایش, با زکو کردم: آن حضرت: علیه 
السلام فرمود: آن ملعون با زبان خود ایمان آورده لیکن با قلبش کفر 


ورزیده است. 


«مناقب» ابواسحاق طبری و «ابانه» فلکی آورده اند که از حمزه ثمالی 
کت صردی ار تسم فا خیم ری که شون کر کر وی« 
صادر کردند, 


ص: 235 


بیرون رفته و به سمت جزیره گریخت, یس بر دژهای هولناک گذر کرد که 
آن «میافارقین» گفته میشود, پس از درون دزه ندایی او را چنین خطاب 
کرد: (شعر) 


پیامبر راستگو, 


- از دینی پیروی کردهای که دین خدای خالق نیست. بلکه دین هر احمق 
منافقی است» 


- «چون مردم را در خصومت با یکدیگر دیدم. از دین احمقی لثیم جدا 


۳ اينکه کار دین به صلاح آید» 
پس تذا اند 


-«سخنم را بشنو تا هدایت یابی, به راستی که علی همچون شمشیر است 


- راه اوء راه دین پیامبر هدایت یافته است, یس به سوی دین وصی احمد 


بازگرد, 
- پس با خارجان از دین مخالفت کن و به سیاه علی بییوند » 


سیتن یه شیاه علی علبه. الشلام باز کشت: و همچنان با آن.حضرت: بود. تا 
اینکه به شهادت رسید. 


و در برخی کتب اخبار از یکی از زنان صالح جن که به خانه اهل بیت علیهم 
السلام رفت و آمد داشت روایت ت کردهاند که گفت: ابلیس را دیدم که 
بالای سنگی در جزیره ای ظاهر گشته و میگوید: 


- «شفیع من نزد خد | اصحاب کسا ء هستند و اگر آنان شفیع من نباشد, پس 


- شفیع من پیامبر. شفیع من وصی پیامبر. شفیع من حسین و شفیع من 
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مثت بر ایشان باد » 


و اين خود از شگفتیهای آن حضرت علیه السّلام است, زیرا خلایق از ابلیس 
بن آبی طالب علیه السلام میترسند و دوستش میدارند و به سبب علوْ شان 
و رفعت جایگاهش بدو توسْل میجویند.(1) 


کتاب های «المعجزات». «الروضه» و «دلائل» ابن عقده از ابواسحاق 
سبیعی ۵خارته اعفر. عقل کردهاند ۳1 زفزدی. کرسان: ۱ دیدیم که 
میگفت: عمرم به مرز صد سالگی رسیده و شاهد عدالت نبودهام مگر در 
یک ساعت. پس؛ , از وی در این خصوص سوال شد, گفت: من هجر حمیری 
هستم و قبلاً بهودی بودم و خوراک میفروختم. روزی به کوفه آمدم و چون 
به گنبد مسجد رسیدم, ناگهان الاغم را گم کردم. پس داخل کوفه شده, بر 
مالک اشتر وارد گشتم که او مرا نزد امیرالمقمنین علیه السلام فرستاد. 
چون آن حضرت مرا دید فرمود: ای برادر بهود, علم بلاها و مرگها نزد 
ماست, و علم آنچه اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد! اکنون تو را خبر کنم 
که به چه کار آمدهای يا تو خود خواهی گفت؟ عرض کردم: شما مرا خبر 
کنید. سپس فرمود: اجثه اموالت را در گنبد مسجد دزدیدهاند, حال چه 
میخواهی؟ عرض کردم: اگر لطف فرموده مالم را به من بازگردانی, به تو 
ایمان خواهم آورد؛ ؛ سپس به همراه من آمده تا اينکه به گنبد مسجد رسید 
و دو رکعت نمازبه جای آورده و دعایی فرموده سپس این آپات را تلاوت 
نمود. «<, رْسَلّ عَلیْکْمَا شواظ من تثار و نخاسن قلا تنتصران. تک (2) (بر 


سر شما شراره هایی از [نوع ] تفته آهن و مس فروفرستاده خواهد شد؛ و 
[از کسی ] یاری نتوانید طلبید.. ‏ سپس فرمود: ای بندگان خدا, اين چه کار 
بیهودهای است که از شما سرزده؟ به خدا سوگند که بر چنین کارهایی با 
من بیعت نکردید و پیمان نبستید ای جماعت جئیان ! ناگهان دیدم که اموالم 
از گنبد 


237: 


1- . مناقب آل آبی طالب 1: 413-414 
2 . مناقب آل آبی طالب 1: 452 


ره با بو بو ی گفتم: آشهد آن لا له الا الله و آشهد آنَّ مشْمداً رسول 
ال و ایا ام او 


بافتم | 
آبن عقده گوید: آن مرد بهودی از ساکنان قلاع مدینه بود. 


کتاب «هواتف الجنٌ» محشّد بن اسحاق با سندی از سلمان فارسی آورده 
است که گفت: در یک روز باراني در محضر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بودیم و در حالی ما رو سوی آن حضرت داشتیم ناگاه هاتفی ندا در داده 
و گفت: السلام علیک یا رسول الله ! رسول خدا سلام وی را پاسخ داده و 
فرمود: کیستی؟ عرض کرد: عرفطة بن شمراخ یکی از بنی نجاح؛ فرمود: 
۰ رحمت کند همانطور که هستی خود را بر ما اشکار کن ! سلمان 
گوید: پس پیرمردی بلند قد و پرمو که صورت او را مویی انبوه و زبر 
پوشانده بود و چشمانی که به صورت عمودی شکافته شده بودند. و 
دهانش در سینهاش قرار داشت با دندانهای پبتتن تبلتن و کافلا مشخ و 
تاخیغافی یه مانب درندازستشر ما اسکار ند ین عرض کرد :با سضول: الله, 
کسی بامن بفرست که قوم مرا به اسلام دعوت کند,* و من او را به 
سلامت نزد شما باز خواهم گرداند. پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: 
کدام یک از شما با وی میرود و از جانب من به جنیان پیغام میبرد و بهشت 
از ان او خواهد بود؟ اما کسی بر نخاست. ۰ سپس ان حضرت برای بار دوم 
و سوم سخن خود را راز درس سس قلی یه الا عرص کرد من یا 
ول الله | تن پیامیر صلی الله علیه. و اله ره هه ان بیر‌خرد کردم و 
فرمود: امشب در حژه نزد من بیا تا مردی را با تو روا نه کنم که حکم مرا 

به اجرا میگذارد و با زبان من سخن میگوید و پیغام مرا به جثیان میرساند. 
گوید: پس آن پیرمرد غیب شد و شب بازگشت در حالی که سوار بر شتری 
بود که به گوسفند میمانست و شتری دیگر به همراه آورده بود که هم قذ 
اسب بود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را بر آن 
سوار نموده و مرا بر ترک وی سوار کرده. چشمانم را بست و فرمود: 
چشمانت را باز مکن مگر زمانی که بشنوی علی این اجازه را به تو بدهد و 
آنچه میشنوی موجب هراست نگردد که در امن و آمان هستی. . سپس شتر 
همانند شتر مرغ که بالهای خود را به هنگام حرکت تکان میدهد, به راه 
افتاد ذو حالی کهعلی غلنه السلام مشقول تلاوت فران بود: 
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تمام شب را تا سپیده دم راه رفتیم که علی علیه السْلام اذان گفته. شتر را 
خوابانده و فرمود: پیاده شو سلمان. سیس چشمانم را باز کرده و پیاده 
شدم. ناگاه دیدم در زمینی پر از صخرههای سیاه هستیم. پس علی این 
السّلام اقامه نماز گفت و نماز را با ما به جای آورد و من صداهایی را 
ميشنیدم, و چون علی علیه السشلام نماز را سلام داد. برگشتم و خلق 
بسیاری را پیرامون خودمان دیدم. علی علیه السّلام مشغول ذکر و تسبیح 
جد بود ت اوه آفتاب طو 3 آنگاه ِ میان ایشان به ایستاد و 
اه ان حضرت ی آیا حو* وا تکذیب 
میکنید و از قران اعراض مینمایید و منکر ایات خدا| میشوید؟ ! سپس چشم 
به سوی آسمان بلند کرده و فرمود: خدابا به حق نام اعظم و نامهای نیکو, 
تصمیمهای بزرگ و به حی قیوم بودن و زنده کننده مردگان؛ میراننده 
زندگان؛ پروردگار زمین و آنتمان بودنت؛ ای نگاهبانان جن و ای 
0 شیاطین و خادمان شرهالی خدا و صاحبان ارواح طاهره, شما 
به سنگهای گداختهای که خاموش نگردند و شهابهای ثاقب و شرارههای 
ِِ و مس - نحاس ۳۹ به «کهیعص» و «طواسین» و «حوامیم» 
و «یس» و «نون والقلم و ما ,یسطرون» و «الذاریات» و «5 النَجم ادا 
هوی» و «و الطور و کتاب کت آورفی رق" منشُورٍ» و به آن بیت معمور و 
سوگندهای بزرگ و جایگاههای ستارگان" سوگند آمیدهم که به شتاب به 
سوی این سر فان حریص خودخواه منکر آثار پروردگار جهانیان فرود آیید ! 
سلمان گوید: ۰ بل احساس کردم زمین زیر پایم میلرزد و صدایی مهیب در 
آسمان شنیدم آنگاه شنیدم آنگاه آتشی از آسمان نازل شد که هر که از 
جنیان آن را دید دچار صاعقه شده و بيهوش با صورت بر زمین افتاد. من 
هم با صورت بر زمین افتادم, و چون به هوش امدم, متوجه شدم از 1 
دود به اسمان میرود سپس علی علیه السلام ایشان را نداداد که سرهایتان 
را بالا بیاورید که خداوند ستمگران را به هلاکت رسانید, آنگاه به خطبهاش 
بازگشته و فرمود: ای جماعت جنْ و شیاطین و دیو و بنی شمراخ و آل 
نجاح و ساکنان نیز ارها و شنزارها و صحراهای پیات و علف و همهی 
شیاطین سرزمینها بدانید که زمین پر از عدل و داد شد همانطور که از 
پیش پر از ستم گشته 
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بود. این است حق و فراتر از آن چیزی جز گمراهی نیست., پس چگونه از 
حق باز گردانیده و عرض کردند: به خدا و رسول او و 
فرستاده رسولش ایمان آوزدیم ! و جون وارد مذیته شدیم: پیامبر ضلی. الله 
علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: چه کردی؟ عرض کرد: دعوت را 
اجابت و اقرار آوردند, سپس ماجرای آنان را برای آن حضرت نقل کرد. 
را تا و بر 
هراس خواهند ماند.(1) 


و در وادی العقیق از جنیان بیعت گرفت که در کاروانهای ما - منازل - و 
راههای مسلمانان ظاهر نشوند و به قضاوت علی علیه السلام و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تن دهند. پس جنها از بابت خوراکشان شکوه 
کردند که فرمود: مگر سرگین و استخوان را برای شما مباح نکردم؟ عرض 
کردند: يا امیرالمق‌منین, به شرط اینکه از آن ها در طهارت بدن استفاده 
نشود. فرمود: اين خواسته شما برآورده است. عرض کردند: : 
امیرالمومنین, خورشید برای ِِِِ ما زیانبار است. یس امیرالمومنین 
علیه السّلام خورشید را فرمان داد: 1 
ای را اما را 


توضیح: الاأذت: دراز. و جزری گوید: در آن آمده است: «ائّه دفع من 
عرفات» یعنی: خر کت را از انها اغار گرفه مه خفو زا از ان کنا کشید با 
شتر خود را حرکت داده و وادار به راه رفتن کرد.(3) 

و گوید: در آن است: «اِّ فی الجنّة لنجائب تدف بر کبانها» یعنی: آنها را به 
نرمی و ارامی راه میبرند. تمام.(4) 


و در بعضی از نسخه ها آمده است «بال میزند مانند بال زدن شتر مرغ» 
به معنای این است که سریع میرود. و «القوراء» یعنی وسیع. 
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1-. مناقب آل آبی طالب 1: 454 
2 . مناقب آل آبی طالب 1: 456 
3-. النهایة2: 26 
4 . النهایة 2: 26 


اروت اتفضال > اد.غلی له التلام کقل. است. که فرموخت روآ 
حوضلی الله له و آله در سار رک مرا خراخوا ند تن همه 
فرمود: شمشیرت را بردار و به کوه ابوقبیس برو و هر که را بالای ان 
یافتی با این شمشیر بزن. سپس به سوی آن کوه روانه شدم و چون بر 
بالای آن رفتم مردی سیاه بد شکل در آنجا یافتم که چشمانش به دو اخگر 
شباهت داشتند, اين منظره را هولناک یافتم, سپس به من گفت: با ند 
پس من به وی نزدیک گشته و با شمشیر ضربتی بر او وارد کردم که دو 
نیمهاش نمودهام. پس از آن از تمام خانههای مکه صدای همهمه برخاست, 
سپس نزد رسول خدا صَلی الله علیه و اله که در خانه خدیجه رضی الله 
عنها بود, آمده و آن حضرت را از ماوقع آگاه نمودم. پیامبر صَلی الله علیه 
و آله فرمود: علي آیا میدانی چه کسی را به قتل رساندهای؟ عرض کردم: 
خدا و رسول او آگاهترند! ! فرمود: نتفای لات و غژی را به قتل رساندهای, 
به خدا سوگند از این پس هرگز این دو پرستیده نخواهند شد.(1) 


5. الروضة. الفضائل: ابن عباس گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
نماز صبح را با ما اقامه فرمود آنگاه به محرایش تکیه داد در حالی که 
مردم پیرامون وی بودند از جمله: مقداد, حذيفة, ابوذژ و سلمان که ناگهان 
صداهایی بلند گوشها را پر کرد. در اين هنگام رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله فرمود: حذيفه, ببین چه خبر است؟ گوید: پس بیرون آمدم و ناگاه دیدم 
که چهل نفر شتر سوار نیزه خطدار به دست که بر سر هر نیزه سپری از 
عقیق سرخ قرار داشت و بر روی هرکدام یک عدد مروارید و بر سر هر 
سوار کلاهی مرضع به در و گوهر که جوانی نورس که صورنش موی در 
نیارد و. ماه زخسار پیشاییتش آن ها بود در حالی که که ندا در میدهند: 
و بشتابید بشتابید به سوی محمد مختار آن برانگيخته بر روی 
زهین | خذیفه کوید: بسن بیامتر ضلی. الله علیه. و اله. را از ماجرا آگاه 
نمودم, فرمود: ای حذبفهة به خانه زداینده غمها؛ بنده خداوند آگاه به غیبها, 
آن شیر شرزه و زبان شکرگزار, آن شیر بيشه غیرت و دلاور جسور, آن 
عالم صبور که نامش در تورات؛ 


ظرنت 201 


لد الیخضته 3 .افضانل * 101 


انجیل و زبور امده برو, به خانه دخترم فاطمه برو و شوی او علی بن آبی 
طالب را برای من بیاور. 


فرمود: ِ حذیفه, آیا #9« ۷۳ 0 من ارنده 
خلقتشان و از زمانی که زاده شدهاند و اینکه برای چه آمدهاند, آگاهترم؟ | 
پس حذیفه عرض کرد: خداوند به علم و فهم شما بیفزاید مولای من؛ 
سپس آن حضرت در حالی به مسجد در آمد که مردم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را احاطه کرده بودند و چون چشمانش به علی علیه السلام 
افتاد, به احترامش قیام نموده و ایستادند. سپس پیامبر ضَلی الله علیه و 
اله به: انشان فرمود: سرجای خود نید بشنن آنها نشستند و چون در 
جای خود مستقر شدند آن جوان نوخاسته به تنهایی برخاسته گفت: ای 
مردم, کدام یک از شما پارسای شب تار است؟ عدام یک از شما بتشکن 
است؟ کدامیک از شما پوشاننده معایب زنان است؟ کدام یک از شما 
شکر گزار نعمتهای خدای منان است؟ کدامیک از شما شمشیر باز روز جنگ 
است؟ کدامیک از شما درهم کوبنده فرق دلاور مردان سوار است؟ 
کدامتان محشد, آن معدن ایمان است؟ کدامیک راز شما آن وصیٌ اوست؛ 
وی را پاری میدهد تا دینش بر دیگر ادیان غالب اند کدامتان لین ات 
طالب است؟ در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی این 
پاسخ این نوجوان را که در توصیفش هم مانند نوجوانان است بده 2 
حاجتش را برآور. در اين هنگام علی علیه السّلام فرمود: نزد من بیا جوان ! 
من سوالت را پاسخ گفته خواستهات را برآورده میسازم و به امید 
پروردگار مردم, دردهایت را شفا میدهم, پس حاجت خود را یگو که من تو 
موسی, , کلمهی کبری, نباً عظیم و صراط مستقیم من هستم ! پس آن جوان 
گفت: برادرم با من است. او شیفته شکار بود. روزی به عزم شکار بیرون 
رفت و به ده گاو وحشی برخورد. پس به سوی یکی از آنها تیرافکند و او را 
به قتل رساند ولی فیالفور نیمی از بدنش فلج شد و جز با اشاره نمیتواند 
با ما سخن بگوید و ما را خبر کردهاند که دوست شما میتواند او را شفا 
ده بسن آ کر دوشت: ها اون اشفا نهد به وی ابفان شا مریم 


ص: 242 


که ما اهل یاری, صلابت و قدرتیم و زر و سیم بسیار داریم و اسب و شتر 
نیز؛ و خیمه های بلند و ما هفتاد هزار تنیم با اسبان راهوار و بازوان پر 
قدرت, ما بازماندگان قوم عادیم. 


در اين هنگام امیرالمومنین علیه السُلام فرمود: برادرت عجّاج بن حلاحل بن 
ابوالغضب بن سعد بن مقتع بن عملاق بن ذهب بن سعد عادی کجاست؟ 
چون آن جوان نسب خود را شنید, عرض کرد: هم اینک در کجاوه نشسته و 
به همراه جمعی از ما در حال آمدن به اینجاست, مولای من» اگر بیماری او 
رات ای ار سر کرد ماس شا بروی امم کرد 
همان که بردی بر تن و عصایی بر دست و سایهبانی از ابر بر بالای سر 
دارد. گوید: انها در حال گفتگو بودند که پیرمردی سوار بر شتری که 
کجاوهای روی آن قرار داشت و آن را بر در خانه پیامبر ضلی الله علیه و 
آله خوابانده - جای داده - بود, پیش آمد, آن جوان گفت: جوانمرد, برادرم 
آمد. امیرالمومنین علیه السلام برخاسته نزدیک کجاوه رفت و در آن خواتی 
با سیمایی زیبا دید. آن جوان چشم گشود و نگاهی به چهره علی علیه 
را ی 
شما شکایت اوردهام و شما ای خاندان نبوت پناه مردم هستید. پس علی 
علیه السلام به وی فرمود: از این پس هیچ ترس و بیمی نداشته باش, آنگاه 
با صدای بلند فرمود: ای مردم. امشب به بقیع درآیید که در آنجا از علی 
یک شگفتی خواهید دید. حذيفة بن یمان گوید: پس مردم از عصر در بقیع 
جمع شدند تا اینکه شب گرا .نید انحاه: .اهر الحذفنین. علیه. النسلام 
ذوالفقار به دست نزد آنان رفته و فرمود: دنبال من بیایید تا یک شگفتی به 
شما نشان دهم, پس مردم در پی وی افتادند تا اینکه با دو آتش مواجه 
شدند, یکی انبوه و دیگری اندک, پس آن حضرت وارد آتش اندک گشته و 
نعد‌ ان آن به درون ان انبوه رفت. حذیفه گوید: سپس غرّشی همچون 
غژش رعدو برق شنیدم که هر دو آتش را درهم آمیخت و آن حضرت در 
حالی که ما از او فاصله داشتیم, وارد آنش شد و در حالی که از شدت 
صدای غرش وحشت زده شده بودیم و منتظر بودیم ببینم با آتش چه میکند؛ 
این وضع همچنان ادامه یافت ۳ اینکه سییده دمید آنگاه آتش خاموش گشته 
و در حالی که از زنده نود آن حضرت ناامید 
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شده بودیم, از درون آن بیرون آمد و در حالی که سری در دست داشت که 
دارای یک برآمدگی بود و یازده انگشت داشت و آن حضرت موهای پرپشت 
وی را که به خرس میمانست, در دست گرفته بود, پس به وی عرض 
کردیم: خدا قوّت ! سپس آن را با خود به میان جمعی آورد که آن جوان در 
آن بود و فرمود ! ای جوان. به ا|ذن خدا برخیز. زیرا مشکلی برایت باقی 
نمانده است. پس آن جوان در حالی دستها و پاهايیش خوب شده بودند 
برخاست و خود را بر روی پای امام انداخته مشغول بوسه زدن بر ان شده 
و میگفت: دستتان را دراز کنید که خدای من خدایی جز الله نیست و محمد 
فرستاده خداست و تو علی ولیْ الله و پاور دین او هستی. سپس جماعتی 
که به همراه وی بودند نیز اسلام اوردند. 


راوی گوید: و مردم حیرت زده از دیدن آن سر و شکل و شمایلش بهت 
زده شده بودند. پس علی علیه السْلام به طرف ایشان برگشته و فرمود: 
ای مردم, اين سر عمرو بن آخیل بن لاقیس بن ابلیس ملعون است. او 
سرکرده 12 هزار سپاه جن بود و کسی است که بلایی که دیدید بر سر این 
جوان آورده بود؛ از این رو من آنها را با این شمشیر خود زدم و با اين قلب 
خود با راخ جنگیدم, پس هفکی با بردن نام اعظم مردند, همان اسم 
اعظمی که بر عصای موسی حک شده بود و آن حضرت آن را در آب 
اتداخت و 12 شکاف در آن ایجاد شد. پس به اطاعت خدا و رسولش چنگ 
زنید تا هدایت یابید.(1) 


وه 3 الخط: بامسایی فر جصامه استت که اف ها تطدار به ان تسوت 
میشود. زمرجره: داد و فریاد. الفیلق(بر وزن صیقل): سپاه و مرد عظیم 
الجثه. 


ارشاد القلوب: ابی اسحاق سبیعی گوید: وارد مسجد اعظم کوفه 
شدم و ناگاه با پیرمردی با سر و صورت سفید روبرو شدم که وی را 
نمیشناختم و به ستونی تکیه داده بود و میگریست و اشکهایش بر روی 
گونههایش جاری بودند. پس به وی گفتم: ای شيخ, سبب گریهات چیست؟ 
به من گفت: بیش از یکصد سال از عمر من گذشته و در اين مدت نه حقی 
دیدم و نف عدالتی و نة علم اشکاری دندم 
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- . الروضه: 36- 35. الفضائل: 168-170 


مگر در دو ساعت از یک شب و دو ساعت از یک روز | من بدین سبب گریه 
میکنم. گفتم: آن. ات و ان شته و رون کدامتد که.در انها عدل را 
یافتهای؟ گفت: من مردی بهودی هستم و مزرعهای در ناحیه «سوراء» 
(1)داشتم و در روستا همسایهای از مردم کوفه به نام حارثت اعور همدانی 
داشتیم که یک چشمش کور بود و او با من دوست و ملازم بود. من روزی 
به همراه مقداری طعام که 7 دزان کون کرزم و.خر بت 
فروش آن در کوفه بودم, وارد شهر گشتم. پس در حالی که مشغول راندن 
چهار پایان بودم و پس از نماز عشاء به مسجد کوفه رسیدم, چهارپایان خود 
را گم کردم چنانکه گویی زمین آنها را بلعیده يا آسمان آنها را قاپیده و 
جئیان آتها را ریوده باشند. پس چپ راست به جستجوی آنها ردام لیکن 
آنها را نیافتم, سپس فوراٌْ به خانه حارث همدانی آمده از آنچه بر سر من 
رفته بود شکوه ۳ از ماجرا آگاه کردم؛ ؛ پس گفت: بیا باهم نزد 
امیرمومنان علیه السُلام برویم تا وی را آگاه کنیم. سپس نزد وی رفته و آن 
حضرت را از خبر مطلع نمود. , پس امیرالممنین علیه السّلام به حارث 
فرمود: به خانهات برو و مرا با بهودی تنها بکذار که من ضامن چهارپایان و 
مواد خوراکی وی هستیم تا اینکه انها را به او برگردانم. پس حارث به 
خانهاش رفته و امیرالمومنین علیه السُلام دست مرا گرفته تا اینکه ؛ به جایی 
آمدیم که چهارپایان و کالای خود را گم کرده بودم, آنگاه از من روی 
برگردانده و لب و زبانش را به سخنی که آن را نمیفهمیدم به گردش در 
آورد. سپس سر خود را بلند کرده و شنیدم که میفرمود: به خدا سوگند ای 
جماعت جن بر چنین کاری با من بیعت نکردید. و قسم په خدا اگر 
چهارپایان و خوراکیهای مرد بهودی را به وی باز نگردانید, قطعا پیمان شما 
را خواهم شکست و آنگونه با شما در راه خدا جهاد خواهم کرد که حق جهاد 
را ادا کرده باشم ! گوید: به خدا سوگند هنوز امیرالمومنین علیه السْلام از 
کلام خود فارغ نشده بود که چهارپایان و خوراکیهای خویش در مقابل خود 
یافتم, , سپس امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: ای مرد یهودی یکی از این 
دو کار را برگزین: یا چهارپایانت را راه میبری و من آنها را هی کرده 
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1- . سوراء: نام مکانی در سرزمین بابل و دهستانی نزدیک فرات (مراصد 
الاطلاع 2: 3-754 75) 


وادار به حرکت میکنم یا اينکه من آن را راه میبرم و تو آنها را هی کردم و 
وادار به حرکت میکنی. گوید: عرض کردم: بلکه من آنها را راه میبرم که 
۱ فرمود: ای مرد 0 در شش دای ۳ 
صبح شود پس مراقب چهارپایانت باش, يا تو بار انها را پایین بیاور یا من 
بار از پشت نها برمیدارم و تو مراقب انها باش. عرض کردم: 
امیرالمومنین, من بر پایین اوردن بارها توانا وی و شما در حفظ و 
مراقبت از آنها توانایی تا صبح شود. پس امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: 
این کارها راابه من‌هاگذ ار و تو تا مپیده دم بخواب او چون ضبخ شو بیدا 
شدم. آن حضرت فرمود: برخیز که سپیده دمیده و مراقب ستوران خود 
باش. و باکی بر تو نیست و از انها غافل مشو تا اينکه ان شاء الله نزد تو 
باز گردم. 


سپس امیرالمومنین علیه السّلام روانه گشته و نماز صبح را با مردم اقامه 
فرمود و چون آفتاب طلوع نمود. نزد من با ز گشته و فرمود: بساط کاسبی 
خود را بگستران و برکت را از خدا طلب کن و خوراکیهایت را قیمت 
گذاری کن, و من چنین کردم. سپس فرمود: یکی از دو کار را به من 
واگذار: پا من میفروشم و تو بهای آن را میگیری يا تو بفروش و من بهای 
آن را میگیرم. عرض کردم: بلکه من میفروشم و شما بهای آن را دریافت 
کنید. فرمود: چنین کن ! و چون از فروش خود فارغ شدم. پول را به من 
تحویل داده و به من فرمود: ایا حاجتی داری؟ عرض کردم: اری. میخواهم 
برای خرید برخی لوازم وارد بازار شوم. فرمود: راه بیفت تا تو را کمک کنم 
که تو مردی ذِمّی هستی "و ان حضرت همجدان.با هن ,یود اینکه از بهیه 
لوازم مورد نیازم فارغ شدم؛ سپس با من خداحافظی فرمود؛ در هنگام 
وداع مور کم کخنيی آشمد آن لا اما الم دم لا رگ اوه آز معا 
عند.و وله ف شهادت مبوخ که 7 
ضلی الله علیه و آله بر جنّ و انس هستی, پس خداوند از بابت اسلام 
نیکوترین پاداش را به تو عطاأ فرماید ! : سیس به روستای خود بازگشته و 
چند ماهی در آنجا ماندم که مشتاق دیدار وی گشته, برای دیدارش آمدم و 
چون جویای او شدم, گفته شد: امیرالمومنین به قتل رسیده است ! پس 
استرجاع نموده (گفتم: ثّا لله و اثّا الیه راجعون) و بر او درود 
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بسیار فرستادم و به هنگام بازگشت گفتم: با رفتنش علم هم رفت ! در آن 
شب نخستین عدالت را از وی دیدم و آن روز آحزین عدالت را از او دیدم. 
پس چرا گریه نکنم؟ و این داستان یکی از دلائل شایستگی ایشان برای 
1 


با را 

فتفنیی ؟ کف پا امیرالمومنین, خداوند آنچه را که چشم من از دیدنش فرو 
بسته؛ برای شمار روشن و قابل رویت فرموده است. سپس به دیگران 
گفتم: یاران؛ آیا آنچه را که من میبینم, شما هم میبینید؟ گفتند: خیر,. یا 
امیرالمومنین, خداوند انچه را که دیدههای ما از دیدنش ناتوانند, برای شما 
مکشوف فرموده است. سپس گفتم: سوگند به آنکه دانه را شکافت و 
انسان را آفرید, حتماً او را خواهید دید همانگونه که من میبینم و صدایش 
را خواهید شنید همانگونه که من میشنوم ! و چیزی نگذشت که پیرمردی با 
سری رک بلند بالا با چشمانی عمودی تمانان شته و گفت: السلام 
علیک يا امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته ! گفتم: از کجا آمدهای ملعون؟ 
کت از دیا ر گناهان ! گفتم: به کجا میروی؟ گقت: به سوی گناه ! گفتم: چه 
خدا| سوگند سخنی از 0 »۳ عژوجل را درباره خودم به شما ِ 
گفت که آن را زمانی به من فرموده که جز او و من شخص سومی میان ما 
حضور نداشته است ! گفتم: ای لعین؛ تو از خدا روایت ت میکنی؟ ! بیواسطه و 
بدون حضور شخص سومی؟ ! گفت: آری, زمانی که ۱ 
مرتکب شدم به آسمان چهارم فرود آمدم, ندا در دادم: ای خدا و مولای 
من, گمان نکنم آفریدهای شقیتر از من خلق کرده باشی | پس خدای تبارک 
و تعالی به من وحی فرمود که: بلی, شقیتر از تو را نیز آفریدهام, نزد مالک 
برو تا او را به تو نشان دهد. پس نزد مالک رفته و گفتم: ۱ 
سلام است به تو سلام میرساند و میفرماید: آن کستی را که شفتی.. آد هن 
اش ی ان اس ی و 
اشون ات اه اسب تساه 


ضر* 27 


[- ۰ الارشاد, دنا 2 86-109 


بیرون ۱ را خواهد خورد. سپس مالک به 
گفت: آرام باش ! - پس ارام گرفت, نگ بء طبقه پیت رفت که آتدی 
سیاهتر و سوزانتر از آن بیرون زد, پس به آن گفت: خاموش شو! و آتش 
خاموش گشت ! و همینطور مرا تا طبقه هفتم با خود برد و هرچه پایینتر 
میرفتیم, آتشی 0[ میزد و یقین میکردم که من و 
مالک و هر آنچه را که خدای عژوجل آفریده, خواهد خورد, لذا دستهایم را 
روی چشمانم گذاشته و میگفتم: مالک؛ آن را فرمان ۰ شود 
وگرنه من خاموش خواهم شد ! پس مالک میگفت: تو تا زمانی که برایت 
معین شده, خاموش نخواهی شد, آنگاه امر میکرد آن ۴ خاموش 
میشد. اه کی ایا 
آنها را به سمت بالا آوبزان کرده و بالای سرشان عدهای آتش به دست, بر 
فوق. آنها. میکو‌ییدنده بسن کفتم؛ ای مالک؛ اين دو کیستند؟ گفت: مگر 
نوشتهی پایه عرش را نخواندهای؟ و من ان را دوهزار سال پیش از اینکه 
خداوند دنیا را خلق کند. خوانده بودم که چنین بود: «لااله [ الله محمد 
رسول الله, او را به علی موید و نصرت دادم.» مالی گفت: این دو 
دشمتان آن ده هشتتد و در حق آن:دو ستم رها داشتهاتد.(1) 

میگویم: به تحقیق که برخی از روایات در باب محبت ایشان و برخی دیگر 
در مورد اینکه جنیان به حضور ائمه علیهم السلام میرسیدند, در کتاب 
امامت گذشت و در داستان چاه دانش و داستان هایی دیگر نیز در باب 
شحاعت ایشان خواهد آمد ان شاء الله: 
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1- . الاختصاص: 109- 108 


ِ و چهارم : امیرالمومنین علیه السّلام تقسیم کننده بهشت و دوزخ است و برات عبور از 


روایات: 


: امالت نوی غلی غله ات رس خ ی اللن..غلنه چ اد 
0 ای علی, چون روز قیامت شود تو را سوار بر محملی از نور و در 
خالی کف تایبا جهار نیم سار مر سر نومه تساه مه 
است که عبارت است از «لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله», 
میآورند و کلیدهای بهشت به دست تو سپرده ميشود. سپس یک کرسی که 
آن را تخت کرامت ت نامند برایت آورده میشود و تو بر روی آن مینشینی, 
آنگاه الین و آخرین را تیکا وم به-خصورت: ها دز تظر سین فوهان میدفیت 
شیعیانت به بهشت و دشمنانت به جهثم برده شوند. بدین ترتیب تو تقسیم 
کننده بهشت و دوزخ هستی و تحقیقاً کسی رستگار میشود که ولایت تو را 
هی سین ات 


2.عیون اخبار الرضا؛ رشول خدا صلی الله علیه و اله قرهود: یا علی: تو 
تقسیم کننده دوزخی(2) 


و نو تأکیدً در بهشت را خواهی زد و بدون بازخواست وارد آن میشوی.(3) 
صحیفه الرضا: نظیر این روایت را از آن حضرت نقل کرده است.(4) 
ص: 249 


1-. امالی صدوق: 398- 397 


2 . در منبع اصلی: بهشت و دوزج 
3-. عیون الاخبار : 196 
4- . صحيفء الرضا علیه السلام : 22 


3 عیون اخبار الرضا: روزی مأمون به امام رضا علیه السّلام عرض کرد: یا 
آباالحسن, مرا آگاه کنید که چرا جدّتان امیرالموّمنین علی بن آبی طالب 
۱ 
موضوع بسیار فکر مرا به خود مشغول نموده است. امام رضا علیه السلام 
به وی فر مود: پا امیرالمومنین, مک 3 پدرت از پدرانش از عبدالله بن 
عباس روایت نکردهای که گفت: شنیدم رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
میفر مود : جح علی ایمان است و دشمنی با او کفر است؟ مأمون گفت: 
بلی ! پس امام رضا علیه السلام فر مود: اگر تقسیم بهشت و دوزخ بر 
اساس دوستي و دشمنی با او باشد, او تقسیم کننده بهشت و دوزخ خواهد 
بود: سس مأمون گفت: پا آباالحسن, 9 مرا یس از تو زنده 9 


ابوالصلت هروی گوید: چون امام رضا علیه السْلام به خانهاش رفت, تزد آن 
حضرت امده و به وی عرض کردم: ای فرزند رسول خدا, چه نیکو پاسخی 

به امیرالممنین دادی ! پس امام رضا علیه السلام به من فرمود: با وی به 
اقتضای حال و مقامش سخن گفتم, , و شنیدم از پدرم از پدران بزرگوارش 
از غلی یه التام که آن خضرت فرمود رسول خدا خلی. الله. غلبم و 
آله به من فرمود: فا لو تو تقسیم کننده بهشت و دوزخ در روز قیامت 
هستی, به دوزخ میگویی: این برای من و این برای تو !(1) 


اما وی ایا تن اه تام ؟ در حالی هضور نامر 
صلی الله علیه و آله رسیدم که ابوبکر و عمر نزد وی بودند. پس میان آن 
حضرت و عایشه نشستم. عاشته. وفت: برای نشستن جایی جز ران من با 
ران رسول خدا ضلی الله علیه و آله را نیافتی؟ ! پس رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله فرمود: تند مرو عايشه, با این گونه سخن گفتن درباره علی مرا 
ازار مده که او در دنیا و آخرت برادر من و او امیرمومنان است که خداوند 
در روز قیامت او را بر پل صراط مینشاند و او دوستداران خود را به 
بهشت و دشمنانش را به جهنم وارد میکند.(2) 
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1-. عیون الأخبار : 239 
2 . امالی شیخ طوسی: 18 


5 علل الشرائع: مفظل بن عمر گوید اسا شاه ای الا رش 
که خر ار ینعی اس الم اه ام مت نم 
۳ و 
و بهشت برای اهل ایمان و دوزخ برای اهل کفرآفریده شده است., بدین 
سبب؛: او تقسیم کننده بهشت و دوزج است ؛ زیرا جز دوستداران او به 
بهشت نمیروند و جز دشمنانش وارد جهثم نمیشوند؛ مُفَصْل گوید: عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا؛ پیامبران و اوصیا علیهم السلام [و دوستداران 
آنها ] او را 9 میداشته و دشمنان ایشان از وی نفرت داشتهاند؟ 
فرمود: آری ! عرض کردم: چگونه؟ فرمود: مگر ندانستی که پیامبر صَلی 
الله علیه و آله در جنگ خیبر فرمود: «فر دا پرچم را به مردی خواهم داد که 
خدا| و رسولش را دوست میدارد و خدا| و رسولاش نیز او را دوست 
0 پیروزی را بر دست او رقم نزند. باز نمیگردد» سپس پرچم 

به به علی علیه السّلام سپرد و خدای عژوجل خیبر را به دست او گشود؟ 
ِِ کردم: بلی, فرمود: ایا ندانستی که چون «پرنده بریان» را برای 
تاه یا ی الب ی و اه اوه رم ایا مد 
آفریدهات, نزد خودت و نزد من را بفرست., تا با من از این پرنده بخورد » 
و منظورش علی علیه السّلام بود؟ عرض کردم: بلی, فرمود: ایا جایز است 
کف اسر ان مد رس ان اه ای ای اه 
رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نیز او را دوست میدارند, 
دوست نداشته باشند؟ عرض کردم: خیر, فرمود: ایا جایز است که مومنان 
علیهم را دوست نداشته باشند؟ عرض کردم: خیر, فرمود: بنابراین ثابت 
گردید که همه پیامبران الهی و فرستادگان او و همه فرشتگان و همه 
موّمنان دوستدار علی تن انی ظالت علیه السلام بودهان هه تایت گردید که 
دشمنان و مخالفان آنها دشمن آنها و هم دشمن همهی دوستدران آنها 
بودهاند؟ عرض کردم: بلی, فرمود: بنابراین, از اوّلین و آخرین کسی جز 
دوستدار او وارد بهشت نميشود, و از اولین و آخرین کسی جز دشمن او 
وارد جهنم نميشود, از این رو او قسممت کننده بهشت و دوزخ است. 


ص: 251 


مفصّل بن عمر گوید: پس به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا, مرا آسوده خاطر فرمودی که خداوند شما را آسوده خاطر فرماید! 
پش از آنچه خداوند به شما آموخته بیشتر برای من بگویید؛ : فرمود: بپرس 
ای مفصّل ! پس به وی عرض کردم: ای فرزند رسول خدا, بنابر آنچه 
فر مودید, آیا علی بن ابی طالب دوست دایش را به بهشت و دشمنش را 
به دوزخ وارد میکند يا رضوان(فرشته موکل بر بهشت) و مالک( فرشته 
موگل بر جهنم) آنها را به بهشت و دوزخ میبرند؟ فرمود: ای مفصُل, مگر 
ندانستی که خدای تبارک و تعالی روح رسول خدا صَلی الله علیه و آله را 
دوهزار سال قبل از ۳ 4 در عالم ارواح به سوی انبیا مبعوث 
فرهود: غزض کزدم* بلق میدانم! قرمودة ایا غدانتمتی که ان:.حضر بت 
ایشان را به توحید خدا و اطاعت او و پیروی از فرمانش دعوت نمود و 
بانت: آن بهشت اه ۱ ۳ 
را پذیرفته اند مخالفت کرده و آن را انکار کنند, به آتش ترسانده است ؟ 
عرض کردم: بلی, فرمود: 7 
وعیدی که داده نیست؟ عرض کردم: هست ! فرمود: آیا علی بن ابی طالب 
جانشین او و امام امت او نیست؟ گفتم: آری. فرمود: آپا «رضوان» و 
«مالک» از جمله فرشتگانی نیستند که برای شیعیان وی طلب مغفرت 
نموده و خود نیز به سبب مهر و محبتی که از آن حضرت در دل دارند, 
رستگار میشوند؟ عرض کردم: بلی, فرمود: بنابراین, علی بن آبی طالب 
را ی 
و دوزخ است و رضوان و مالک به امر خدای تبارک و تعالی مطیع فرمان 
علی علیه السلام هستند؛ ای مفطل: ای 
و نهانخانه آن است و جز برای اهلش برای احدی با زگو مکن !(1) 


6 امالی طوسی: پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: چون روز قیامت فرا 
رسد و پل صراط بر روی جهنم نصب گردد. کسی قادر به عبور از آن 
واه بود مگر اينکه مچوزی داشته باشد که نشان دهد او پیرو ولایت 


ص: 252 


1-. علل الشرائع: 65 


السلام بوده است و سخن خدای متعال : «وقفوهم | ۸ 
بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند ) ناظر به همین 2 یعنی اینکه 
آنها در برابر پذیرش ولایت علی بن آبی طالب علیه السلام مسوول بوده و 
بازخواست خواهند شد. ابوسعید خدری نیز در همین معنا گفته است: 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: خدای متعال در روز قیامت به من 
و کل مق هه طالب میفرماید: دوستداران خودتلن وارد بهشت و 
دشمنانتان ۳ وارد دوزخ کنید؛ و قول خدای متعال: «القیا في خمم ول 
کفار عنید»(2) ([به 


آن دو فرشته خطاب می شود: ] «هر کافر سرسختی را در جهنم 


7. امالی طوسی: شریک بن عبدالله قاضی گوید: هنگام بیماری ان کذ 
فر اتر آن در کدشستته به ادیش رفتم و در آتجا نودم که این شبرمه. وه این 
اب بی لیلی(3) 


و ابوجنیفه وارد شدند و حال او را پرسیدند که عمش از ضعف و ناتوانی 
کر ار 
دچار رعشهای گشته و بگریست. پس ابوحنیفه به سمت وی رفته و گفت: 
ای ابومحمد, از خدا بترس و به فکر خود باش که این آخرین روز عمر تو در 
این دنیاست و نخستین روز عمر تو از روزهای آخرت است, تو درباره علی 
بن آبی طالب سخنانی بر زبان راندهاي که اگر از بابت آنها توبه کنی 
۳9 بهتر خواهد بود. اعمش گفت: مثلا چه سخنی ای نعمان؟ ! ابوحنیفه 
گفت: مثل حدیث عبایه بن ربعی: «من تقسیم کننده دوزخ هستم». اعمش 
گفت: ای بهودی, با فردی چون من چنین میگویی؟! مرا بنشانید ! برایم 
تکیهگاه بگذارید ! مرا بنشانید | سوگند , به کسی که فرجام من رفتن به 


ص: 253 


1 . صافات/ 24 

مالس وی 78,182 27 

منصور عباسی بر سواد کوفه بود, وی شاعر بود و به شال 4 وفات 
ات ارات هدس که کل سرا اس سک انار اسر 
او دا تم کزدهاند. اما انوللی: محندسن غیدالرحمی تن اس ابلی: هیباشد 


که شیخ طوسی او را از یاران امام صادق علیه السلام دانسته که میان او 
و آابوحنیفه منافرتهایی روی داده و از برخی کتب اهل سیره مپتوان دریافت 
که شخصی موثق بوده است. رجوع شود به کتاب «الکنی و الالقاب» ح . 1 
ص 198-199 


سوی اوست. موسی بن طریف که هیچ مردی اسدی بهتر از او ندیدهام, 
مرا روایت کرده و گفت: شنیدم عبایه بن ربعی امام محله گفت: شنیدم که 
علی, امیرمومنان علیه السْلام میفر مود : من قسمت کننده دوزخ هستم؛ به 
آن میگویم: این دوستدار من است.؛ رهایش کن و این دشمن من است.؛ او 
را ببر. و مرا ابوالمتوکل ناجی در زمان امارت حجّاج که دشنامهای گزنده 
به علی میداد- منظور حجاجح بن یوسف ثقفی لعنه الله علیه میباشد- از 
ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرده که میگفت: رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: چون روز قیامت شود. خدای عژوجل فرمان میدهد 
و من و علی بر پل صراط مینشینیم و به ما گفته میشود: هر که را که به 
کب ی 3-۳۳ 
را که به من کفر ورزیده و شما دو نفر را دشمن داشته به دوزخ وارد 
اد اه و ای ها ی 
من ایمانر_ نیاورد, به خدا ایمان نیاورده است و هرکس ولایت علی را 
نپذیرد- یا گفت: علی را دوست نداشته باشد- , به من ایمان نیاورده است, 
وت این یه را تلاوت فرمود: «الْقَّا في : جهم کل" کفارٍ نید ». راوی 
کوبندهتر از این بر ما نداده است ۱ شریگ ,ین عنذالاه 
به من گفت: ار رز اکف وف راخ رادم از یا ر مت 


8 امالی طوسی: امام باقر علیه السّلام: رسول خدا لی الله علیه و آله 
فرمود: علی, چگونه خواهی بود اگر بر لبه دوزخ ایستاده باشی و بر سر پل 
صراط بروی و به مردم گفته شود: «عبور کنید » و تو به جهثّم بگویی: این 
برای من و این برای تو؟ ! علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله, اینان 
چه کسانی هستند؟ فرمود: اینان شیعیان تو هستند که هرجا باشی با تو 
اد ۱ 


9 امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السّلام: رسول خدا ضَلی الله علیه و 
اله فرمود: چون روز قیامت شود و خداوند از حساب خلایق فارغ گردد, 
خداوند خالق عژوجل کلیدهای بهشت و دوزخ را به من خواهد سپرد, و من 
ان ها را به تو میدهم 


ص: 254 


اب اصالی اون یت طوسی: 1712 
2 فان یه طسی ۰ 59 


و آنگاه به تو خواهم گفت: قضاوت کن ! علی علیه السلام فرمود: به خدا 
سوگند بهشت هفتادو یک در دارد که شیعیان من و اهل بیتم از هفتاد در آن 
وارد بهشت میشوند و بقیه مردم از یک در وارد آن میشوند.(1) 


0 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود, 
منبری قرار داده خواهد شد که همه خلایق آن را خواهند دید, مردی بر روی 
آن خواهد ایستاد که فرشتهای در سمت راست و فرشتهای دیگر در سمت 
چپ وی مبانستند و آن فرشته سمت راستی ایستاده و خطاب به مردم 
میگوید: ای خلایق, این علی بن آبی طالب است که هرکه را خواهد وارد 
بهشت میکند ۱ ۲ و 0 ۱ ۱ کب 
ای خلایق, این علی بن آبی طالب علیه السّلام صاحب دوزخ است که هرکه 
را خواهد وارد آن کند.(2) 


نضاتر الدرخاتد اش ان الخطابت تظیر این نوات زر اففل کرین است ۱۳ 


1 بل الشرانه: اامام ضادق علیه. اشامت آمسمشستان. لب الشلام 


فرمود: من به اذن خدا مردم را میان بهشت و دوزخ تقسیم میکنم. من 


2 افالی دون رش لها خلی.الله علبه:ه آله به علی ین ات طالتب 
علیه السّلام فرمود: ای علی, چون روز قیامت شود تو را سوار بر مرکبی 
از نور میاورند در حالی که تاجی بر سر داری که نورش چنان درخشان 
است که نزدیک باشد چشمان کسانی را که در انجا هستند, برباید که از 
جانب خدای جل جلاله ندا در رسد که: جانشین محمّد رسول خدا کجاست؟ 
و تو خواهی گفت: من اینجا هستم ! گوید: پس ندا داده میشود که : ای 
علی. هرکس تو را دوست داشته, به بهشت و 


ص: 255 


لا اصالی شخ نی 5 232 
2 . علل الشرائع: 66 

9 بضاتر الذرجاته 122 

4 . علل الشرائع: 66 


هرکه با تو دشمنی ورزید را به دوزخ وارد کن که تو قسمت کننده بهشت و 
تو قسمت کننده دوزخ هستی.(1) 


9 


«قتا في جتم و کار عزبچه(2) (ابه 


آن دو فرشته خطاب می شود:] «هر کافر سرسختی را در جهئثم 
فروافکنید + گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: چون خدای 
تبارک و تعالی در روز قیامت مردم ۳ یکجا جمع کند, در آن روز من و نو در 
]| آنگاه خدای تبارک و تعالی به من و تو 
میفرماید: برخيزید و هرکه را که با شما ی و تکذیب نموده, به 
دوزخ دراندازید.(3) 


سار الشات: امام .اف له الا آممتهان له الم 


فرمود: من تقسیم کننده بهشت و دوزخ هستم. دوستدارانم را به بهشت و 
دشمنانم را به جهنم وارد میکنم.(4) 


طل بضانر الرحات: اعام باقن علیه. لام امیرفه‌های. عليم الشلام 
فرمود: من به اذن خدا تقسیم کننده مردم میان بهشت و دوزخ هستم, 
کسی وارد آنها نمیشود مگر اینکه من او را تقسیم کرده باشم و فاروق 
اکبر من هستم ((د) 


6 هافر الارجات: آنامضادن عم کلام برد آمیرعقمتان علی بن 
ابی طالب در روز قیامت پاداش دهنده مردم* است و به اذن خدا تقسیم 
کننده مردم میان بهشت و دوزخ است. کسی وارد ان دو نمیشود مکر اینکه 
به بپکی از دو قسمت تقسیم شده باشد و به راستی که فاروق اکبر اوست. 


)6( 


17 بصائر الدرجات: سماعهة بن مهران: امام صادق فرمود: چون روز 
قیامت شود, منبری قرار داده میشود که خلایق آن را میبینند, مردی از آن 
منبر بالا میرود و فرشته ای در سمت راست و فرشتهای دیگر در سمت 
خب او قرار میگیرند: انکه 


ص: 256 


سای فد 217 
. ق/ 24 

. تفسیر قمی: 644 
مصانی الدرحات 122 
انز آلدرحات »122 
تضانر الذرجات: 122 


بر سمت راست است ندا در میدهد: ای خلایق این علی بن ابی طالب 
صاحب بهشت است و هر که را بخواهد وارد بهشت میکند و فرشته ای که 
در سمت چپ اوست ندا در میدهد: ای خلایق, این علی بن ابی طالب 
صاحب دوزخ است., هر که او را خواهد وارد ان میکند.(1) 


19 بصائر الدرجات: عبابه اسدی گوید: شنیدم تقلخ علیه السلام میفر مود: 
تقسیم کننده دوز خ منم ((2) 


فل بضایر الدرجات؟ امام باقر علبه الستام» علی علیه التلام فوموده 


دوزخ وارد میکنم.(3) 


0 ار الشحات: آمام ضانن خلنه. ااتلات امرتضان عنم الشلاه 


فرمود: من تقسیم کننده خلایق میان بهشت و دوزخ هستم, و فاروق اکبر 
منم و صاحب عصا و نشانه منم !(4) 


1 کشف الیقین: جابر جعفی گوید: مرا وصیٌْ اوصیا خبر داده گفت: علی 
علیه ال اضف حالی ,سب اهر خلی ال عاند و اف دار ووید که عایشه 
اه ی ال ام ی ی عاپشه 
گفت: ای پسر ابوطالب. جایی جز ران من برای نشستن نیافتی؟ ! پس 
رعتول جوا صلی الله. علیهیو الظ کر ششت وی ردو فرموه عانشعه هرا از 
بابت امیرمومنان و سرور مسلمانان و امیر دست و روی سپیدان آزار مده, 
خداوند او را در روز قیامت بر پل صراط مینشاند و او دوستداران خود را 
به بهشت و دشمنان خود را به دوزخ وارد میکند.(ظ) 


2 کشف الیقین: ابوسعید خدری: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
میفر مود جون روز قیامت و فرمان فیددد که بر 


2 
دب سار السات» 122 


ضایر الکرحاش: 122 
نصا الفسات: 122 


ها ]زا و 


السْلام مجوّز داشته باشد و هرکس بخواهد بدون اجازه آن حضرت وارد 
شود, خداوند او را با صورت به دوزخ خواهد انداخت. این خود مصداق 
سخن خداست که و «وقَفُوهَمْ انم مَسولون» . عرض ِ" پدر و 
مادرم فدای تو باد ای رسول خدا ضلی الله علیه و آله, منظور از مجوز 
امیرالمومنین چیست؟ فرمود: قول«لا اله [ الله محمّد رسول الله علیث 


امیرالمومنین وصی رسول الله».( 4 


3 مناقب ابن شهر آشوب: تفسیر مقاتل از عطا از ابن عباس آورده 
است که در مورد این ایات گفت: «یوَم لایخزی اللةٌ النبی»(2) 


پعنی: خداوند محمّد را عذاب نمیدهد,«و الذین عَامَُواً 2 مَعة» یعنی: علی بن 
آبی طالب ی ی ۲۲ ی وی ۳ 
«تورهم یسقی» یعنی: نورشان هفتاد بار بیشتر از زمین پل صراط را برای 
غلی فاطمه روشن میسازد, سیس نورشان از پیشاییش آن و از سمت 
راستشان میتابد و آنها آن نورها را دنبال میکنند, سپس اهل بیت محمد به 
صورت گروهی و به سرعت برق از آن میگذرند, سپس قومی چون باد از 
آن میگذرند و آنگاه قومی جون تاختن اسب آنگاه قومی جون قدم زدن 
سپس قومی چون راه رفتن بر روی چهار دست و پا, آنگاه قومی همانند 
سینهخیز راه رفتن از آن میگذرند. و خداوند آن را برای مومنان پهن و پرای 
کافران باریک قرار خواهد داد؛ خدای متعال میفرماید: «یِفولون ربُنا آتمم 
تا ۲ با انش اضر اظ ,ره بای. فد سس اسم‌شان ان 
الساموصر کهاوهای ار مد سر درغالی که نامه لها الاام سوار و 
ها و هر 
باشند, به سان برق درخشان از آن میگذرند. 


انش اسر سا سار ای لاه عم اف وراد انعر 
فرمود: چون روز قیامت شود و پل صراط بر روی جهنم قرار داده شود, 
هیچ کسی قادر به عبور از آن نخواهد بود مگر با مجوزی که ولایت علی بن 
آیفته‌ظالب در انسباشده 


ص: 259 


- . الیقین فی امرةه امیرالمومنین : ۵7 ۲ 
2 . تحریم/ 8 و ما بعد ان را در ذیل ان میاید. 


اين خود مصداق قول خدای متعال است که فرمود: «وَقَفَوهمٌ انیم 
مَسولون»(1) [و بازداشتشان نمایید که انها مسئولند ). 


و ابوشهر آشوب با اسناد خود از پیامبر ضَلی الله علیه و آله مرا روا یت کرد 
که آن حضرت فرمود: هر چیزی مجوّزی دارد و مجوّز عبور از پل صراط, 
حَب علی بن آبی طالب علیه السلام است. 


ات ایا موی زان کاس مرو ات کی که ای لس 
الله علیه و اله عرض کردم: يا رسول الله, ایا مردم (برای عبور از پل 
صراط ) مجوز لازم دارند؟ فرمود: اری ؛ عرض کردم: و ان چیست؟ فرمود: 
ما اش ات 


و در روایت وکیع آمده است که ابوسعید خدری عرض کرد: يا رسول الله, 
معنای «امان نامه علی» چیست؟ فرمود: لا اله الا الله, محمّد رسول الله. 
علی ولی الله. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید: امّت من چگونه از پل 
صراط میگذرند؟ پس جبرئیل رفت و بازگشت انگاه گفت: خدای متعال 
سلامت میرساند و میفرماید: تو با نور من از صراط میگذری و علی بن 
آبی طالب علیه السّلام با نور تو از پل صراط میگذرد و أمّت تو با نور علی 
از صراط میگذرد. زیرا نور ات تو از نور علی و نور علی از نور تو و نور 
تو از نور خداست. 


مات هه است: و اين صراط, همان پل صراطی است که رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله در سمت راست آن و امیرالمومنین علیع السّلام 
در سمت چپ آن میایستند و از جانب خدا, ها « لیا فی 
هتم کل" کقّارٍ عنید»(2) ([به 


آن دو فرشته خطاب می شود:] «هر کافر سرسختی را در جهنم 
فروافکنید ) 


کمن نضری: ار غبداللم از اضر کلی. ال غليه و آله-در زواشت: آمزده 
است که: در حالی که او بر تختی از نور نشسته- مقصود آن حضرت علی 
علیه السلام است- و چشمه تسنیم از مقابلش جاری است. کسی از پل 
رآ یور کف توف ر. 


ص: 259 


1-. صافات/ 24 
2 . ق/ 24 


داشته باشد, او بر بهشت اشراف دارد و دوستدارانش را به بهشت و 
دشمنانش را به دوزج وارد میکند. 


امام باقر علیه السّلامز از پیامبر صَلی الله علیه و آله درباره قول خدای 
متعال که میفرماید: «اعبا فن عنم کل کعار نید تبقال نشج فرمودة را 
علی؛ توا ۱ ان قاری ۳ , من و تو در 
سمت راست عرش خواهیم بود و خداوند خواهد فرمود: یا محمّد و یا علی, 
تس هه که رانا ما دی کروسه الق بشما رات و 
تکذیبتان نموده, در دوزخ اندازید. 


یامه اس ای ار مس خی اتف الم یی سای سره 


شریک قاضی و عبدالله بن حماد انصاری هرکدام گفتهاند: در بیماری 
اعمش که از آن درگذشت بر بالینش حاضر شدم در حالی که ابن شبرمه و 
ابن ۳ لیلی و ابوحنیفه نیز در آنجا بودند. یس ابوحنیفه گفت: ای 
ابومحمد, از خدا بترس و برای خودت کاری بکن که « نو آخرین روز عمرت 
را در اين دنیا میگذرانی و قدم در اولین روز زندگی آعرت میگذاری, تو 
دا و رد ی ات 

بهتر خواهد بود. اعمش گفت: مثل کدام حدیث؟ ! ابوحنیفه گفت: مثل 
حدیت عبایه اسدی که «علی قسمت کننده دوزخ است»! اعمش گفت: 
بازگشت من به سوی اوست, مرا موسی بن طریف امام بنی اسد از عبایه 
بن ربعی امام محله روایت کرده گفت: شنیدم علی علیه السّلام میفرمود: 
من تقسیم کننده دوزخ هستم؛ , خواهم گفت: این دوستدار من است رهایش 
کن و این دشمن من است او را ببر. و مرا ابو المتوگل ناجی در امارت 
ضاء ار اتود رس ‌ایت کرد که ماس صلی الله علیه و آله زمره 
چون روز قیامت شود خدای عژوجل فرمان میدهد که من و علی بر پل 
صراط بنشینیم, و به ما گفته میشود ۱ ۱ 0 99 4 3 
دوست داشته, وارد بهشت کنید و هرکه را که به من کفر ورزیده و با شما 
دشمنی کرده. وارد دوزخ کنید! و در روایتی امده است: هر که را با شما 
دشمنی ورزیده در 


ص: 26۷0 


ان اندازید و هر که شما را وت رده یه نت ور او و در 
روایتی غير از این دو حدیث آمده است: و ابووائل مرا روایت ت کرده گفت گفت: 
ان ای را رونت ک کصرسا کفاسای الا عله ‏ ال فر ی سیون 
روز قیامت شود خداوند علی را امر میفرماید که خلایق را میان بهشت و 
دوخ تقسبیم کندر بسن آنحضر تا به دوز خ میگونده اين را بگیر که دشمن 
من است و اين را رها کن که دوستدار من است. راوی گوید, پس ابوحنیفه 
دامن برچیده و گفت: برخيیزید برویم تا ابو محمّد سخنی بزرگتر از این 
نگفته است ! گوید: آعفنتن پیش از. آنکه آن روز را به شب رساند, از دنیا 
رفت. 


شیرویه در «الفردوس» حذیفه گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: علی تقسیم کننده دوزخ است ! 


یه نی یی رصن ال اس وا له فرست: 


و. آن دو فرشته (رضوان- مالک) فرود میآیند پس مالک میگوید: خدوند با 
لطف و منت خود به من فرمان داد که آتش ها را بر افروزم و من این کار 
را کردم و فرمان داده که درب های آن را قفل کنم و من قفل کردم و 
فرمان داده که کلید های آن را به تو بدهم؛ پس بگیر ای محمد. و من 
میگویم: همانا من اين را از پروردگارم قبول کردم و حمد مخصوص اوست 
به خاطر منتی که بر من نهاده است. و آن ها را به علی علیه السلام 
میدهم. سپس رضوان میگوید: عداوند به لطف, و منت قود مرا امر کرده 
که بهشت را بیارایم که آن را آراستم و درهای آن را ببندم که بستم و 
کلیدهای آن را نزد تو بیاوریم یا محمد, اکنون آنها را از هن بکند: و من 
خواهم گفت: این را از پروردگارم پذیرفتم ! پس سپاس او راست به خاطر 
آنچه از مثت که بر من نهاد, آنگاه کلیدها را به علی علیه السّلام خواهم داد 
سپس علی علیه السّلام در حالی پایین میأید که کلیدهای بهشت و دوزخ را 
در دست دارد و اختیار دوزخ را به دست خواهد گرفت و بر دهانه آن 
میایستد در حالی شرارهها و زبانههای آتش بالا گرفته و زوزه میکشد و 
امواج آن متلاطم گشته و سپس آن حضرت را ندا کرده و گوید: اب 
مرا واگذار و بگذر که نور تو حرارت مرا خاموش کرد. پس علی به 


رس 


میگوید: این دوستدار من است, او را رها کن و این دشمن من است ِ 


ص: 261 


ببر! و در آن روز جهنم برای علی از غلام هر کدامتان برای ارباب خود 


ی 
و زمخشری در «الفائق»(1) 


گوید: معنای قول علی که فرمود«آنا قسیم النار» آن است که من قسمت 
کننده آنه: بعنی اینکه مردم دو گروهند: هدایت یافته و گمراه, پس گویی 
آن حضرت دوز خ را بهره گمراهان ساخت و بهشت را سهم مقمنان قرار 
داده تا در بهشت همراه وی باشند. 


و محشد بن سعد کتاب «مّن روی فی علی علیه السْلام أثه قسیم النار» را 
تالیف کرده است. 


عمرو بن شمر گوید: کلبی و اعمش باهم دیدار کردند پس کلبی گفت: چه 
باشد؟ پس وی حدیث عبایه را برای او روا؛ بت کرد که «علی عقسیم کننده 
دوزخ است», کلبی گفت: ره سر از ان را دارم رسول خدا صلی الله 
ها ی اه ان و 
دوزخیان نوشته شده بود. 


عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام در روایتی طولانی که 
ماجرای معراج را در آن ذکر میکند. میگوید: «قَأَوحی الی عَبّده ما آقحی» 
ی ای او تفای مار ی اه وا اه کم 
اصحاب یمین (بهشتیان) و اصحاب شمال (دوزخیان) در آن نوشته شده بود. 
پس آن حضرت نامه اسامی بهشتیان را به دست راست خود گرفته کر ان 
نگریست ناگاه نام بهشتیان و نام پدران و قبایلشان را در آن دید, ام 
خداوند متعال فرمود: «َامَن لول بقا آنٍل لب من لب و الموْنو 

* ءَامَن بالله»(2) [پیامبر 


آخدا ] بدانچه از جانب پروردگارش بر او زا نازل شده است ایمان آورده 


است. و مومنان یی به خدا| و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان 
آورده اند [و گفتند: ] «میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم» و 


گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را [خواستاریم ] و 
فرجام به سوی تو است.» ) سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 


ص: 262 


1-. ج. 2: 346 
2 . بقره/ 285 


عرض کرد: «رَتّتا لا تُوَاخِذْتا ان تُسیتا أ أخطاتا»(1) (پروردگارا. 


تن دی 9 

3 خن کردم: انگاه امین خلی الم علبه و ال عرش کرو ِ 
لحکلنا ها ۷ طاقة لا به » زو آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما 
درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور سرور ما تویی پس ما را بر 
گروه کافران پیروز کن) و در همه موارد خدای متعال میفرمود: چنین 
کردم ! سپس آن صحیفه را پیچیده و با دست راست خود آن را گرفت و 
طومار دوزخیان را گشودر ناگاه مشاهده فرمود که نام اهل دوزخ و نام 
پدران و قبیلههایشان در آن نوشته شده است؛ . سپس امام صادق علیه 
السلام سخن خود را ادامه دادم تا اینکه فر مود: . سپس در حالی که هر دو 
ظوفاز زا در اخیار داشتته به مین امد و ان.جه طوهار زر[ به علی بن آبی 
طالب. علبة الشلام سید 


مقر رات مد بخ رگرای علاسه و این خفرت خلاصه فد ازست: ایح 
است که رضوان ندا در میدهد: خداوند مرا فرمان داده که کلیدهای باغهای 
بهشتی را به محمّد صلی الله علیه و آله بسپارم و محمّد صَلی الله علیه و 
آله به من امر فرمود: که آنها را به علی ین آبی طالب علیه السّلام بدهم, 
پس در این مورد گواهی دهید که من چنین کردم ! سپس خزانهدار جهنم 
برمیخیزد و ندا در میدهد: بدانید که خدای عژوجل مرا فرمان داده که 
کلیدهای دوزخ را به محمّد بسپارم و محمّد مرا فرمان داد که آنها را به 
علی بدهم. سپس گفت: ۱ 7 
علیه السْلام کلیدهای بهشت و دوزخ را دریافت میکند. و تو دامن مرا 
میگیری و اهل بیت تو دامن تو را میگیرند و شیعیان تو دامن اهل بیت تو را 
میگیرند, فرمود: پس من هر دو دستم را برهم زده و گفتم: به سوی بهشت 
یا رسول الله؟ فرمود: رین به پروزد کا ر کعبه سوگند ! 


محشد فثال در کتاب «روضه الواعظین»: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: حلقه در بهشت از طلاست., اگر حلقه بر در زده شود. صدای «یا 
علی» از ان برمیخیزد ! 


ص: 263 


1- . بقره/ 286 


خصائص نطنزی, قیس بن آبی حازم از ابن , مسعود آورده است که رسول 
خدا صلن ال علبه و اله فرموعلی نن ۳ 
بهشت است.؛ هرکس , نف از آویزد: وارد بهشت میشود 1(۰) 


4 مجالس مفید: ابوحمزه ثمالی: امام باقر علیه السْلام فرمود: ای 
ابوحمزه, غلهن را در مرتبهای پایینتر از انچه خداوند قرار داده, قرار ند هید 
و علی را بالا تر از آنچه خداوند قرار داده قرار ندهید. در منزلت علی 
همین بس که با دلاوران میجنگد و بهشتیان را باهم پیوند میدهد. (2) 


خی اه هو امه ای ی مر ای ای ار و 
از تو, دوستدار تو دوستدار من و دوستدار من دوستدار خداست. و دشمن 
تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. ای علی, من با کسی که 
با تو میچنگد در چنگم و با آنکه با تو در صلح است, در صلح هستم, ای علی 
برای تو گنجی در بهشت است و تو صاحب دو طرف بهشت هستی. با کلی 
تو قسمت کننده بهشت و جهنم هستی, جز کسی که تو را بشناسد و تو او 
را بشناسی, وارد بهشت نميشود, و کسی وارد دوز خ نمیشود مگر اینکه تو 
ار ای توا و ای اسان 
هستند در روز قیامت در اعراف قرار دارید. مجرمان را از سیمای انها و 
موّمنان را با نشانههایشان میشناسی, ای علی, اگر تو نبودی. پس از من 
مومنان شناخته نمیشدند.(3) 


26 بشارة المصطفی: پدرم با سندی از ابن عباس آورده است که گفت: 
چون رسول خدا صَلی الله علیه و اله شهر خیبر را فتح نمود, جعفر نیز از 
حبشه رسید. رسول خدا فرمود: نمیدانم از کدامیی خوشحال ترم. به فتح 
خیبر پا به رسیدن جعفر؟ و جعفر کنیزی را به همراه داشت که او را به 
لیف علیه السلام هد یه کرد, و چون فاطمه علیها السلام وارد خانه خود 
کشت تشر علی, را دز .داهن آن کنیز دید و 


ص: 264 
1-. مناقب آل آبی طالب 1: 346-350 


2 . امالی مفید: 5 
3- . امالی مفید: 124 


از این بابت همانند دیگر زنان حسن حسادت و غیرت بر وی غلبه يافته, 
روسری و رو بندهاش را پوشیده و برای شکایت از علی علیه السّلام نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت. پس جبرئیل بر پیامبر نازل گشته و 
به آن حضرت گفت: ای محقد, خداوند 0097 2۳۲ 
فاطمه‌برای شکایت.: از علن نود تومبایی شکایت وی زا به موجه نید یز 
چون فاطمه علیها السّلام بر آن حضرت وارد شد. پیامبر به وی فرمود: نزد 
شوهرت باز گردد و به وی بگو: علی رغم میل باطنيام, به خوشنودی تو 
راضی هستم. پس فاطمه علیها السلام باز گشته و گفت: عموزاده. علی 
رغم میل باطنیام. به خوشنودی تو راضی ( ۱ ۱۷ ۱09 
خوشنودی تو راضی هستم. پس علی علیه السلام فرمود: فاطمه, شکایت 
مرا به پیامبر بردهای؟ ! از رسول خدا صَلی الله علیه و آله شرمسارم, ای 
فاطمه, , من تو را گواه میگیرم که برای خوشنودی تو این کنیز را در راه خدا 
ازاد کردم ! علی علیه السلام پانصد درهم به همراه داشت. پس فرمود: و 
این پانصد درهم به برکت خوشنودی تو از من صدقه است برای فقرای 
مهاجرین و انصار؛ نبیس بر بل علیه السشلام بر پیامبتر ضلی الله علیه و اله 
نازل گشته و گفت: ای محمد, خداوند سلامت میکند و میفرماید: علی بن 
۳ بشارت ده که چون آن کنیز برای جلب رضایت فاطمه آزاد 
کرد, تمام بهشت را به او بخشیدم, آنگاه که روز قیامت شود, علی بر در 
بهشت میایستد و هرکه را خواهد با رحمت من وارد بهشت نماید و هر که 
را خواهد با خشم فن. از فرود به: آن .هنم میکتد. و تمام ان زا ه او 
ار ری تا یا 
داد. پس چون روز قیامت شود بر در جهنم میایستد و هر که را بخواهد به 
سبب غضب من وارد جهنم میکند و هر که را خواهد به رحمت من از ان باز 
میدارد. پس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: به به از همچو تویی ای 
علی که تقسیم کننده بهشت و دوزخی !(1) 


ص: 265 


1- . بشارة المصطفی : 123- 122 


27 بشاره المصطفی: ابن عباس گوید: جون روز قیامت شود, خداوند 
جبرئیل و محمّد علیهما السّلام را بر پل صراط مینشاند و احدی قادر به 
غوو از ان تخواهد. ون فحر اننکه. از علی نون ابی طالب علیه. السلام. جوا 
عبور داشته باشد.(1) 


8 بشارة المصطفی: علی علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون روز قیامت شود پل صراط بر لبه دوز بضتب ۳ شد و 
بن ای طالب ۳ السّلاء را دانفنشد باشد.(2) 


اامصیی علب التای فرموده ور ای او رسای تا 
صلی الله علیه و اله وارد گشتم که ابوبکر, عمر و عايشه در محضر ایشان 
اس ری و انا هو خی له اه را 
ران وی زده و فرمود: مرا از بابت برادرم علی ازار مده که او سرور 
مسلمانان امام پارسایان و پیشوای دست و رو سفیدان است ؛ خدای 
عژوجل در روز قیامت او را بر پل صراط مینشاند و او دوستانش را وارد 
بهشت میکند و دشمنانش را به دوزخ روانه میکند.(3) 


0 همان ففمر رتسول عدا خی الله لیم و آله فرمو با علی و سم 
کننده بهشت و دوزخ هستی و تو یعسوب (پیشوا) مومنانی ((4) 
1 الظراف این معا دلی تا استاه‌خمد رنه تصول فا فلی اللم غلیهن 


آله به علی علیه السلام فرمود: تو تقسیم کننده بهشت و دوزخی, و تو در 
۳ میزنی و بدون بازخواست وارد آن میشوی 5(۰) 


1 میگویم: ۰ برسی در«مشارق الأنوار» گوید: رازی در کتاب خود هرقوعا 
از آبن عباس آورده است که گفت: چون روز قیامت شود خداوند به 
«مالی» فرمان 


ص: 26 
1- . بشاره المصطفی: 147-148 


2 بشاره الخسطفهی: 177 
3- . بشارة المصطفی: 181- 180 


هار امصافی: 201 
5- .الطرائف: 19 


میدهد که دوزخ را برافزوزد و به «رضوان» فرمان میدهد که بهشت را 
بیاراید, سپس پل صراط کشیده شده و ترازوی عدل الهی در زیر عرش 
نصب میگردد و یک منادی ندا در میدهد: ای محشد, مت خود را برای 
بازخواست به پیش بیاور ! پس هفت پل بر روی صراط کشیده میشوند که 
فاصله هر پل هفت هزا ر سال راه است و بر روی هر پل فرشتگانی هستند 
که مردم را میربایند و هیچ کس نمیتواند از اين پلها عبور کند مگر اينکه 
علی و اهل بیت او را دوست داشته باشد و آن حضرت آنها را بشناسد و 
آنها نیز وی را بشناسد, و هرکس آنها را نشناسد, با سر به دوزخ سقوط 
میکند حتی اگر عمل هفتاد هزار عابد را با خود داشته باشد.(1) 


و عبدالحمید ون الحدید در شرح قول امیرالمومنین علیه السلام: «نحن 
السعار ها اس ای و 
تن او و یاران و گنجینه های علم او و ابواب رسالتیم» گفته است که اشاره 
1 
جمع را به کار برده ولی منظورشان شخص واحد است. و «شعار» لباسی 
اشت کدنا پوست رن دی تعاس است: و این لباشن نزو یکت ان هر خزری به 
اوست. و مقصود آن حضرت اختصاص به رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
باشد و فمکن است فنظورشان از <الخزنه» .و «الابواب» کتجور ان داتش, 
اد که را هخا ی 
شهر علم هستم و علی دروازه ان است. پس هرکس طالب حکمت است. 
باید از در وارد شود» و نیز قول آن جصرزت که میفر مود : «خزانهدار علم 
من بیاید » و برخی اوقات دیگر میفرمود: «گنجور علم من» و ممکن است 
مقصود ایشان نگهبانان بهشت و درهای بهشت باشد. یعنی اینکه وارد 
بهشت نمیشود مگر اینکه ولایت ما را پذیرفته باشد و در حق ایشان 
روایات بتسیار. وازة کشته که آن حضرت علیه السلام تقسیم کننده دوزخ و 
بهشت است, و ابوعبید هروی در کتاب «الجمع بین الغریبین» آورده است 
که عدهای از بزرگان لغت عرب آن را تفسیر نموده و گفتهاند: چون 
فا آ سس ال مس فش ان ال یم اسآ 


ص: 267 


1-. [1 آمشارق الأنوار : 79 


این رو تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. ابوعبید گوید: افرادی غیر از 
اینان گفتهاند: علی علیه السّلام خود شخصاً و حقیقتاً تقسیم کننده آنهاست, 
گروهی را به بهشت وارد و گروه دیگری به دوزخ روانه میکند و این سخن 
اخیر ابوعبید با روایاتی که درباره آن حضرت وارد شده, مطابقت دارد: ,او 
به دوزخ میگوید: این به من تعلق دارد. پس رهایش کن و این به تو تعلّق 
دارد, ینس او را ب ببر !(1) 


قآبه آتیر در «النهایة» گوید: علی علیه السّلام فرموده است: «من تقسیم 
کننده دون هستم » و منظور آن حضرت این است که مردم دور گروه 
هستند: یک گروه با منند و اینها بر هدایتند. و گروهی بر علیه منند که آنها بر 
گمراهياند. پس نیمی به خاطر با من بودن در بهشت با من هستند و نیمی 
دیگر به خاطر دشمنی با من در دوزخ هستند؛ و «قسیم» «فعیل» به معنای 
«مقاعل» است. تمام.(2) 


میگویم: احادیثی که دال بر صحت این سخن باشند در بابهای پیشین مذکور 
افتادند و دز بابهای آیتده نیز روایاتی آورده خواهد شد که اکثر آنها را در 
کتاب «المعاد» ذکر کردهايم و در تواتر انها هیچ شکی وجود ندارد و هیچ 
عاقلی تردید ندارد که آن کسی که تقسیم کننده بهشت و دوزخ باشد. تایع 
شخص دیگری نخواهد بود و چگونه یک عاقل جایز میداند که امام برای 
ورود به بهشت خود, محتاح اجازم تنگم از رعایای خویش باشد؟ ا! علاوه بر 
این بر هر منصفی که آثار گذشتگان را پیگیری کرده باشد پوشیده نیست 
که. آنان که بر وی پیشی. گرفتند: از دشمنان آن حضرت بودند» و این 
روایات مشتمل , ک 0 ۱۱ ۳ 
وارد میکند. پس حمد و سپاس خداوند را که ما را ولایت آن حضرت و 
ولایت امامانی که از گزیدگان ذژیه اویند, روزی عنایت فرمود! 


ص: 26089 


َ شرح النهج 2: 676 
النمامه ظ 253 


باب هشتاد و پنجم : امیرالممنین علیه السْلام ساقی حوض و پرچمدار است و در همین باب است 
۱۱ م0 ۳ حدم #ایرا: #ب: 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: علی علیه السّلام: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: ای علی, تو برادر, وزیر و پرچمدار من در دنیا و اخرت هستی و تو 
صاحب حوض منی, هر که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته و انکه با تو 
دشمنی ورزد, با من دشمنی کرده است.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: یا علی, رٍ 

اد ی وا 
ی به حال آنکه از تو پیروی کند و کسی را بر تو نگزیند. ای 
و نا 
که سخن مرا بازگو میکنی و به زبان من سخن میگویی, پس وای بر آنکه 
سخن تو را نپذیرد و خوشا به حال آنکه سخن تو را قبول کند, ای علی, پس 
از من تو سرور اين أَمّت هستی و تو امام آنی و جانشین من بر آن, هر که 
9 شور تن روز قیامت او میگردد و ی روز 
آوردی و مرا تصدیق 0 


ص: 209 


[ عون الاخبارت 62 1 


دعوتم مرا یاری نمودی و به همراه من با دشمنانم جنگیدی, و تو نخستین 
کسی هستی که با من نماز گزاردی در حالی آن روز مردم در غفلت جهل 
به سر میبردند اه لو تو نخستین کسی هستی که با من سر از خاک در 
میآوری و اولین کسی هستی که با من برانگیخته میشوی, و تو اولین کسی 
هستی که با من از پل صراط میگذرد و اينکه پروردگارم عژوجل به 9 
خویش سوگند یاد فرموده که هیچ کس از پل صراط نگذرد مگر اینکه برات 
پذیرش ولایت تو و ولایت امامانی که از فرزندان تو هستند, , با خود داشته 
باشد ؛ و تو نخستین کسی هستی که بر حوض من وارد میشود. دوستداران 
خود را ال آن مینوشانی و دشمنانت را از آن هیزانی:.و انکاه که در فقام 
محمود بایستم تو با من خواهی بود و شفاعت دوسندارانمان را میکنیم و 
که 
وارد بهشت میشوی در حالی که پرچم مرا در دست داری و آن«لواء 
الحمد» است که هفتاد تکه است و هر تکه آن گستردهتر از خورشید و ماه 
است, و تو صاحب اختیار درخت طوبا در بهشت هستی که ريشه رز در 
خانه تو و شاخ و برش در خانه شیعیان و دوستداران توست.(1) 


3. امالی طوسی: شیخ مفید با سندی از ابوالأأسود دولی از پدرش روایت 
کرده که گفت: شنیدم امیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه السلام 
میفر مود : به خدا سوگند با همین دو دست کوتاهم دشمنانمان را از حوض 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دور خواهم کرد و قطعاً دوستدارانمان بر 
آن وارد میشوند ۳49 


4. مناقب ابن شهر آشوب: در اخبار ابورافع از یدج طریق آمده است که 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, تو و شیعیانت در کنار حوض 
کوثر بر من وارد میشوید و از آن سیراب ب میگردید و دشمنانت تشنه و در 
زنجیر بر تو وارد میگردند. 


270 


1- . عیون الأخبار: 169- 168 
2-. امالی طوسی: 108 


و در تفسیر قول خدای متعال آمده است که منظور از «رب» در: «و 
ت- م۳ 
سَعَنْهم ربهّم»(1) 


سرورشان علی بن آبی طالب است و دلیل بر اینکه «ربٌ» به معنای سید 
و «سرور» است. قول خدای عژوجل است که میفرماید: «ار یک نف عند 
وک( (2) («مرا نزد آقای خود به یاد آور.»!) است. 


لفاقوت بنامیر خلی نله لصو آله به لین قلیه الا شوه در وود 
قیامت دور کننده دشمنان از حوض من تو هستی, مردان را چنان از ان دور 
میسازی که شتر مبتلا به «داء الصید» را دور میکنند. و داء الصَیّد نوعی 
بیماری است که باعث میشود گردن شتر بپیچد.(3) 


5. مناقب اين شهر آشوب: مقاتل, ضجٌاک, عطاء و ابن عباس در قول 
چدای ,متعال: «و منقّم من یِسْتَهمٌ الک حتی دا چَرَجُوا من عندک قالوا 
للذین آوثواً العلع ما دا قال عانقا اولتک الذین طَبع ال علی فلوبهمٍ»(4) (و 


از میان [منافقان] کسانی اند که [در ظاهر] به [سخنان ] تو گوش می 
دهند, ولی چون از نزد تو بیرون می روند, به دانش یافتگان می گویند: 
«هم اکنون چه گفت؟» اینان همانانند که خدا بر دلهایشان مهر نهاده 
است 1 گفتهاند؛ منظور از «منهم» یعنی از منافقین «کسانی به تو گوش 
فرا میدهند» در حالی که تو بر بالای منبر خود خطبهای میخوانی و میگویی: 
پرچمدار محمّد در روز قیامت قطعا علی بن آبی طالب است که «از نزد 
تو بیرون میروند» و از پیرامون 0[ و با تمسخر میگویند: بالاای 
منبر. جه. کفت ؟ ا جنانکه کویی. تشنیدم.باشنده بسن فرمود: «انان: کساتی 
هستند که خداوند بر دای ایشان مهر زده است» 


ابوالفتح حفار با استاد از جابز از ابن عباش آورده است که از پیامبر صَلی 
الله علیه و اله درباره قول خدای متعال سوال کردند انجا که میفرماید: 
«وعذ اللهٌ الذین 


ص: 271 
1-. و بروردگارشان آنان زا تشانید (انسان/ 17 2) 


2- . یوسف/ 2 
3-. مناقب آل ی طالب 1: 350 


4 . محمد/ 6 1 


َامَُواً و علواً الصَالحاتِ منقّم تَعْفِرة و أمْرّا عظیقا»(1) (خدا به کسانی 
از .انان که. ایهان امرده و کارهای شایسته کرده اند, ۳ و پاداش 
بزر کی وعده داده است. آن حضرت فرمود: چون روز قیامت فرا| رسد 
پرچمی از نور سفید ۰ میشود و یک منادی ندا در میدهد: سرور 
مومنان به همراه کسانی که پس از بعثت محمّد ضلی الله علیه و اله ایمان 
آوردهاند برخیزید. پس علی علیه السْلام برمیخیزد و پرچمی از نور سفید 
به دست وی ۷1 میشود که تمام پیشتازان در اسلام از مهاجرین و انصار 
ار که ار اس ۲ ۱ بر 
منبری از نور پروردگار عژت مینشیند....الخ.(2) 


«المنتهی فی الکمال» از ابن طباطبا آورده است که پیامبر صَلی الله علیه 
و اله فرمود: در روز قیامت ادم و هر که پس از او امده, زیر پرچم من 
هستند و چون خداوند میان بندگان قضاوت کند, امیرالمومنین در حالی که 
بر ناقهای بهشتی سوار است., پرچم را گرفته در حالی که خلایق زیر پرچم 
هستند. ندا در میدهد: «لا اله الا الله محمّد رسول الله» تا اینکه وارد 


«اعتقاد اهل السیة»: جابر بن سمره عرض کرد: يا رسول الله, در روز 
قیاأمت چه کسی پرچمدار شما خواهد بود؟ فرمود: چه کسی ممکن است 
آنراعمل کنو خر آنکه ور تیا ان راخمل فبکری. علی بت آبی طالت. 


«الأربعین» از خطیب و «الفضائل» از احمد بن ختبل در روایتی آورده است 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آدم و جمله خلق خدا در روز قیامت 
زیر سایه پرچم من قرار میگیرند که طول آن بالغ بر هزار سال راه است. 
سنان آن یاقوتی سر و دسنه آن نقرهای سیید» دستهاش گوهری یبن 
است و چهار رشته از گوهر دارد که یک رشته آن در مشرق و رشته دیگر 
در مغرب و سومین رشته در وسط جهان قرار دارد و بر آن سه سطر 
نوشته شده است: سطر اول: «بسم الله الرحمن الرحیم», سطر دوم: 
«الخمد الله رب العالمین» و سطر سوم: «لا اله الا الله محمد رسول 
تن طول هر سطر یکهزار سال راه و عرض ان یکهزار سال راه است و 


ص: 272 


1- . فتح / 29 


۰-2 . شیخ طوسی آن را در امالی روایت کرده است. 


پرچم من حرکت میکنی- روی سخن آن حضرت با علی علیه السّلام است- 
در حالی که حسن در سمت راست و حسین در سمت چپ تو قرار دارند تا 
اینکه میان من و ابراهیم در سایه عرش توقف میکنی. سپس جامهای سبز 
بهتشنتی: پنوشانده میشوی, آنگام یک منادی .از زیر عرش ندا در میدهد؛ چه 
نیکو پدری است پدرت ابراهیم و چه نیکو برادری است برادرت علی ! 


هی مر نامهم مان اسر ای لایس زد 
روایت کرد که چون روز قیامت شود جبرئیل «لواء الحمد» را نزد من 
میأورد که هفتاد تکه است که هر تکه آن گستردهتر از خورشید و ماه است 
در حالی که من بر یک کرسی از تختهای بهشتی بالای منبری از منبرهای 
قدس نشسته باشم, پس پرچم را از وی گرفته و آن را به علی بن آبی 
طالب علیه السّلام میسپارم. و 
پریده و گفت: يا رسول الله, علی چگونه توان حمل این پرچم را پیدا 
کته اضر سل اه هه اله نزفهی شاصی که فاعت شود 
خداوند قدرتی همانند قدرت جبرئیل به علی خواهد داد و نوری همچون نور 
اد هی عطا راهم فر موه حلمی ها دام رصان خر وه کل بر 
بهشت) خواهد داد و جمالی همچون جمال یوسف به او مرحمت خواهند 


و ابوالعلاء همدانی با اسناد از جابر بن عبدالله مرا خبر داد که گفت: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرمود: اولین کسی که در حضور 
پیامبران و صذیقان وارد بهشت میشودر علی بن ابی طالب علیه السلام 
است. پس ابودجانه برخاسته و گفت: مگر تا کر تا کی و 
پیامبران حرام گشته تا اینکه شما وارد 7 
است تا که آت‌شتها ,مارد آن شوند؟ فرمود: آری, لیکن آیا ندانستی که 
خامل «اواع الحفد »این آقا استدو علی بن- اب طالب‌عامل لها 
العرو قات اس که اس کی ورد مر وی بر 
نی اه وازد آن هبکردم کاخ 

ابوهریره از پیامبر صَلی اللة غلیه و اله. آفردم. است: که فرهوده نو رون 
و و 0 93۵۱ 

ید, 


ص: 273 


مرسل؟ پس 0 ند 1 2 صدیق ید اف طالب 
علیه السلام است. 


در کتاب «فیما نزل من القرآن فی اعداء آل محشد ضلی الله علیه و آله» 
از امام صادق علیه السلام آمده است, اگر ابوفلان و فلان (ابوبکر و عمر) 
جایگاه علی را آنگاه که خداوند «لوای حمد» را به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله میدهد که همه فرشتگان فرب و .یامترآن: مرفل :در زین آن 
فرار دازنده و آن خضرت., آن.ر : به علی علیه السّلام میسپارد, ([چهرههای 
کسانی که کافر شدهاند ذرهم میرود و به آنان: گفته .فیشود این 4 همان 
ای هر ترا ۲ 


بعنی اینکه نام «امیرالمومنین» را که به وق تعلق دارد. بر خود مینهید.(2) 


غیذالزراق ار معفر از فناده آز انس آورده آفت که از رسول دا صلن 
الا اه ماه درا را «من جاء بالحسته قله خی مها و هم من قرع 
یومتز ءامتون» ([هر کس نیکی به میان آورد, پاداشی بهنر بهتر از آن خواهد 
داشت: و آنان از هراس آن زو آبعنند. 4 پرسیدم, به من فرمود: ای انس,: 
در روز قیامت من نخستین کسی هستم که سر از خاک در میآورم و بیرون 
میایم و جبرئیل هفت جامه بهشتی به تن من میکند که طول هریک از نها 
از مشرق تا مغرب است و تاج کرامت را بر سر من مینهد و ردای جمال را 
بر من میپوشاند و مرا سوار بر براق کرده و لوای حمد را به دست من 
میدهد طول ان به مقدار یکصد سال راه است و بر روی آن سیصد و 
شصت جامه از دیبای سفید است که بر روی انها نوشته شده: لا اله الا 
الله محمّد رسول الله علی بن آبی طالب ولیْ الله» سپس من آن را به 
ای و ۳ 
نت کریه: افتاده هر فرکویمه اي کل آهل یت و اصحاب هن خه. کرفت ۱ 
آنگاه او میگوید: ای محشد, خدای متعال نخستین کسی از زمینیان را که 
امروز زنده گردانیده. تو هستی, پس بنگر که خداوند چگونه بعد از تو اهل 
بیت و صحابه تو را زنده میکند, ۵ اولین کسی که.سر اه خان یرون یاهرد 
امیرمومنان است و جبرئیل جامههایی از بهشت بر وی می 
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2 سشتافت آل ان -طالت 23-2412 


پوشاند و تاج وقار *و ردای کرامت را بر سر او مینهد و بر ناقه من 
«العضباء» سوار گشته و «لواء الحمد» را به دست وی میسپارم و او با آن 
پیشاپیش من حرکت میکند و همگی میأییم و زیر عرش میايستیم, , و حدیت: 
«تو نخستین کسی هستی که پس از من سر از خای بر میآوری» از آن 
0 


0. اعلام الوری: محمّد بن منکدر از جابر بن عبدالله روا یت کرده که رسول 
خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: گویی میبینم که أَمّت من در کنار حوض 
کون از سر ف کول کیک ۱۰ ره وان که ماب به آبان که حیروند 
میگویند: آیا از آب کوثر نوشیدید؟ پس جواب میدهد: آری به خدا, نوشیدم ! 
و برخی از. آتها میکویند: نه. به خدا, ننوشیدم ! ای وای بر طول مدت 
تشنگیام ! و به علی علیه السلام فرمود: سوگند ب. آنکه. مجند را بیامیز 
کردانیدهو اوزا کرافت بکشنه این نو هسی که‌دشتان را از خوص‌من 
دور میکنی. مردان را چنان از ان دور میسازی که شتر تشنه را از اب دور 
فسار ند عضایی ار جوب شم یمد کصف: هایگ جادای توا ار 


و از طارق از علی علیه السلام آورده است که فرمود: سوگند به پروردگار 
بندگان و شهر‌ها و هفت آسمان وا رو ۳۵ ۱۳۱91 
کوتاه خود از حوض دفاع خواهم کرد ! 


دور روایتی ویک سنه کند به: خدآوتدی که دنه را شکافت و هرذ را آفرند: 
روز قیامت دشمنم را با این دو دستم از حوض دور خواهم ساخت و 
دوستانمان را به آن وارد خواهم کرد.(2) 


7. بشارة المصطفی: رسول خدا ضلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام 
فرمود: خداوند نظری بر ژمین افکنده سپس مرا نز کترارف آنکام:د کز بار خر 
آن نظر افکند و تو را برگزید, تو پدر فرزندان منی و ادا کننده وامم و 
برآوردنده وعدههایم و 
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تو فردا در کنار حوض منی, خوشا به حال آنکه تو را دوست بدارد و وای بر 
ان کس که با تو دشمنی ورزد.(1) 


8 تفسیر فرات بن ابراهیم: آبی وقاص: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نماز صبح روز جمعه را با ما اقامه فرمود آنگاه روی مبارک و زیبای خویش 
را به سوی ما کرده حمد و ثنای خدا را به جا آورده و فرمود: روز قیامت در 
ا یط ی بر 
دست دارد که از دو تکه تشکیل شده است: یک تکه از «سندس» و دیگری 
از «استبرق»؛ در این هنگام مردی اعرابی از اهالی صحرای نجد از 
فرزندان جعفر بن کلاب بن ربیعه به وسط مجلس پریده و عرض کرد: مر 
نزد شما فرستادهاند تا سوّالی بپرسم ! فرمود: بگوء ای برادر بادیهنشین ! 
عرض کرد: درباره علی بن آبی طالب اختلاف نظر بسیار است, شما چه 
ای ای 
مرد اعرابی. چرا در مورد ایشان اختلاف نظر وجود دارد؟ علی از من به 
مانند سر است از تن و دکمه ۳ ۰ اعرابی خشمگینانه 
از جای برجسته و گفت: يا محشّد. من از علی دشمنشکنترم. آیا علی قادر 
ایا ای اه ال ی تند مرو 
ای مرد اعرابی؛ که خداوند در روز قیامت چندین خصلت به وی عطا 
فرموده است: خسن یوسف. زهد یحیی, صبر ایوب. سخاوت ادم و قدرت 
جبرئیل علیهم الصلاه والسلام و «لواء الحمد» در دست اوست و همه 
خلایق زیر ان «لواء» هستند و او را امامان و کسانی که اجازه تلاوت قران 

و اذان گفتن يافتهاند. احاطه نمودهاند, و آنان کسانی هستند که در 
گورهایشان دچار کرمزدگی نمیشوند. پس آن اعرابی با خشم از جای 
1 خدایاء اگر آنچه محمّد میگوید حق و درست است, سنگی بر 
من فرود آر ! ! پس خدآوند درباره وي فرمود: «سَأل سائل یعذاب واقع* 
للکافرین لیس له دافع* من الله ذٍی المقارج»(2) (پرسنده ای" 


از عذاب واقع شونده ای پرسید, که اختصاص به کافران دارد [و ] آن را 
بازدارنده ای نیست. [و ] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب ] 


است. 4 
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8 فال الشرانه غلی ین آی:طالب یه العلام + رتسول خن خی انا 
علیه و اله به من فرمود: تو نخستین کسی هستی که وارد بهشت میشود؛ 
عرض کردم: پا رسول الله, حتی پیش از شما وارد ان میشوم؟ فرمود: 
اری, چون در اخرت تو پرچمدار منی همانطور که در دنیا پرچمدار منی و 
انکه پرچمدار است, پیشاپیش حرکت میکند؛ سپس فرمود: ای علی, گویی 
دارم میبینم که وارد بهشت شدهای و پرچم مرا در دست داری که «لواء 
الحمد» است و ادم و غیر او همه در زیر ان قرار دارند.(1) 


ار میاه ام ار ای که مش سا هد 
ا ص ای اه ی ۰ ات رم ار ۱ 
ون ۳ حقان توا باشنین که وان ۱ شت میشوند؛: 
من, تو و دزیههای ما پشت سرمان و شیعیانمان در سمت راست و 
چپمان ؟(2) 


111 تفسیر فرات بن ابراهیم: جابر بن عبدالله گوید: صحابه در حضور 
ای و کایی شنه کم متا ند یس مار 
صلی الله علیه و آله فرمود: نخستین بهشتی از میان بهشتیان که وارد 
تفت منود علی. بو اس ال علیه الم استه امدحانة اخارت 
رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله, مگر , به ما نفرمودی که بهشت تا 
زمانی که خودتان ,وارد آن نشوید حتی بر پیامبران نیز حرام است و کما 
اینکه تا زمانی که أَمّت شما وارد آن نشوند, بر دیگر أمْتها نیز حرام است؟ 
فرمود: آری, ای ابودجانه ! مگر ندانستی که خدا پرچمی از نور دارد که 
عمودش از یاقوت است کن. آن پرچم نوشته شده: «لا اله 1 الله محمد 
رسول الله و آل محمّد خیر البریٌه»؟ و پرچمدار پیشاپیش قوم حرکت 
میکند. گوید: علی علیه السْلام با شنیدن این سخنان شادمان گشته و عرض 
کر ی سک سا اه رصول دا کار اس ی کر نع مات 
بخسید راوی کف بسن اسر لاله عل و آلف فرمود سارت باوتو 
را ای علی, بندهای نیست که تو را دوست داشته باشد و مهر تو را در دل 
بگیرد مگر اينکه خداوند او را در روز قیامت با ما برانگیزد, 
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1-. علل الشرائع: 68-69 
۱ 


سپس آن حضرت صَلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت 9 «ان 
المتقين فی جات و نهر" في مفعد صدّق عند مليکي مقتدر» (1) (در 
حقیقت». مردم فردنر ار در شرا رن باغها و نهرها, در قرارگاه صدق, نزد 
پادشاهی توانایند ‏ 


2. الطرائف: در مسند احمد بن حنبل از مخدوج بن زید هذلی نقل است 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله میان مسلمانان پیمان برادری بسته 
سپس فرمود: تا یز تو برادر من هستی و منزلت هارون از موسی را نزد 
هن اری ا که سس از عن جامست. اههد آسه آنگانیس. از کر 
مطالبی در وصف حال پیامبران در روز قیامت فرمود: هان ای قلی: بدان 
سیس تو به سبب خویشاوندی و منزلتی که نزد من داری, نخستین کسی 
خواهی بود که فرا خوانده میشود و پرچم مرا که «لواء الحمد» است به 
دست تو سپرده خواهد شد, و سپس بین دو صف حرکت میکنی و ادم و 
همه خلق خدا در پناه سایه ان هستند. سپس فرمود: پس پرچم را میبری و 
در آن هنگام حسن در طرف راست و حسین در طرف چپ تو قرار میگیرند 
آنگا جاههای مب قتفتی به نو صبه‌شانتد: سیس ازور عورش ندأ ۳ 
که: چه نیکو پدری است پدرت ابراهیم علیه السْلام و چه نیکو برادری است 
تاه لت ۱ص ای هی سم سس تین کوش ای ها اف 
پوشاندند, تو را هم جامه میپوشانند و چون مرا فرا خواندند, تو را نیز فرا 
هیخوانتن و حون بة هن تصبت دوشن به: نو نیز کیت و خوتشن. آهد. گو فد (2) 


العمدة: با اسناد خود به احمد بن حنبل با سندی عین این حدیث را روایت 


کرده است مانند آنچه در باب 

«الاأخو» از خوارزمی روایت شده است.(3) 

13 العمدة: با اسناد از عبدالله بن احمد بن حنبل از ابوسعید خدری روایت 
شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: از بابت علی مرا پنج 
خصلت دادهاند 
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1-. تفسیر فرات: 176- 175 . قمر/ 54-55 


الظ اش 18 
3- . العمدق: 118-119 


که .مت از دنا و شوه در آن. است دوست. دا یت ند یکی آینکه در 
محضر خدای عژوجل خواهد بود تا اینکه از حساب فارغ گردد, دوم اینکه 
«لواء الحمد» در دست اوست و ادم و فرزندان او زیر ان پرچم قرار 
دارند, سوم اینکه [9 ر انتهای حوض من ایستاده هر که را از افمّت من که 
بشناسد, سیراب رد چهارم اینکه او عورت مرا پوشانده و مرا به 
پروردگارم عرّوجل تسلیم مینماید (غسل و کفنم میکند و به خاکم 
میسپارد), اما پنجمی آن است خیال من از بابت او آسوده است که پس از 
شد.(1) 


هی ویو در این خصوص روایات زیادی را در کتاب «المعاد» نوشتهام که در 
انسا. ت و آفرن مار انیت از ابا اکتا کردم ۲ اینکه این منوا 
ایزم عم زوایات حالی تاش ههماطون که ور باهاق فبلمد ار ان آورده 
شده؛ در بابهای 9 نیز آورده خواهد شد؛ و چه فضیلتی بالاتر از اینکه آن 
حضرت ساقی کوثر است و حامل لواء و نخستین کسی است که وارد 
بهشت میشود؟ و با اين احوال چگونه کسی میتواند در خلافت بر وی تقدم 
ما که فا ی و ها را 
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1- . العمده: 119 


باب هشتاد و ششم : سایر فضایل امیرالمومنین ن علیه السلام که به چشم میایند و رفعت درجات وی 
شاه ان الب یه عه یه سا مر که در قیر بو بل ار خی و بش از ان 


روایات: 


1 مناقب ابن شهر آشوب: «امالی» ابن خشیش تمیمی و «تاریخ 
الخطیب» و «ابانه» عکبری با اسنادهای خود از علیم کندی و در «فردوس» 
شیرویه از ابن عباس, و در روایت جمعی از اسماعیل بن کهیل از پدرش از 
ابوصادق و از سلمان و لفظ از اوست., امده است که: نخستین کسی از 
این امّت که در روز قیامت بر پیامبرش وارد میشود. کسی است که 
نخستین انها در پذیرش اسلام است یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام. 
تاريخ بغداد با اسناد از ابن, عباس آورده است که: شنیدم رسول خدا حَلی 
الله علیه و آله در حالی که دست علی علیه السلام را در دست داشت 


و نقل اشت: که پیامیر ضلی آلله. علیه وه الم زر روز قیاهت ذز خالی. مبا ینز 
که به علی علیه السلام تکیه دادهاند. 


«حلية الأْولیاء» سلمان بن عبدالله با اسناد خود از ابوسعید خدری آورده 
افت که رل تا علی ال علی و ال فرعوده ار اس‌کای قلیع السام 
پنج چیز به من داده شد: یکی اینکه عورت مرا میپوشاند, دوم اینکه وام مرا 
سداعت مین شنوق اه خر ووی میات کي اه عون ایستم اها خوارم 
اينکه او در دفاع از حوض 


ص: 290 


من یاور من است و اما پنجمی اینکه بٍ نتط. ان ندانم که اجما رنه کفر ط 
پاعذامتیاش بغزنا الودم کر دد. 


طبری تارنخ بکار با اسنادش از آین.غباس آورده است که پیامبر ضلی. الله 
علیه و آله فرمود: نخستین کسانی که در روز قیامت جامه پوشانده 
میشوند یکی ابراهیم به خاطر خلیل الله بودن او و من به خاطر صفی الله 
بودنم و علی است که میان من و ابراهیم همانند دامادی که به حجلهاش 
برند, وارد بهشت ميشود. 


سعید بن جبیر از ابن عباس: نخستین کسانی که از جامههای بهشتی 
پوشانده میشوند, ابراهیم به خاطر خلیل الله بودنش, سپس محقد به 
خاطر برگزیده خدا بودنش و آنگاه علی علیه السلام که میان آن دو همچون 
دامادی که به حجله عروسی برده شود, وارد بهشت میگردد, سپس ابن 
عباس این ۲ را تلاوت نمود. «یوَم 1 یخزی اللهٌ الثّبی" 5 الذین او 
مَعَةٌ» (در آن روز خدا پیامبر [خود] و کسانی را که با آه ایمان آورده بودند 
خوار نمی گرداند » گفت: منظور آیه علی و یاران اوست. 


«شرف المصطفی» از خرکوشی, زاذان از علی بن آبی طاالب علیه 
السّلام آورده است که رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: آیا خوشنود 
نمیگردی که در روز قیامت ابراهیم خوانده میشود و بر سمت راست عرش 
میایستد و جامه پوشانده میشود سپس من فرا خوانده میشوم و جامه 
پوشانده میشوم و آنگاه نو فرا| خوانده میشوی و جامه پوشانده میشوی؟ 


ما ار ات ی یه ان اه اتکی کس ار 
با من جامه پوشانده میشود.(1) 


و پیامبر صَلی الله علیه و اله فرمود: ای علی, چون روز قیامت شود, تو را 
بر مرکبی از نور خواهند اورد در حالی که تاجی از نور بر سر داری که 
خدایش نور داده باشد و برق نور آن چنان است که نزدیک باشد چشمان 
حاضران را درخشش ان کور کند که از جانب خداوند ندا در داده میشود 


ص: 281 


سافت: ال این -ظالت 2* 22 


رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ که علی گوید: من اینجا هستم ! آنگاه 
منادی ندا در دهد که: 0۳۳ را به 


دوزخ بفرست, و تو تقسیم کننده بهشت هستی و تو تقسیم کننده دوزخی. 


و در روایتی از امام صادق علیه السلام آورده است: سیس از جانب خدا| 
ندا در میرسد که: ای خلایق, اين علی بن آبی طالب خلیفه خدا بر زمین 
اوست و حجچت وی بر بندگانش, پس هرکس در دار دنیا به ریسمان وی 
چنگ زده باشد, امروز نیز به ریسمان وی دراویزد و از نور وی بهرهمند 
گردد, و به سوی درجات و مراتب ۳ ,لح 


ِِ آمفنشر: علی علیه السّلام درباره مصداق قول خدای متعال: «احواتا 
سرّر مُتَقیلِین»(1) (برادرانه 


بر تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند. فرمود:- به خدا سوگند- این ۳ 
درباره ما بدریان نازل شده است. و آیه: « کنر قیوا علی الأراتک» (9) (در 


طبری و خرکوشی در کتابهای خود با اسناد از سلمان روایت کردهاند که 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: چون قیامت شود. گنبدی از یاقوت 
سرخ بر سمت راست عرش برای من به پا شود و برای ابراهیم گنبدی از 
یاقوت سبز در سمت چپ عرش به پا گردد و میان این دو گنبد. گنبدی از 
مروارید سپید برای علی تن نف طالب برپا شود اکنون درباره مجبوبی 
۱ 


ابوالحسن دار قطنی با سندی از آنس آورده است که رسول خدا ضلی الله 
علیه و آله فرمود: چون روز قیامت شود, منبری به طول سی مایل برای 
من نصب وود آنگاه یک منادی از درون عرش ندا در دهد: محمد 
کجاست؟ که پاسخ خواهم داد, آنگاه به من گفته میشود: از منبر بالا 
که بر بالای أن قرار میگیرم, سپس دوباره ندا در داده میشود: علی بن اتف 
طالب کجاست؟ که او در یک پله پایینتر از من مستقر میشود و بدین ترتیب 
همه خلایق در خواهند یافت که محمد سرور پیامبران مرسل است و علی 
سرور اوصیاست. در این هنگام مردی به پا 
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1-. حجر/ 47 
2 . کهف/ 31 . انسان/ 13 


خاسته و عرض کرد: يا رسول الله. پس از شنیدن این سخن, چه کسی با 
علی دشمنی خواهد کرد؟ فرمود: ای برادر انصاری. از قربش کسی جز 
حرامزاده و از انصار جز یهودی و از عرب جز کسی که در حلالزاده بودنش 
شک و شبهه وجود دارد و از دیگر اصناف مردم جز کسی که شقی و 
بدبخت باشد با وی دشمنی نکند- و در روایت ت آابن مسعود: و از زنان, جز 
هت 


در مورد مصداق آ ره : «قاولنک ج قع الذین عم اد عَلیهّم ی من النبین 5 
السنقین 5 الشقداء و الطالیه" و حَسّن آولتک رفیقا»(1) (در زمره 
کانی واه ین که عدا اسان را گوامی دنه اسف با ساضوان و 
راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. 1 عبدالله بن 
حکیم پن جبیر از علی علیه السّلام آورده است که آن حضرت به پیامبر 
ضای الم هو له وه اه ان انم کی هت انس ها را 
تیک سین اریخا صلی له له موه فر‌سا ری راهن 
در بهشت دارد و او نخستین کسی از ات اوست که به وی ایمان اورده 
باشد؛ آنگاه این 1 نازل کو زر ند 


عباد بن صهیب با سندی از امام صادق از پدرش از جد بزر‌گوارش از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت فرمود که چون از آن حضرت سوال شد: با 
رسول الله, در بهشت برین فاصله شما تا علی جقدر است ؟ فرمود: 
فاصلهای به اندازه انگشت باز شده ابهام و سبابه ! و شاید کمتر! من بر 
تختی از نور عرش پروردگارمان خواهم بود و علی بر تختی از نور کرسی 
پروردگار. کسی نمیتواند بفهمد کدام یک از ما به پروردگارش عژوجل 
نزدیکتر است. 


سدي از کلبی از ابوصالح از ابن عباس آورده است که آیه: «قأّْا ان کآن 
من المَقرّبین»(2) (و 


اقا اک ]اد مان تشد ارم غلی غلیه اسامم ساران ان سرت 


نازل شده است. 
اعمش از سعید بن جبیر از ابن عباس؛ و خطیب در تاریخ خود پا اسنادش از 
ابولهیعه از جعفر بن ربیعه از ابن عباس؛ و امام رضا علیه السلام از 
پدرانش-و لفظ 
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1- . نساء/ 69 
2 . واقعه/ 88 


از آن حضرت است- جملگی از پیامبر صَلی الله علیه و آله آوردهاند که آن 
حضرت فرمود: در قیامت سوارهای جز ما چهار نفر نیست: من سوار بر 
براق «دابِة الله» هستم. و برادرم صالح سوار بر «ناقة الله» است که پی 
شده بود, و حمزه سوار بر ناقه من «العضبا ء» است و برادرم قلی بن آبی 
طالب علیه السّلام سوار بر ناقهای از ناقههای بهشتی است که «لواء 
الحمد» را در دست گرفته. در برایر عرش ایستاده و ندا در میدهد: «لا اله 
لا آلله مخته تسف ال راون وج سس ادف اد کان کفند: اه وین 
نیست مگر یک فرشته مقژب يا پیامبری مرسل يا حامل عرش پروردگار 
جهانیان ! گوید: پس فرشتهای از درون عرش ایشان را پاسخ گوید که این 
یک فرشته مقژّب يا نب مرسل و يا حامل عرش نیست. او صذیق اکبر 
است. او علی بن آبی طالب علیه السْلام است. و خطیب این حدیث را در 
تاریخ خود با سندی از ابوهریره و ابوجعفر طوسی در امالی خود با اسناد 
ان به هارون الرشید از مهدی از منصور از محقد بن علی بن عبدالله بن 
عباس نقل کردهاند با این تفاوت که اینان از حمزه نام نبردهاند و به جای 
ایشان «فاطمه» سلام الله علیها را ذکر کردهاند. 


دز صوز 2 قول خدای متعال: «ان لأبرار یسرَبُون من ان کان مراجها 
کافودا* عینا پشر ب بهّا با آلله یِقجرّونها تَفْجیرّا»(1) (همانا نیکان از 
جامی نوشند ۳۹ 0 ای از کافور دارد, چشمه ای که بندگان خدا از آن 
می نوشند و آبه دلخواه خویش ] چاربش می کنند !و قول خدای, متعال: 53 
طاف عَلیهُم باه من فِصُه کاب کاتث قوارپر|* ۳ من : فِصُءهٍ 
قدَرّوهاز تقدیزا* 5 شقن فیها کاس کان مراجْها ژنجییلا* عَینا فیها سَمی 
سَلسییلا»(2) (و 


ظروف سیمین و جامهای بلورین, پیرامون آنان گردانده می شود. جامهایی 
از سیم که درست به اندازه [و با کمال ظرافت ] آنها را از کار در آورده 
اند.و در آنجا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می نوشانند.از چشمه 
ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده می شود) در روایتی آمده است که 
بیاهن. صلی الله«علیه هم آله فرعود غلی کین کسم: استه که از 
سلسبیل و 
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1- . انسان/ 5-6 
2 . انسان / 15-18 


زنجبیل مینوشد, و علی علیه السّلام و شیعه او نزد خدای متعال از 
جایکا هن بر خهر دار ند که اولین و آخرین به آن غبطه میخور ند 


جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام آورده است که رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله فرمود: ای علی, در سمت راست عرش منبرهایی از نور و 
مائدههایی از نور هست؛ , چون روز قیامت شود تو و شیعیانت قبا نفد .ق آنما 
بر این منبرها مینشینند و مشغول خوردن و آشامیدن میشوند, در حالی که 
دیگر مردمان در جایگاه در حال بازخواست شدن هستند. 


تسیر ابوصالح آورده اسیت که 1 بن عباس,ٍ درباره قول خدای متعال: «ان 
لیر آفی تهیم* عَلت ارات تنظون * تفرف في وَجُوههمْ تّره التّمیم* 


يسْقَوّن من ریق مَخثوم * تمه مشک و في الک قَلیتتاقس المْتتافسون* 
و مرَاجَةٌ من 7 تسنیم* غیت یسررب بها مقر بون»(1) (براستی 


نیکوکاران در نعیم [الهی ] خواهند بود. بر تختها [نشسته ] می نگرند.از چهره 
فاسای روت نخست ایستتا با یی مان باه ای مرس 
نوشانیده شوند. [باده ای که ] مهر ان مشک است, و در این [ نعمتها ] 
مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند.و ترکیبش از [چشمه] «تسنیم» 
است:چشمه ای که مقزبان آ[خدا | از آن نوشند 1 گوید: این آیات درباره 
علم: فاطمه, حسن و حسین, حمزه و جعفر علیهم السلام تال شده و 
فضیلت ایشان از این آیات کاملاً آشکار و درخشان است. 


زجاح, مقاتل, کلبی, ضخای. سدی, قشیری و ثعلبی اوردهاند که علی علیه 
السشلام به همراه عدهای از مسلمانان از قبیل سلمان, ابوذر مقداد, بلال؛ 
خبّاب و صهیب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله میآمدند که مورد 
تمسخر ابوجهل و منافقان قرار گرفتند و آنها میخندیدند و به یکدیگر 
چشمک میزد ند سیس به دوستانشان تن امروز آصلع ( کلف علیه 
السْلام) را دیده و به او خندیدیم, سپس خداي متعال اين آیات را نازل 


فرمود: : «نَ 1 اکتهوا کاتوا من الذین عَامَئوا تطحکون: ,.2(۰) ([آری؛ 
در دنیا | کسانتی. که کناممی کردند, انان زا که آنمان آورده 
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1- .مطففین/ 22-28 


۰.۰2 مطففین/ 29 


بودند به _ریشخند می گرفتند) را نازل فرمود. دز آنزت. آبانته متظور |ز » 
«عَالیوم الذین ۳7 ۰( (و 


[لی ] امروز, مومنانند که بر کافران خنده می زنند) علی و یاران وی 
هستند و منظور از «کفار» در: «من الک رِ بَطعکون» (بر کافران خنده 
فیز نتد 4 ابوخهل و باران امیتد آنگاه. که ۳۹ در دوزخ ببینند در حالی که 
خود (بر تخت [ی خود نشسته ], نظاره میکنند 4 


0 


کتاب ابوعبدالله مرزباني آورده است که ابن عباس گفت: «الذین عءامتوا» 
غلن بن اب طالب و «الذین کفروا» منافقین قریش هستند. 


آصبغ بن نباته و زید بن علی آوردهاند که از امیرالمومنین علیه السلام 
درباره قول خدای متعال: «و علی الاغرافی رجال»(2) 


سذال شد و از امام صادق علیه السّلام نیز سوال شد- و لفظ از آن 
حضرت است- و در پاسخ فرمود: آن مردان ما هستیم که بر پل صراط 
میان بهشت و دوزخ خواهیم بود, و هر که را شناختیم و او نیز ما را شناخت؛ 
وارد بهشت میشود, و انکه ما را نشناسد و ما نیز او را نشناسیم, به دوز خ 


وازد کرد 


«بانه» عکبری, «الکشف و البیان» تعلبی و تفسیر فلعی با اسناد از 
ابواسحاق عاصم بن سلیمان مفسر از جویر بن سعید از ضحخاک از ابن 
عباس آوردهاند که گفت: ی نام مکان مرتفعی بر پل صراط است 
که عباس. حمزه. علی بو نت طالب. و جعفر ذوالجناحین بر روی آن 
ایستاده, 2 را از سفیدی رخسار و دشمنانشان را 
روسیاهیشان شناسایی میکنند. 


تا سل ها ی ال ای یرای انوا تشه کر آن مضریی وا 
علی علیه السلام فرمود: ای علی: تو و اوصیا از فرزندانت اعراف خدا| 
هستید بین بهشت و جهنم, جز کسی که شما را بشناسد و شما : نیز او را 
ای و ی ۱ نیز او 
را نشناسید, وارد جهنم نگردد. 

و سفیان بن مصعب عبدی از امام صادق علیه السلام در اين مورد پرسید, 


پس آن حضرت فرمود: آنان همان دوازده وصی از آل محشد ضَلی الله 
علیه و آله 
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لت مطظففین 34.1 
2 . اعراف/ 46 


هستند که کسی جز با شناخت آنها به خداشناسی نمیرسد. عرض کرد: 
قربانت گردم, «آعراف» چیست؟ فرمود: پشتهای از مشک است که پیامبر 

و اوصیا بر روی آن ایستادهاند, همه را از چهرههایشان میشناسند. پس 
0( 


-«شما فرمانروای روز قیامت و جزا هستید و در هول و هراس قیامت 
پناهگاهید, 


نها بر اعراف که.لی از خی آسشت.ه بو ان -برآکنده اتب گرار 


81 ۱ ند 


- هشت نفر که حامل عرش خدا هستند و بعد از آنها نیز چهار نفر در زمین 
هدایت کنندهاید» 


و اما قول عامه: اعرافیان کسانی هستند که نه مستحق بهشت هستند و نه 
دوزخ و این خود امری محال است. زیرا خداوند در آخرت جز دو جایگاه 
قرار نداده است: يا برای پاداش دادن يا برای مجازات کردن. پس چگونه 
اعرافیان چنین حالی را خواهند داشت در حالی خداوند در مورد ایشان 
فرموده که در روز قیامت کت از را باچهرههایشان میشناسند و دوزخیان را 
از گناهانی که مر شدهاند آگام فمایند و به اسان سین جما اکن 
عَنکم جمعكم " و ما ت تشتکبژون»(1) (جمعیّت شما ان [همه ] 
گردتکشی که می کردید. به حال شما سودی نداشت. ‏ و بهشتبان را ندا 
در دهند که «سلام بر شما»: «و تادَواً أصماب العْتّه آن سلامْ علیکم»(2) (و 


بهشتیان را- که هنوز وارد آن نشده و [لی] [بدان] امید دارند- آواز می 
دهند که: « سلام بر شما.» )4 


اتان بن عیاش از انس کلیی: از اتوضاله. شعبه: از فیادم: خسن از جاس: 
ثعلبی از ابن عباس و ابوبصیر و عبد الصمد از امام صادق علیه السّلام 
روایت کردهاند که آن حضرت فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درباره قول خدای متعال: تا یت ح لَهُمْ و خسن ماب»(3) (خوشا به 
حالشان. و خوش سرانجامی دارند. ) سوّال شد, فرمود: درباره علی بن 
آبی طالب علیه السلام نازل شده است. و طوبی نام درختی 
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1- . اعراف / 48 
2 . اعراف/ 46 
3- . رعد/ 29 


انستت: که ژیتته واه آن در خانه علی علیه السّلام در بهشت است و در 
بهشت جایی نیست که شاخ و برگی از طوبی در ان نباشد؛ و از ابن عباس 
نقل است که: و در خانه هر مومنی شاخهای از ان هست. 


و در تفشیر «االکتشف والیان» از تغلبی با اسناد خود از امام باقن علید 
السّلام و از حاکم حسکانی با اسناد از موسی بن جعفر علیه السّلام آمده 
اسشت: که آن-حخضرت فرمود از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد 
یی ستخال شده فر مود درعتی: است دق بهشت. که-ریشه. ان در خانه 
من و شاخ و برگ آن در خانههای بهشتیان است. سپس بار دیگر همین 
سوال را از آن حضرت کردند, فرمود: درختی است که ريشه آن در خانه 
علی و شاخ و برگ آن بر بهشتیان گسترده است ؛ عرض شد, چگونه ممکن 
ات کهرنشه ان .هم جد خانه-شما باشد وحم در خانه علی ۱ فرمود؛ 
فردای قیامت خانه من و علی یکی است. 


سفیان بن عیینه با سندی از ابوهریره آورده است که گفت: رسول خد| 
صلی الله علیه و اله روزی به عمر بن خطاب فرمود: ای عمر. در بهشت 
درختی وجود دارد که شاخ و برگ آن همه خانهها و مجالس و کاخهای 


چون سه روز از اين موضوع گذشت, فرمود: ای عمر, در بهشت درختی 
هست که هیچ خانه يا کاخی و يا منزلی و یا مجلسی نیست مگر شاخهای از 
آن درخت در آن باشد و ريشه آن درخت در خانه علی بن آبی طالب است. 
پس عمر در مورد دوگانگي سخن پیامبر صَلی الله علیه و آله پرسید, آن 
حضرت فرمود: ای عمر, ایا ندانستی که خانه من و خانه علی بن ابی 
طالب در بهشت یکی است؟ ! 


فلکی مفسر: ابن سیرین گوید: «طوبی» نام درختی است در بهشت که 
ريشه آن در خانه علی و شاخ و برگ اضافه آن در دیگر جاهای بهشت 


است. 


تتتمعاش دی «العضانل الصعایه» ار فصل‌بن مرزوی ان قطیه از آیوشعید 
شور آمردن اشت امین خی الله یی الم فرحون تس کش 
که از میوه شجره طوبی تناول میکند, علی است. 


ص: 299 


آم اسوه امیر او اه یه و له رو اوه خوربه ها نیج 
السلام را درخت طوبی معین فرموده از این زو از را در خانه علی قرار 


داده است. 


اساسا وا ی ای ای یه لام ردایت ره 
که فرمود: آن موّذن من هستم. 


وبا انتناه خود از اتوضالح از این قباس آورده انتت: که علی: :غلیه. الشلام 
را در کتاپ خدا آپهای است که مردم آن را نمیشناسند و آن قول خدای 
متعال: «قآدن مُوَذِنْ بیْنهُم»(1) (یس 


آواز دهنده اي میان آنان آواز درمی دهد ) است که میگوید: آگاه باشید که 
نفرین خدا| بر کسانی باد که ولایت مرا تکذیب نموده و حق مرا سبک 
شمر دند. 


[مام باقر علیه السّلام: در مصداق آیه: «و تادی َصکٌث الحْتّه َصات ال 
آن قَدٌ وَجَدُت ماو عدتا ربا حقا قهل وجدتّم قا وعد ریم حقا الوا تعم قادّن 
مود هن ۳ الله علی الظالمین»(2) (و 


بهشتیان؛ دوزخیان را آواز می دهند که: «ماأ آنچه را پروردگارمان به ما 
وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [نیز ] آنچه ۳ پروردگارتان وعده کرده 
بود راست و درست: یافتید۱»می کویند: <اری: » پس آواز دهنده ای میان 
آنان آواز درمی دهد که: «لعنت خدا بر ستمکاران باد.») فرمود: «مقذن» 
امیرالمومنین علیه السلام است. 


ارت 


در «خطبه افتخار» آمده است: ۰ و من آذان خدا در دنیا و موذن او در آخرت 
هستم و منظور آن حضرت اشاره به آیه: «و ان من الله زشوله. >( 
و [اين آیات ] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش . ۰ است که در 
ماجرای «برائت» آمده است و قول خدای متعال: «قأن خوذن » و اینکه 
را رت را ما وا ایآ مرآ 
دای کدی وی ارت شیر ضازی. وا سر دماین برمید: 


ص: 2990 


- . اعراف / 44 


2 . اعراف / 44 
3- . توبه/ 3 


زراره از امام باقر علیه السّلام در قول خدای متعال: «قلَا راو ی 
سبتك جوه الذین ۳ و5 قیل هاذا الذی 0 به تدغْون»(1) [وآنگاه 


که ان [لحظه موعود] را نزدیک ببینند. چهره های کسانی که کافر شده اند 
در هم رود و گفته شود؛: «اين است همان چیزی که آن را فرا می 

خواندید » 1 1 است که آن حضرت فر مود: این آنة در 1 
امد الحفتین.» همراهان انشان (حافای عاشت که آن کار های رشت را 
اتعام داد تارل کرفيی. اه امرالموین, علیه السلام را در الاتزتن 
منزلتی که میشود به آن غبطه خورد میبینند و این کار چهره آنان را درهم 
میکند, از این رو به آششان: گفتد میشود: : «هاذا| الذی کنتم به تذغگون»(2) 


[این 


است همان چیزی که آن را فرا می خواندید !+ کسی که اذعای مقامش را 
کوویق ۵ کر س‌واشی از انفه غلییم السلام صرفودد آنن همان کی اشت. که 
تکدییتن میکر دیجر نی اضر آاجههتيم علیه اسلا 


ابوحمزه ثمالی از وی علیه السّلام از پیامبر ضلی الله علیه و آله در قول 
خدای متعال: «لا منم القَرَْ الاکیر وه 


بر آنان. دا مین نف کفد: ۰ آورده است که آن حضرت فرمود: . پس 
ناقهای به وی داده میشود. سپس گفته میشود: در قیامت به هر کجا که 
خواستی برو. پس پس اگر اراده کرد در جایگاه حساب میایستد و اگر بخواهد, 

بر لبه دوزخ میایستد و اگر خواسته باشد, وارد بهشت میشود و اینکه خازن 
دوزخ میگوید: ای مرد کیستی؟ آپا پیامبری یا وصی؟ یس میگوید: من از 
شیعه محمّد و اهل بیت او هستم, آنگاه خازن به او میگوید: اختیار با 


توست. 


ای امه نا اهر اما ای له توت در کی من 
ذربه مرا دوست بدارد, جون از قبرش بیرون اید, جبرئیل نزد او میاید و او 
را از هر مکان هراسناکی که بگذرد. عبور میدهد... الِخ. 


ص: 20 


1- . ملک/ 27 
2 . ملک / 27 


3- . انبیاء/ 103 


کرده که پیامبر ضلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: همین تو 
را بس که دوستدار تو هنگام مرگ حسرتی نخواهد داشت و در قبرش دچار 
هراس نخواهد شد و در روز قیامت به وحشت نخواهد افتاد. 


امالی طوسی: حارث آعور از امیرالمومنین علیه السّلام آورده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چون روز قیامت شود, من به 
صاحب عرش پناهنده میشوم و تو ای علی به من پناه میبری و ذریهات به 
تو پناه میبرند و شیعیانتان به شما پناه میبر ند در ان روز خداوند با پیامبر 
خود چه خواهد کرد؟ و پیامبر با وصی" خود چه خواهد کرد؟ ای حارث. 
وت 7 به تو میگویم ِ کسی محشور میشوی که دوستش داری و 


قول خدای متعال: «فوَقَنهَمْ اللة شَرّ الک الیو و لَقَلهْمٌ تَصره و 
سْروا»(1) (پس 


خدا| [هم ] آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به 
آنان ارزانی داشت. ) زید بن علی و جعفر صادق علیه السّلام: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: چون روز قیامت شود و مردم در محشر گرد 
آورده شوند, علی را خواهید دید که همچون کوکب دی, میدرخشد. 


شیرویه در «الفردوس» و یحیی بن الحسین با اسناد خود از انس: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله 


فرخوف تا کی و طالب همانند ستاره سحری (خورشید) برای 
مردم دنیا, درخشید ۳97 


2 روزی از قارونی درباره قول خدای متعال: «و قَفوهمٌ 
انم مَسُولون»(3) (و 


بازداشتشان تضابید کة. انا مسئولند. ) پرسید, گفت: بنشین ای مردر اینجا 
جای طرح این سوال نیست. پس آن مرد گفت: لا محاله تفسیر این آیه را 
میخواهم و رعایت امانت در آن حفظ شود. پس قارونی به وی گفت: بدان 
که چون روز قیامت شود, خلایق به حسّب طبقاتشان پیرامون کرسی گرد 


آورده شوند, پیامبران علیهم الصلاه و 


-[ 
-2 
-3 
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انسان/ 11 
. مناقب ال آبی طالب 2: 24-30 
. صافات/ 24 


السلام, فرشتگان مقزب, دیگر اوصیا علیهم السلام, و فرمان بازخواست 
خلایق صادر میشود. سپس خدای عژوجل ندا در میدهد: نگه داریدشان که 
بانوبایت ولایت علی,بن انش طالب باسواست شوم سس وال کنندج 
و ا ا ‏ ا ا یط 
بازخواست میشود؟ به وی گفت: آری, محمد نیز بابت ولایت قلی بن آبی 
طالب علیه السّلام بازخواست میشود.(1) 


3. انس بن مالک روایت کرده گوید: با این دو گوش خود شنیدهام وگرنه کر 
تنوتوه که تولخ را ی الله علید و آله در علی عض یالب علیه 
السلام میفرمود: برجستهترین مطلب نامه اعمال انسان در روز قیامت 
حب علی بن آبی طالب علیه السلام است.(2) 


4 کشف الففمء: زمخشری در کتاب «ربیع الابرار» از علی علیه السلام 
روایت کرده که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج 
بردند. جبرئیل دست مرا گرفته بر مسندیهای بهشت نشانیده آنگاه یک دانه 
«په» به من داد. پس من مشغول چرخاندن آن شدم که ناگاه از هم 
شکافته شد و حوری از ان وان ی ندیده بودم؛ 
تن ان ور کفت الشسا م خی با مکده ام کیستی ۱ تفن راد 
مرضیه هستم, , خداوند جبار مرا از ننته جید آفریدم است : پایین تنهام را از 
مشک و میان تنهام آز کافور و بالا تنهام از عنبر, و خمیر مرا با آب زندگانی 
درست کرد, آنگاه خدای جبار به من فرمود: «باش » پس به وجود آمدم, 
هرا اف انوس سس لی‌صاوات ماه ار ۱ 


عیون اخبار الرضا: با سه اسناد از امام رضا از پدرانش علیهم السّلام از 
شاصر ای الله علسه الم نس آن‌سازوات بر است 9 


صحيفه الرضا: از امام رضا علیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام نظیر آن 
را روایت کرده است.(<) 


ص: 292 


1- . الروضة: 9-10. و آن را در الفضائل نیافتیم. 
2 . الروض: 10 الفضائل: 119 

3- . کشف الغمة: 40 

4 . عیون الأخبار : 196 


دصق الرضا ات الاب اه 67 


کشی: ااففقد او اقب خواررمی از سین بصری از غبدالاة روایت 
کردو: که پوسول دا صلی الله لیم و آله فرجو عون روزه تاعبت ده 
علی بن ابی طالب بر بالای «فردوس» مینشیند که کوهی مشرف بر 
بهشت است و عرش جهان بالای ان است و از دامنه ان چشمهها جوشیده 
و جویبارهای آن در بهشت جاری میشوند. علی بر تختی از نور نشسته و 
مگر اینکه برات ولایت علی و ولایت اهل بیت علی علیه السْلام را به 
همراه داشته باشد, او بر ورودی بهشت میایستد و دوستداران خود را به 
بهشت وارد میکند و دشمنانش را به دوزج میفرستد.(1) 


6 الفضائل- الروضه: ابوالحمراء گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله میفرمود: : چهره علی بن آبی طالب در بهشت همانند خورشید بامدادان 
برای مردم دنیا, برای اهل آخرت خواهد درخشید.(2) 


کر عام ,الفراد متاول اثات الظا ای بن طا لا یل دا 
ی ها ای مس ی اس ات 
7 
وی فرمود: خداوند از بابت تو هفت خصلت به من عطا فرموده است. جابر 
گوید: عرض کردم پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله, این هفت 
امتیازی که خداوند ابتدا به شما عنایت فرموده کدامند؟ فرمود: من 
نخستین کسی هستم که سر از قبر بیرون میاورم و علی با من خواهد بود, 
و من اولین کسی خواهم بود که از پل صراط خواهم گذشت و علی با من 
خواهد بود, و من اولین کسی خواهم بود که در بهشت را خواهم زد و علی 
با من خواهد بود. و من اولین کسی خواهم بود که در بهشت برین ساکن 
خواهم شد و علی با من خواهد بود, و من اولین کسی خواهم بود که با 
حورالعین ازدواج خواهم کرد و 


ص: 293 


1-. کشف الغمَة: 30 _ 
2- . الفضائل: 177. و ان را در«الروضة» نیافتیم. 


علی با من خواهد بود. و من اولین کسی خواهم بود که از شهد ممهور که 
اه اهر ی اش اس ۱ 


89. تفسیر فرات بن آبراهیم: امام باقر علیه السلام در موردر مصداق: :5 
یَادی آصخت الِجْتّه آصٌابِ الثار» و «فَأَدّنَ مَوَذن بينهُمٌ» _ در آیه: «وّرتادی 
اصغن الجْمٍ أصقات التاررآن قذ,وجذتا قا و دتا ریا حقا قهل, وجدتّم ما 
عد کم خقا قالوا تَعم فادن مَوَذنْ بَينهَه شنم آن 1 اللّه علی الظالمین» زو 
بهشتیان؛ دوزخیان را | آیاز می دهند ۰ «ما آنچه را پروردگارمان به ما 
وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [نیز ] آنچه ۳ پروردگارتان وعده کرده 
بود راست ۵ رت اتید ۱ خفن گوس دار » پس آواز دهنده ای میان 
آنان آواز درمی دهد که «لعنت خدا بر ستمکاران باد.» 1 فرمود: علی بن 
یی طالت علیه الشلام انبحت 21 


ار فا ی 2 
گوید: سپس آن صحابه عرض کرد: یا رسول الله, شجره طوبی کجاست؟ 
فرمود: در خانه من, در بهشت ! راوی گوید: سپس شخص دیگری این 
سوال را پرسید و حضرت فرمود: در خانه علی بن آبی طالب در بهشت ! 
ی و و ما رای فا ی 
فرمودید: در خانه من بعد میفرمایید: در خانه علی؟ ! فرمود: خانه من و 
خانه او در دنیا و اخرت در یکجا واقع است مگر اینکه بخواهیم با زنان 
خلوت کنیم که در این صورت با رفتن به خانههای جداگانه خود را مستور 
کم 3 


0. تفسیر فرات: ابن, عباس از زتشول. خدا خلی. الله عليه و اله تربارن 
قول خدای متعال: «طوبی لهَمْ و حسن ماب»(4) (خوشا به حالشان. و 
خوش سرانجامی دارند) روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: «طوبی» ۳ 
درختی است که خداوند آن را با دست خود در بهشت کاشته و از روح خود 
دز آن تهید که زبوو آلات از ان 


ص: 294 
اش کی اه ال ات روت سای 


تسیر مر ات 17 
3- . تفسیر فرات: 75-76 


4 . رعد/ 29 


میروید و میوههای آن نزدیک دهان بهشتیان آويخته باشد و شاخههای آن از 
ان سوی دیوار بهشت و در خانه علی بن ابی طالب دیده ميشود, 
دوستدارش از ان ناکام و دشمنش از ان برخوردار نخواهند شد.(1) 

1 فشیر فرات‌ ین ابراهمه این ناس خرارن فعل دای ستعال» «ا نویه 
عَامَتوا عملوا الصَالحات مت هم و خسن ماب»(2) (کسانی 


که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, خوشا به حالشان, و خوش 
سرانجامی دارند ) گوید: «طوبی» درختی در بهشت هست که ريشه آن دز 
خانه امیرالمومنین علی بن.. آیی طالت استت و. شاخ و بر ی ان در هفضه 
خانههای مومنان قرار دار" و نامش درخت «طوبی» میباشد. و منظور از 
آیه؛ «طوبی هم و خسن ماب» همین درخت است و منظور این است که 
چه خوب باز گشتگاهی دارند 7 


0 4 ۱ ۳ 
حضور خدا کوتاهی ورزیدم بی تردید من از ریشخند کنندگان بودم.» 1 
فرمود: «جنب الله» علی است. و او حجّت خدا بر خلقش در روز قیامت 
است, چون روز قیامت شود ۱ خواهد داد که 
کلیدهای جهنم را به علی بدهند. پس آن حضرت هر که را خواهد وارد دوز خ 
کند ۵ هر کدرا خواهد سات دند. و در همین رابطه رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله فرمود: هر که تو را دوست بدارد, مرا دوست داشته است و 
آنکه تو را دشمن داشته با من دشمنی کرده است؛ ای علی, تو برادر منی 
و من برادر تام ای علی, «لواء الحمد» روز قیامت در دست توست. 
شا مین ات موی خر کت مکتیته ادانا نار تست رامیت تم حبزه 

خواهند بود.(4) 


ص: 295 


1 تقنسیر فرات: 76 
2 . رعد/ 29 
4 . تفسیر فرات: 132-133 


13 تفسیر فرات بن ابراهیم: عبد الله بن عمر بن خطاب: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: ای مردم. بدانید که امیرالمومنین علی 

ی طالب علیه السلام در میان شما همانند ستاره درخشان دز انتضان 
ای وا رس درا روصم ای مردم, بدانید که من این 
سخن را بدان جهت به شما کي که ار شتا ام با رو هرا تا 
شوید. ای مردم, چون روز قیامت فرا رسد, همه مردم یکجا گرد آورده 
شوند و امیرالمومنین علی و طالب علیه السّلام در وسط جمعیت 
۳ اولاد علی بن آبی طالب در آخر 
فوج قرار دارند؛ : ای مردم, آبا دیدهاید بندهای از مولای خود پیشی گیرد؟ 
ای مردمر آگاه باشید.ذر ان ور کسن. خر آنان. که اد بیم خدا لاغر و گوشت 
بایان ان شده باشد, نجات نمیيابد. ای مردم. بدانید که ولایت 
امیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام از جانب خدا بر شما فرض 
ار ها ماس ۱ رای 
پروردگار عالم فرود آورده است, ای مردم. بدانید که ٍِ خدای متعال در 
کتابش: ۰ الرَسول قَحْدُوهُ و ما نهتکم عَة قانتقوا» (و آنچه را 
فرستاده [او] به شما داد. آن را بکیرید و از آنچه ۷ را باز_ داشت. 
0 ابن عباس رضی الله کنه- گوید: به خدا سوگند هی 
کسی را در خحَتٍ امیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه السْلام شریک 
نکردم». سپس اه فررهو3؟ : آگاه باشید که این 
بهشت و دوزج است, در سمت راست علی بن آبی طالب است و در 
تب را مه ری 1 شما را گمراه نما یبد 
کر فرماتن بزید به دورخان وارد میکند: اما آکر از.غلفسنم. انیتطالب 
پیروی کنید, شما را هدایت نموده و اگر از او اطاعت کنید شما را به 
بهشت وارد میکند؛ پس ابوذر غفاری- رضی الله عنه- از جای برجسته و 
عرض کرد: يا رسول الله, چگونه چنین سخنی را میفرمایید؟ فرمود: چون 
علی امر به پارسایی میکند و خود بدانچه امر مینماید عمل میکند و شیطان 
امر به منکر نموده مرتکب فحشا میشود.(1) 


ص: 26 


1-. تفسیر فرات: 183- 182 


14 تفیر فرات بن ابراهیم: ابوالقاسم علوی با سندی از ابوهریره آورده 
است که از ا تشم صلی مشاه و الم دهد اه سیم سر ار 
من ۶ آخیه* ۳ 5 آبیه»(1) [روزی 


که ادمی از برادرش. و از مادرش و پدرش مپگریزد) شنیدم که فرمود: 
و و ۳۹ امیزالیوسین: علی بن ایس ,طالب آمده باشده زیر 
علی از دوستدار خود نخواهد گریخت و با کسی که او را دوست داشته, 
دشمنی نخواهد کرد و کسی را که از وی نفرت داشته. مهر نخواهید ورزید 
و دشمن خویش را دوست نخواهد داشت؛ و علی را کاخی در بهشت است 
که از یک یاقوت سرخ ساخته شده, پایین از زمژد سبز و بالای ان از یاقوت 
سرخ ساخته شده است و وسط ان سرخ است و دو سوم قصر مرصع به 
ان تست هرات اسشت ماه ای ادا کو سا هدن و 
تسبیح و تقدیس و ثنا گویی و لمجید اوست؛ ای ابوهریره, آن چیست؟ 
عرض کرد: نمیدانم یا رسول الله! فرمود: آن عرش است و زمینش 
زعفران است, خدای رحمان به آن امر فرمود که «باش » پس «شد », 
جز علی و یاران او در آن اقامت نکنند و من و علی در یک خانه خواهیم 
بود, و علی با حق است و دیگری بر باطل.(2) 


5. الطرائف: ابن مغازلی در «مناقب» خود گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: برای من در سمت راست عرش گنبدی از زر سرخ برپا 
میشود و برای ابراهیم گنبدی از زر سرخ برپا میشود و برای علی علیه 
السّلام گنبدی از زمژد سبز برپا میشود, در مورد یک محبوب میان دو خلیل 
چه میگویی؟ !(3) 

و از چند طریق دیگر با اسناد آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله, . و معنی 
جملگی نزدیک به هم است, آورده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون قیامت شود, و پل صراط بر لبه دوزخ نصب گردد. هیچ کس 
قادر به گذشتن از ان نخواهد. بود مگر اینکه نامهای به همراه داشته باشد 
که نشان :دهد ولایت غلن بن. آنی ظالب: علیه. السلام .را پذیر فنه است: و در 
ما ات 


ص: 297 


1-. عبس/ 34-36 
2- . تفسیر فرات: 203 


قح ]ما اتف :1۱9 


آما به ار ی الق لید و الم امه است: کیان بل صراط یو 
تحواهد کرد مکر آسکه هجیر عیور از علی علبة السام داشته باشد 1۱ 


6. امالی طوسی: شیخ مفید با سندی از قیس بن سعد بن عباده آورده 
من نخستین کسی خواهم بود که برای دادخواهی در محضر خدای عزوجل 
خواهم ایستاد.(2) 


7.اطرائف: خطیب بفغدادی در تاریخ خود با سندی از عبدالله بن عباس 
رضی الله عنه آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جز 
ما چهار نفر احدی در روز قیامت سواره نخواهد بود. پس عمویش عباس 
رضی الله عنه به وی عرض کرد: و این چهار نفر چه کسانی هستند یا 
رسول الله؟ فر مود: اما من» ۳ آن حضرت مفظلاً" 
اوضاف ان زا بیان فرقود: عباس عرض کرد: بعد چه کسی يا رسول الله؟ 
فرمود: و برادرم صالح که بر «ناقة الله» تعالی سوار است. همان ناقهای 
که قومش ان را پی کرد؛ عباس عرض کرد: بعدی کیست پا رسول الله؟ 
فرمود: و عمویم حمزه شیرخدا و شیر رسول خدا, سرور شهیدان که سوار 
بر ناقه من است, عباس عرض کرد: و دیگر چه کسی؟ فرمود: و برادرم 
علی بر ناقهای از شتران بهشت سوار است که افسارش از مروارید تر و 
محملی از یاقوت سرخ بر روی آن است, با یک ترکه از در سپید, در حالی 
که تاجی از نور بر سر دارد و آن تاج دارای هفتاد کنگره است که بر هر 
کنگره آن یک یاقوت سرخ قرار دارد, و دو جامه سبز , بر تن کرده, «لواء 
الحمد» در دست ندا | در میدهد: «اشهد آن لا اله الا الله و 18 محشّداً رسول 
الله» سپس خلایق گویند. این شخص پیامبری مرسل یا فرشتهای مقژب 
است يا اينکه حامل عرش است. پس یک منادی از درون عرش ندا در 
میدهد که: او نه فرشته مقرب است و نه نب مرسل و نه حامل عرش 
این شخص علی انش طالب علیه السلام وصین رسول رت العالمین و 
امام پارسایان 9 دست و روی سپیدان است.(3) 


ص: 29 
الطرانف* 21 


ای هی 32 
3-. الطرائف: 26 


19 امالی صدوق: پدرم با سندی از ابن عباس آورده است که پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: حلقهی در بهشت از یاقوت سرخ روی صفحههایی از 
طلاست. چون حلقه بر صفحههای طلا کوبیده شود. صدای «علی» از ان بر 


9ات ان مر اشخی از باس صای الله علسن ال نقل کردم انست 
تن سس ات که نت نود 


و از آن حضرت صلی الله علیه و آله است: و خانه تو در بهشت کنار خانه 
من است. درست مانند دو برادر ! 


و از آن حضرت جلی الله علیه و آله است: در حدیثی به عباس فرمود: 
۱0 (در معراج) و دیدم که تعداد حوریان علی بیشتر از برگ 
درختان و کاخهای علی به تعداد انسانها بود.(2) 


0 کقیف النفین؟ اماخ خسن غلبه الشلام؟ از بیافتر خلی الله علنه و از 
درباره قول دای تعال وین آعمع نس قاب» 9۱ حوتا 


نم .حالشان: و کوش شراتعامی دازند) سقال شه قرمون اه 
افترآلموفین:علی بی اب طالب از شده است و طفی درحتن: ارت 
ان رت , در بهشت جایی نیست 
مگر اينکه او در آن باشد.(4) 


1 کشف الیفین: ابوبکر خوارزمی با سندی از انن غباس آوزده است که 
شنیدم رسول خدا ضلی الله علیه و آله میفرمود: در شبی که مرا به معراج 
بردند, وارد بهشتم کردند که در آنجا نوری را مشاهده کردم که به صورتم 
خورد. پس به جبرئیل گفتم: اين چه نوری بود که دیدم؟ گفت: ای محمّد 
اين نه نور خورشید است و نه نور ماه, بلکه کنیزی از کنیزان علی بن آبی 
طالب علیه السلام بود که از قصر 


ص: 290۵ 
1- . امالی شیخ صدوق: 351 


2« ضاقب ال ای طالب ۰1 345 
3-. رعد/ 29 


4- . الیقین فی امرة امیرالمومنین: 602 


خود بیرون آمده, نگاهی به شما کرده و خندید و این نور از دهان او خارج 
شد, او همچنان در بهشت به گردش مییردازد تا اينکه امیرالمومنین بر وی 
وارد گردد.(1) 


کشف الیقین: محمد بن احمد بن حسن بن شاذان با سندی از شاپور بن 
عبدالرحمن مانند ان را نقل کرده است.(2) 


کشف | لیقین : محمد بن احمد بن حسن با سندی از شابور بن عبد الرحمن 
مانند این روایت را اورده است.(3) 


کشف الیقین: از کتاب «كفاية الطالب» با سندی از طلحه بن احمد نظیر 


مناقب ابن نز شهر آشوب: شعبه بن الحجاح شبیه آن را روایت ت کرده است. 


3 


2 ممالی طوسی؛ خذيقه از بیامبر خلی الله غلية و اله روایت ت کرده که 
فرمود: چون روز قیامت شود در سمت راست عرش گنبدی از یاقوت 
سرخ برای من زده میشود و برای ابراهیم علیه السْلام در سمت دیگر 
گنبدی از دی سپید زده ميشود و میان این دو گنبد. گنبدی از زمد سبز 
متعلق به علی بن آبی طالب علیه السلام خواهد بود, اینک در مورد محبوبی 
که میان دو «خلیل» قرار گرفته چه فکر میکنید؟ !(6) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ نفس مومنی نخواهد مُرد 
مگر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام باهم بر وی 
وارد شوند, پس پیامبر صلی الله علیه و آله بالای سر وی نشسته و 
علیه السْلام پایین پایش, آنگاه رسول خدا سر مبارک خود را پایین آورده به 
وی میفرماید: ای دوستدار خدا, مژده باد تو را که من رسول خدا هستم, 
من از هرچه در دنیا بر جای 


ص: 300 
1- . الیقین فی امرة امیرالمومنین: 200-1 


2-. الیقین فی امرة امیر المومنین: 61-2 


4 . الیقین فی امرة امیرالمومنین: 164-165 
5- . در منبع یاد شده دریافت نشد. 
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بارهات سا سر اه مس سا خی اه عمم و ان 
برخاسته و علی علیه السّلام سر خود را به وی نزدیک نموده و 
ای دوستدار خدا, من همان علی بن آبی طالبی هستم که دوستش داشتی ! 
یقین کن برایت سودمند خواهم نود: سین فرمود: این مطلب در قرآن نیز 
مذکور است؛ عرض کردم یت گردم. کجای قرآن؟ فرمود: در سوره 
یونس: «الذین عَامَنوا ائوا یبَفونَخ لَهْمٌ الیْشْرَّی فی آلجیوه 0 و فی 
الاخرو لا تبدیل لِکلمات له ِِ هو ۲« العظیم»(1) (همانان 


که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده اند.در زندگی دنیا و در آخرت مژده 
برای آنان است. وعده های خدا را تبدیلی نیست این همان کامیابی بزرگ 
است. ) 


4 2. کافی: ستعید بن بسار گوید که به عیادت یکی از دو پسز شاپوز. رفته 
است- و هر دو اهل فضل و ورع و خشوع بودند. و گمان کنم زکریا بن 
شاپور بوده است- راوی گوید: هنگام مرگ بر بالینش حضور یافتمر 
دست خود را دراز کرده و آنگاه گفت: یا علی, دستم سپید شد. گوید: 
سپس بر امام صادق علیه السّلام وارد گشتم در حالی که محمد بن مسلم 
در محضر ایشان بود. گوید: چون از محضرش مرخص شدم, گمانم بر این 
بود که محمّد او را از ماجرای زکریا آگاه کرده است, اما آن حضرت در پی 
من فرستاد و دوباره به محضرش رسیدم, فرمود: از این مردی که هنگام 
مرگ بر بالینش حاضر شدی مرا خبر کن که از وی چه شنیدی؟ گوید: 
عرض کردم: دستش را دراز کرده سپس گفت: با علی, دستم سپید شد ! 
پس امام صادق علیه السلام فر مود: به خدا سو گند که او را دیده است, به 
خدا| سو گند او را دیده است, به خدا| سو گند او را دیده است:(2) 


دور کافی» دا لرحمن قاس یود خه ایام سا اه ال ام نی کیدم 
که صالح بن میثم از عبایه اسدی مرا روایت کرده که او از علی علیه 


السٌلام شنیده است که میفرمود: به خدا سوگند هر بندهای که بر دشمنی با 
من بمیرد, مرا هنگام مرگش به صورتی خواهد دید که دوست ندارد. و 
بندهای نیست که بر محبت من بمیرد 


ص: 301 


1-. فروع کافی: 128-129 . پونس/ 64 
2 . فروع کافی: 130 


اينکه مرا هنگام هر اب ختوو قق دوست دارد, ببیند. پس امام باقر علیه 
السلام فر مود: آری: به: زفتول خدا| سوگند !(1) 


6 کافت: آنوشفور کویده خطاتت عم انا تششت و برخاست داشت ن 
به شدت مخالف آل محقّد صلی الله علیه و آله بود و مصاحب نجده 
حروری بود, راوی گوید: پس از باب تقیه به دیدارش رفتم ناگاه دیدم که 
دچار اغما گشته و رو به مرگ است, سپس شنیدم میگفت: ای علی, مرا با 
تو چه کار؟ من امام صادق علیه السلام را از اين امر آگاه نمودم, تن آن 
حضرت فرمود: به پروردگا ر کعبه او را دیده است, به پروردگا ر کعبه او را 
دیده است. به پروردگار کعبه او را دیده است.(2) 


7. کافی: محشّد بن حنظله گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
قربانت ِِ از بعضی شیعیان و دوستداران شما شنیدم که از پدرتان 
روایتی را نقل میکردند. امام فرمود: آن روایت چیست؟ عرض کردم: 
تصوّرشان بر این بود که آن حضرت فرموده است: : بیشترین وقتی که هر 
شخصی نسبت به جایگاه ما غبطه میخورد؛ وقتی است که جانش به 
وه هر هروه ارت وان له تول وی اه یی 
آله نزد وی میآید و علی علیه السلام نزد وی میاید و جبرئیل و ملک الموت 
نزد: وق مباینده بس. آن: ملک به علی علیه السْلام میگوید: یا علی, فلانی 
دوستدار تو و خاندانتان بوده ۳۳ ینس آن حضرت میفرماید: آری, ما را 
دوست میداشت و از دشمنان ما بیزاری میجست., سپس پیامبر خدا ضَلی 
االه اه ها ها ال میس نا ی 
سوی خدای عژوجل بالا میبرد.(3) 


را 
السّلام وارد شد. پس در راه رفتن تلو تلو میخورد- منظور حارث است- و با 
عصای سرکجش بر زمین میکوفت - تا با ان تکیه کند -, و او بیمار بود. پس 
امیرالمومنین علیه السلام 


ص: 202 
1-. فروع کافی: 132-133 


2 . فروع کافی: 133-134 
3-. فروع کافی: 134-135 


بخ" انتتقبال. وی امد که: نزد آن «خضرت. متزلتین. نیکه داشت: و فرمود: 
حارث. خود را چگونه مییابی؟ عرض کرد: روزگار ناتوانم کرده است 
اامیرالمومنین, و خصومت و جدل یاران بر در خانهات درونم را سوزانده 
است ! فرمود: علت خصومتشان چیست؟ عرض کرد: بر سر شماست و به 
خاطر امتحانی است که از جانب شما به سراغ آنها آمزه است. برخی 
درباره شما به به افراط و غلو روی اورده و برخی ۳ بیعت خود را 
نهاند و گروهی نیز در شک و تردید به سر برده نمیدانند به شما 
بپیوندند يا روی بگردانند. فرمود: ای برادر حمدان, تو را کافی است که 
بدانی بهترین شیعیان من حدٌ میانه را میگیرند تا هم مفرط غالی به روئّه 
ایشان باز گردد و دیگران به ایشان ملحق شوند. حارث عرض کرد: پدر و 
مادرم قدای تو باد. چه میشود که ما را در اين امر بینا گردانی ار 
دلها برداری؟ فرمود: - گفتار من - تو را کفایت است., امر بر تو مشنبه 
شده است؛ آگاه باش که دین به اشخاص شناخته نميشود بلکه با آیات حق 
شناخته میشود. پس حق را بشناس تا اهل حق را شناخته باشی, ای حارث. 
نیکوترین سخن, حق است و حقگو مجاهد است. من تو را از حق باخبر 
۹ پس به سخنان من گوش فرا ده. سپس ان را به ان دسته از یارانت 
که صاحب عقل و هوشاند. منتقل کن آیدان کم مود و گزادز رسوان 
اویم و نخستین تصدیق کنندهاش, ان زمان تصدیقش کردم که ادم میان 
دح کم نود هدن هیان ات .ما تبر حفیفتا من بکشتین کسی هستم 
که وی را تصدیق نمود, بنابراین. ماییم اولین و ماییم آخرین. ای حارث, 
بدان که من خاصّه و خالصه اویم و همتا و وصی و ولیْ و رازدار و سر 
نگهدار اویم, فهم کتاب و فصل الخطاب و علم قرون و اسباب را به من 
دادهاند, هزار کلید در من به ودیعت نهاده شده که هر کلید ان هزار در 
بکشاید فسن دز فان هرا غفه نا اشکاز هیکت و موی کتهه با انکه 
فرمود: یاری شده- به شب قدر به عنوان فزونی و اين حکم برای من و آن 
دسته از فرزندان من که خویشتندار باشند, ساری و جاری است., تا زمانی 
شب و روز برقرار است تا اینکه خداوند زمین و انچه در ان است را به 
ارث برد . : ای حارث؛ من تو را بدینها بشارت میدهم تا مرا بشناسی, و 
ضو کت به آنکه داته.را شکافت و انسان وا افرید: دوستدار من و دشمن 
من در دو جای مختلف قرار میگيرند. آنها مرا به هنگام مرگ, بر روی پل 
صراط و هنگام تقسیم خواهند شناخت. 
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عرض کرد: مولای من تقسیم چه؟ فرمود: تقسیم دوزخ. من ان را درست 
تقسیم خواهم کرد خواهم گفت: این دوستدار من است و این دشمن من 


سیس امیرالمومنین علیه السلام دست حارثت را گرفته و فر مود: ای 
حارث, رسول خدا صلی الله علیه و آله دست مرا گرفته- و قبلاً از دست 
حسودان فریش:ه صتاففان نه. ان حضرت شکایت برده بودم- و فرمود: 
چون روز قیامت شود به ریسمان- پا به عصمتی- از جانب خدای متعال 
صاحب عرش چنگ میزنم و تو نیز به ربسمان من چنگ میزنی و ذرّیه تو به 
ریسمان تو چنگ میزنند, در آن حالت خداوند با پیامبر خود چه خواهد کرد؟! 
و نبی او با وصی خود چه خواهد کرد؟ ای حارث این اندک از بسیار را نیک 
دریاب, تو با کسی مچشور میشوی که دوستش میداری و آنچه را که کسب 
کردهای به خودت تعلق:دار و یا اينکه گفت: هرچه کسب کردهای- و اين را 
سه بار تکرار فرمود. پس حارث- در حالی که از شادمانی جامه خود را بر 
زمین میکشید. عرض کرد: به پروردگارم سوگند اهميتي نمیدهم که از اين 
پس چه وقت با مرگ روبرو میشوم يا او به سراغم میاید ؛ جمیل بن صالح 
گوید: سید بن محمد از کتاب خود این ابیات را برای من خواند: 


- «سخن علی علیه السلام برای حارث بس شگفت است, سخن او حامل 
شگفتیهای بسیار است, 


- ای حارثت همدان کسی که بمیرد مرا میبیند, در برابر خویش چه مومن 


ختشتها نش مرا میشناسد و من نیز آو را بة وضف. ونام و آنچه کرده اشت 
شناسم, 


- و تو در کنار پل صراط مرا میشناسی. پس نترس از اینکه بیفتی يا پایت 


اعد 


- تو را پس از تحمل تشنگی آیی گوارا مینوشانم که از شدت شیرینی 


۱۳ داشته میشود, میگویم: او را رها کن. آن مرد را نیذیر» 
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- او را رها کن, به ان .مقر دی هت که آه این دار که بخ رشان 
وصی پیوسته است»(1) 


29 حسین بن عون گوید: به منظور عیادت بر سیّد بن محمد حمیری در آن 
بیماری که بدان درگذشت, نزه وی رفتم و او را در حال مرگ یافتم و 
جمعی از همسایگان را که جملگی عثمانی بودند. نزد وی یافتم. و سید 
خوش سیم بود و گشادهرو و ستبر گردن بود» اما نقطه سیاهی در 
صورنش پیدا شد شبیه آثر یک مداد که مدام زیاد و زیادتر ميشد تا اینکه 
تمام صورتش را فرا گرفت- یعنی اینکه صورتش کاملاً سیاه شد- از اين رو 
شیعیان حاضر از این بابت غمگین شدند ولی ناصبیان آشکارا اظهار 
شادمانی نموده و شماتت میکردند. اما دیری نیایید که ناگهان از همان 
نقطه صورتش که سیاهی پیدا شده بود. لکه سفیدی نمایان شد و کم کم 
شروع به بزرگ شدن کرد تا اينکه تمام صورتش را سپیدی و درخشندگی 
پوشاند و بلکهای: سید از خستکی فرو افتاد و بخندید و آنگاه چنین: سر ود" 


- «دروغ گفتهاند آنان که گمان کردهاند که علی دوستدار خود را از 


- به خدا سوگند که وارد بهشت عدن شدم. و خداوند از بدیهای من 
در‌گذشت.؛ 


- پس ای دوستداران ۳۳۹ امروز مزژده باد شما راء و تا زندهاید به ولایت 


علی گردن نهید, 


- و پس از او ولایت پسرانش را بپذیرید یکی پس از دیگری, با صفاتی که 
به وسیله انها ایشان را میشناسید» 


سپس به دنبال اين ابیات گفت: «آشهد آن لا اله الا الله حقّا حقاء و آشهد 
ن محمداً رسولٍ الله ضلی الله علبه و آله حاً حقا آشهذ آن علیاً 
امن المومتین جفا حفا و آشهد آن لا له الا الله» و آنگاه چشمانش را فرو 
وا رو ابو نج 
ریگی که بر زمین افتاد. 
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ای اس شش سید 213 


بن الحسین گوید: پدرم حسین بن عون این مطلب را به من گفت در 
و پس اذینه گفت: الله اکبر. کسی که دیده 
باشد همانند کسی نیست که ندیده باشد. مرا خبر داد- و اگر غیر از این 
او ای هل ار ایا و ار یت 
السْلام که آن دو فرمودند: بر ارواح حرام است که تا پنج تن را ندیده از تن 
جدا شوند, تا اینکه محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین را ببیند, آنگاه پا 
چشمانشان بدین دیدار روشن گردد یا شرمنده شوند. پس این خبر در میان 
مردم پخش شد. و به خدا سوگند که موافق و همراه همه در تشییع جنازه 
او شرکت کردند.(1) 


راو . تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام: مردی به عمّار بن 
یاسر گفت: ای 00[ در کتاب خدا آیهای هست که قلب مرا ِِ 
و مرا به تردید انداخته است. عقّار گفت: کدام آیه است ؟ گفت: 
خدای متعال: «و لا وقع القَوّل عَلَیهَم خرفتا له ده شن الاوص م2 
نَ التاسشن کائوا بایایتا لا یُوقئون»(2) [و 


چون قول [عذاب ] بر ایشان واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای آنان 
سر کی ای با اسان شش هه روم را و سا 

نشانه های ما یقین نداشتند. ) این جنبنده چه جنبندهای است؟ عار گفت: 
به خدا سوگند نه مینشینم و نه غذا میخورم و نه میاشامم تا اینکه او را به 

تو نشان دهم. پس عمّار به همراه آن مرد نزد امیرالموینین علیه السّلام 
امدند و آن حضرت مشغول خوردن خرما با کره بود. پس فرمود: 
ابویقظان, بیا و بخور ! پس عمار نشست و با وی مشغول خوردن شد.آن 
مرد از اين کار عقّار متعجّب شد و چون عقار برخاست به وی گفت: 
سبحان الله, تک اد کرو که ور ها مس ی ۲ که 
«دابه الأرض» را به من نشان دهی ! عمّار گفت: او را به تو نشان دادم, 


اگر اندیشه میکردی.(3) 
1. تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله تزد امیرالمومنین ن علیه السّلام که در مسجد خوابیده بود و 
مدای رن مق کرو خر رات عم ان دا وم رت شسن. آن 
حضرت با پای مبارک خود 
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علی را تکان داده و سپس فرمود: برخیز ای داب الله ! یکی از اصحابش 
گفت: آیا همدیگر را با چنین نامی خطاب کنیم؟ ! فرمود: به خدا سوگند که 
۱ نه ! این نام مخثشص به اوست و او همان «دابة الأرض»ي است که 
کاب چود یاد فرموده گوید: «و ادا وقع القَوّل عَليهَم آَخرختا لهْم دا 
ض تکلْمْهُمْ أنّ التّاسن کاَئوا ینت لا بُوون»(1) (و 


چون قول [عذاب ] بر ایشان واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای آنان 
پیز من می. آوزیم. که با آیشان: سنخن. خوید که: مردم [چنان که باید] به 
نشانه های ما یقین نداشتند 4 سیس فرمود: پا علی, , چون آخرالژمان شود 
خداوند تو را به بهترین صورت برخواهد انگیخت در حالی که یک ابزار داغ 
نهادن - نشانهگذاری - به همراه خود داری و دشمنانت را با آن نشانهگذاری 
میکنی. پس ان مرد به امام صادق علیه السلام عرض کرد: اما عامه 
میگویند که اين آیه به این صورت است که «تکلمهم» (به فتح تاء و سکون 
کاف), امام علیه السلام فرمود: خداوند آنان را در آتش جهنم زخمی کند. 
به درستی که:در. آین آبه. «حکلمتم» (به ضم خاء و فتم کاف). اهنت از ريشه 
کلام. 


توضیح : این لفظ را فعل ثلائی مجرد میخواندند از «کلم» که به معنی 
«زخم زدن» است و شرح ان در کتاب «الغیب» خواهد امد. 


32. کنز جامع الفوائد: ابوعبدالله جدلی گوید: روزی بر ِ» علیه السلام 
وارد گشتم, , پس آن حضرت فرمود: «دایه الارض» من هستم ! 


کفت : بر غلی.ین. ای طالب علبه الم وارد دم کم فرفوند با مش 
از اینکه کسی به جمع ما ملحق شود تو را از سه چیز خبر دهم؟ عرض 
کردم: آری, فرمود: من «عبد الله» و من «دابْة الأرض» هستم, صدق آن و 
عدل آن و برادر اس میخواهی تو را از بینی مهدی و چشم وی باخبر 
کنم؟ گوید: عرض کردم: بلی ! گوید: پس آن حضرت دست بر سینه خود 
زده و فرمود: من هستم ! 


او ای نتم جر ال بش میتی فلت تا اه دم که 
مشغول خوردن نان و # و روغن بود. پس, عرٍض کردم: یا 
میرالمومنیم جدای عروجل میفرماید: «: «و ادا وقع الْقَوّلّ عَلَيهَم أخَرجتا 
لهِمْ دَابْة من الارْض تکلِمُهّمْ أنّ الثاسن 
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کائوا یَایایتا لا بُوقئون»(1) (و چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد. 
وا و ی ی ار ی ده 
که: مردم [چنان که باید] به نشانه های ما یقین نداشتند + این «دابة 
الأرض» چیست؟ فرمود: جنبندهای است که نان و س رکه و روغن میخورد ! 


و وید ابن نباته گفت: معاویه به من گفت: ای جماعت شیعه, گمان 

میکنید که علی«دابة الأرض» است؟ گفتم: هم ما میگوییم و هم بهودیان. 

گوید: پس به دنبال رأس جالوت فرستاده و احضارش نموده و به وی 

وای قنور آیا «دانه الار در کناب ها نوشته شده است؟ گفت: آری ! 

گفت : اکنون بگو که چیست و چه نام دارد؟ گفت: نامش ایلیاست. گوید: 
پس معاویه به من رو کرده و گفت: ای اصبغ, این لفظ جقدر به «علی» 


است؟ (2) 

با خرجتا مر ص کل ور و 9 «دابة 1 
واه عیلی: اس المفستن له شام فرموه وا اش یه 
هستم.(3) 


میگویم: اکثر روایات اين باب در کتاب «الجنائز» و کتاب «المعاد» و بابهای 
تأویل آیات در همین مجلد مذکورند و در بسیاری از بابها خواهند آمد. 


و ان نش الحدید در شرح قول امیرالمومنین علیه السْلام: «فائکم لو قد 
عاینئم ما قد عاين من مات منکم لجزعتم و وهلتّم و سمعتم و أَطعتّم ولکن 
محجوبٌ عنگم ما قد عاینوا, و قريبٍ ما یطرح الحجاب» (پس به درستیکه 
اکز شنما مندیدید آنخه را مردحانشما دیدن هر آیته جزع میکردید و 
میترسیدید یوار رخ را میشنیدید و اطاعت میکردید ولی آنچه آنان 
میبینند از دیده شما پوشیده است و چه نزدیک است که حجاب بر طرف 
شود !) گوید؛ شاید منظور آن-حضرت چتین باشد که هرکنس بمیرد او را نزد 
خود حاضر میبیند. و شیعه قائّل به این معنا هستند و درین باره شعری به 
از توت مت سکن که او ارف مدای که از 


ص: 308 


1- . نمل/ 82 


2ب کی حام القواندر یه خطیسی آن: رارفو سین الترهان: 3.۱ 
آفرذه است: 


3-. مناقب آل آبی طالب 1: 579 


«ای حارثت همدان, هر که بمیرد مرا در پیش رویش خواهد دید جچه مومن 


- چشمانش مرا میشناسد و من نیز او را میشناسم و نامش را میدانم و از 
آنچه انجام داده آگاهم, 


این مرد را و نزدیکش مشو, 


۰ رهایش کن؛ نزدیکش مشو که او را ریسمانی است پیوسته به ریسمان 
وصی»؟ 


9 است. زیرا| در قران عزیز امده است که کسی از اهل کتاب 

میمیرد مگر اینکه عیسی بن مریم علیه السّلام را تصدیق کند: «و ان مَنْ 
هل الکتاب [ هنن" به قَبْل مَوْته و یوم القیامه یَکُونْ عَلَیهَمْ شهیدا»(1) 
[و 


از اهل کتاب. کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتماً به او ایمان 
مق او زو و روز قیامت [عیسی نیز] بر آنان شاهد خواهد بود. ) و بسیاری 
و ی ی 
کتاب از پیشینیان, به هنگام احتضار مسیح را نزد خود میبیند و کسانی که 
قکاف بر دهاند و وی را تصدیق نکردهاند, او را تصدیق نمایند؛ تمام.(2) 


میگویم: ابن آثیر در «جامع الأصول» از صحیح ترمذی از انس روایت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهشت مشتاق سه کس است: 
۳۳۹۰ عمّار و سلمان. 


کرد که بناضر خلی الله که و الم فرص علی در بت است, ۱۲ 


ص: 309 
1- . نساء/ 159 


2 . شرح النهج 1: 116 
۰-3 . نسخه خطی 


و نفاق 


روایات: 


خْب و بغض امیرالمومنین علیه السلام و اينکه خیش ایمان و بغضش کفر 
است و نفاق و اينکه ولایتش ولایت خدا| و رسول اوست و دشمنی با او 
دشمنی با خدا| و رسول اوست؛ و اینکه ولاینش بازدارنده از عذاب خدای 
اشتتء چ-اسنکه اکر فردم بر دوستیش کرد مامدنده خداوند دوع را 


1 جامع الأخبار- امالی صدوق- عیون اخبار الرضا- معانی الأخبار: قطان با 
سندی از علی بن آبی طالب از پیامبر صلی الله علیه و آله از جبرئیل از 
میکائیل از اسرافیل از لوح محفوظ از قلم آورده است که: خدای عزژوجل 
میفرماید: و آبی طالب دژ من است, هر که وارد دژ من گردد 


۰ امالی طوسی: ابن حشیش با سندی آورده است که حذیفة گفت: 
۱ ۱۳ 
در حالی که ذرهای از جبْ علی بن آبی طالب در قلبش باشد مگر ايینکه 
خداوند عژوجل او را وارد بهشت 1 ۳4 


3 امالی ظوسی+ ار با اسف از امس مففتان علیه اللام از ام خی 


الله علیه و آله از جبرئیل از میکائیل, از اسرافیل از لوح محفوظ از قلم از 
خدای متعال 


ص: 310 
جافم. الاخبار» ح1. امالی ضدوق: * 142 عون اخبار* 270 شعانی 


ضار 371 
مان ای :210۳ 


روایت ت کرده است فرمود: ولایت علی دژ من است, هر که به آن آید, از 
ان من در امان خواهد بود 1(۰) 


4. امالی صدوق: سنانی با سندی از ابنٍ عباس آورده است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: خدای جل جلاله فرموده است: اگر مردم 
جملگی بر ولایت علی اجماع میکردند, دوزخ را نمیآفریدم.(2) 


5 امالی طوسی: فحام با سندی از ز جابر آورده است که شنیدم ابن مسعود 
گفت: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: آفتن نزن کنصی. هنن مره 
ایمان آورده و علی را دوست داشته و ولایتش را پذیرفته, حرام شده است 
, و خدا لعنت کند آنکه با علی جدل کند و از وی دوری گزیند, جایگاه علی 
نزد من به پوست میان چشم و ابرو میماند.(3) 


و با افشاد اد سابر بن غداللة. اتضاری آمردم. آاست که ار رتسول .خدا 
ضلی. الله: علیه و له شنیدم که. فرمود: .ظرکسن خوست داشته باشة که 
مجاور خدای جلیل در خانهاش باشد و از سوز دوزخش در امان بماند. باید 
ولایت علی بن آبی طالب را بپذیرد.(4) 


یال تا یی له ملاع ماه 
هر کس به من و به پیامبرم ایمان بیاورد و ولایت علی را بپذیرد. او را وارد 
بهشت میکنم و عملش هر چه میخواهد باشد.(5) 


9. مناقب ابن شهر آشوب : الفردوس: طاوس از ابن عباس آورده است 
که پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر مردم بر خْبٌّ علی بن آبی طالب 
علیه السّلام گرد میآمدند, خدا دوزخ را نمیآفرید.(6) 


ص: 311 


1- . امالی طوسی: 225 
2 . امالی صدوق: 390 
3-. امالی طوسی: 185 
4 . امالی طوسی: 185 
5 . امالی طوسی: 233 
6- . مناقب آل آبی طالب 2: 30 


9 الروضه الفضائل: ابن عباس: رسول خدا صلی الله علیه و آله ضَلی 
الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: اگر خلایق بر ولایت تو 
کرد ها فد ند داهن دوخ زا تفیا فرید: لیکن تو و شتیغیا نت .در رور فیاضت 
رستگارانید.(1) 


0 کشت الفف از کاب «الفردوش * از ماد از بیاسر خی الم غلیه و 
آله نقل است که فرمود: خْب علی بن آبی طالب حسنهای است که هیچ 
گناهی با وجود 1 زیان نمیرساند و دشمنی با او گناهی است که هی ثوابی 
با بودن ان سودمند نمیافتد.(2) 


و از مناقب خوارزمی آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: آکز هزم بر حب: علت بخ انت»طالت. جر میا مدید خدا ون و جرا 
نمیآفرید.(3) 


1. الفضائل- الروضة: با اسنادی که آن را به سعد بن عباده میرساند 
آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
بردند, به حضور پروردگارم رسیدم به فاصله دو کمان يا نزدیکتر, پ 
صدایی از جانب پروردگارم شنیدم: ای محقد, ی رو 
همراه توآند. چه کسی را دوست میداری؟ عرض کردم: پروردگارا, هر که 
را شما دوست داشته بااشید و مرا به دوست داشتنش فرمان دهید, دوست 
میدارم. فرمود: ای محمّد. علی را دوست بدار که من او را دوست میدارم 
و هر که او را دوست بدارد را نیز دوست ِِ و چونر به آسمان چهارم 
باز گشتم, جبرئیل به استقبالم آمده و به من گفت: پروردگار عرّت به تو چه 

ت و تو به وی چه گفتی؟ پس گفتم: اي محبوب من جبرئیل, چنین گفت 
و چنان گفتم, پس آن حضرت فرمود: آنگاه جبرئیل بگریست و گفت: 
سوگند , به انکه تو را به حق به نبوات فرستاد, اگر زمینیان آنگونه که اهل 
مایا علی را دوست میدارند. او را دوست میداشتند. خداوند دوزخی 
نمیافرید که کسی را در آن عذاب کند.(4) 


ص: 212 


1- . الروضة: 11. الفضائل: 117 
۰2 . کشف الفمّه: 28 

3- . کشف الغمة: 209 . 

4 . الروضة: 39-40 


12 بشارة المصطفی: محمّد بن عبدالوهاب رازی با سندی از ابن ِِ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اکز موتم سر باعل بن 
طالب گرد میآمدند, خداوند دوز خ را نمیآفرید.(1) 


متا تسه بم رل ای ار خایر بن خدانه 
سای است مس ای مر مر یه 
آن. دارم که افت جوز هر جه از قول و الم لا للم مر ار 
علی نیز به همان میزان بهرهمند شوند. )2) 


4 بشارة المصطفی: با اسناد آن به امام صادق علیه السلام آورده است 
که علی بن آبی طالب بر منبر کوفه مشغول سخنرانی بود که از انتهای 
۹ وارد شد. مردم با کفشهای خود. به: آن حملهور شدنده بسن 
علی علیه السْلام به ایشان فرمود: درنگ کنید خدایتان رحمت کند که این 
مار قانفر آفخت: لذا مردمر دست از آن کشیدند. سپس آن مار آنقدر جلو 
آمد که دهان خود را به گوش علی علیه السّلام نزدیک کرده و هر چه 
خواست گفت: آنگاه غاد از مر باه آمده و علی علیه السْلام به دنبال آن 
به راه افتاد. مردم عرض کردند: یا امیرالمومنین, ما را از سخنان این ِ 
آگاه نمیفرمایید؟ فرمود: ۳۹ او فرستاده جنیان است, به من 

نماینده جنیان به سوی شما هستم, جنیان میگویند: 7" 
شما را دوست میداشتند و همانند ما از شما اطاعت میکردند, خداوند هیچ 
انسانی را در دوزخ عذاب نمیکرد.(3) 


5. منافب ابن شهر آشوب: در روایتی آمده است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای ابن عباس: سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری 
هیصوت فرمند. انش ود بش ولمم علیم خشمکتن است‌ها سر کسن. که 
مذعی شود خداوند را فرزندی است. 


ص: 313 
سار 6 المضطافی :91 


ساره ای 177۳۱9۰ 
و بقارم المضطفی :201*202 


ایوحمزم از ی باقر علیه السّلام در قول خدای متعال: «هاذان حَصَمَان 


قالّذین ۳ فسات لهُم یات من تار»(1) [اين دو [گروه.] دشمنان 
ی ی ی و کسانی که 1 به 
ولایت علی بن ابی طاأ لب (کفر ورزید ند جامه هایی از آتتن برایشان بربده 
شده است ](2) 


تاریخ بغداد و شرف المصطفی و شرح الاألکانی: عبدالرزاق از معمر از 
زهری از عبدالله از ابن عباس آورده است که پیامبر صَلی الله علیه و آله 
نگاهی به علی ین آبی طالب کرده سپس فرمود: تو در دنیا سید و سروری 
و در آخرت نیز سید و سروری " ه رکه تو را دوست بدارد, قطعاً مرا دوست 
داشته است و انکه مرا دوست بدارد. خدا را دوست داشته است و هرکس 
با تو دشفنی کندر با من دشمتی. کرده است: و آنکه با من دشمتی کند با 
خدا دشمنی کرده است.(3) 


6. الفضائل- الروضة: از عمر بن خطاب روایت شده که گفت: در مسجد 
النبی محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم و ان حضرت نماز ظهر 
را با مردم اقامه کرده و به محراب خویش تکیه کرد در حالی که مانند ماه 
کامل میدر خشید, و در حالی که یاران وی پیرامونش این تقو به 
تا انداخت و مدنی طولانی به آن خیره شد آنگاه نکاهن به زمین 
افکنده و مدتی به آن خیره شد. سپس به دشت - دره - و کوه نظر افکنده 
آنگاه فرمود: مسلمانان. گوش کنید خدایتان رحمت کند و بدانید که در 
دوزخ درهای به نام «وادی الضباع» (دژه کفتارها) هست و در آن دره چاهی 
است و در آن چاه ماری است. پس جهنم از آن دره به جانب خداوند 
شکایت میکند و آن دژه از آن چاه شکایت کند و آن چاه روزی هفتاد بار از 
ان ای الا مه و ی رن 
عذاب مضاعف که یکی از دیگری شعکایت میکند برای کیست؟ فرمود: 
برای کسی است که در روز 


ص: 214 
1- . حح/ 19 


2 . مناقب آل آبی طالب 2: 30 
3-. مناقب آل آبی طالب 1: 520 


السلام نبوده باشد. (1) 


7 الفضاان» امد بو فظیر خهار موقعضا از سامیر خلی: انا خلیه > اه 
آورده است که آن حضرت به علی علیه السلام فر مود: ای علی, بابت 
تو بمیرد, بهودی يا نصرانی مرده است. 


ا آوبا انتتادشن به انش کوید: در ححضر رتسول خدا خلی الله غلیه. و. اله 
بودیم و جمعی از یارانش حضور داشتند. پس عرض کردند: پا رسول الله, 
ما شما را بیشتر از فرزندانمان و خودمان دوست میداریم. سپس علی 
علیه السلام وارد شد., پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: يا اباالحسن, نزد 
من بیا بر کسی که مذعی شود مرا دوست میدارد ولی از تو نفرت دارد, 
درو گنت 121 


از انس, گوید: رسول خدا ضصَلی الله علیه و آله فرمود: خداوند مخلوقاتی 
افریده که نه از جنس جن هستند و نه از جنس انس که دشمنان علی علیه 
ِ را لعن میفرستند. عرض شد: یا رسول الله اینان کیانند؟ فرمود: 

چکاوکهایی هستند که صبحها بالای درختان ندا در میدهند: لعنت خدا بر 
هه علی بن رت طالب باد ا(د) 


افو آنن ادلی با مت ار آمس تطش ان را ات کی ات ۱2 


۷ 0 و و 30 
دشمنی میکند. بدان که اصل او بهودی است.(<) 


9 ممالی طوسی: شیح مفید با سندی از سوید بن غفله آورده است که 
شنیدم علی علیه السلام میفر مود به خدا سوگند اگر تمام دنا را یکجا به 
منافق 


ص: 215 


. الروضت: 9 . در الفضائل بافت نشند. 
. آن را در «العمدة: 147» روایت کرده است. 


3- . الروضة: 12 
4 . العمدة: 87 
5-. علل الشرائع: 160 


بدهم. مرا دوست نخواهد داشت و اگر با این شمشیر بر بینی موّمن بزنم, 
بازهم مرا دوست خواهد داشت. زیرا من شنیدم که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: یا علی, جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با تو 
دشمنی نمیورزد.(1) 


0 ممالی طوسی: یی مقیه ۷ شلد که از بدی مرا برن میم رمع ۳0 
اورده است که: از علی امیرالمومنین علیه السلام در حال جان دادن 
شنیدم که فرمود: ای حسن, نت .رخ کر در خدمتم پدر ! فرمود: 
خداوند از پدرت پیمان گرفته که هر منافق و فاسقی را دشمن بدارد و از 
هر منافق و فاسقی نیز پیمان گرفته که پدرت را دشمن بدارد.(2) 


امالی طوسی: ابومنصور نکر با سندی نظیر آن را از عطاء بن مسلم 
روایت کرده است.(3) 


توضیح . : شاید معنای « أَخذ میثاقهم بقل البعض» آن بااشد که چون خداوند 
پیمان ولایت وی را از ایشان گرفت. دز آن رفن کر وق نو با وی 
دشمن شدند. 


۱7۹ طوسی: ابوعمرو با سندی از عبدالله بن یحیی آورده است که 
رم که ی اس ال اه رال 
از ی ار دای را ار وا 
من قول دادند که جز موّمن مرا دوست نداشته باشد و جز کافر یا منافق با 
من دشمنی نورزد, به خدا سوگند نه دروغ گفتهام و نه به من دروغ گفته 
شده است, و نه گمراه گشتهام و نه کسی با پیروی از من گمراه شده 
است و نه چیزی را که از من پیمان گرفته شده - بر عهده من گذاشته 
شده - فراموش کردهام 4(۰) 


ص: 216 


امالن ظوسی:* 129 
رس امالف طوسی* 12 
اسان یس ۱۳۰ 
4 . امالی طوسی: 163-164 


22 امالی طوسی: ابوعمرو با سندی از لین علیه السّلام آورده است که 
فرضووه از ماه آخوری کم رل خدا .حلی اللم علیه وله بت مت ودم 
داده این است که: جز مومن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با نو 
دشمنی نمیورزد.(1) 


وف امالی طوسی: ابوعمرو با سندی از از عبدالله بن مسعود آورده است 
که گفت: شنیدم رسول خدا میفر مود: 7 رشن کهان برد که به مرن و انخة 
آوردهام ایمان آورده و در همان حال از علی نفرت داشته باشد, او 
دروغگوست و مومن نبست 2(۰) 


4 امالی طوسی: غضائری با سندی از امام صادق علیه السّلام آورده 
است که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: خدای عروجل گوید: اگر 
نبود اينکه از بنده مومنم حیا میکنم. کهنهای برای وی نمیگذاشتم که با آن 
ستر عورت کند و چون ایمانش به کمال رسد. او را به ضعف قدرت بدن و 
کمی روزی مبتلا میکنم, اگر دچار عسرت شد, آنها را به وی بازمیگردنم و 
اگر صبر پیشه کرد. با او بر فرشتگانم مباهات میکنم, بدانید که من علی را 
نشانهای برای مردم قرار دادهام. پس هرکس ازو پیروی کند, هدایت یافته 
و آنکه رهایش سازد, گمراه است. جز مقمن دوستش نمیدارد و جز منافق 
با وی دشمنی نمیورزد .(3) 


5 امالی طوسی: رسول خد صَلی الله علیه و آله در مورد قول خدای 
عژوجل: « لفیا في جهَتْم کل" کار عنید»(4) ([به 


آن دو فرشته خطاب می شود:] «هر کافر سرسختی را در جهثم 
فروافکنيد, + فرمود: درباره من و علی بن آبی طالب نازل شد. بدین معنی 
که چون روز قیامت شود, پروردگارم هم من و هم تو را شفیع قرار خواهد 
داد؛ مرا و تو را خلعت مییوشاند ای علی. سپس ای علی به من و تو 
میفرماید: هرکه را با شما دشمن است, در دوزخ افکنید و هرکه شما را 
دوست میدارد, به بهشت وارد کنید که مومن واقعی اوست.(ظ) 


ص: 17 
1-. امالی طوسی: 162 


2 احالی اه سین 156۰ 
ها امنیس 1۳ 


4 . ق/ 24 
که امالی: ظلونزین 234 


6 امالی ظوسی؟ آنن الضلت: با سنوی از غلی قلبه الشلام آوزده آسث 
که فر مود: دو پسر فاطمه را هم نیکوکار و هم فاجر دوست میدارند اما 
برای من چنین نوشته شده که هر موّمنی مرا دوست بدارد و هر منافقی با 
من دشمنی کند.(1) 


7. المحاسن: ریاح بن آبی نصر گوید: شنیدم امام صادق علیه السْلام 
میفر مود: رسول خدا ضلی الله علیه و اله در میان جمعی از صحابه خود 
نشسته بود که ناگهان برخاسته و به استقبال جنازهای رفت که توسط چهار 
حبشی حمل میشد. پس فرمود: بر زمیشش بگذارید ! : سیس جهره ِ 
نمایان ساخته و فرمود: کدامیک از شما او را میشناسد؟ علی بن 

طالب علیه السّلام عرض کرد: رتسول ادا نی مه سا ات 
هر وقت مرا میدید میگفت: به خدا سوگند من تو را دوست دارم ! راوی 
ند رصول‌شدا لیس له ای 2 


فرمود: شاهد باش که جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز کافر با تو 
۱ ۳ بر هفتاد هزار 
قبیله زعامت دارد, در تشییع جنازهاش شرکت کردهاند. سپس او را ِ 
درون جامههای کهنه به در اورد و غسل داده, کفن نمود و بر وی نماز 

و فرمود: 1-0 
تو را دوست داشته است ای علی ((2) 


توضیح: قول او : «ئْمْ اطلقه من جریده» شاید مصغر «جرد» که به معنای 
پیراهن کهنه است., باشد؛ یعنی اینکه لباسهای کهنه او را در اورد. 


8. المحاسن: امام باقر علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هیچ مومنی نیست مگر اینکه محبت خالصانه من در قلب او باشد و 
اگر محبت خالصانه من در قلب کسی جای گرفت, محبت خالصانه علی نیز 
به قلبش راه یابد؛ ای علی, دروغٌ میگوید آنکه. کفان. کردم مرا دوست 
میدارد ولی از تو نفرت داشته باشد؛ گوید: سپس دو مرد از منافقان گفتند: 
رسول خدا شیفته این جوان شده است؛ ,پس خدای تبارک و تعالی این آیه 
را نازل فرمود: «فستَبصر و یبصرون * ایک 


ص: 219 


اه احالن وی ار 


2 . المحاسن: 150-151 


الَمَفتونْ»(1) (به 


زودی خواهی, دید و خواهند دید [که] کدام یک از شما دستخوش 
جنونید. )«وَكُواً لو تذهن فیذهتون* و لا تطع کل" خلاف قهین»(2) [دوست 
دارند که نرمی کنی تا ترمی نمایند.و از هر قَسَم خورنده فرومایه ای 
فرمان مبر ) گوید: تا پایان آیه درباره آن دو منافق نازل شده است.(3) 


9. المحاسن: عبدالله بن یحیی گوید: شنیدم امیرالمّمنین علیه السلام 
میفر مود نیکان و فاجران در دوست داشتن دو پسر فاطمه وجه اشتراک 
دارند. اما خداوند برای من نوشته است که هیچ کافری مرا دوست نداشته 
باتید .ظن موهتی. با مر دشفتی: کند. و.. آنکه. افیا پندنده اقطفا کسید 
خواهد شد.(4) 


0. الارشاد: محقد بن عمر جعابی با سندی از ز* بن حبیش آورده است 
که امیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام را بر منبر دیده و شنیدم 
که 199 سوگند به کسی که داته را شکافت و خلایق را آفرید اين عهدی 
ندارد و جز منافق شقی تو را دشمن ندارد.(5) 


حدبت و 2 9 و ۳۹ آن ات ۲ سوگند 24 که دنه 7 
ات اسان« آفوند وخاهمی مت بر نی کید 18 


1د. الارشاد: محمّد بن عمران مرزبانی با سندی از حارث همدانی آورده 
است که علی علیه السّلام را در روزی دیدم که آمد و بر منبر رفت سپس 
حمد و ثنای خدا را به جای آورده و آنگاه فرمود: حکمی بود که خدای متعال 
بر زبان 


ص: 19 


1- . قلم/ 5-6 
2 . قلم/ 9-10 

3- . المحاسن: 151 

4 . المحاسن: 151 

5- . ارشاد مفید: 17-18 


فلع هت 0 777 


پیامبر امّی جاری فرمود که جز موّمن مرا دوست نخواهد داشت و جز 
منافق با من درز شمنی نورزد و انکه بهتان زند, نومید شود ((1) 


اورده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله با من عهد بسته که جز 
مومن تو را دوست ندارد و جز منافق با تو دشمنی نورزد.(2) 


با م المخظفی: اسماعیل نم اب القاسم. نا دی از اعفشن نظی ان:ر 
رقاینت کردم است: ۱31 


دد3. مناقب ابن شهر نوی * قول خدای متعال : 5 1 تَخَذواً من دون ال 
و لا 7شوله: 5 لا الَمْوْمنین وَلیجِةهٌ»(4) (و 


غیر از ِ 0 0 ای اسراری نگرفته اند + درباره 


تفسیر ثعلبی و سدی از ابومالک از ابن عباس در قول خدای متعال : 
من یفْترف حسته ترذ له فیها خستا»: () (و 


هر کس نیکی , به جای آورد [و طاعتی اندوزد ] , برای او در ثواب آن خواهیم 
افزود 4 گوید: مراد از «حسنه»؟ موذت آل محمد صلی الله علیه و آله 


است. 


حسن بن علی علیه السلام فرمود: «حسنه» خبٍ اهل بیت علیهم السلام 


است. 


اتوشات در الحدانی »و خوا من در ارس » با اساشان از آشن.د 
دیلمی در «الفردوس» از معاذ و جمعی از این عمر آوردهاند که پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: خْبٌ علی بن آبی طالب حسنهای است که با 
وجود آن هیچ گناهی ی نمیرساند و دشمنی با او سیتهای است که هیچ 
حسنهای با وجود آن سودی نمیبخشد. 


ص: 220 


1- . الارشاد مفید: 18 
2- . الارشاد مفید: 18 


فا لش رت 91 
4- . توبه/ 16 
5 ۰ شوری/ 23 


کتاب ابن مردویه با اسناد از زید بن علی از پدرش از جدش از پیامبر صَلی 
الله علیه و اله. آورده: اشت: که فرمود: ای علی؛ ابر بتدهای خدا ,زا عم 
اندازه ای که نوح در میان قومش درنگ کرد. عبادت کند و اگر به اندازه 
کوه احد طلا داشته باشد و آن را در رام خدا| انفاق کند ِِ عمرش 
طولانی کوتد که هزار جح پیاده به جای آورد و آنگاه میان صفا و مروه 
*مظلوم کشته شود لیکن ولایت تو را ای علی نپذیرد. بوی بهشت را 
استشمام نخواهد کرد و وارد ان نخواهد شد.(1) 


میکویم: انن. شتیروبه. در «الفردوس» نظیر اآن: را اژ علی. علیه الشلام 
روایت کرده است. 


4د. مناقب ابن شهر آشوب: در تاریخ نسائی و شرف المصطفی- و لفظ از 
اپشت» پنامیز صلی الله علیه. ق اله مزمود: اکرمته‌های خوا زا میان :رک 
و مقام هزار سال عبادت کند و هزار سال دیگری برآن بیفزاید و هزار سال 
دیگر هم عبادت کند ولی ما اهلبیت را دوست نداشته باشد, خداوند او را با 
صورت در دوزج خواهد افکند. 

حنان بن سدیر از باقر علیه السلام آورده است که فرمود: خداوند حَت 
علی علیه السّلام را در قلبی نکاشت مگر اينکه اگر پایش لغزید, خداوند آن 
را استوار دارد و قدم دیگر او ثابت و محکم میماند ( اگر کار نایسندی از و 
سرزد, در عوض, کار نیکی نیز انجام خواهد داد) 

الفردوس و الرساله القوامیة: ابوصالح از ابن عباس آورده است که گفت: 
زسرل خدا صای الم علیه و له فرنوه کلم ین ای طالب کاهان,ا 
چنان میخورد که آتش هیزم را. 

کتاب خطیب خوارزمی و شیرویه دیلمی: جابر بن عبدالله: پیامبر صَلی الله 
علیه و آله فرهوه: جیرتیل علیه اللام از جانب خدا با برگ سبز آسی نزد 
من آمد که در آن با رنگی سفید چنین نوشته شده بود: من محبت علی بن 
ات ظالت زا بر اقرت انم فرص کمن اهسا از اتمه راغ که 


ص: 31 


ا عافقت اا ان طالت 2:2 


معجم طبرانی با اسناد خود از فاطمه علیها السّلام آورده است که رسول 
خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: به راستی که خداوند به شما مباهات 
کرده و جملگی شما را و علی را اختصاصاً آمرزیده است, و من فرستاده 
خدا به سوی شما هستم نه بر قوم خود بیم دارم و نه صرفا به خاطر 
خویشاوندی کسی را دوست دارم, اين جبرئیل است که مرا خبر میدهد که 
دوست داشته باشد, و بدبخت واقعی کسی است که در زمان حیات و پس 
از خر تغل نا وی وشسمتی. کند. 


حذیقه ین بطان. در وواتت از ساضین صلتالله غلیت و اله آوردم تست 
خداوند پنج چیز را بر مردم فرض نمود و آنها چهارتای آن را گرفته و یکی 
را رها کردند. سپس در این 9 از وی ستال شد, فرمود: نماز و زکات و 
روزه و حح است. اصحاب گفتند: پس آن یکی که ترک کردند چیست؟ 
فرمود: ولایت علی بن آبی طالب, 0 آیا پذیرفتن آن از جاتب 
خدا واجب شده است؟ فرمود: آری. خدای متعال فرموده است: «قَمَن 
لَمْ من افْتری عَلی اللّهِ کذبا...»(1) (پس 


کیست تفارش از ان کش که بر خدا دروعغ بندد پا آیات او را تکذیب 
کند؟... ) 


مضه اما ین سر نی یرنه است که باتر صلی الله علیع و اد 
روزی به صحابه ِِ فرمود: کدام یک از شما تمام عمر را روزه 0 
شا زا را ما نا 
فسوی ال رای سس .یکی ا عضران که شم امه و هه 
سلمان مردی ان پارسیان است. میخواهد بر ما قریشیان مباهات کند در 
حالی که در همه آنچه گفت دروغ میگوید؟ ! پس پیامبر صَلی الله علیه و آله 
فرمود: درنگ کن فلان, تو را چه به شخصی که مانند لقمان حکیم است ( 
منظور سلمان فارسی است) ۰ از او بیرس؛ او به شما خبر خواهد داد. 
تن ان فرد کفت: من دیدهام که نز نو اکثر روز ها را غذا میخوری و اکثر 
تا ی سر ی وا ات راب سکوت میگذرانی. 
سلمان گفت: چنین نیست که تو میگویی. من سه روز در ماه را روزه 


میگیرم و 
ص: 292 


1- . اعراف/ 37 


خداوند فرموده است: «من جاء بالکسته قَلَهْ عَشرٌ أمتالا»(1) [هر کس 
کاز. تیکین یاوزن ده بزاند ان [پاداش ] خواهد داشت ) و ماههای رجب و 
شعبان را به ماه رمضان وصل میکنم که ارزش واب آن معادل روزه 
گزفتن تمام عمر است و شنیدم رسول خدا ضلی الله علیه و آله میفرمود: 
عص ارت سس اه را مروت تم سا یا 
علیه و آله به علی علیه الشّلام میفرمود: «ای ابوالحسن, ثل تو در أَمّت 
هن به «فل هو آلاه آحده میماند که سر کس آن را یک بار بخوانه:تلت قران 
را خوانده است و آنکه دو بارش بخواند دو ثلث قرآن را خوانده است و 


هرکس آن را سه بار بخواند, تمام قرآن را ختم کرده است, پس ی 
را به زبان دوست بدارد, ثلث ایمانش حاصل است و آنکه به زبان و قلب 
خود تو را دوست بدارد, دو ثلث ایمان او کامل شده است و هر که با زبان 
۹ ایب یاری دهد انمان. او به: تجام.و 
برانگیخت اگر اهل زمین تو را 9 اهل آسمان دوست, میداشتند, هیچ 
کت هه آتشن ع اف نمیشد.»و من هر روز «قل هو الله آحد»را سه بار 
ی پس آن شخص برخاست چنانکه نکه گویی دهانش را پر از سنگ کرده 
باشند. 


و ابن عباس گفت: یک بهودی بود که علی را بسیار دوست میداشت, او 
مسلمان نشد و از دنیا رفت. و ابن عباس گوید: خدای جبار تبارک و تعالی 
میفرماید: اما او بهرهای از بهشت من نخواهد داشت لیکن ای انش او را 
میازار ! 
+ رار 


فضائل احمد و فردوس دیلمی: عمر بن خطاب گفت: رسول خدا صَلی الله 
غلیه و اله فر مود: جخب علی رشتکاری از ایتشن انست: و چنین سر ود. 


- اگر ذمی قصد کرد او را دوست بدارد, در دوزج از آتشن مصون میماند.» 


ص: 323 


1- . انعام/ 160 


و در فردوس دیلمی ابوصالح گوید: چون عبدالله بن عباس را وفات در 
رسید. گفت: ۹ اف ور نی ون رآ طالب علیه السلام به تو 


خلیه الاولیاع» ین کین اشنا کفمه ور خوات بر بت عاست: یام .۱ 
دیده و به وی گفتم: ای ابوعبدالرحمان, کارت به کجا کشید؟ گفت: به 
رحمت خدا, گفتم: کدام کار را با فضیلت ترین کار ها یافتی؟ گفت: نماز و 
خ یبن این طالب یه للم 


جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمده و گفت: یا محمّد, خدای 
۱ ۱ ۳ ۱ 09 محمّد نبی رحمت من و علی اقامه 
کننده خجت من است. هرکس او را دوست بدارد را عذاب نمیکنم هرچند 
مرا نافرمانی کرده باشد, و بر هرکس که با وی دشمنی کرده باشد, رحم 
نمیکنم هرچند مرا اطاعت کرده باشد. 


حلية الأولیاء و فضائل احمد و خصائص نطنزی: زید بن ارقم از پیامبر صَلی 
الله علیه و آله روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: هرکس دوست داشته 
باشد چون من زندگی کند و چون من بمیرد و در بهشت جاویدانی اقامت 
گزیند که پروردگارم عژوجل مرا به آن وعده فرموده, همان بهشتی که 
خداوند نهال درختان آن را بادتتت غود کاشتهه, باید ولایت: علی, ین این 
طالب علیه السْلام را بیذیرد که او شما را از هدایتی خارج ۳ 
گمراهی وارد نمیسازد. 


و در روایت این عباس و ابوهریره: هرکس خوشحال میشود که حیاتی 
هن ای هی ون ای راهم 
بهشت عدن وارد شود که پروردگارم آن را کاشته تشتیشین: یه فرمود 
«باش» و «شد», باید ولایت علی بن ای طالب را بپذیرد و پس از او 
قلایت: آوضیایی که از فورندان آویند. که آنها عترتنمن هشتنه و ان حل-هن 
سرشته شدهاند...الخ. 


عبدالله بن موسی گفت: دو مرد در مورد امامت به مشاجره پرداختند و به 
داوری شریک بن عبدالله رضایت داده. نزد وی آمدند. شریک گفت: مرا 
اعمش از شقیق از سلمه از حذيفة بن الیمان روا؛ پیت کرده که پیامبر ضلی 
الله علیه و آله فرمود: 


ص: 2924 


7 و۳ عژوجل علی را ستون خیمه بهشت آفریده. پس هرکس به 

ی ات سس من 
ی ما این حدیث را نشنيدهایم, برویم نزد ابن دژاج. پس نزد وی رفته 
و ماجرای خود را برایش بازگو نمودند. پس ابن دراج گفت: از این موضوع 
تعجب ین آ غیت از ابوهارون عبدی از ابوسعید خدری روایت 
کرد که سول دا صلی, الله ده و آله فرمود ماود سنوی از تور 
آفرید و آن را از وسط عرش خود اویخت, جز علی و هرکس از شیعیانش 

که ولایت او را پذبر فته. باشند؛, دستینن به آن تمیرسد »یمن آن. مرد کفت: 
اينکه شبیه قبلی بود, نزد وکیع برویم. پس نزد وکیع رفته و ماجرا را برای 
مناد که رنه وی کست: ۱۱ از این تعجّب میکنید؟ هرا آعممش از ابو‌صالح 
از ابوسعید خدری روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«کسی قادر به رسیدن به ارکان عرش نیست مگر علی و هرکس از 
شیعیانش که ولایت او را پذیرفته باشد» راوی گوید: ۰ پس آن مرد به ولایت 
علی عله الشام اغترانه نمود: 


ابن بظة در «الابانت» و خطیب در «الأربعین» با اسنادشان به ابوهریره- و 
لفظ از زید بن ارقم است- آوردهاند که رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمو د: «هرکس دوست داشته باشند که به. ان نهال سرخ که خداوند با 


دست خود در بهشت عدن کاشته تمسک جوید. باید به حب علی , بز. آش 
طالب علیه السلام تمشک جوید».(1) 


ِ فتاقت این تفر اشوین ابن عقده و ابن جریر با اسناد از خدری و 
بر انصاری و جمعی از مفسْران در قول خدای متعال: «و لَفْرِقَهُمْ في 
نش و (2) ( آنها را به شیوه سخنشان خواهی شناخت ) گفتهاند: 


ریت ین سلیمان گوید:دن کوفم بودم که بر مجنونی گذر کردم پس این آیه 
را بر وی خواندم: «عاللة آز ن کم أَمْ علی علی الله تفتژون»(3) («آیا 


خدا به شما اجازه داده یا 
ص: 225 


زس‌ اف ال ام طالت و ود 


2 . محفد 30 
3- . یونس/ 39 


بز وا فرعم ند 1 دنم وا آفتر میدن که با غلی سم ایت 
طالب قليه الشلام:دنشمتی میکند:. 


جابر: از آمامٍ باقر علیه السّلام درباره قولِ خدای متعال پرسیدم که: 
«قالذین لا بُوْمنونَ بالأخره فلوبهُم مَنكرَة و هم مُسْتکُبرُون»(1) یس 
بای کب آترت ره انکارکننده آحق] است و 
خودشان متکبرند. 1 آن حضرت علیه السلام فرمود: آنها از پذیرش ولایت 
علی تکبر میورزند و خداوند در مورد کسانی که از پذیرش ولایت علیه 
السلام تکبر میکنند به 9 هشدار فرموده است: «لا جَرم أنٌ ال بَعَلَم 
ما بَسرُون و ما بُعْلنُونَ اه یِجْبٌ الْمُشَتکبرین»(2) (شک 


نیست که خداوند آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند. می 
داند, و او گردنکشان را دوست نمی دارد. ) یعنی متکبران از پذیرش ولایت 
علی علیه السلام. 


امام باقر علیه السّلام در قول خدای تعالی: «اتّا کَیْتاک الْمْستهزعین»(3) 
که 


ما [شرٌ] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد) میفرماید یعنی 
دشمنان او و دوستانشان و هر که امیرالمومنین علیه السلام را ریشخند 
میکرده است.؛ و اینان همان کسانی هستند که گفتند: این برگزیده محمّد از 
میان خاندان اوست و در مورد امیرالمومنین علیه السشلام به یکدیگر 
چشمک میزدند. پس خداوند آیه: «و لد تلم آنک بضیق درک یا 


ننگ 


یقولون» (4 زو قطعاً می دانیم که سینه نو از آنچه می گویند تنگ 9 می 
شود ) را نازل فرمود. 

امام باقر علیه السلام در قول خدای متعال: «فْل آن 0 و ال 

قاتبعوز ی 2۱ »(5) [بگو: «اگر خدا را دوست دارید, از رو 


کنید ِ حذا فان بدارد 1 میفرماید: درباره آنان (منافقان) نازل شده و 
این زمانی بود که باهم گرد آمده 


ص: 226 


1- . نحل/ 22 
2 تحل/ 23 


3- . حجر/ 95 
4- . حجر/ 97 
5- . ال عمران/ 31 


نخواهیم کرد. 


این بِطْهٌ در «الابانه» با اسنادش از جابر آورده است که پیامبر صَلی الله 
علیه و آله : به علی علیه السلام فرمود: اگر آثت من با تو دشمنی ورزیدند, 
خداوند آنها رورت گر ده مان که 


فص از آپومسته آمرم است کم رصیل خفا خلی لله تایه ی ال قرو 
هرکس با ما اهل بیت دشمنی کند, منافق است. 


ابن مسعود: پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: هرکس بندارد که به آتچه 
من آورده اخ ایمان آورده در حالی که با غلی. علیه. السلام دشمنی کند. او 
ار ۷ 39 


پیامبر صلی الله علیه و آله: هر که خدای عزژوجل را دیدار کند در حالی که 
کینه علی را به دل داشته باشد. همچون یک یهودی با خدا دیدار میکند. 


ات اس ماه پرسلان باصن ی اه هن ال وتو در که 
علی را دوست بدارد, در حقیقت مرا دوست داشته و هرکس با علی 
دشمنی کند, با من دشمنی کرده است. 


ا اه و سید ناف .عای الله عنم و الم وضو ورن لیم خیم 
الشلام-نگاه کرو : دروخ میکویذ انکه مدعی فشنود مرا دوشست: میذارد‌ولین 
از این نفرت دارد. 

تاریخ خطیب و کتاب ابن الموَدن- و لفظ از اوست- : پزید بن هارون را به 
خواب دیدند. به وی گفته شد: خداوند با تو چه کرد؟ گفت: اک 
خداوند فرمود: از جرپر بن عثمان چیزی میگویی؟ گفت: گفتم: پروردگارا, 


چیزی جز خوبی از او نمیدانم. گفت: ای پزید: او از علی , نت ای طالسه 
علیه السلام نفرت داشت ؟ ! 


امام یاقر علیه السُّلام در قول خدای متعال: «أَقکلْمَا جَاءَکُمْ رَسولّ با لا 
نقوی أَشُمْكُم اسَتکبوم ققریقا کبلْمْ و قریقا تفتلون»(1) (هر 


گاه پیامبری چیزی را که 


ص: 297 


1- . بقره/ 87 


از امام صادق علیه السّلام درباره قول خدای متعال: «فْلْ انت. لآ أمیِک کم 

" ضَدّا و لا رَشذا»(1) [یگو: «من برای شما اختیار زیان و هدایتی را 

ری ان فا ات وا ی را 

پذیرش ولایت گلی دعوت فرمود, اما جمعی را خوش نیامدم و به آن 

سوت پس خداوند اين آیه را نازی فر مود: «قَل انیت لا اعلی کم 
صَرا و لا رش" فُل ان لن يچيرني من الله آحد...»(2) [بگو: 


«من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم.» بگو: «هرگز کسی مرا در 
برابر خدا پناه نمی دهد ) اگر او را در آنچه مرا ؛ به ان فرمان داده معصیت 


کنم.* 


هلقام از امام باقر علیه السّلام در قول خدای عروجل: «قَاضبرٌ علی تا 
و ین 


ار ار شین یدای ای رتور شام بای اه ایا 
اپوالقاسم اصفهانی و ابویکر پن آبی شیبه از وکیع و ابومعاویه از آعمش با 
اسنادهایشان از زر بن حبیش آوردهاند که علی علیه السلام فرمود: سوگند 

به آنکه دانه را شکافت و انسانها را آفرید که اين عهدی است از جانب آن 
د رز ۳ نکند. 


خلیة الاولياع فضائل یمعاتی: عکبری: شرع آلکاتین و تاریه بغداد از بن 
حبیش روایت کردهاند که گفت: شنیدم علی علیه السلام را که میفرمود: 
تیاخبر خلی الله علیه و ال مرا عفدی. داده که جر موفن. که را دوشت 
ندارد و جز منافق تو را دشمن ندارد» و این حدیث را کثیرالنوا و سالم بن 
ابی, سقصه وجانت کردهاند: 


ص: 229 


1-. جن/ 21 
2 . جن/ 21-22 
3- . طه/ 130 


خامع ترهنی» مسته معضلی, و فضانل اخمداز ام سلمه آوزدهاند که سول 
خدا ضلی: الله علیه و الهبم علی علبه اس لام فرمود سا فق نو را تست 
نمیدارد و مومن با نو دشمنی نکند. 


احمد در «مسند النساء الصحابیات» از تاه و کتاب ابراهیم نقفی از 
ی بشارت باد تو را 
که هیچ مقمنی با تو دشمنی نورزد و هیچ منافقی تو را دوست ندارد و اگر 
تو نبودی, حزب خدا شناخته نميشد. 


یر اس اععلی: بت مر بارصایی و اسان و کی باه کفر 
است و نفاق. 

اهام صادق علیه السلام: «و لیِعْلْمَوَّ ال الذین عَامَنْواً و لیعْلمه 
المْتافقین»(1) (البته 


خدا میداند که مقمنان + یعنی مقمنان به ولایت علی (چه کسانی هستند و 
منافقان ) یعنی کسانی که ولایت او را انکار کردند (چه کسانی هستند 1 


ربیع المذکورین: پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: يا علی, اگر تو نبودی, 


پس از من مومنان شناخته نميشدند. 


بلاذری, ترمذی و سمعانی از ابوهارون عبدی, ابوسعید خدری گفت: ما 
خماعت: اتصار فاففان سا با دشمتی. کرخیضان با علی ن. ای طالتب؛ اند 
السلام ميشناختیم. 


اند کی کاب اف و فان ادا اتاههاتای آمی‌هاند که 
جابر و خدری گفتهاند: ما منافقان را در عهد رسول خدا| صَلی الله علیه و 
آله به دشمنیشان با علی میشناختیم. 

الابانه عکبری و شرح آلکانی: جابر و زید بن آرقم گویند: هنگامی که با 
هار اد ما ار ی ای ان 


ص: 29 


1- . عنکبوت/ 11 


امام باقر علیه السّلام در مورد آیه: «و لا وا یدیم ٍلی التقْلْکه»(1) (و 


خود را با دست خود به هلاکت میفکنید 4 فرمود: یعنی اینکه از ولایت ما 
منحرف نشوید که در دنیا و آخرت هلاکت گردید. 


ابوبکر بن مردویه با سندی از آنس بن مالک آورده است که ما پسری را 
که از غیر پدر خود زاده شده بود نميشناختیم مگر به نفرتی که از علی بن 
آبی طالب داشت. 


ا نزن در حدیثی طولانی گوید: پس از واقعه خیبر مردها پسران خود بر 
قوش گرفته سی‌راه علی علیه السام فرار گرفت وب آن خصرت آشاره 
تهودع سپس به فرزند خود میگفتند: آیا این مرد را دوست داری؟ اکن 
میگفت: آری, او را ی و اگر میگفت: نه ! بر زمینش افکنده و 

میگفتند: به مادرت ملحق شو! 


هروی در «الغریبین» : عبادة بن الصامت گفت: فرزندانمان را به حَبٍ علی 
0۳ طالب امتحان میکردیم و اگر میبدیدیم ی از آنها او را دوست 
9 پی میبردیم که حلالزاده نیست. 


طبری در «الولای» با اسناد خودش از اصبغ بن نباته آورده است که علی 
علیه السلام فرمود: سه کس مرا دوست ندارند: زنازاده. منافق و مردی 
که مادرش در حیض به وی باردار شده باشد. 


و عبادة بن یعقوب با اسنادش از بعلن نن. فم آورده است که وی در 
محضر پیامبر صَلی الله علیه و آله نشسته بوده که علی بن آبی طالب علیه 
السّلام وارد شد, پس پیامبرضلی الله علیه و آله فرمود: دروغ میگوید آنکه 

ن میبرد ولایت مرا پذیرفته و دوستم میدارد در حالی که با «این» 
دشمنی ورزیده, از او نفرت داشته باشد؛ به خدا سوگند جز کافر با منافق 
یا زنازاده از او نفرت نداشته و با وی دشمنی نمیکند.(2) 


شیرویه در «الفردوس» این عباس گفت؛: پیامبر صّلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند به سبب بدبینی بنیاسرائیل نسبت به پیامبرانشان باران را 
از ایشان دریغ نمود 


ص: 330 


1- . بقره/ د19 
2 . مناقب ال آبی طالب 2: 7-10 


3 4 
اد یت یا طلی‌ن اسسطات ان وان انم نت ره 


و در روایتی: پس مردی برخاسته و گفت: پا رسول الله, مگر کسی هم به 
علی کینه میورزد؟ فرمود: اری, کوتاهی در یاری کردنش دشمنی است(1) 


6. مجالس مفید: امیرالموّمنین علی بن آبی طالب علیه السْلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دست مرا گرفته و فرمود: هرکس 
نمازهای پنجگانه را پیوسته بخواند سیس در حالی که تو را دوست دارد. 
بمیرد. شهید از دنیا رفته است. و هرکه در حالی که با تو دشمنی میکند 
بمیر د» بر جاهلیت مرده است و از بابت انچه در اسلام کرده بازخواست 
میشود, و ه رکه پس از تو زنده باشد و تو را دوست داشته باشد, خداوند 
امنیت و ایمان را بهره او خواهد ساخت تا اينکه در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شود.(2) 


توضیح : منظور از «هولاءالخمس» نمازهای پنجگانه است و قول آن 


- 


حصیر . : «مّن قضی نَحبهٌ» اشاره به آیه: «فقمنهّم من قضی نحبةٌ 5 منهّم 
من بنتظر و ما بدلوا تبدیلا»(3) (برخی 


اء آبان. به. شمهادت. رسیدند. و برخی از انها در آهمین ] انتظارند .ده [هر کز 
عقیده خود را] تبدیل نکردند. 1 


7. مجالس مفید: محمّد بن عمران مرزبانی با سندی از سالم بن جعد 
گوید: از جابر بن عبدالله- در حالی که ابروانش بر روی چشمانش 
فروهشته بودند- ۳7 ۷ ۲ از علی بن ابی طالب برای 
ما بگو! گفت: او بهترین مردم است. جز منافق با وی دشمنی نخواهد کرد 
و جز کافر در مورد او تردید نمیکند.(2) 


8 مجالس مفید: محمّد بن جعفر تمیمی با سندی از آنس آورده است که 
ره ل خدا خلی الله -علبه ه آلة نحاهی به: علی ین آبی طالب عابه. القلام 
کرده سپس 


ص: 31 


لت ساقت ال ی طظالت: 142 


2 . امالی مفید: 5 
3- . احزاب/ 23 
4 . امالی مفید: 38 و 39 


فرمود: ای علی. هر کس با تو دشمنی کند, خدایش بر جاهلیت بمیراند و 
در روز قیامت بابت کردارش وی را بازخواست نماید.(1) 


9 مجالس مفید: علی بن بلال با سندی از سلمان فارسی رحمة الله 
علیه اورده است که رسول خدا صَلی الله علیه و اله در روز عرفه بیرون 
1 ای مردم, خداوند در این روز به شما مباهات کرده تا شما 

به طور عام 9 علی را به طور خاص بیامرزد. سپس فرمود: ای علی, به 
0 پس علی علیه السّلام به آن حضرت نزدیک شده آنگاه 
پیامبر ضصَلی الله علیه و آله دست وی را گرفته سپس فرمود: به راستی 
خوشبخت, خوشبخت واقعی و آنکه حقبقتاً خوشبخت است کسی است که 
پس از من ولایت تو را پذیرفته و فرمانبردارت باشد؛ و شقی, شقی واقعی 
و حقیقتا شقی کسی است که بعد از من فرمانت تبرد و با تو به دشمنی 
برخیزد.(2) 


0. امالی طوسی - مجالس مفید: شیخ مفید با سندی از ابوسعید خدری 
آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده: ای مردم. علی را 
دوست بدارید که گوشت او گوشت من است و خون او خون من ! خدا 
ات کنق ااصی از اضرا که عید ان سا بر عورتای شاه کریم: 
صیت مرا تسبت به او بة قراموشی سیر دم باشتد, انان را نزد خدا بهرهای 


نیست.(3) 


1 مجاالس مفید: جعابی با سندی از عمران بن حصین آورده است که 
مر رین ای سیر باس ای اه وراه ره 
بودیم و علی علیه السّلام در کنار آن جضرت نشسته بود که رسول خدا 

الله علیه و آله آیه: «أیّن یجی الْفْصَطاّ دا دام و کش السُوء و 
یِجْعلکُم خلقاء لارْص ءعله ع اللّه قلبل ما تدکرون»(۵) یا 


[کیست] آن کس که درمانده را- چون وی را بخواند- اجایت می کند. و 
دهد؟ 


ص: 232 


1-. امالی مفید: 45 
2 . امالی مفید: 95 


3- . امالی مفید: 173 . امالی شیخ طوسی: 42 
4 . نمل/ 62 


آیا معبودی با خداست؟ چه کم پند می پذیرید) عمران گوید: پس علی 
علیه السّلام دچار رعشهای همچون رعشه گنجشک گشت., پس پیامبر صلی 
اللة علبة و اله. به وی فرمود» جرا چنین. بیابی: یکتن؟ عرض کرد" غرا 
بیتاب نباشم در حالی که خداوند میفرماید ما را خلفای زمین قرار میدهد؟ 
پننن پیامبر صلی. الله علیه و آله به وی فرمود: بیتایی: مکن: به خدا سو کنر 
که کسی جز مومن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با تو دشمنی نمیکند. 
۳۹ 


کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهره: محشّد ین عباس با سندی از 
ول خدا ضلی الله علیه و له - در حالی که علي 
علیه السلام در کنار وی بود- فرمود: ان یجَیبٌ» تا اینکه فرمود: به خدا 
نو کند که طن مامتی: با ندمت کید .و هی کافری. که را رفست 
نمیدارد.(2) 


42 ۰ الروضت: اپن عباس: رسول خدا ضلی الله علیع و آله فرمود: 
گوید: سا ۰ با 
السٌلام حسنهای است که هیچ کار ناشایستی با وجود آن آسیب نمیرساند, و 
دشمنی با او گناهی است که با وجود آن هیچ حسنهای سودمند ## 
افتاد؛ و نیز آان حضرت جلی الله علیه و اله فرمود: من و علی بن ابی 
طالب از یک نور افریده شدیم. از اين رو دوستدار من دوستدار علی و 
دشمن من دشمن علی است.(3) 


43. الفضائل- الروضت: از کتاب الفردوس قزر قوگا از رسول خدا صَلی الله 
1 اگر مردم دنیا بر جبٌ علی بن آبی طالب 


اجماع میکردند, خداوند دوزخ را نميآفرید. 

باز آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بخواهد به نهال سر 
کاشته شده در بهشت عدن چنگ زند, باید به خت علی بن آبی طالب چنگ 
زند.(4) 

ص: 333 

1+ امالی: هفید 181 و شبخ طونستی, بیز آن,را کر اهالن خود: 427 آوزده 


است. 


2 . کنز جامع الفواند. نسخه خطی و ان را در تفسیر برهان 3: 207 نیز 
اورده است. 

3- . الفضائل: 100 . الروضة: 2و 3 

4 . الفضائل: 117. الروضة: 8 


4 کشف الغقة: از مشند اخمد.بن ختبل از زژ بن خبیتتن آورده ات که 
۹7 علیه السلام فرمود: به خدا سوگند از جمله چیزهایی که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله برای من عهد کرد یکی این بود که جز منافق با من 
دشمنی نکند و جز مومن مرا دوست نداشته باشد. 


و از کتاب «الل» ابن خالوب از حذيفة آورده است که رسول خدا لی 
خداوند آن را با دست خود آفریده سیس به آن فرمود: «باش » پس 
«شد » چنگ زند, باید پس از من ولایت علی بن آبی:ظطالتب: بیذیرد. 


و نظیر آن از حذیفة بن یمان نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هرکس خرسند باشد که چون من زندگی میکند و چون من بمیرد و 
چنگ در ان نهال یاقوتی زند که خدایش افریده سپس به ان فرموده 
«باش » پس «شد », باید ولایت علی بن آبی طالب را بعد از من بیذیرد. 


و اف ای تاعاس ره وه 


از کتاب ابن خالویه از ابوسعید خدری روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: دوست داشتن تو ایمان و دشمنی با 
تو نفاق است. و نخستین کسی که وارد بهشت ميشود., دوستدار توست و 
اولین کسی که وارد دوز میشود. دشمن توست, و خداوند تو را سزاوار 

آن کرده است, زیرا تو از منی و من از تو و هیچ پیامبری پس از من 


هر ان آن ای اش لین هید کرو دا لیا 
علیورو آلة ازخانه ریقف ذخت جعسش ببرون آمدم تا اینکه بهخاند ام بنامه 


آمد. پس یکی آمد و در زد. پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: ای أَم 


سلمه, برخیز و در را برای وی باز کن. گوید: عرض کردم: یا رسول الله, 
مچهای بازم به استقبالش بروم در حالی که همین دیروز ایاتی از کتاب خدا 
دواره ای ار ده است مها اما اطاع باس 
اطاعت از خداست و نافرمانی رسول خدا نافرمانی خدای عزژوجل 


ص: 34 


است و اینکه بر در است مردی سر به هوا و نادان نیست و وارد خانهای 
نمیشود مگر اینکه احساس کند باز کننده در به درون خانه بازگشته است. 
از ی و ری ی 
آ ای و یس در ر ا گشودم, سپس او دو لنگه در را گرفت (تا باز 
نشوند و درون خانه مکشوف نگردد). سیتنن من آمدم و به بشت بردم 
رفتم. و چون دیگر صدای پایم را نشنید, وارد خانه شده به رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله سلام کرد. سپس آن حضرت ضلی الله علیه و آله فرمود؛ 
ای َمُ سلمة,- و من پشت پرده بودم- , , آیا اين مرد را نمیشناسی؟ عرض 
کردم اریدآمعلن ب. اس‌.صالت یه تسام اسر فرنند دار عنم 
است. منش او منش من, گوشتش از گوشت من و خونش از خون من 
است, ای سلمه این بر آوردنده وعدههايم پس از من است. پس بشنو و 
شاهد باش ای أَمٌ سلمة که اين ول من بعد از من است, پس بشنو و 
شاهداش ای از ساعد که ایر عری ,هرار شالکا مان کین صععام 
عبادت کند ولی خدا را در حالی دیدار کند که دشمن این باشد, خدای 
عژوجل او را با صورت در اتش جهنم در خواهد افکند. و خطیب در کتاب 
«المناقب» این حدیث را روایت کرده که در آن زیادتی است: و خون او از 
خون من است و او دروازه علم من است, بشنو و گواه باش که او بعد از 
من کشنده ناکئین؛ قاسطین و مارقین است. بشنو و گوام باش: به خدا| 
مک و وه تست واام وی سای > ارو ها 


زا هراوسال بعو از هزای‌سال.منان رکن و مقام عباوت کتد آنگاه:در خالی 
دوز خ خواهد انداخت.(1) 


5 عشف الفغفة: از مسند احمد بن حنبل با اسنادش از علی بن الحسین 
تدحو ای ‌است که سل تا صای اه اه وف 
حسن و حسین علیهما السلام را گرفته و فرمود: هرکس مرا و اين دو و 
پدر و مادرشان را دوست داشته باشد, در روز قیامت با من در مرتبه من 
خواهد بود. این حدیث را احمد در چند جای مسند خود آورده است. 


ص: 335 


1- . کشف الغمة: 27 


و از فاطمه دخت رسول خدا| صَلی الله علیه و اله آوزده است که رسول 
2 به علی علیه السْلام فرمود: اما تو ای پسر ابوطالب و شیعه تو در 
بهش تِ هلب ۳ نید . 


فرمود: علی و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند. 


و از مناقب ابن مردویه از ابوسعید خدری آورده است که گفت: روزی به 
دیدار رسول خدا| ضصَلی الله علیه و آمدم که به من فر مود: ای ابوسعید ! 
عرض کردم: در خدمتم يا رسول الله ! فرمود: خداوند را در زیر عرش 
ستونی است که همچون خورشید که زمین را برای مردم روشن میکند, 
بهشت را برای رهلد بهشتیان روشن میسازد, جز ۹99 و دوستدارانش به ان 


دست نمییابد. 


و از «مناقب» مغازلی از ابوهریره آورده است که گفت: رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله نماز صبح را با ما اقامه نموده سپس فرمود: ایا مندانید 
جبرتیل: با جه: سیزخ. فرود آمد؟ میسن فرمود: جبرئیل فرود آمده و گفت: 
ای محمّد, خداوند ستوبی در بهشت فر ار نادمه که یک تلت ان باقوتی است 
سرخ و یک سوم آن زمژدی است سبز و ثلث دیگر آن از مروارید تر است 
که روی آن طاقهایی زده شده در میان طاقها اتاقهایی قرار دارد و در هر 
غرفه درختی قرار داده و میوه آن را حورالعین قرار داده و چشمه سلام را 
در آن جاری ساخت؛ سپس درنگ فرمود؛ آنگاه مردی از آن جمع از جای 
برجسته و عرض کرد: یا رسول الله, این ستون به چه کسی تعلق دارد؟ 
فرمود: هرک دوس واشیته انیت فان هی ی ۰ تور بقع لو وه 
ی طالب علیه السلام تمشک جوید. 


و از کتاب ِ و از حارث همدانی آورده است که گفت: بر 
امیرالمومنین بن آبی طالب علیه السلام وارد شدم که فرمود: چه 
چیزی تو را با فبتی, که از شمانون دل .دارم نا 
ار ااعنه میت فرمود: ای حارث. آیا مرا دوست داری؟ عرض کردم: آری به 
خدا یا امیرالمومنین ,. فرمود: بدان که چون جان به گلویت رسد مرا آن 
گونه که دوست داری, خواهی دید, و اگر 


ص: 336 


دیدی که مردان را چنان از اطراف حوض کوئر پراکنده میکنم که شتران 
شحاته را (از سرچاه آب) میرانند, ار گونه که دوست داری مرا خواهی دید. 
(1) 


60 امالی ظوسی: انم حفی پیامیز. خلی. اللت علیه هو آلفبه علی. بق: ارف 
طالب علیه السّلام نظر کرد و دست وی را گرفته و فرمود: یا علی, دروغ 
میگوید کسی که گمان میبرد مرا دوست میدارد در حالی که با تو دشمنی 
میورزد.(2) 


7 امالی طوسی: ابوسعید خدری گوید: نشانه منافق بودن. دشمنی با 
علی بن آبی طالب بود, پس روزی در حالی که رسول خدا صَلی الله علیه 
و اله به همراه جمعی از مهاجرین و انصار که من هم در میان ایشان بودم, 
در مسجد بود که علی علیه السْلام وارد شد و از همه عبور کرد تا اینکه نزد 
پیامبر صَلی الله علیه و اله در جایی که هميشه مینشست, نشست. پس 
ی ام وم انس موی ما و آن دو مثهم به نفاق بودند- 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله دریافت که قصد آنها از اين کار چه 
بوده است, از این رو به شدت به خشم آمد آنگونه که چهرهاش برافروخته 
شد سپس قفر مود: سو گند به کسی که جانم در دست اوست.؛ هیچ بندهای تا 
مرا دوست نداشته باشد. وارد بهشت نمیشود؛ بدانید دروغ میگوید کسی 
که میپندارد مرا دوست میدارد اما با این- و دست علی علیه السْلام را در 
دست خود گرفت- دشمنی میکند. پس خداي عروجل اين آیه را در مورد آن 
بو منافق نازل فرمود: «بایقَا الذین عءاِمَنوا ادا تتاجیتم فلا تتتاجوار بالائم و 
الْعَوْوّان و مَعْصیَِتِ الرَسول و تتَاجوّا یالب# و اللَقوی و الوا اللة الذی یه 
تحشرُّون»(3) (ای 


کسانی که ایمان آورده اید, چون با یکدیگر محرمانه گفتگو هنقن: کته ره 
[قصد ] گناه و تعدّی و نافرمانی پیامبر با ۳ و به 


نیکوکاری و پرهی زگاری نجوا کنید. و از خدایی که نزد او محشور خواهید 
گشت پروا دارید. 1 


خی اه امه ی ها ی سس 
مثل تو در 


ص: 337 


1- . کشف الفمة: 39-41 
2 . امالی ابن شیخ طوسی: 31 
3- . مجادله/ 9 


أَمت من به «قل هو الله آحد» در قرآن میماند که هرکس یک بار آن را 
بخواند, یک ثلت قرآن را خوانده و آنکه دوبارش بخواند, دو ثلت قرآن را 
خوانده و ظر کر نتم :بار. ان را بخواند, تحقیقا قرآن را ختم کرده است ؛ 
پس هرکس تو را با زبانش دوست بدارد, ثلت ایمان او حاصل شده است 
و آنکة تو را با زبان و فلیش دوست: بداردر دو شوم آیمانش کامل شدم 
است و هر کس تو را با زبان و دل دوست بدارد و با دست پاریت کند, 
ایمانش به کمال است ؛ و سوگندر نق. نک مرا به حق مبعوت فرمود ای 
علی, اگر اهل زمین همچون اهل ان سا دوست میداشتند, احدی با 
اتش دوزخ شکنجه نمیشد...الخ.(1) 


ک ام اه را تا یر ار 
نقل کرده است.(2) 


توضیح: میرداماد قدس سره گوید: ما خود به گوش فراگیران خوانده ایم و 
در کتابهای عقلی و صحیفههای چکمی خود و بالاخص *تفویم الایمان» بر 
وجود به طور مطلق که زبان بزرگان حکمت از او به انسان بزرگ تعبیر 
میکنند. کتاب الله المبین است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو 
تفیحدارد. هر اشکه ان رابت تماند: بسن ااکر .آعص نون ری تست 2۱ 
شخصی که در زیر مجموعهاش مندرج است و شامل شدن او را و 
فستطون ای بودن. توع تست به ی و جیین لست با نو در تصر: 
گرفته شود گفته میشود: شخصیتها و اشخاص به منزله حروف و کلمات 
مفرده هستند و اصناف به منزله افراد کلام و جملهها, و انواع به منزله 
ایات, و اجناس به منزله سورهها, و قوهها و لوازم و واوصاف به منزله 
تشدید و مد و اعراب ؛ و اگر ترکیب یافتن نوع از جنس و فصل و صنف از 
نوع و لواحق تصنیف یافته و شخص از حقیقت صنفی و عوارض مشخصه 
در نظر گرفته شود مطلب عکس بالا میشود ؛ پس گفته شده: اجناس عالیه 
و فصول به منزله حروف مبانی هستند و انواع اضافی میانه آنها , به مثابه 
کلماتند, و انواع حقیقی پایین به منزله جملهها هستند و 
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- . معانی الأخبار: 235- 234 و آنچه نقل کرده تنها بخشی از حدیث 


است. 


۰2 . نسخه خطی 


اضناف. به منز له آیات: و اشخاص به متز له سورهها؛ در این صورت نفس 
خود به تنهایی در این حذ مرتبت خود. یک عالم عقلی و نسخهای از کل 
عالم هستی خواهد بود, و برابر با اوست در کامل بودن و شامل شدن همه 
چیز. کتابی روشنگر و جامع خواهد بود که در جامعیتش همانند مجموع کتاب 
جملی - کتاب تشکیل یافته از جملهها - خواهد بود که همه نظام عوالم 
وجود را سر به سر در بر میگیرد, و از همینجاست که به انسان عارف 
«عالم و گفته میشود و به مجموعه جهان «انسان کبیر اطلاق 
میگردد», بلکه بلکه به انسان عارف «عالم کبیر» و به مجموعه هستی «انسان 
ضغیر » کفته مینوو: چون دو راه نسبت متعاکس را به شما نشان دادیم که 
عالم هی اء آن نم مسکیرد وق کات ار آن شکل میرد , پس بدان که 
هر 3و اعتبار از مرتبهای از تجفیی و مقداری از تحصیل برخوردارند. 
۳ روست که خداوند جلٍ سلطانه در قزان کریم فرموده اس «لّ 
اللة يَنشري بکلمه من اسْمَة المسیح عیسی اب مَرَیمٍ»(1) (خداوند 


تو را به کلمه ای از جانب خود, که نامش مسیح, عیسی بن مریم است 
تشارت دهد ] وبا اعشان دوم تن قول رسمل.خها ضلی الم غلیم و ال 
آشکار مپشود که فرمود: «متّل علی بن آبی طالب در میان شما تّل «قل 
هو الله آحد» در قرآن است و غور در عمق این مفهوم راز بزرگی است که 
قول آن حضرت صلی الله علیه و آله از آن پرده برداشته میفرماید: «متّل 
عم اس حالف صر اه اه ان ی نی مرس کی مان سا زر 
7 عامه و خاصّه از طرق مختلف روایت ت کردهاند؛ ؛ از 
طرفی, تخصیص تشبیه به «قل هو الله احد» در او بعد از تنبیه به عالیترین 
درجات بزرگواری و برخوردار بودن ان حضرت از عالیترین منزلتها و مراتب 

ب-خاظر مراعات: انظیای این امضاف یز خال علی بر این طالته ضلوات 
الله علیه در درجه اخلاص برای خداوند ۱ حقایق توحید 
است. زیرا آن حضرت علیه السلام, با زبان حال خود همان سخنی را می 
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گوید که «قل هو الله آحد» با الفاظ خودش آن را میگوید. و زبان حال 
فصیحتر و بیان 1 رساتر است.؛ از این روست که از زبان آن حضرت علیه 
السای‌چنن برامد که پر ردان کناب اقفر ان کاب صاست است و مه 
کتاب ناطق هستم» , بنابراین. علی علیه السْلام سوره اخلاص و توحید در 
کتاب عالم است و نیز, او کتاب عقلی آشکار و تابناکی است شبیه به کتاب 
نظام هستی, و کلیدهای اسرار آیات نزد خدای علیم حکیم است. و رموز 
احادیث و چراغهای آن در مشکاتی هستند آنگونه که رسول بزرگوار خدا به 
بیان آورده و فضل جز در دست خدا نیست و رستگاری جز در پیروی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و تمشک به اهل بیت طاهرین درود خداوند 
بر ایشان و سلامهای او بر وی 0 نیست. 


9 امالی طوسی: فجّام با سندی از امیرالمومنین علیه السّلام آورده 
ی 
شوند- : ای علی, دوستدار تو دوستدار من و دشمن تو دشمن من است. 


۳۹( 


0 امالی طوسی: ابومتصور سگری با سندی از ابن عباس آورده است که 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله به علی علیه الشلام *: ای علی, تو در دنیا 
سروری و در اخرت سروری, هر کس تو را دوست داشته باشد, تحقیقا مرا 
دوست داشته و آنکه مرا دوست بدارد خداوند را دوست داشته است و 
انکهه باه دضصتی. یور قطعاً با من دشمنی کرده است و هرکس با من 
دشمنی کند, با خدای عژوجل دشمنی کرده است.(2) 


51 امالی طوسی؛ خفار با سندی از انس آوزده است که پیامیر ضلی, الله 
علیه و اله نگاهی به ۳۹ علیه السلام انداخته سیس فرمود: دروعغ گوید: 
انکه پندارد با تو دشمنی میکند ولی مرا دوست میدارد.(3) 


2 بصائر الدرجات: ابوالجوزاء با سندی از امام باقر علیه السّلام آورده 
است کر سول خدا حلی لامعا و ال قر موی بدامد که یر نل نز من 
امد و گفت: ای 

ص: 230 


اما اسب 175 
مس امالی وه : 195 


خآغالن وس 5و2 


محمد, پزفزد کارت تو را به. خب علی : بن آبی طالب علیه السْلام فرمان 
میدهد و تو را به ولایتش امر میکند.(1) 


دص اب الا عمال با ستدی از اسحاق بن جریر آورده است که امام صادق 
علیه ال لام فر مود: عموزاده ات به مانند یک اعرابی دیوانه با لنگی و 
طیلسانی در حالی که کفشهايش در دستش بود نزد من آمده و به من 
گفت: جمعی درباره شما چیزهایی میگویند. بة وق گفتم: آیا نو یک عرب 
خی کویت: بلی, گفتم: گرب ۷ لی: که لام دستمتي نمیورزد, 
میکنند؟ از 0 
قطعا از نمی خواهی مرد.1 12 


الصاننه این زان اند انیا رمات کریه است ۱۶۹۱ 


4 کشف الغمة: از جمله احادیثی که عر محدث از انس مها ور کروه 
آن است که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله به علی علیه السْلام 
فرمود: دروغ میگوید آنکه پندارد مرا دوست میدارد ولی با تو دشمنی 
میکند. 


هرا کات اه وان متسود اون آزفت به نت سل حوا سای 
الله علیه و آله را دیدم که دست علی علیه السّلام را گرفته و به وی 
فرمود: خدا ولیٌ من است و من ولی توام. و دشمن هر که با تو دشمنی 
کند, و در صلحم با هر که با تو در صلح باشد. 
و در آن کتاب از ابوعلقمه غلام بنیهاشم آورده است که گفت: پیامبر ضَلی 
وه ۱ 
ما برگردانده و فرمود: یاران؛ دیشب عمویم حمزه بن عتذالهساای و 
برادرم جعفر بن آبی طالب را دیدم که طبقی از خرما در مقابل آنها بود. 
پس ساعتی از آن خوردند ناگهان خرما تبدیل به انگور شد که ساعتی 
مشغفول خوردن شدند سپس انگور تبدیل به رطب شد. پس ساعتی 
مشغول خوردن شدند. پس به ایشان نزدیک شده و گفتم: 
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را کات :21 


2 . ثواب الأعمال : 202 
3- . المحاسن: 89-90 


پدر و مادرم فدایتان. شما چه کاری را با فضیلتتر یافتید؟ گفتند: پدران و 
ی ی بر شما یافتیم و 
سقایت و حت علی بن آبی طالب علیه الشلام. خهآ خی نآ را در 
2[ 


و حافظ عبدالعزیز بن الأاخضر جنابذی در کتاب خود مرفوعاً از فاطمه علها 
السلام آورده است که فرمود: 

شب روز عرفه رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ما آمده و فرمود: 
خدأی تبارک و تعالی به شما مباهات کرده و شما را عموماً و علی را 
بالأخص آمرزيد: و من فریتتا وم خدایم به سوی شما نبا نکة صرفا به سبب 
خویشاوندی کسی را دوست بدارم, همأنا خوشبخت واقعی کسی است که 
علی را دوست داشته باشد, هم در حیاتش و هم بعد از وفاتش. 


کهمس(1) 
و علی بن آبی طالب علیه السّلام فرمود: ی 
سه تن دیگر رستگار میشوند. لعنت فرستنده, شنونده لعنت و کسی که 


درباره من غلو کند و و 
و نزد او از دین من بیزاری جویند و اصل و نسب من نزد او قطع گردد و 
این در حالی است که دین من دین رسول خدا و حسب و نسب من حسب 
و نسب رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد؛ : و سه کس از بابت من 
ر ار میشوند: : دوستدار, و دوستدار دوستدار من و دشمن دشمن من؛ 
پس پس اگر کسی مرا 0 داشته یت دول ان رز | ند توت میدارد و 
را ی 
قرار نداده است تا با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمنی کند. 


فان کاب «ااریفین6 حافقظ ایویکر مدوبن این تصر با یی از ویذین 
ازقم آورده انتت. که رشول خدا ضلی. الله علیه. و آله. فرهود: هر کسن 
دوست داشته باشد که همانند من پزید و همانند من بمیرد و ساکن بهشت 
جاودانی شود که پروردگارم وعده آن را به من داده است- که پروردگارم 


ک وحل تهال آن را با دسست 
ص: 22 


خود کاشته: اشتت:+-باند و لایت غلی سین این طالتب علبه: السلام را بندیزد که 
او شما را نه از هدایتی بیرون میبرد و نه به ضلالتی وارد میسازد. 


ها قاری ار دی از غلی‌ین اس طالت له لام دوایت 
کردم که آنم حضرت: فرمود؛ اه مر ام ی له و[ 
هدنهد بسن آن خضرت: شروع کرد به پوشت: کندن موه و کذاشت. آن: زر 
دهان من؛ یکی به وی عرض کرد: یا رسول الله, من ای زا 9وبتت 
میدارید؟ فرمود: مگر ندانستی که علی از من است و من از او ! 


ااین سل ها سای الم یی الم هو رتیل اسان 
خدای عژوجل با یک برگ آس سبز نزد من آمد که در آن نوشته شده بود: 
من دوست داشتن علی بن آبی طالب را بر خلقم فرض کردم. پس آنان را 
به این امر ابلاغ کن ! 


و ات معاویهبن نعلیه. اور ده است. که .مودی: شنت آبودر اند در خالی که وی 
مسجد بود و علی علیه السّلام در مقابل او مشغفول نماز خواندن بود و 
گفت: ای ابوذر, آیا در مورد محبوبترین مردم نزد شما با من سخن 
۱ ات 

که نزدیک ترین آن ها به رسول خداست. گفت: تلجع/ سوگند به کسی که 
جانم در دست اوست؛ محبوبترین آنها بزرر من؛ محبوب رین آن ها نزد 
رطفتا خر ادصلی انلس یه تم الم اسفت اه ان گرد است عا دشت ی 
علی علیه السلام اشاره نمود- . 


باز از مناقب آورده است که مردی به سلمان گفت: چه بسیار علی علیه 
السّلام را دوست میداری؟ ! گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرمود: هر کس علی را دوست بدارد, مرا دوست داشته است و هرکس 
با علی دشمنی کند, با من دشمنی کرده است. 


ار ان ون امام اقا فان ی اه ار 
اس ی کر ال رای اه وا ره ار 
نور رخسار علی بن آبی طالب هفتاد هزار فرشته آفرید که برای وی و 
دوستدار انش تا 0[ 
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ای انش مفصون کت يم زشوان خط کی الم قیمع الد ی کفت؛ 
هرکس گمان برد که به من و آنچه آوردهام ایمان آورده است و در عین 
حال با علی علیه السلام دشمنی کند, او دروغگوست و موّمن نمیباشد. 


از زیذ بن ارقم آوزده آست که رسول شدا لین الله:.غلیه و الم فز نود 
هرکس دوست دارد که به شاخه یاقوت سرخی که خداوند با دست خود در 
اک( بن آبی طالب علیه 


کی کف الفتته ار اقب خوارزسی کندة آ. اخازت مرصل :در مفخم 
طبرانی با اسنادش به فاطمه زهرا علیها السّلام آورده است که فرمود: 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: خدای عروجل به همه شما به طور 
عام مباهات نموده و شما را آمرزید 9 علی را به طور خاص آمرزید ! ۰ و من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم بیأنکه قوص کوابزشن. زر[ بزرگ بشمارم و یا 
اینکه به سبب خویشاوندی کسی را دوست داشته باشم, این جبرئیل است 
حیانش و بعد از وفانش دوست داشته باشد, و شقی واقعی کسی است 
با علی له الصام رات وش از وطاتس‌ وی وروی ۱ 


6 کشف الغمهة: از مسند احمد بن حنبل از عبدالله بن پریده از پدرش 
۰ چنان کینه علی را به دل گرفته بودم که پیش از آن 
هرگز از کسی به دل نگرفته بودم و مردی از قريش را تنها بدین سبب 
دوست میداشتم که با علی دشمنی میکرد, گوید: پس آن مرد به فرماندهی 
سوارانی گسیل داشته شد و من نیز وی را همراهی کردم آن هم تنها به 
خاصر نعرت ار علی کوتد ی اسر انی به خست ارم لا به زمرل خدا 
صلی الله علبه و آلهکامه تست که یکی را روما بفرستیوا من انم 
را جدا کند, و آن حضرت علی علیه السّلام را نزد ما فرستاد و در میان 
اسیران کنیزکی پفتیار. زیبا نود. که ستر امح-دیحر کنیز کان. بود: راوی گوید: 
پس آن حضرت غنایم را تقسیم نمود و در حالی که از سرش آب میچکید 
رن اف ها ار ات وی سر ان کت که اسر 


میان اسیران ندیدید؟ 


ص: 4« 


1- . کشف الغمة: 31- 28 


۰2 . کشف الفمة: 31 


من غنایم را تقسیم کردم و آن کنيزک در خمس افتاد از اين رو به اهل بیت 
دی ی ی ی سب ی و یت و 
با وی نزدیکی کردم. گوید: تن آن مرد نامهای به پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله نوشت, به وی گفتم: مرا با اين نامه بفرست تا آن را تأیپد کنم. 
گوید: پس شروع به خواندن آن نامه نموده و هرازگاهی در تأیید آن 
میگفتم: راست گفت ! پس پیامبر صلی الله علیه و آله دست مرا با آن نامه 
گرفته و فرمود: دشمن علی هستی؟ گوید: گفتم: آری, گفت: با او دشمنی 
مکن و اگر دوستش میداشتهای, بیشتر از پیش دوستش بدار, زیرا سوگند 
به انکس که جان محمد در دست اوست سهم علی از خمس بیش از یک 
کنیز است. گوید: پس از سخنان پیامبر ضَلی الله علیه و آله بود که از میان 
مزدم هیچکس محیویتر از غلی تزد من نبود. عبدالله گوید: سو کند ابه انکه 
خدایی ۳ او نیست, در نقل این روایت میان من و پیامبر جز پدرم بریده 
شخص دیگری وجود ندارد.(1) 


7 میگویم: جمال الدین یوسف ین حاتم. فقیه شامی رحجمه الله در کتاب 
«الأربعین» از «الأربعین فی فضائل امیرالمق‌منین علیه السّلام» از حمّاد بن 
یزید از عبدالرحمن بن السراج از نافع از ابن مس ات ری که او سار 
صلی: الله علية و. آله دزباره: علی. بن, اآبی طالب علبه التلام. پر سیدم: 
فرمود: مردمانی را چه میشود که منکر کسی میشوند که نزد خدا منزلتی 
همچون منزلت من دارد؟ ! بدانید که هرکس علی را دوست بدارد. مرا 
دوست داشته و هرکس مرا دوست داشته باشد خدا از او راضی میشود و 
هر که خدا از او راضی باشد., پاداش او را بهشت میدهد. بدانید هرکس علی 
را دوست بدارد, خداوند نماز و روزه و عبادتش را مییذیرد و دعایش را 
اجابت میفرماید, بدانید هرکس علی را دوست داشته باشد. فرشتگان 
برایش طلب آمرزش میکنند و درهای بهشت برایش گشوده میشود تا از 
هر دری که بخواهد وارد شود بيأنکه بازخواست شود بدانید که هر کس 
علی را دوست بدارد, از دنیا خارج نمیشود مگر اینکه از کوثر نوشیده و از 
شجره طوبی خورده و جایگاه 


ص: 5 


1-. کشف الفمة: 84 


خود را در بهشت به چشم ببیند, بدانید هرکس علی را دوست داشته باشد, 
خداوند در بهشت به عدد رگهای بدنش به وی حور بهشتی مرحمت 
میفرماید. و شفاعت هشتاد تن از اهل بیت خود را میکند و به ازای هر تار 
دوست بدارد, خداوند ملک الموت را با مهربانی به سوی وی میفرستد و 
خدای عژوجل منکر و نکیر را از او باز میدارد و قلبش را نورانی و 
چهرهاش را سیپید میگرداند. بدانید هرکس علی را دوست داشته باشد 
خداوند او را از آنش تجات: .هید هدر بدا نید هرکس علی را دوست داشته 
باشد. خداوند حکمت را در قلبش استوار میگرداند و راستی را بر زبانش 
جاری میسازد و خداوند درهای رحمت را به رویش میگشاید. بدانید هرکس 
علی را دوست داشته باشد, در آسمانها «اسیر خدا بر روی زمین» نامیده 
ميشود., بدانید هرکس علی را دوست بدارد. فرشتهای از زیر عرش او را 
صدا میکند که ای بنده خدا اعمالت را از نو اغاز کن که خداوند همه 
گناهانت را بخشید. بدانید هرکس علی را دوست بدارد. روز قیامت با 
رویی همچون ماه شب بدر میاید, بدانید هرکس علی را دوست بدارد, 
خداوند بر سرش تاج کرامت مینهد. بدانید که هرکس علی را دوست بدارد. 
چون برق گذرا از پل صراط عبور خواهد کرد بدانید که هرکس علی را 
دوست بدارد و ولایتش را بپذیرد, خداوند برایش برائت از دوزخ, جواز عبور 
از پل صراط و امان از عذاب را مینویسد, بدانید که هرکس علی را دوست 
بدارد, نامه اعمالش باز نمیشود و برایش میزان سنجش اعمال نصب 
نمیشود و به وی گفته میشود: بدون بازخواست وارد بهشت شو ! بدانید که 
هرکس آل محشّد ضلی الله علیه و آله را دوست بدارد, از حساب و میزان 
و صراط ایمن خواهد بود. و هرکس ال محقد را دوست بدارد. فرشتگان با 
او مصافحه کنند و پیامبران به دیدارش آیند و هر حاجتی که نزد خدا داشته 
پا تتطدیتر آ زوم فسوی بدا نی کر کت ال مه ار نا رود مه 
ضامن بهشت اویم- این را سه بار تکرار فرمود- . قتیبه بن سعید بن رجاء 


ص: 236 


گوید: حماد بن زید به این حدیت افتخار کرده و یگذ میگفت: این اصل است 
برای کسی که به وی اقرار کند.(1) 


میگویم: آن را ن ترب- شیخ صدوق محمّد بن بابویه رحمهة الله علیه در کتاب 
2 2 


8 بشارة المصطفی: یحیی بن محقّد جوانی با سندی از عمران بن 
حصین از پیامبر صَلی الله علیه و آله آورده است که آن حضرت به فاطمه 
علیها اِ فرمود: آپا خر سند نمیگردی که سرور زنان جهان باشی؟ 
عرض کرد! پس جایگاه مریم بنت عمران چه میشود؟ به وی فرمود: 
دخترکم, او سرور زنان عالم خود است و تو سرور زنان عالم خودت 
هستی؛ سوگند به آنکه مرا به حق مبعوث فرمود که تو را به همسری 
کسی در اوردم که هم در دنیا سرور است و هم در اخرت, کسی که جز 
مومن دوستش ندارد و جز منافق با او دشمنی نورزد.(2) 


تاک ارم اتمصطفی* انمت رقم ااطانفه با من نات آرنه 
ات شا سرا ات ۱۱۱ 
زاو اه وان زا که یهام سول | صلیالله له هو 
ران او زده و میفر مود دوستدارت دوستدار من و دوستدارم دوستدار 


امالی طوسی: حفار با سندی از زاذان آورده است که سلمان به من گفت: 
ای زاذان, ی را پیوسته دوست بدار... الخ.(4) 


00. بشارة المصطفی: محمّد بن احمد بن شهریار با سندی از احمد بن 
حسین انباری روایت کرده که گفت: ابونعیم فضل بن دکین به بغداد آمده و 
در محلهای به نام «رمیله» فرود آمد. پس اصحاب حدیت گرد او جمع شده 
تختی برای وی نهادند که بر ان نشسته و به موعظه کردن مردم پرداخت, 
تذکر داده و احادیثی را برای ایشان 


ص: 7« 
1- . نسخه خطی است و بدان دست نافتیم. 


2 سای الحسافی :3۸ 
ده ارم الحصافن: :۵9 


فتامالن فوسیتت زر 


روایت میکرد و روزگار بسیار سختی در تقیه کردن بود. پس مردی از 
نتهای مجلس برخاسته و به وی گفت: ای ابونعیم, شیعه هستی؟ راوی 
گوید: ابونعیم را 71 سخن خوش نیامد و از وی روی گردانده و به اين دو 
بیت تمثل جُست: 


- «چنان غرق محبت تو هستم که گویی از پاسخ دادن به کسی از من 


- تا از سخن نقامان سخن چین درامان بمانم و در امان بمانی؛ سالم باشی 
مگر هیچ زندهای از مردم جان به سلامت به در خواهند برد؟ 


راوی گوید: اما آن مرد منظور ابونعیم را در نیافته و دوباره سوال خود را 
تکرار نموده و گفت: ای ابونعیم, شیعه هستی؟ ابونعیم گفت: ای مرد, چه 
شد که گرفتار تو شدم و کدام بادت به سوی من آورد؟ ! آری ! ! شنیدم حسن 
بن صالح میگفت, شنیدم جعفر بن محمّد میگفت: خْبٌ علی عبادت است و 
بهترین عبادت آن است که پنهانش داری.(1) 


1. بشارة المصطفی: ابوعلی بن شیخ الطائف؛ با سندی از مسعدة روایت 
کرده که شنیدم آبا عبدالله جعفر بن محشّد علیه السُّلام میفرمود: 
سوگند دوستدار علی مرگ را تجربه نمیکند تا اینکه علی بن اپی طالب 
رک تس اس من یط 
مرگ را تجربه نمیکند مگر اينکه علی بن ان تطالت: وا در خایی. که 
منفورترین جا برایش باشد, ببیند.(2) 


2 بشارة المصطفی: محمّد بن احمد بن شهریار با سندی از عبدالله بن 
۰ آهرژه استته که کفت: ر سول خدا خی الله. علیه ع الد فرممد: ای 
علی, اگر بندهاي به اندازه زمان اقامت نوح در قومش خدا را عبادت کند و 
به اندازه کوه احد طلا داشته باشد و ان را در راه خدا انفاق نماید و 
فا تا اه ستن که ارس سا اخرری ا ها ناس 
مروه کشته شود اما تو را ای علی دوست نداشته باشد, بوی بهشت به 
مشامش نخواهد رسید و وارد آن نخواهد شد؛ ای علی, مگر ندانستی که 
حب تو حسنهای است که هیچ سیئهای با وجود آن آسیب نمی 


ص: 29 


لس شا 6 اتصافی 1093 
شا رو ااخضطافی» 112 


رساند و دشمنی با تو سیئهای است که هیچ عبادتی با وجود آن پذیرفته 
نم نمیشود, ای علین: اک در و گوهر را نثار منافق کنی نو را دوست نخواهد 
داشت و اگر بر بینی موّمن بزنی با تو دشمنی نخواهد ورزید, زیرا حَبٌ تو 
ایمان است و دشمنی با تو نفاق, جز مقمن پارسا تو را دوست نمیدارد و 


03 بشارة المصطفی: ابن شیح طائفة با سندی از عمار بن بانتتر آوزده 
من ایمان اورده و تصدیقم نموده سفارش میکنم که ولایت قلی علیه 
السّلام را پذیرا باشد, زیرا هرکس ولایت او را بپذیرد, ولایت مرا پذیرفته و 
آنکه ولایت مرا پذیرد, ولایت خدا| را پذیرفته است و هر که دوستش بدارد, 
مرا دوست داشته و آنکه مرا دوست بدارد, خدا را دوست داشته و آنکه با 
وی دشمنی کند, با من دشمنی ورزیده و هرکس با من دشمنی ورزد با 
خدای عژوجل دشمنی کرده است.(2) 


4 بشارة المصطفی: محمّد بن علی بن عبدالصمد با سندی از ابی عبیده 


امالی طوسی: عبدالواحد از ابن عقده مانند آن را نقل کرده است.(4) 


0 و ی نزد 2 
عرضم کرد با رصدل الم ابا هر که. سید لاله لا اللی» منم است؟ 
فرمود: دشمنی با ما موجب میشود تا سود مضاری سح عفد 
شما به بهشت وارد نمیشوید مگر اينکه مرا دوست داشته باشید و هرکس 
مذعی شود مرا دوست دارد ولی این- اشاره به علی علیه السلام- را 
دشمن بدارد. دروغ گفته است.(5) 


ص: 29 


بشارع التصافی:: 114 
2 بشار6 آلحصضامی: 126 
3 بشار 6 الحضتامی: 102 
4 . امالی طوسی: 156 

5- . بشاره المصطفی: 146 


6 بشارة المصطفی: آبن شیح الطائفة با سندی از عبدالله بن تج 7 
پخوش اوه اش که کفت «وسول دا صلن الم مه و آلمعاین بو 
طالب و خالد بن ولید را جداگانه روانه سریه نمود لذا آنها را باهم به حضور 
پذیرفته و فرمود: اگر به هم رسیدید, فرماندهی با علی است . راوی گوید: 
پس یک گروه جهت راست و دیگری جهت چپ را در پیش گرفت. گوید: 
پس علی راه خویش را در پیش گرفت و مسیر درازی را پیمود تا اينکه 
غنیمتی به چنگ آورد و از خمس ان کنیز کی برای خود برگرفت. بریده 
وید ون مس ارت سر کی الا شنم رالاس ولد 
این را فهمیده بود. آنگاه مردی آمد و به وی خبر داد که آن حضرت کنیزکی 
از خمس غنایم برای خود برداشته است. خالد به وی گفت: چنین نیست. 
سپس یکی دیگر آمد و به دنبال او اخبار پیاپی در این مورد میرسید. پس 
خالد مرا فراخوانده و گفت: ای بریده, دانستی که علی چه کرده است. 
هماکنون اين نامه مرا به رسول خدا صَلی الله علیه و آله برسان و او را از 
ماجرا آگاه کن, و نامهای به آن حضرت نوشت. پس نامهاش را گرفته و 
روانه شدم تا اینکه نزد رسول خدا صَلی الله علیه و اله آمده بر آن حضرت 
وارد شدم. پس آن نامه را با دست چپ خود گرفته و آن حضرت همانگونه 
که خدای عژوجل فرموده خواندن و نوشتن نمیدانست و من مردی بودم که 
به هنگام سخن گفتن سرم را پایین میگرفتم تا سخنم به پایان میرسید, از 
این رو سر به زیر انداخته و گزارش دادم و از علی علیه السّلام بسیار بد 
گفتم تا اینکه سخنم به پایان رسید. چون سر برداشتم. رسول خدا صَلی 
ی و و دی ی او از مت 
خشمگین ندیده بودم مگر در جنگ با بنیقریظه و بنیالنتضیر. پس ان حضرت 
به من نگاه کرده و فرمود: 1 ول شماست, پس 
و بر ات لا ی ی ری تُریده گوید: 
چون برخا ستم, هیچکس را به اندازه علی دوست نداشتم. و عبدالله بن 
عطا گوید: فن اکن ماخرا راد اه ی سود مه هل کردم افت 
عبدالله بن بریده بخشی از ماجرا را از تو پنهان داشته است؛ 


ص: 350 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: بریده, آیا دور از چشم من 
منافق شدی؟ !(1) 


07 بشارة المصطفی: محقد بن علی با سندی از یحیی بن کثیر آورده 
است که گفت: زبید آیای را در خواب دیده پس گفتم: ای ابو عبدالرحمان 
کارت به کجا کشید؟ گفت: به سوی رحمت خداوند عژوجل ! گوید: گفتم: 
کداه‌عمل را با فضیاتر یافی ۱ کفت: تعارز وعت غلق بن. اب طالت: غایة 
السْلام .(2) 


8 شاه التضطفیویا شین آنساه‌ها ان فازسی با سفوی از این غبانن 
او و ی و اه ره ها 
و سپس فرمود: ای علی, تو در دنیا و اخرت سید و سروری, خوشا به حال 
۳۹/۹ 


ابوزکریا گوید: ابوتراب آعفتش نم مرن کفدته: شنیدم احمد بن یوسف سلمی 
میگوید: اين را در کتاب عبدالرزاق دیدهام و او از نقل آن خودداری میکرد, 
سینین. آن را برای ابوالأزهر نقل کرد پس آن را بر یحیی بن معن عرضه 
کر دند:. بخیی:-بور خالی. که ابو‌الا هر خاضر بودد داد زو و گفت: اين کاب 


کیست که چنین دروغی را بر عبدالرژاق میبندد؟ پس ایو هر خرحاوزرتة و 
ما 

9 بشاره المصطفی: زر بن حبیش گوید: علی علیه السْلام فرمود: از 
حفاه ای سول ی ای اه ده اه وا و مت 
دشمنی نخواهد کرد.(4) 


0 بشارة المصطفی: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: آگاهترین شما , نم حضاوت بر اساس کات ها علن من ات الب 


ص: 31 


1 ار 6 الخضتافی: 146-187 
2 . بشارة المصطفی: 179 


دارم لضاف 179 
ار ضایر 10 


هرکس مرا دوست دارد, باید او را دوست بدارد, زیرا هیچ بندهای جز با 
خبٍ علی بن آبی طالب به ولایت من دست نخواهد یافت.(1) 


71 حضرت فاطمه علیها السلام فر مود: شب عرفه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نزد ما آمده و فرمود: خداٍی متعال به شما بر فرشتگان فخر 
فروخت از اين رو از همه شما عموما و از علی بالأخص درگذشت, و من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم, نه بی دلیل قوم خود را به تعظیم میکنم 
ی ناه عوی تاه هی را ات مت ارم . این جبرئیل 
است که به من خبر میدهد: خوشبخت واقعی کسی است که علی را در 


72 اسماعیل بن رجاء از پدرش آورده است که شنیدم علی علیه السلام 
میگوید: سو گند به آنکه دانه را شکافت و انسان را آفرید, این عهد پیامبر 
ی است که «جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با تو دشمنی 
نمیکند هرچند با شمشیرم بر بینی موّمنان بزنم. هرگز از من کینه به دل 
نخواهند گرفت و اگر به منافقان چنین و چنان بدهم. هرگز مرا دوست 
نخواهند داشت.(3) 


3 آنس بن مالک گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: سرلوحه 


74. محمّد بن جعفر از پدرش از جدّش آورده است که جبرئیل علیه السّلام 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آمده و به وی گفت: پا محمد, 
خدای.متعال یه فرمان مبفهد که غلی بن. ابی طالب ,را فوست دارژتة 
باشی. را و تس موی یر و با 
دوست میدارد. سپس گفت: یا رسول الله,. چه کسی است که با علی 
ذشفتی, کند ٩!‏ رشول خدا ضلی, الله علیه و آله. قر مود: کسی. که مردم را 
وادار به دشمنی با او میکند. 


ص: 252 


مارا خی ۰ ۱2 
2-. بشارة المضطفی؛: 182-183 
۰-3 بشارة المصطفی: 185-186 
4 . بشارة المصطفی: 189 


5 زید بن ثابت گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: هرکس 
علی را در حیاتش و پس از مررگش دوست بدارد, خداوند امنیت و ایمان را 
تا زمانی که خورشید طلوع و غروب کند. برایش مینویسد, و هرکس در 
حیاتش و پس از وفاتش با علی دشمنی کند, بر جاهلیت خواهد مرد و بابت 
کارهایی که انجام داده بازخواست میشود.(1) 


ای ص ‏ سا خ ای اه ی هی 
علیه السلام فر مود: دوستدار تو دوستدار من و دشمن تو دشمن من است. 


)2( 


7 یا فق ارقم حوند؟ رصنول خدا صلی الله علیه و آله فرموده ظر که 
دوست داشته باشد حیات ۲ مماتش جون من باشد و در بهشت جاودانی 
اقامت گزیند که خداوند وعده 11 را به من داده و نهال آن را با دست خود 
کاشته, باید ولایت کلم بن ۳ طالب بیذیرد ۳-۹ 


8. ابن عباس: پیامبر صَلی الله علیه و آله نگاهی به علی بن آبی طالب 
انداخته سپس فرمود: یا علی, تو در دنیا و اخرت سید و سروری, هرکس 
تو را دوست داشته باشد, مرا دوست داشته است و هر که با تو دشمنی 
ورزد با من دشمنی کرده است.؛ و دوست تو دوست من است و دوست من 
دوست خداست و دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست. پس 


کشف الغمة: از جمله احادیئی که عز محدذت از آبن عباس روایت ت کرده, 
حدیثی شبیه این حدیت است و در آخر آن آمده است: پس وای بر کسی 
که پس از من با تو دشمنی کند.(د) 


ص: 353 


1- . بشارة المصطفی: 193-194 
2 . بشارة المصطفی: 194 

3-. بشاره المصطفی: 194-195 
4 . بشارة المصطفی: 196 

5- . کشف الفغمة: 28 


9 بشارة المصطفی: عّار بن یاسر گوید: شنیدم که پیامبر ضلی الله 
عله ی الم بخ علن ین اس طالتب اه لام مفرمو با علی, سوه رید 
ی ما مرا بر ی ی 
درباره تو دروغ بگوید.(1) 


0 عقبة بن عامر گوید: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام میفرمود: مردم را در مورد دوست داشتنت ملامت مکن زیرا 
محبت تو در زیر عرش اندوخته شده است. هرکسی قادر به دستیابی به 
محبّت تو نیست. بلکه به اندازه معلوم از آسمان نازل میشود.(2) 


1و کنن جامم القوانده عمرآن بن خضین کویده خر مخضر ساخید خای: 11 
علیه و آله نشسته بودم و علی علیه السّلا در کنار آن حضرت بود که 
پپامبر آیه: «أمّن یجْیبْ الْفْصٌَطرّ دا دعاخ و یکشف السَوء و یَجْعَلکُمْ خلَمَاء 
الا ض»(3) یا 


[کیست ] آن کس که درمانده را- چون وی را بخواند- اجابت می کند, و 
گرفتاری را برطرف می گرداند. و شما را جانشینان این زمین قرار می 
دهد؟ ) گوید: پس علی علیه السْلام بر خود لرزید, پیامبر صَلی الله علیه و 
اله با دست خود بر کتف وی زده و فرمود: تو را چه میشود يا علی؟ عرض 
کرد: يا رسول الله, این آیه را تلاوت فرمودی و ترسیدم که بدان مبتلا 
گردیم از این رو حالتی به من دست داد که دیدی. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: یا علی, جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با تو 
دشمنی نمیورزد. تا روز قیاأمت.(4) 


2 کشف الیقین علامیة قذس سله: ابودلف پسری داشت که روزی با 
دوستانش درباره دوست داشتن علی علیه السلام تب و 
پرداختند, پس. یکی از ایشان از پيامتر صلی الله. علبه و اله روایت کرد که 
آن حضرت فرموده است: «یا علی, جز موّمن پارسا تو را دوست نمیدارد و 
جز زنازاده با ولر حیض با تو دشمنی نمیورزد» پس پسر ابودلف گفت: 
دزبارم امیز جه میکویید. ابا تهفتین 


ص: 24 


سار امشانن ۰ ۱0۲ 
مد بشاره المضطفین + 009 202:2 


3- . نمل/ 62 
4- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


متوجه او هست؟ گفتند: خیر, گفت: به خدا سوگند که من دشمنترین 
دشمنان علی هستم ! در اين هنگام که مشغول بحث و مشاجره بودند, 
پدرش بیرون آمده و گفت: به خدا| سو گند این حدیت», حدیت راستینی 
است, به خدا سو گند او هم زنازاده و هم ولد حیض بأهم است ! من بیمار 
بودم و تب داشتم و سه روز در خانه برادرم بودم که کنیزی برای کاری بر 
من وارد شد. پس نفسم به او متمایل شد اما او نپذیرفته و گفت: در حیض 
هستم اما من وی را ناچار به تن دادن به این اد سس سس 
به این پسر باردار شد, بنابراین آو هم زنازاده است و هم ولد حیض ! 


و بدرم رحمء الله علیه حکایت کرده و گفت: روزی به همراه دوستانم در 
کوچههای بغداد عبور میکردم که دچار تشنگی شدم. پس به یکی از 
توستانم کفتم: از یکی کوجهها ابی: بیدا کن. او دنبال آب رفت و ما به 
انتظار نشستیم در حالی که دو کودک مشغول بازی بودند و یکی از آنها 
میگفت: اج کات 92 ۳۹ طالب امیرالموّمنین است و دیگری میگفت: 
امام ابوبکر است ! پس گفتم: سا ی فرمود 
که: بای علی: جز مومن تو را دوست نمیدارد و جز ولد حیض با تو دشمنی 
نمیورزد»؟ در این هنگام ژتف. با ات بیرون آمده و گفت: آقاء تو را به خدا 
آنچه گفتی دوباره بگو تا بشنوم . گفتم: حدیثی از پیامبر صَلی الله علیه و 
آله بود که نیازق به تکرار آن نیست: اما او خواستهاش را تکرار نمود و من 
نیز حدیت را برای ایشان نقل کردم. آن زن گفت: آقا, به خدا سوگند 
حدیت درستی: بود: آين دور پسران من هستند. آنکه غلی را دوست دار دز 
حال پاکی به او باردار شدم اما این که به وی دشمنی میورزد. در حال 
حیض به او باردار شدم, پدرش ام و علیرغم اينکه در عادت ماهانه بودم», 
مرا مجبور کرد تن به خواستهاش بدهم و بر اثر آن به اين که با علی 
دشمنی میکند باردار شدم.(1) 


3. کنز چامع القوائد: ابن عباس گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله به 
علی بن آبی طالب علیه السّلام فرمود: مَتل تو به «فْل هو الله آحد» 
ما و 
پار انا توا ند 


ص: 355 


1- . کشف الیقین: 167- 166 


گویی دو ثلث قرآن را خوانده و هرکه سه بار آن را بخواند. گویی تمام 
قران را تلاوت کرده است. تو نیز چنین هستی, , هرکس تو را در دل خود 
دوست بدارد, ثلت ثواب بندگان ترنده ۵ انکه تو را با دل و زبان دوست 
داشته باشد از دو ثلث ثواب بندگان برخوردار میشود انکه با دل: قبان-و 
دست تو را دوست بدارد, ثواب همه بندگان را از آن خود کرده است.(1) 


94 این حدیث را نیز حدیثی که از علی بن عبدالله با سندی از نعمان بن 
بشیر روا بت کرده است تأیید میکند که گفت: رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله فرمود: هرکس سوره «قْل هو الله» را یکبار بخواند گویی ثلث قرآن را 
خوانده و هرکس آن را دوبار بخواند, گویی دو ثلث قرآن را خوانده و 
هر کس سهبار ار را بخواند گویی تمام قرآن را خوانده است. همچبین 
هرکس علی را با قلب دوست داشته باشد, خداوند ثلث ثواب این ات را 
به وی عطا میکند و هرکس او را با قلب و زبانش دوست بدارد, ۹ دو 
دستش دوست بدارد, یآ ۳1 ات را , شاف ها جوا ند 
فرمود.(2) 


و شمختی آین رفامت را خففی از علن. بن خیدالله. تایید سکن کم 
سندی از امام باقر علیه السّلام نقل کرده مبنی بر اینکه رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: ای علی؛ شباهتی از «قْل هو الله آحد» در تو هست: 
هر کس آن را یکبار بخواند, ثلت قرآن را خوانده, و آنکه دوبارش بخواند, دو 
ثلت قرآن را خوانده و هرکس آن را سه بار بخواند, کوبیت تمام قرآن را 
خوانده است: اي علی, هرکس تو را با قلبش دوست بدارد پاداشی مانند 
پاداش ثلث این امّت دارد و انکه تو را با قلب و زبانش دوست بدارد. واب 
دو ثلث این امّت را دارد *و هرکس تو را با قلبش دوست پدارد و با زبان 
یاری دهد و با شمشیرش پاریت کند. همانند پاداش این امّت را خواهد 
داشت.(3) 


ص: 356 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
1 آورده است. 


906 و شیخ صدوق محمّد بن بابویه با سندی از امام صادق علیه السلام 
آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمعی از پاران خود 
نشسته بود که جنازه برده سیاهی را که در جامهای پیچیده شده بود , چهار 
سیاه زنگی حمل میکردند تا به گورش بسیارند. پس رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله فرمود: آن سیاه را نزد من آورید. چون او را در مقابل آن 
حضرت بر زمین گذاشتند. اس الله علیه و آله صورت وی را 
مکشوف نموده و به علی علیه السْلام فرمود: ای علی, این رباح غلام ال 
نجار است, علی علیه السُلام عرض کرد: ی ی 
اینکه از شادمانی به هوا بپرد و بگوید: یا علی, من تو را دوست میدارم. 
راوی گوید: پس سمل شرا ضای الله. عآبهم. اه امر فرمود: ایا سل 
داده و با پیراهنی از پیراهنهای خود کفن کنند و بر او نماز خواند و به همراه 
مسلمانان تا قبرش مشایعت نمود و مردم صدای شدیدی را شنیدند که در 
آسمان پیچید. پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او را هفتاد هزار 
قبیله از فرشتگان تشییع نمودند که هر قبیله مشتمل بر هفتاد هزار فرشته 
است و به خدا سوگند اين را جز با دوست داشتن تو به دست نیاورد ای 
علی ! راوی گوید: و رسول خدا صلی الله علیه و آله : به لحد او پایین رفته و 
روی از وی بگرداند و مشغول صاف کردن لحدش با گل شد؛ اصحابش 
عوض کردنه یدیم که اش که لخد آو را کل, ما لو ههار ساخش: ۳ 
او روی بر تافتی؟ فرمود: اری, این دوستدار خدا تشنه از دنیا رفت, از این 
رو همسرانش از حوریان بهشتی با نوشیدنی بهشتی به استقبالش امدند و 
دوستدار خدا با غیرت است. از این رو دوست نداشتم که با نگاه کردن به 
همسرانش او را ناراحت کنم لذا از وی روی بگرداندم ! 


7. تفسیر فرات بن ابراهیم: مد دی ان عجمد بن یه روایت 
کریه گهدر ورد هفیفم آبه لیس عل: لقع ال مان ۶ دا ِ 
برای آنان سین [در دلها ] قرار می دهد. 4 فرمود: هیچ مومنی را نمیبینی 
عفن اتف در فلت اه مخت امیرالفتنیی. علبه سم و اف ست آو 
مستقر شده باشد.(1) 


ص: 2357 


۱ 
به علی علیه السّلام فرمود: ای ابوالحسن, بگو: خداوندا, برای من نزد خود 
عهدی قرار داده و محیتی مقرر فرما و در دلهای موّمنان موذتی مرحمت 
فرما!. پس آیه: «ِن الذین عامنوا و هلو الصَلحات سَیجْعل لهْمّ الَحْمَانْ 

و1(»5) (کسانی 


که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی آخدای ] رحمان برای 
انا هختتی ادردلها | ار میدفی سازل شت راوی گوید: مرد مومنی را 
نمییابی مگر اينکه محبتی از امیرالمو‌منین علی بن ای طالت: علینة ااسلام 
در دل داشته باشد.(2) 


ان 
امیرمومنان علی بن آبی طالب علیه السلام را گرفته و ما را به بالای کوه 
«ثبیر» برده چند رکعت نماز خوانده سپس دستان خود را به سوی آسمان 
بلند کرده و فرمود: «خداوندا, موسی بن عمران از تو درخواست نمود و 
ینک من محمد, پیامبر تو از تو میخواهم که سینهام را برایم گشاده داری و 
کارم را برایم آسان گردانی و گرهی از زبانم بگشایی تا سخنم را دریابند, و 
برای من وزیری از خاندانم قرار ده, علی بن ابی طالب برادرم, ۳ 
بدو استوار دار و او را شریک کار من گردان !» راوی گوید: پس ابن عباس 
رضی الله عنه گفت: سپس صدای یک منادی را شنیدم که ندا در داده و 
میگفت: ای احمد, خواستهات برآورده شد.(3) 


راوی گوید: پس پیامبر صَلی الله علیه و آله به امیرمومنان علی بن 

طالب علیه السلام فرمود: ای ابوالحسن, دست به سوی آسمان ِِ 
هرچه میخواهی از پروردگارت بخواه, به تو عطا میفرماید, پس آن حضرت 
دست به آسمان برداشته و میگفت: «خداوندا, برای من نزد خودت عهدی 
قرار ده و نزد خود محبتی پرای من قرار ده », پس خداوند بر پیامیر خود 
چنین نازل فرمود: «اِنْ الذین عامَوا و غملوا الصَلحاتِ ستبجْعل لهّم 
الرَحَمَان 


ص: 358 


وی 90 


»(1) (کسانی 


که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی [خدای ] رحمان برای 
آنان: مخبتی, [ذر دلها | قرار می:دهد ) سیسن بیامیر صلی الله علبه و آله آن 
زا بر اضخایش تلاوت عرمود که بسیار. شکفتردم شدند: انگاه پیامیر ای 
الله علیه و آله فرمود: از چه تعجب میکنید؟ قرآن چهار «ربع» است که یک 
نع آن احتصاضا فساره ما اف که از ل شنت اشته: وی کب ان بارخ 
دششان نما نازل شوه و یی بیع آنباره تعلال»هجزام وه زیم دنکن فرباره 
فرایض و احکام است., و خداوند غالیقر بن بات فران را درباره غلی. تن آبی 
طالب علیه السلام نازل فرموده است ۳ 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمّد فزاری با سندی از امام باقر 
علیه السلام آورده است که فرمود: در حالی که مردان قریش مشغفول 
گفتگو درباره موضوعی بودند» امرضان لین این طالب علیه السلام 
سر رسید. و چون او را دیدند. سکوت کردند. این کار آنها بر آن ِِِ 
گران آمده, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد: یا 

رسول الله, در محضر شما هفتاد مرد را به فرمان شما گردن ۰ 
هشتاد مرد را در جنگ تن به تن به خاک افکندهام, از این رو احدی از 
قریش و بزرگان عرب نیست که کینه مرا به دل نگرفته باشد, پس در حق 
من به درگاه خدا دعایی بفرمایید که مهر مرا در دلهای مومنان افکند. راوی 
گوید: : پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سکوت فرمو د: : تا اينکه آیه«ِنَ 
الذین توا و عَملو الصَّلحات سَیَجْعَل لهْمٌ الرَحْمَانْ د» (همانا کسانی 
که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند به زودی خداوند برایشان 
محبتی در قلب ها قرار خواهد داد ) نازل گردید, آنگاه پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله فرمود: ای علی, خداوند آیهای از کتاب خود درباره تو نازل فرمود و 
مهر تو را در دل هر مومنی قرار داد.(3) 


از ابوسعید خدری رضی الله عنه اورده است که گفت: در خلافت ابوبکر 
شش نفر از قریش نزد وی (ابوسعید خدری) آمده و گفتند: ای ابوسعید, 
این مرد کیست که چنین 


ص: 359 


وی 90 


3- . تفسیر فرات: 89-90 


سخنان متناقض درباره وی گفته میشود؟ گفت: درباره چه کسی میپرسید؟ 
گفتند: درباره علی بن آبی طالب علیه السْلام . گفت: شما در مورد مردی 
از من سوال میکنید که از «دقی» تلختر و از عسل شیرینتر است و از پر 
سبکتر و از کوه سنگینتر است. به خدا سوگند جز در زبان پارسایان شیرین 
نیست و جز بر قلوب موّمنان سبکبار نیست, به خدا سوگند بر زبان کسی 
تلم تیامه فکر اینکه کائر بانفد و پر قلب سیب سکیم نکر مکر اینکه 
منافق باشد. کسی او را از حقش باز نداشته و آحدی از وی اعراض ننموده 
و روی برنتافته و به وی بیاعتنایی نکرده و نسبت به او دروغ نگفته و او را 
با ی رد ی ی و و 
دچار غْجب و غرور نگشته- و آن هفده صفت است- (1)مگر 


را میخواهم و جز علی را نمیخواهم, «و ستمکاران به زودی خواهند دانست 
که به چه مکانی باز میگردند.»(2) 


توضیح: «یکتژ فیه و بقل : گروهی از مردم در دوست داشتنش مبالغه 
میکنند و گروهی دیگر در حق او کوتاهی مینمایند. میتوان فعل اول را به 
صیفه مخاطب خواند و دومی را به صیغه متکلّم, یعنی اینک: 1 
افراط میکنی و ما تفریط. دقلی: گیاهی تلخ مزه است (خرزهره) این لفظ 
بر مفرد و چمع یکسان دلالت میکند و جوهری نیز آن را آورده است. 
(3)قول 


او «و لا علی لا آرید» یعنی گویی آن حضرت جز برای این آفریده نشده که 
قرف توا رها بدگویی کنند در حالی که جز او کسی را نخواهند, و شاید 
تصحیفی در جمله صورت گرفته باشد. 


2. تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن حکم با سندی از آنس بن مالک 
آورده است که گفت: چون اين آیه بٍ رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
سوره «نمل» نازل شد: « من جقل الاض قرازا و جعل خلالها ا هرا و جَعل 
لها زواسي و جقل تین خرن حاجزا أءعلاه قَع الله بل أکُنرْهم لا یقلَمون* 
من یج 


1- . یعنی آنچه ابوسعید درباره علی علیه السلام گفت: هفده مورد است. 


2 . تفسیر فرات: 111 
۰-3 . صحاح جوهری: 1698 


تس 


ادا دعاخ و یف السُوء و بَجْعَلکُمْ خلَقَاء الَرْض آ عله مَع ال قلیلاً ما 
تَدکُرون»(1) ([آیا 


شریکانی که می پندارند بهتر است ] پا أن کس که زمین را قرارگاهی 
ساخت و در آن رودها پدید آورد و براي آن, کوه ها را [مانند لنگر] قرار 
داد, و میان دو دریا برزخی گذاشت ؟ آبا معبودی با خداست؟ [نه, ] بلکه 
بیتتر شان. تفی: دانتدییا آکیتنضت ]ان کش که درمانده را- چون وی را 
بخواند- اجابت می کند, و گرفتاری را برطرف می گرداند. و شما را 
جانشینان این زمین قرار می دهد؟ آيا معبودی با خداست؟ چه کم پند می 
پذیرید ) گوید: علی علیه السلام همانند* گنجشک *دچار رعشه گردید؛ پس 
پیامبر صَلی الله علیه و اله به وی فرمود: علی, تو را چه میشود؟ عرض 
کرد: پا رسول الله, از کفر انها و جسارتشان بر خدا و حلم خدا درباره آنها 
در شگفت شدم. پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله دست به صورتش 
کشیده و بة وق آفزین گفته سین فر هوده بشارت باد تو را ای علی, , هی 
مومنی با تو دشمنی نمیکند و هیچ منافقی تو را دوست نخواهد داشت., و 
اگر تو نبودی حزب خدا و حزب رسولش شناخته نمیشدند.(2) 


3 تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمد فزاری با سندی از 
ابوعبدالله جدلی از امیرمومنان علیه السّلام آورده است که آن حضرت به 
هن فشک ای اته‌یداللمر ابا عوترا از خستهای احاه کنق که ش کس آن رانه 
دست آورد به واسطه آن از هول روز قیامت ایمن خواهد شد؟ [ حلسنه؛ 
جْب ما اهل بیت است. آیا تو را از «سیثه» ای که هرکس مرتکب آن شود 
خداوند او را با صورت ذر. آنتتن افکند, آگاه سازم؟ دشمنی با ما اهل بیت 
است. . سپس ِِ السلام این آیه را تلاوت فرمود: ««من جاء 
بالخشته قَلهٌ حَیرّ منهّا و من فیع یومتذ ءامتّون* و من جاء بالسَیته 
فَکَتّت جوم في اثار قث" تَجْرَوَنَ الا ما کم تعمَلون»(3) (هر کس نیکی 
به بت 7ج پاداشی بهنر از آن خواهد داشت. و آنان از هراس آن روز 
ایمنند.و هر 


ص: 31 
1- . نمل/ 61-602 


2 تسیر قرات. * 115 
3-. تفسیر فرات : 116- 115. نمل/ 89-90 


کس بدی به. میان. آوز ده به.ره. در آنتنشن [دوزخ] سرنگون شوند. ابا جز آنچه 
می کردید سزا داده می شوید؟ 1 


رن امامت بن کین کت بسن انآ 
ی ای اه 
چنین فرمود: ای مردم, علی را دشنام نداده و به وی حسادت نکنید که او 
ولیْ هر مرد و زن مومنی بعد از من است پس به خاطر من او را دوست 
ماریو ین کرات مم ایس ووبرای رضای کدا و رتاش آوروا 
فرمان برید و ازو راهنمایی بخواهید تا کامیاب شده و رهنمون گردید که 
وا ها مارا 
روشن کردم پس در آن تعقل کنید «و بر پیامبر جز پیامرسانی آشکار هیج 


نیست» (1) 


النتلام ِ ۱ خت امیرمومتان علی" ار طالب علیه 


السْلام ایمان و دشمني با ,او نفاق است. سپس این 1 را تلاوت فرٍ فر مود: 
«و لایِنَ ال حَتّبَ جر حیّبِ کم الما ور ناویک که الیکمٌ و 
القشوق ۶ الففیان 


اوانکی هم الژاشدون* قصلا د جُن اللّه 5 نعمه»(2) (* لیکن خدا ایمان را برای 
شما دوست داشتنی و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و 
پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان [که چنین اند] 
ره یافتگانند. [و این ] بخششی از خدا و نعمتی [از اوست ]4 


6. الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود, و حمیدی در الجمع بین 
بندی مسلم و آن را در الجمع بین الصحاح السثءة در جزء دوم در باب 
مناقب امیرالمومنین علیه السْلام از صحیح ابوداود و نیز از باب مذکور از 
صحیح بخاری, شت ال آن نیز صحیح ابوداود آمده است که پیامبر صَلی 
الله علیه و اله به علی علیه السْلام فرمود: جز مومن تو را دوست نمیدارد 
و جز منافق با تو دشمنی نمیورزد. و در یکی از 


ص: 22 


1- . تفسیر فرات : 118 


۰-2 . تفسیر فرات : 162. حجرات : 7و 8 


روایاتشان از ابوسعید خدری نقل کردهاند که: ما منافقان انصار را با 
نفرتشان از علی علیه السْلام میشناختیم, و از مسند احمد از عمّار بن 
ای ها وا ی 
علی علیه. الشلام میفر مود یا علن» .خوشا به خال آنکه تور را دوش 


العمدة: باسندی نظیر آن را از عقّار نقل کرده است.(1) 


07 الطرائف: ابن مردویه با سندی از ابن عباس آورده است که: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرمود: هرکس خدای متعال را در حالی 
ملاقات کند که منکر ولایت علی بن آبی طالب علیه السلام باشد, خدا را در 
حالی که از او خشمگین است و چیزی از اعمال او را نمیپذیرد دیدار خواهد 
کرد و هفتاد فرشته را مأمور میکنند که مدام به صورتش آب دهان اندازند 
و او را روسیاه و کبودچشم محشور خواهد فر مود. گفتیم: ای پسرعباس. 

جْب علی بن آبی طالب در آخرت سودمند خواهد بود؟ گفت: اصحاب 
ی ۳ 
رسول خدا صلی الله علیه و له پرسیديم. بشس آن حخضرت فرمود؛ بگذارید 
در این مورد درخواست وحی کنم؛ : چون جبرئیل علیه السْلام فرود آمد. از 
وی در اين مورد پرسید, جبرئیل گفت: در اين مورد از پروردگارم عزوجل 
خواهم. پر سید بیس به. آسمان:باز گشته و دوباره به زمین باز کشته و کفت: 
ای محمّد. خدای متعال سلامت میکند و میفرماید: علی را دوست بدار, 
زیرا هرکس علی را دوست بدارد, تحقیقاً مرا دوست داشته و آنکه با علی 
دشمنی کند, با من دشمنی کرده است؛ ای محشّد, هر جایگاهی که تو 
داشته باشی. علی نیز دارد و هر جایگاهی که علی داشته باشد., 
دوستدارانش نیز از آن برخوردار خواهند شد هرچند گناهکار باشند, هرچند 
گناهکار باشند !(2) 


ص: 363 


1-. العمدغ: 110 


الوتضفب الا یا سا دای ان زا به ان اس وراد یر ای 
حدیبت را نقل کرده است 1 


8 مناقب ابن شهر آشوب: امام باقر علیه السْلام فرمود: مردی نزد 
رسول خدا صَلی 1 علیه و آله آمده و عرض کرد: یا رسول الله, آیا 
هر کس بگوید: « لا اله [ الله» موّمن است؟ فر مود: دشمنان ما به بهود و 
نصاری ملحق خوا هند شد. شما تا مرا دوست نداشته باشید, وارد بهشت 
نخواهید شد, و دروغ میگوید کسی که مییندارد مرا دوست دارد اما با این- 
یعنی علی علیه السّلام - دشمنی میکند.(2) 


میگویم: ابن و الحدید در مجلد هشتم از شرح نهج البلاغه گوید: د 
حدیثی صحیح و مورد اتفاق امده است که جز مومن او را دوست نمیدارد و 
جز منافق با او دشمنی نمیورزد و همین یک روایت تو را کفایت میکند که 
همین خبر به تنهایی (برای اثبات مدعای ما) کافی است.(3) 


و در جایی دیگر گوید: شیخ ما ابوالقاسم بلخی گوید: از جمله اخبار 
صحیحی که میان محذثئان تردیدی در مورد انها وجود ندارد, یکی آن است 
که پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: «جز منافق با 
تو دشمنی نورزد و جز موّمن تو را دوست نمیدارد» گوید: حبِه العرنی از 
علی علیه السلام اورده است که ان حضرت فرمود: خدای عزوجل از هر 
موّمنی پیمان گرفته که مرا ِ داشته باشد و از هر منافقی پیمان 
گرفته که با من دشمنی ورزد, بنابر ین اگر با شمشیر بر صورت موّمن 
بزنم با من دشمنی نخواهد کرد ی دنیا را به منافق بدهم. مرا 
دوست نخواهد داشت. و عبدالکريم بن هلال از آرد ان مکون از ابوالطفیل 
روایت کرده که گفت: شنیدم علی علیه السّلام میفرمود: اگر با شمشیر بر 
بینی موّمن بزنم, با من دشمن نخواهد شد و اگر طلا و نقره بر منافق فرو 
ریزم هرگز مرا دوست نخواهد داشت. خداوند از مومنان میثاق گرفته بر 
محبت من و از منافقان میثاق گرفته بر دشمنی من بنابر این هرگز هیچ 
مومنی از من نفرت نخواهد داشت و هیچ 


ص: 204 
1- . الروضة : 17. آن رادر الفضائل نیافتیم. 


2- آن را در مناقب نيافتیم ولی نظیر آن رادر ذیل شماره 63 نقل کردیم. 
3-. شرح التهج 2: 485 


منافقی مرا دوست نخواهد داشت. شیخ ابوالقاسم بلخی گفت: بسیاری از 
محذئان از جمعی از صحابه روایت کردهاند که: در زمان رسول خدا صَلی 
اللة علبه و ال ضاقعان زار با خشصی با غلی بن اس طالب علیت ااسللام 
نمیشناختیم.(1) 


و در جای دیگری گفته است: ابوغشان نهدی گفت: جمعي از شیعیان بر 
علی علیه السْلام در رحبه کوفه وارد شدند در حالی که ان حضرت روی 
حصیری کهنه نشسته بود, پس به ایشان فرمود: به چه کار آمدهاید؟ عرض 
کردند: خب شما ما را آورده است با امیرالمقمتین: فرمود: بدانید: که 
هرکس مرا دوست بدارد, در جایی مرا خواهد دید که دوست داشته باشد 
مرا ببیند و آنکه با من دشمنی کند, در جایی مرا خواهد دید که دوست 
ندازد. مزا آنجا ند سیسشن فرمدده جز پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
کسی پیش از من خدا را پرستش نکرده و ابوطالب غفلتاً سر رسید و من و 
او را در حال سجده دیده و گفت: کار خودتان را کردید؟ ! سپس به من که 
نوجوانی بودم گفت: وای بر تو, پسر عمّت را یاری کن, وای بر تو تنهایش 
مگذار, و شروع کرد به تشویق من برای پاری و حمایت او و جعفر آحمر از 
مسلم اطوز از حبة العرنی آورده است که قلی علیه السلام فرمود: 
هرکس مرا دوست بدارد با من خواهد بود, اگر تو تمام عمر را روزه بداری 
و تمام شب ها را عبادت کنی و سپس میان صفا و مروه شهید شوی- پا 
اینکه گفت: میان رکن و مقام- خداوند تو را جز با آنچه دوست داری بر 
نخواهد انگیخت, نا 
بهشت میروی و اگر به دوزخ باشد به دوزخ میروی. و جابر جعفی از علی 
علیه السْلام روایت کرده که فرمود: هرکس ما اهل بیت را دوست بدارد, 
بین باید آمادم بلایا بانشد. ابوالاخوص از ایفحیان از علی غليه السلام آفردة 
است که فرمود: دو مرد به خاطر من هلاک میشوند: دوستداری که افراط 
کند و دشمنی که دشنام دهد. و حماد بن صالح از ایوب از ابوکهمش 
(کهمس) از علی صلوات الله علیه روایت کرده که فرمود: سه کس به 
خاطر من هلاک خواهد شد: لعنت فرست و کسی که به آن گوش کند و 
بدان اقرار نماید و انکه بار اين گناه را بر دوش کشد و او 


ص: 365 


1-. شرح النهج 1: 476 


فرمانروای افراطگری است که با لعن من به او نزدیک شوند و در حضور 
او از دين من تبلای میجویند و نزد او به نسب من خرده گیری میشود در 
حالی که حسب من حسب رسول خدا و دین من دین رسول خداست. و 
که دوستدار مرا دوست میدارد و کسی که با دشمن من دشمنی کند. پس 
هرکس قلبش از کینه من پرشده یا دیگران را علیه من سازماندهی کند یا 
از شان و منزلت من بکاهد, باید بداند که دشمن او خدا و جبرئیل است و 


را اراد کم سول وا ی اه اس مورا 
علیه السلام فرمود: «اين دوستدار من است و من دوستدار اوء با دشمذش 
ی و سورع اه ضات با کو سای او 
تاره ها و ار ی رن اس 
ی 
السلام فرمود: «دشمن تو دشمن من و دشمن من, دشمن خدای عزژوجل 
ات وا ان اس اصات ‏ عس له ام مریم ات 
فرمود: کافر و زنازاده مرا دوست نخواهد داشت. و جعفر بن زیاد از 
ابوهارون عبدی از ابوسعید خدري اورده است که گفت: ما فرزندانمان را 
با حٍ علی بن ابی طالب میازموديم. پس هر کدام علی را دوست 
میداشت. میدانستیم از ماست (حلال زاده است).(1) 


9. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: اگر با این شمشیرم بر 
بینی موّمن ضربت زنم تا با من دشمن شود. دشمن من نخواهد شد و اگر 
دنیا را با هرچه در ان است نثار منافق کنم تا مرا دوست داشته باشد, مرا 
دوست نخواهد داشت, زیرا این تقدیری مقدر است و بر زبان ان پیامبر 
امی چنین رفته است که فرمود: هیچ مقمنی با تو دشمنی نمیکند و هیچ 
منافقی تو را دوست نمیدارد.(2) 


این اف آلخدید کوید* مقضوه ان حضرت عاید. السلام از این سکن با اور 
مطلبی است که رسول خدا| درباره ایشان فرموده و این حدبت در صحاح با 
رس 


ص: 366 


1-. شرح النهج 1: 489- 486 


2 . نهچ البلاغه (عبدة. ج مصر) 2: 155- 154 


دیگر روایت شده است: جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با تو 
دشمنی نمیورزد. (1) 


ای و و یبن سس وی ار ان 
آتریی است که که سم سول شا ی اه له ماه هی ی 
السلام فرمود: دوستدار تو دوستدار من است و دشمن تو دشمن من.(2) 


1 ممالی طوسی: جمعی از ابوالمفصُل با سندی از جابر آوردهاند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل از جانب خداوند با برگ 
اس سبزی نزد من امد که با خطی سفید در آن نوشته شده بود که من 
ی را بر خلقم فرض کردم. پس این را از جانب من به ایشان ابلاغ 


102 امالی صدوق: آبن ادریس با سندی از امام صادق از پدران 
و ایا اس ات اس ما ی ۱ 
علیه و ال فرمود: جبرئیل از طرف پروردگارم جل جلاله رآ 


گفت: يا محشد. خدای عژوجل سلامت میکند و به تو میگوید: برادرت علی 


را بشارت ده که من دوستدار او را عذاب نمیکنم و بر دشمنش رحم 
نمیاورم.(2) 


3. ممالی طوسی: شیخ مفید با سندی از عقّار بن یاسر آورده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: یا علی, 
خداوند تو را به زیوری آراسته که احدی از بندگان را به زینتی محبوبتر از 
آن نزد خدا, نیاراسته است, تو را به پارسایی در دنیا آراسته. و تو را چنان 
قرار داد که چیزی از دنیا نگیری و دنیا نیز چیزی از تو نگیرد, و خبّ بینوایان 
را به تو عطا فرمود. و تو را چنان قرار داد که به اینکه پیرو تو باشند, 
خرسند گردی و آنها نیز راضی و خوشنود به پیشوایی تو باشند, پس خوشا 
به حال آنکه تو را دوست داشته و در مورد *تو راست گفته باشد و وای بر 
کسی که با تو دشمنی ورزیده و درباره تو 


ص: 27 
1-. شرح النهج 4: 358 


و :9 : 194 
تس اهالی آين شه مین 30 


4 . امالی صدوق: 25 


دروغ گفت, اما کسانی که تو را دوست داشته و در مورد تو صادق بوده 
باشند, آنان همسایگان تو در خانهات و شریکان تو در بهشت تو خواهند بود 
و اما کسی که با تو دشمنی کرده و درباره تو دروغ گفته باشد, پس بر 
خداوند واجب است که او را در روز قیامت در جایگاه دروغگویان قرار 
دهد.(1) 


کف الفتقه از کاب« کفایة الظالب» از آنومرنم سلولی اد پیامیر خلی 
اللهعلیه و له نظیر آنن خدیت وا نقل کرو این فردوته: یر آن .را در 
مناقب خود آورده است 21 


4 مالی طوسی: شیخ مفید با سندی از عبدالمومن انصاری از پدرش 
از آنس بن مالک آورده است که گفت: از وی پرسیدم: به نظر تو چه 

نزد رسول خدا از همه نیکوکارتر بود؟ گفت: هیچکس را به منزلت علی بن 
ای طااب ع ی الیتااه تا وف آن حضرت او را در دل شب فراخوانده و تا 
صبح با وی خلوت میفرمود و تا آن حضرت ضلی الله علیه و آله از دنیا 
رفت. کارش همین بود. گوید: و شنیدام که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را که میفرمود: ای آنس, آيا علی را دوست میداری؟ عرض کردم: یا 
رسول الله, به خدا سوگند که چون شما او را دوست میدارید,. من هم 
دوستش میدارم؛ فرمود: اگر تو او را دوست بداری, خداوند تو را دوست 
خواهد داشت و اگر دشمنش بداری, خداوند تو را دشمن میدارد, و اگر خدا 
تو را دشمن بدارد. به دوزخت وارد کند.(3) 


5 امالی طوسی: فام با دو سند از امام باقر و صادق علیهما السّلام 
از جابر بن عبدالله انصاری آورده است که گفت: من و علی علیه السّلام 
هرکدام در یک ظرف رسول خدا ضلی الله علیم و آله نشسته. بودیم. که 
عفر بن خطاب:با عردی که جامة او وا فیکشیه وارد شف یامیز خلی. الا 
علیه و آله فرمود: چه کرده است؟ عرض کرد: از قول شما روایت ت کرده 
که «هرکس بگوید لاله الا الله محمد رسول الله به بهشت وارد میشود» و 
اگر این سخن به گوش مردم برسد, در عمل کوتاهی 


ص: 368 
اماب اس ۱ 


2- . کشف الغثه: 49 
5 امالی ظوسی : 145 


خواهند ورزید, آیا شما چنین چیزی فرمودهاید یا رسول الله؟ فرمود: آری, 
اگر به محبّت و ولایت این (علی علیه السْلام) چنگ زند !(1) 


6 مفخالین. صفیذة علی.ین بلال با سندی: از این غباس آدرده اشست که 
گفت: چون سوره «اتّا أَعْطَیْتاک الَْوَنَ» بر رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 

نازل شد. علی متا اه تا مر مار یر هک کوثر 
چیست پا 1 الله ؟ فرمود: نهری است که خداوند مرا به داشتن آن 
گرامی داشته است. ۱ ۷ این نهر شریف است با 
رسول الله, پس آن را برای ما توصیف بفرمایید ! فرمود: بلی یا علی, کوثر 
نهری است که در زیر عرش خدای عژوجل جاری است. ابش سپیدتر از 
شیر و شیرینتر از عسل و نرمتر از کره است, ریکش زمرژد و باقوت و 
مرجان است. علفش زعفران, خاکش مشک تر. سرچشمهاش زیر عرش 
خدای عروجل است. سپس رسول خدا ضلی الله علیه و آله با دست خود 
بر پهلوی امیرالمومنین علیه السّلام زده و فرمود: ای علی, این نهر متعلق 
به من و توست و متعلق به کسانی است که پس از من دوستدار تو باشند. 


)2( 


107 الروضه: امام صادق علیه السلام فر مود: ولایتمداری من نسبت به 
علی ابن ابی طالب علیه السْلام نزد من دوست داشتنیتر از زاده شدنم از 
آن حضرت است, زیرا ولایتمداری من برای علی , نن. این :الب یک فرر من 
است ولی زاده شدنم از او یک فضیلت است.(3) 


1109 کشف الفغمة: از مناقب خوارزمی از ابوبرزة آورده است که روزی 
دز خالی کته بود بصن ول حدا صلی الله علیه و آله قر ون و سوگند 
به کسی که جانم در دست اوست, هیچ بندهای نیست که قدم در روز 
قیامت نهد مگر اينکه خدای تبارک و تعالی او را برای چهار چیز بازخواست 
فرماید: انز غفزش. که ان را 3 گذرانده؟ , از جسمش که چگونه 
فرسودهاش ساخته؟ و از مالش که آن را از کجا به دست آورده و چگونه 
به مصرف رسانده؟ و از محبت ما اهل بیت ؛ پس عمر 


ص: 369 
1 


2 امالی مفند» 175 


عرض کرد: نشانه دوست داشتن شما بعد از شما چه خواهد بود؟ پس آن 
حضرت دست بر سر علی علیه السلام که در کنارش نشسته بود نهاده و 
فرمود: دوست داشتن من بعد از فوت من, دوست داشتن این است.(1) 


لاسام از بامیو ی له کی و لها ات که ان خصرت یه 
غلم ین ی طالت له ارام مرف با علی فاد وا دوست 
نمیدارد و جز پلشتزاد نسبت به تو نفرت نمیورزد و جز موّمن ولایت تو را 
نمیپذیرد و جز کافر با تو دشمنی نمیکند.(2) 


0 علل الشر اع- امالی صدوق: ابن ا لت له با سندی از ابوزییر مکی 
آورده است که گفت: جابر را دیدم که , بر عصایش تکیه زده و در محلههای 
انضاز و مخالسن. آنها سر زدم و میگفت» عیشت شیر ات هر که نپذیرد, 
کافر است؛ ای جماعت انصار. فرزندانتان را بر حَب علی علیه السلام 
تربیت کنید و هرکدامشان نپذیرفت, در کار مادرش نظر کنید.(3) 


1 علل الشرائع: طالقانی با سندی از ابن عباس آورده است که گفت: 
مردم, بدانید که خدای تبارک تعالی خلفی را افرید. که‌از در بط ادف تینستید 
و کارشان این است که دشمنان امیرالمومنین علیه السْلام را لعن کنند. 
پس به وی گفته شد: اين خلق کیانند؟ گفت: چکاوکها که صبحگاهان 
میگویند: خداونداء دشمن علی را لعن فرماء. خداوندا دشمن بدار هرکس او 
را دشخن ذاشته و دوست بدار آنکه دونش فیدارد ۱۵ 


آورده است که ابوایوب انصاری گفت: خْبٍ علی را بر فرزندانتان عرضه 
کنید, هرکدام او را دوست داشتند از شما هستند و هرکدام او را دوست 
نداشتند, از مادرش بپرسید که او را از ز کجا آورده است زیرا من از رسول 
خدا ضلی. الله.علیه و ال شنیدم که.به علن 


ص: 270 


1-. کشف الفمة: 31 

2 . الاحتجاج طبرسی: 43 

3- . علل الشرائع: 58 . امالی صدوق: 47 
4 . علل الشرائع: 59 


بزخ آنی. طالت. غانه. [ااام تفر جود جز مقمن تو را دوست نمیدارد و جز 
منافق با ناد ا کسی که مادرش در حین حیض به وی باردا شده, با نو 


3. امالی طوسی: ابومنصور سگری با سندی از عمران بن میثم از 
فش آمزنی است که کست.: اس امین له السام زا در حالیدتم کد 
جانفشانی میفرمود 0 میفرمود: ای حسن: حسن علیه السلام 
عرض کرد: گوش به فرمان پدر! فرمود: خدای متعال از پدرت - و شاید 
فرمود: عهدی با من بست - و از هر مومنی, پیمان گرفته که هر منافق و 
فاسقی را دشمن بدارد و از هر منافق و فاسقی پیمان گرفته که با پدرت 
دشمنی ورزد.(2) 


4 قرب الاسناد: محمّد بن عیسی از قداح از جعفر از پدرش علیه 
السلام آورده است که عبدالله بن عمر گفت: به خدا ( 
خدا خی الله علسههه له ماضان اعد از طسق دشعنی سا علی دی 
طالب علیه السّلام نمیشناختیم.(3) 


5 عیون اخبار الرضا: با اسناد تمیمی از امام رضا از پدرانش علیهم 
السّلام آورده است که رسول خدا ضلی الله علیه و آله به علی علیه 
السّلام فرمود: از میان انصار جز کسی که یهودی الاأصل باشد, با تو 
دشمنی نمیکند... و با همین اسناد فرمود: علی علیه السلام فرمود: به 
راستی که غهد و بیمان پیامبر ای صلی الله علیه: و اله به فن اسنت که جز 
موّمن مرا دوست نداشته باشد و جز منافق با من دشمنی نکند. و با همین 
استاد فزمود: رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: دشمتی با علی کفر 
ایعت و دشفستی با بهاشم خر همین طور است ۱۹۱ 


و با همین اسناد از علی علیه السْلام آورده است که پیامبر ضلی الله علیه 
و اله به من فرمود: تو از جهتی مانند عیسی علیه السلام میمانی, مسیحیان 
انقوز امرا 


ص: 31 
1-. علل الشرائع: 59 


2 حالف ظوشی: 192 


4-. عیون الاخبار: 221 


دوست داشتند تا اینکه به کفر افتادند و یهودیان چنان با او به دشمنی 
پرداختند که کافر شدند. (تو نیز اینچنین هستی) 


و با. همین اسناد گوید: پیامتر صلی الله علیه و اله فرمود: دوستدار تو 
دوستدار من است * و دشمن تو دشمن من است. و دشمن من دشمن 
خداست. 


و با همین اسناد گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی را دوست 
نمیدارد مگر مومن و او را دشمن نمیدارد مگر شخص کافر. 


و با همین اسناد از حسین بن علی علیه السّلام از جابر آورده است که 
کت کید رموال دا واه له ج اله سانمان را جز او را: 
دشفتی آها با غلی ه فر تدانتش تمشاختيم ۱۱ 


6 شواب الأعمال: ابن المتوکل با سندی از امام صادق علیه السّلام از 
پدرانش صلوات الله علیهم اورده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: یقیناً که بهشت برای محبان علی در حالی که هنوز در دنیا هستند و 
وارد آن نشدهاند, مشتاق است و نورش برای آنها فزونی مپیابد؛ ؛ و تحقیقاً 
که دوزخ به خشم آمده و لهیب آن بر دشمنان علی علیه السّلام در حالی 
که هنوز هم در دنیا هستند و قبل از اینکه وارد آن شوند, فزونی مییابد.(2) 


7 المحاسن: محشّد بن علی *از نعمان از اين مسکان از ابوعاصم 
سیستانی آورده است که گفت: از یکی از موالی تاه کهحوییت یکت 
شنیدم که امام باقر علیه السّلام فرموده است: هرکس با علی دشمنی کند 
وارد دوز خ میشود آنگاه خداوند دوازده هزار طوق به گردنش افکنده که بر 
هر طوق شیطانی است که به صورثش آب دهان انداخته و وی را به 
وحشت و هراس اندازد 3 

119 المحاسن: ابن یزید با سندی از امام باقر علیه السلام آورده است 
که.رتتول قد| هی لاه علبه و ال فر مود کسانتی که ملایت: علی علیه 
السلام را رها 


ص: 272 


1-. عیون الأخبار : 223 


2 . ثواب الأعمال : 200 
3 . المحاسن: 186 


کرده. فضیلت او را بر دیگران منکر شده و پشتیبان دشمنان وی باشند, 
ار بر این حال بمیر ند از اسلام خارجاند.(1) 


9 العمدة: از عبدالله بن احمد بن حنبل با سندی از علی علیه السلام 
آورده است که آن حضرت فرمود: پيامنز صلی آلله غلیه و.اله به من عهد.و 
پیمان داده که «جز موّمن تو را دوست نمیدارد و جز منافق با تو دشمنی 
نمیکند.» 


و از اوست که با سندی از ابوسعید خدری آورده است که گفت: ما 


و با سندی از جابر بن عبدالله آورده است که گفت: ما انصاریان, منافقان 
را تها از *طریق دشمنی آنها 


و با سندی از مادر مساور حمیری آورده است که گفت: قر اه وتات وان 
0 به علی علیه 
السشلام فرمود: موّمن با تو دشمنی نمیکند دا رآ 


و با.ستدی: از مخمد نزن فضیل خنل, آیزم روانت را آموزده استت: 


با سندی از ابوالزییر آورده است که به جابر گفتم: علی علیه السّلام در 
میان شما چگونه بود؟ گفت: 


و با سندی از عروة بن زبیر آورده است که مردی در حضور عمر از علی 

بن آبی طالب علیه السّلام بدگویی کرد. پس عمر به او گفت: آیا صاحب 
و ات 
فرزند ابوطالب بن عبدالمطلب است؛ پس جز به نیکی علی را یاد مکن 
زیرا اگر با او دشمنی کنی این (پیامبر صلی الله علیه و آله) را در قبرش 
ازردهای. 


و از «الجمع بین الصحیحین» حمیدی از افراد مسلم با اسناد از زر بن 
0 است که علی , بن. ابیت طالت عایه. الی لا فر مود: سوگند به 


کف کهدا ترآ شکافت ی انسان را آفرید سار ای من ند دانه 


ص: 373 


1- . المحاسن: 196 


ندارد و جز منافق با من دشمنی نکند. و از سنن ابوداود از ابن حبیش نح نظیر 
آن را نقل کرده است. 


و از «الجمع بین الصحاح السته» عبدری از سنن ابوداود از ابوسعید خدری 
آفرده است. که کفت: ماشافعان: زا با دشمتیشان با علی.ین آبی-طالب 
علیه السْلام میشناختیم.(1) 


میگویم: ابن آثیر در «جامع الأأصول» نظیر آنچه از بخاری و مسلم و ابوداود 
و ترمذی آوردهاند را نقل کرده است که برای اجتناب از.عکرار از بیان آنها 
خودداری ميکنيم. 


0 و ابن شیرویه در کتاب «الفردوس» از ابن عباس از پیامبر ضَلی الله 
غلیه و الم آورده است که آن حضرت فر مود: خداوند تنها به این دلیل باران 
را از بنیاسرائیل باز گرفت که نسبت به پیامبرانشان بدبین بودند, و خدای 
عژوجل به سبب دشمنی این امّت با علی بن آبی طالب علیه السلام. باران 
را از ایشان منع خواهد فرمود. 


ابوسعید خدری از پیامبر ضَلی الله علیه و آله آورده است که فرمود: به 
شما سفارش میکنم با این دو- علی و عباس- به نیکی رفتار کنید, زیر 
هرکس شرّی را از ایشان دفع کند يا انها را برای من پاس بدارد. قطعا 
خداوند به وی نوری عطا خواهد فرمود که در روز قیامت به واسطه ان بر 
من وارد خواهد شد. 


را که علی را گرامی بدارد! خداوندا, خوار و ذلیل فرما انکس که علی را 
تنها گذارد! 

و از ابن عباس از او ضلی الله علیه و آله آورده است: خدایا, او را کمک 
کن و به وسیله او (دین را) کمک کن, و بر او, و به خاطر او رحم ار ! و 
پاربش فرما و به وسیله او (دین را) یاری فرما! خداوندا, دوستدارش را 
دوست بدار و با دشمنش دشمنی فرما- منظور آن حضرت علی علیه 
السشلام بوده- . 


ص: 74 


1- . العمدة: 110-111 


و از انس از پیامبر صَلی الله علیه و آله آورده است که فرمود: حْبٌ علی 

اتشها را خاموش میکند. 

و از معاذ از پیامبر صَلی الله علیه و آله آورده است که فرمود: حبٌ علی 
بن آبی طالب حسنهای است که هیچ گناهی با وجود آن زیان نمیرساند و 

2( است که هیچ حسنهای با بودن آن نود عمییکشد. 


و از ابن عباس از پیامین ضلی الله علبه و آله آورده اشت که فرمود: خت 
علی‌بن ابی»طالب کناهان اجان میعوزد که اس هزم زر 


ها فش ام اش تا ضاین رل و له ی لیات ایآ 
آ تاه ات تیا شید ی الم یه و له نو مامت فان ی وه 
رستگارانند. 


انش ان اسر خلت له عضو ال وه نامه ال فوین کت عان 
نس نت طالت»اشت! 


ااس از شا خی الاه عای الق اک خروم سر این ان 


این عیامن از تیا سر ضلی: نله علیی و: | لد چون شب معراج فا بخ اسهان 
هفتم بردند, در پایه عرش دیدم نوشته بودند «لااله الا الله. محمد رسول 
الله صلی الله علیه و اله- او را به برادرش علی موید کردم». 


معاویه بن حبدة از پیامبر صَلی الله علیه و آله: هرکس با کینه علی بن آبی 
طالب در قلبش بمیرد, بگذار بهودی يا نصرانی بمیرد. و از علی علیه 
ِِ از پیامبر صلی الله علیه و اله: ای جماعت مهاجرین و انصار. علی 

به خاطر محبت من دوست بدارید و به کرامت من اکرامش کنید, به خدا 
0 را از خود به شما نگفتهام بلکه خدا مرا بدان فرمان داده 


است. 


ی اه رم ای امس ی لاش هآ ار شش اس 


شده باشد, و از زنان کسی با تو دشمنی نکند مگر کسی که از پشت دچار 
حیض گردد. 


ص: 275 


این غیاس ال سامیر خلی. الله علیه و ال شک کنندم دراه در حالی 
محشور شود که طوقی از اتش بر کراون داشته باشد که سیصد زبانه دارد 
و کف تس زبانهای شیطانی قرار دارد که سیلی بر چهرهاش میزند تا زمانی 
که هنگام رسیدگی , به اعمالش فرا رسد. تمام.(1) 


کرده اتفت. از خسین بن ای اهیم با سندی از امام باقر علبه السلام زوابت 
کرده که سول دا لفق الله علیه.و الببه غلی غله: اسان فرهود. اق 
علی, خُبٍ تو در دل موّمنی جای نگرفت مگر اينکه اگر یک پایش بر روی 
پل صراط بلغزد, پای دیگرش استوار بماند تا اینکه خداوند به سبب دوست 
داشتن تو او را به بهشت وارد کند. 


2 و با اسنادش از ابوسعید خدری آورده است که: در محضر رسول 
ای ها ی تست آعود و 
عرض کرد: یا رسول الله, مرا از قول خدای عژوجل به ابلیس که فرمود: 
« أشتکبوت أم گنت من العالین»(2) آیا 


تکبر نمودی یا از اجمله ] برتری جویانی؟» ) آگاه فرمایید که اینان که | 
با( 
فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین؛ ما دو هزار سال قبل از 
آفرینش آدم در سرادق (سراپردههای) عرش خدا را تسبیح میگفتیم 
فرشتگان به سبب تسبیح ما تسبیح میگفتند, و چون خدای عژوجل آدم را 
آفرید. به فرشتگان فرمان داد بر وی سجده کنند کنند ولی به ما چنین فرمانی 
نداد, پس فرشتگان جملگی سجده کردند مگر ابلیس_ رکه استنکاف نموده و 
سجده نکرد. پس خدای متعال فرمود: « آشتکبغوت ام کت شم احالیند» 
یعنی اینکه تکبر ورزیدی يا از جمله این پنج تنی هستی که نامشان در 
سرادق عرش نوشته_ شده است؟ بنابراین, ما باب الله هستیم, همان بابی 
که از آن نزد خداوند آزتده هدایت یافتگان به ما هدایت پابند, پس هر کس ما 
را دوست بدارد, خداوند او را دوست خواهد داشت و در بهشت خود 


۰ م ما 


ص: 276 


1- . الفردوس. نسخه خطی 
2 . ص/ 75 


دشمنی ورزد, خداوند با وی دشمنی کرده و در دوزخ خود جایش دهد و جز 
کسی که پاکزاد باشد, ما را دوست نخواهد داشت. 


3 و با اسنادش از حماد بن یزید با سندی از ابن عباس آورده است که 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: خب غلی. بن ابت. ظالب کناهان: دا 
چنان میخورد که آتش هیزم را. 


4 و با اسنادش از ابوبصیر با سندی از امیرالمومنین علیه السلام آورده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی؛ خداوند دوست 
داشتن بینوایان و مستضعفان در زمین را به تو عطا فرمود و تو به برادری 
انان خوشنود گشتی و انها نیز به پیشوایی تو خوشنود شدند؛ پس خوشا به 
حال کسی که تو را دوست بدارد و تصدیقت کند و وای بر کسی که با تو 
دشمنی کند و در مورد تو دروغ بگوید: ای علی؛ این تو هستی که به حال 
این ت آگاهی داری, هر که تو را دوست داشته باشد, رستگار است و 
آنکه دشمنت دارد هلاک ! ای علی, من شهز: هتم و نو ذر‌واژم: اتید مک 
چز از دروازه به.شهر میایند؟! ای علی, دوستانت توبهکاران خویشتن دارند 
و ژندهیوشان پینوا که چون به خدا سوگند ۳ خداوند ایشان را (در 
موردی که به آن سوگند خورده اند) اجابت کند؛ ای علی, دوستان تو هر 
رازدار پاک تلاشگری است, که به خاطر تو دوستی و دشمنی کند, نزد 
مردم حقیر به نظر آید و نزد خدا| بزرگ منزلت ؛ ؛ ای ونر دوستداران تو 
همسایگان خدا| در بهشت فردوساند هر اند از دنیا و گذارند, تارننگ 
نمیخورند؛ ای علی» من دوستدار کسی هستم که تو دوستش بداری و 
دشمن کسی هستم که تو دشمن بداری: ای علی, هرکه تو را دوست 
بدارد. به یقین مرا دوست داشته است و انکه دشمنت بدارد. یقینا با من 
دشمنی کرده است؛ ای علی. دوستداران تو خشک لبان اند * که میتوان 
تارک دنیا بودنشان را از چهرههایشان دریافت؛ ای علی. دوستان تو در سه 
جا شادمانند: هنگا می که جان از بدنشان بیرون رود و من تو بر بالین 
ایشان باشیم, و هنگام سوال و جواب در گورهایشان و وقت عرضه اعمال 
و در کنار پل صراط انگاه که از دیگر خلایق از ایمانشان میپرسند و پاسخ 
ندهند؛ ای علی, چنگ با تو جنگ با من است و صلح با تو صلح با من است و 
ام ات 


ص: 277 


هرکس با تو صلح کند با خدای عژوجل صلح کرده است؛ ای علی, دوستانت 
را مژده ده که خداوند از ایشان راضی و خوشنود گشته است چون به 
پیشوایی نو بر ایشان راضی وه و آنان نیز نو را به ولایت پذیر فتند ؛ ای 
علی, تو امیرمومنانی و پیشوای دست و روسپیدان. 


ای علی. شیعیان تو برگزیدگانند, و اگر تو و شیعیانت نبودید, دینی برای 
خدا برپا داشته نميشد و اگر از شماها کسی در زمین نبود. قطرهای باران 
از اسمان نمیبارید؛ ای علی, گنجی در بهشت داری و تو ذوالقرنین بهشت 
هستی و شیعیانت به «حزب الله» معروفاند؛ ای علی, تو و شیعهات همان 
دادگستران و خوبان از خلق خدایید, ای علی. من اوّلین کسی هستم که از 
خاک سر برخواهد آوو. ف و با هه و آهی بود و آنگاه دیگر خلایق؛ یا علی: 
تو و شیعهات بر حوض کوثر هر که را دوست داشته باشید سیراب میکنید و 
هر کس را که دوست نداشته باشید از ان باز میدارید و در روز فزع اکبر 
شما در سایه عرش ایمن هستید, مردم دچار هراس و وحشت میشوند و 
شما چنین نخواهید بود, مردم غمناک خواهند بود و شما اندوهگین نمیشوید, 
این ان درباره شما نازل شده است: «ِنَ الذین سبفقتك لهّم 2 الخسشنی 
اولیی نها ییون لا عون سا 

و هم في ما اشتهت آنفسهم حیذون* لا بخژئهم الْمرغ ابر و تلفتهم 
المَلَتکة هاذا ۳ ری ۳ كِ و عون »(1) یی ار 

کسانی که قبلا از جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است ار ان [آتش ] 
دور داشته خواهند شد. دا آن را نمی شنوند. و آنان در میان انچه 
دلهایشان بخواهد جاودانند.دلهره بزرگ, انان را کر نمی کند و 
فرشتگان از آنها استقبال می کنند [و به آنان می گویند:] اين همان روزی 
است که به شما وعده می دادند 1 

اک ود تو و شیعیانت در جایگاه حساب فرا خوانده میشوید در حالی که 
شما در بهشت غرق در نعمت ها هستید؛ ای علی؛ فرشتگان و خازنان 
مشتاق شما هستند و حاملان عرش و فرشتگان مقژب اختصاصا دعاگوی 
شمایند و از خداوند 


ص: 79 


1- . انبیاء/ 101-103 


برای دوستدارانتان طلب - خیر و مففرت- کنند و از ادن هر کدام از 
ایشان چنان شاد شوند که خانواده به دیدن غایبی که پس از غیبتی طولانی 
آفذه بانتدر شاد تشو‌ندر شاد مان میکر دنده اق‌علی این شیعیان تو:هستند که 
در نهان از خدا| میترسند و در عیان نصیحتگویان- خلق- اویند, ای علی؛: 
شیعیانت برای کسب درجات متعالی باهم رقابت مینمایند زیرا در حالی خدا 
را دیدار میکنند که هیچ گناهی بر آنها نیست. ای علی, بیشک هر روز جمعه 
اعمال شیعیانت بر من عرضه ميیشود و از کارهای نیک انها که به من 
میرسد خرسند میشوم و برای اعمال 0 اتشان آمرزشن فیخواهم ای 

علی, ذکر خیر تو و شیعیانت بسن آن انکه آفریده شوند در تورات و نیز در 
اتسل است ش رال ال برس هار اه کات شم توت از 
«الیا» با وجود ۹ که به تورات و انجیل داری و انچه خدای عژوجل از 
علم کتاب عطا فرموده, آگاه میکنند. و اهل انجیل «الیا» را بزرگ 
میشمارند ولی شیعه او را نمیشناسند و تنها از طریق انچه در کتابهایشان 
درباره ایشان میيابند, انان را میشناسند. 


ای علی, یقینا نام یاران تو در آسمان بزرگتر از ذکر خیر اهل زمین از 
ایشان است پس باید بدان شاد باشند و بر تلاش خود بیفزایید؛ ای علی, 
ارواح شیعیان تو در خواب به آسمان بالا میروند و فرشتگان چنان ایشان را 
نگاه میکنند که مردم زمین هلال ماه راء و این به خاطر اشتیاق آنان برای 
دیدار ایشان است و به خاطر منزلتی که برای آنان نزد خدای عژوجل 
مشاهده میکنند, ای علی, به پاران «علی شناس» خود بگو که از کارهای 
بدی که تو آنها را میشناسی و دشمنانشان انها را انجام میدهند, منژه و پاک 
باشند, زیرا روز و شبی نباشد مگر اينکه رحمت خدای تبارک و تعالی آنها 
را فرا گیرد, پس باید از پلیدی دوری جویند, ای علی, کم دا سر کات 
که از ایشان نفرت دارند و از تو و آنها بیزاری جسته و دیگران را به جای تو 
و آنها برگزیده و به طرف دشمن تو متمایل شدهاند. و تو را با شیعیانت 
تا ای ای و 
ما اهل بیت را دشمن داشته و نیز هرکس را که ولایت تو را گردن نهاده و 
به یاری تو پرداخته و تو را برگزیده و جان و مال خود را , به خاطر ما نثار 
کرده, بسیار فزونی 


ص: 79 


پافته است. ای علی, سلام , مرا به ایشان برسان, *چه آنان که مرا دیدهاند 
ندیه توت و آنان را آای کون که ایشان ترافرانی از شتق هساو 
دیدارشان هستم, بنتن آنها باید علم مرا به اهل قرون آینده برسانند و به 
ریسمان خدا چنگ زده و به آن بچسبند و در کار, کوشا و تلاشگر باشند که 
ما آنان را از هدایت به گمراهی بیرون نمیبریم, و آنان را آگاه کن که خدا 
از ایشان راضی و خوشنود است و به ایشان بر فرشتگان خود مباهات 
میکند و هر روز جمعه با مهربانی به ایشان نظر میکند و به فرشتگان خود 
فتمان دهد کم بزای اسان طلب معفدت کیند. 


پا علی, از یاری مردمی روگردان مباش که به آنها خبر رسد يا بشنوند که 
من تو را دوست میدارم و تو را به خاطر من دوست میدارند و با اين کار 
خود را به خدای عژوجل نزدیک کردند, و خالصانهترین محبت از دلهایشان 
را نثار تو کردند و تو را بر پدران و برادران و فرزندان برگزیدند و راه تو را 
پیمودند در حالی که به خاطر ما ازارها و سختیها دیدند لیکن دست از یاری 
ما نکشیدند و در راه ما علیرغم ازاری که میدیدند و دشنامهایی که 
ميشنیدند و مصایبی که تحمل کردند, جان بازیها نمودند, بنابراین با ایشان 
مهربان باش و به داشتن آنها قانع باش که خداوند با علم خود ایشان را از 
میان خلق برای ما برگزیده و آنها را از گل ما آفریده و سر ما را به آنها 
برد و شناخت خی ما رادر دل آنها جای: دادم و ستههایشان: را کفاده 
داشته و آنها را متمسشک به ریسمان ما قرار داده, مخالفان ما را بر ما 
مقذم ندارند هرچند از این بابت زیانهای دنیوی را متحمل شوند و شیطان با 
سختی ها به سراغ ان ها بیاید. خداوند انها را نتایید نموده و به راه حق 
رهنمون ساخت از این رو به وی تمسک جستند در حالی که مردم در کوری 
و گمراهی به سر پرده و در هوسهای خود در سرگردانی به سر میبرند و 
نسبت به حجّت و آنچه از جانب خدا آمده, کور و نابینا شدهاند, آنها روز را 
به شب و شب را در حالی به روز میرسانند که خدا از ایشان خن 

او این در حالی است که شیعیان تو بر راه حق و پایداری بوده ۳ 


ص: 380 


تتتهاید و که دیب به نها ذلسته انسنت آبان عراغهای شب رید آنان 
خراعیای شتا رند: انس اغمای.شت اد ۱۱ 


125 کنز کراجکی: از اسدٍ بن ابراهیم با سندی از ابن غبانن آوزته است 
وا ا ااه وا ری ها اه سا نی از 
شا تلا رداشت که پیامیرآن خوو تس وید هر هساران را از آنره 
ی ای ات اه ای و 


و از سلمی با سندی از خلف بن آبی هارون عبدی آورده است که گفت: 
نزد ار آمده و گفت: به خدا 
سوگند که من از علی نفرت دارم اپس ابن عمر سر برداشته و گفت: خدا| 
از تو متنشر باشد- وای بر تو- از مردی نفرت داری که تنها یکی از سوابق 
درخشان او بهتر از دنیا و انچه در ان است میباشد؟ ! 


و از محمّد بن احمد با سندی از ابوهریره آورده است که گفت: نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله بودیم که علی بن این.طالب: علیه: السلام آهده بسن 
تدامیز صلی اي عادو ۰۱۳ فرمود: آیا میدانی این کیست؟ عرض کردم: 
این علی و اف طالب است. پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: این 
دریای 1 است, این خورشید تابان است, دستش بخشندهتر از فرات 
تفه اه تن 
و باد ((2) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جز فاسق يا منافق با بدعتگذار با 


توضیح: بر تأَمل کننده پوشیده نیست که اکثر روایات اين باب نصّ بر 
امامت هستند و برخی دیگر از روایات ظهور در امامت ایشان دارند. زیرا 
اینکه از میان یک امّت دوست داشتن تنها یک نفر از آنها نشانه ایمان باشد 
و دشمنی با او نشانه نفاق, چنین چیزی ممکن نگردد مگر اينکه آن شخص 
امام و خلیفهای از جانب خدا باشد. 


ص: 391 


اج تسخه خطی: انیت و قه آنستیم ان را به دتیت آ وهای 


2-. کنز الکراجکی: 62-63 


و ولایت او از ارکان ایمان شمرده شود وگرنه سایر مقمنان هرچند به 
درجات عالی ایمان برسند, 1 وارد جرگه مومنان 
تمیکند.و ذشتفتی با آنها کسی را از دایره ایمان خارج نمیسازد و به کفر و 
تفا تضیانداز ده نلکه خد اکن این انشت که:دشمتی با انا از خناهان کبیزه 
شمرده شود ولی فرد را «کافر» نمیسازد؛ و صرف نظر از این نکته. 
برخوردار بودن آن حضرت از چنین فضل و امتیازی نزد اهل خرد مانع از آن 
است که دیگری بر وی مقدم شود. سپس بدان که اکثر احادیث این باب در 
دیگر بابها پراکندهاند بالأاخص در باب خحت و بغض آنها در کتاب «الامامتة» و 
بابهای فضائل الشیعه در کتاب «الایمان و الکفر» و باب ذمّ عائشه ی 
در کتاب «النبوه» و باب استیلای ان حضرت علیه السلام بر شیاطین؛ و باب 
جوامع مناقب آن حضرت در همین مجلد. و توفیق دهنده خداست ! 


ص: 292 


تا اد ی تفی اعر کنو ابرانشسم خیم ایام ۳ دشنام دهد یا از او بیزاری بجوید کافر 
اتتته و خبر دادن از وقوع این کار بعد از وی و کرامتهایی که نفد فی آشکار کشت 


روایات: 


1 امالی صدوق: قطان با سندی از ابن عباس آورده است که وی بر 
مجلسی از مجالس قریش که مشغول دشنام دادن به علی بن آبی طالب 
علیه السّلام بودهاند گذر کرده و به آنکه افسار مرکبش را میکشید گفته 
است: اینان چه میگویند؟ گفت: علی را دشنام میدهند. گفت: مرا نزدیک 
ایشان بیر و چون بر بالای سر ایشان رسید گفت: کدامتان خدا را دشنام 
دادهاید؟ گفتند: سبحان الله ! کسی که خدا را دشنام دهد به وی شرک 
ورزیده است. گفت: پس کدامتان رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
دشنام داده است؟ گفتند: هرکه رسول خدا را دشنام گوید, کفر ورزیده 
است. گفت: کدامتان علی بن انیت طالت را دشنام داده؟ گفتند: این اتفاق 
افتاده است ! گفت: من خدا را گواه میگیرم و خود گواهی میدهم که شنیدم 
رسول خدا ضَلی الله علیه و آله میفرمود: هرکه علی را دشنام دهد, مرا 
دشنام داده و آنکه مرا دشنام دهد, خدای عژوجل را دشنام داده است؛ 
آنگاه به راه خود ادامه داده و به راه بر خود گفت: آیا بعد از آنچه من به 
آنها گفتم, چیزی گفتند؟ گفت: چیزی نگفتند. ابن عباس گفت: چهرههای 
ایشان را چگونه دیدی؟ گفت: (شعر) 


- «با چشمان سرخ ۲ کشته به تو نگرٍ پستند, نگاه کردن بزهای نر به تیغهای 
تیز قصابان» 


3203 


- «تنگ نظرانی با ابروان فرو افتاده و سرهایی که به پایین خم گشته. چون 
ذلیلی که بر عزیز قاهری نظر اندازد, تو را ۹ 
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- «زندههایشان ننگ مردههایشان هستند و مردههایشان موجب رسوایی 
پیشینیان خویشاند»(1) 


مناقب ابن شهر آشوب: طبری در کتاب «الولایث» و عکبری در «الابانق» 
نظیر این روایت را از ابن عباس نقل کردهاند.(2) 


کشف الغمة: از کتاب «كفاية الطالب» نظیر این حدیث را از وی نقل کرده 
است.(3) 


توضیح: خزرالعیون: ر تنگ چشم, و شاید علت اینکه آن را به ابرو نسبت داده 
این باشد که مجازا ابرو گویند و مراد چشم باشد, یا اینکه به ابرو نسبت 


دادن تدم ین سس رین شم متام رم کدی امه اس 


2 امالی طوسی: شیخ مفید با سندی از ابوعبدالله جدلی آورده است ِ 
گفت: بر ام ,شلمه: همسر سامیر ضلی الله.عایه و ال مارد کشتم که حفت 

آبا سول فا خلی الله اش و ال و ۱ 1 
پناه بر خدا! گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: 
هرکس علی را دشنام دهد, یقینا مرا دشنام داده است.(4) 


۰ امالی طوسی: شیح مفید با سندی از زز بن حبیش آورده است که 
و بودند که 
درباره علی بن ابی طالب سخن اغاز کرده و از وی به بدی یاد کردند و این 
در حالی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه یکی از 
همسران خویش در خواب قیلوله بود و 


ص: 394 


2 . مناقب آل آبی طالب 2: 19 
3- . کشف الفمة: 32 


4 اخالن وی 9 دود 


چون کسی سخن آنان را در خانه ایشان بازگفت: آن حضرت از خواب 

۱ اک 06 
آثار خشم را بر چهره آن حضرت دیدند عرض کردند: از خشم خدا و 
رسولش به خدا پناه میبریم پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
با علی چه کار دارید؟ چرا دست از علی بر نمیدارید؟ بدانید که علی از من 

است و من از اویم؛ هر کس علی را بیاز ارد, به یقین مرا آزرده است 
هر کی کل راها ایدبه هنن را ازردم‌است ۳ 


4 عیون آخبار الرضا: با اسناد تمیمی از امام رضا علیه السْلام از پدرانش 
علیهم الصلوه و السلام اورده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: هرکس علی را دشنام دهد, مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام 
دهد, قطعا خدا را دشنام داده است. 


عءاباتي یلیخ عَلیکم - کوخ 3 ی تتکضون *ششتخبرین به ِِ 


تَهَجْرون»(2) در 


حقیقت, آیات من بر شما خوانده می شد و شما بودید که همواره به قهقرا 
می رفتید حالی که از [پذیرفتن ] آن تکیر می ورزیدید و شب هنگام [در 
محاقفل خود] بدگویی می کردید 1<«تم تمَجژون» به معنای «تهذون < یاوه 
میگویید» است- که از «هذیان» گرفته , شده- در مورد جمعی از قریش که 
علت, این. اف طالب. علبه السلام و مافیر خی الله علته و اله را فسام 
داده و در حق مسلمانان سخنان زشت بر زبان راندند, نازل شده است. 


حلیهة الأولیاء: کعب بن عجره از پدرش آورده است که پیامبر صلین الله 
علیه و اله فرمود: علی را دشنام ندهید که در ذات خدا ذوب شده است. 
(3) 


توضیح . ۰ *ممسوسن فی ذات الله» یعنی اينکه در راه رضای خدا| و کسب 
قرب او هرگونه آسیب و اذیّتی را تحمّل میکند, یا اينکه آن حضرت از شدت 
حب خدا و پیروی از هر آنچه موجبات رضایت او را فراهم میسازد, به 
اصطلاح دیوانه حق 


ص: 385 


1- . امالی طوسی: 83 
2- . مومنون/ 66-67 
3-. مناقب ال آبی طالب 2: 18-19 


تعالی بوده است همانطور که در صفات مومن آمده است که «مردم گمان 
برند که ایشان دچار جنون شدهاند» و احتمال دارد که مقصود از 
و خون او عجین شده است. 


6 اقب ابر شهد. آشوی * مسند موصلی: سلمه گوید: شما زنده باشید 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام داده میشود؟ ! گفتم: چگونه چنین 
اتفاقی افتاده است؟ گفت: مگر علی و دوستدار علی دشنام داده نمیشوند 
در حالی که رسول خدا وی را دوست میداشت ؟(1) 


7 مجالس مفید: علی بن محشد با سندی از ابوصادق آورده است که 
اه ی ات ار 
رل ای ما ی ول 
هرکس بر دین من و اصل و نسب من خرده بگیرد, بر دین اصل و نسب 
ای ام ری ان 


8 آمالی طوسی: جمعی از ابی المفصُل با سندی از صالح بن کیسان 
اوردهاند که گفت: عامر بن عبدالله بن زبیر- که از عقلای قریش بود- شنید 
که پسرش از علی ین آبی طالب علیه اللام بدگویی میکند, پس به و 
گفت: فرزندم, از علی. بدگویی مکن که دین هرگز بنایی نساخته که دنا 
بتواند. آن: را ویران سازد و دنیا چیزی نساخته مگر اینکه دین آنها را درهم 

کوبیده باشد, فرز ندم, بنیمنة پیوسته علی بن آ طالب را در مجالس خود 
ری ی سیب ۶ وی را لعن میکردند اما به خدا سوگند با 
این کارشان گویی بازوی او را گرفته به سوی اسان بلندش میکردند, و 

وه به تسد و ستایش خویشاوندان و پیشینیان قومشان ۱[ 
اين کار خود گویی درپوش متعفنترین مردار را برداشتهاند, از اين رو تو را 
از دشنام دادن به وی نهی میکنم.(3) 


ص: 386 
لب متاقف ال انف ظالت 9::2 1 


2 . امالی مفید: 52 
3- . امالی ابن شیخ طوسی: 23 


. امالی طوسی: جمعی از ابی المفصّل با سندی از شمر بن عطیه 
اب پدرم پیوسته از علی بن این ظالنت یه السلام. ید کویی 
میکرد. پس در خواب میبیند که به وی گفته میشود: آن دشنام دهنده به 
علی تویی؟ سپس چنان خفه شده بود که رختخواب خویش را نجس کرده 
بود- سه بار- یعنی سه شب در خواب چنین حالتی برایش پیش امد.(1) 


0. ممالی طوسی: شیخ مفید با سندی از کثیر بن الصْلت آورده است که 
گفت: زیاد پسر مرجانه مردم را در میدان کوفه گرد آورد تا از آنها بخواهد 
از امیرالمومنین علیه السّلام بیزاری جویند و مردم از این بابت بسیار 
غمگین بودند. پس به خواب رفتم و در خواب دیدم که شخصی میان آسمان 
و زمین را بسته است, لذا به وی گفتم: کنششتی ۱ کفنت: من نقاد ذوالرقبة 
هستم که به سوی صاحب قصر امارت فرستاده شدهام, یس ویر ده از 
خواب بیدار شدم و ناگهان یکی از ز غلامان زیاد را دیدم که به مردم 
بروید که امیر با شما کاری ندارد, و در پی آن صدای شیون از رون کر 
برخاست. سپس من در این مورد گفتم: (شعر) 


3 «او هرگز از کاری که میخواست با ما انجام دهد دست بردار نبود تا این 
که نقاد ذو الرقبة گریبانش را گرفت. 
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کف الک اتکی اد ات ین آنداشم نی با مدع آه داتسا بت 
شانت:از مفرت یر این خست را بقل کردم اشت ۱3 


1. ممالی طوسی: شیخ مفید با سندی از امام جعفر صادق از پدرش از 
جدش علیهم السلام اورده است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: شما 
را به دشنام دادن من فرا خواهند خواند, در این صورت مرا دشنام دهید, و 
به بیزاری جستن از 


ص: 2397 
اما اس یی ۱۳۰ 


2 امالی طونسن : 104 
3- , کنز الکراجکی: 61-62 


من فرا خوانده خواهید شد. پس گردنها را (برای کشته شدن) دراز کنید که 
من بر فطرت انسانی هستم.(1) 


2 کشف الغمة: از کتاب«کفاية الطالب» آورده است که گفت: معاوية 

بن آبی سفیان به سعد بن آبی وقاص فرمان داد - که علی را دشنام دهد, 
اه ی رس ۱ چه چیزی تو را از دشنام دادن ابوتراب 
بازداشت؟ سعد گفت: آنچه مرا از این کار بازداشت, برخوردار بودن ۳ 
از سه خصلت است که پیامبر ضلی الله علیه و آله آنها را به وی داده و 
داشتن یکی از انها برای من ارجمندتر از شتران سرخ موی است, شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در حالی که در رفتن به یکی از غزوه 
هايش او را به جای خویش نهاده بود, علی علیه السلام فرمود: یا رسول 
الله آیا مرا با زنان و کودکان بر جای میگذاری؟ ! پیامبر به وی فرمود: : «آپا 
خرسند نیستی که نزد من منزلت هارون از موسی را داشته باشی الا اينکه 
پس از من پیامبری نخواهد امد؟» و شنیدم در روز خیبر فرمود: «فردا 
پرچم را به مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست دارند» گوید: سپس گردنها را برای کسب این 
0 ناگاه پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: علی را برای 
من فرا بخوانید, پس او را در حالی آوردند که از چشم درد رنچ میبرد, پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آب دهان در چشمانش مالیده آنگاه پرچم 
را به دستش داد و خداوند خیبر را بر دست وی گشود ؛ و نیز زمانی که این 
آية تازل شد: «ندع آبتاعا ‏ آتاءکم و تشاءتا ه نساءکم »۱2۱ زبکم: 


«بیایید پسرانمان و پسرانتان, و زنانمان و زنانتان, و ما خویشان نزدیک و 
شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سیس مباهله کنیم, و لعنت خدا را 
رو ان فرار کشت ۲ که ول ۳ خلی له علبه و اله غلی: 
فاطمه, , حسن و حسین را نزد خود خواند و فر مود: «خداوندا, اینان شا ی 
منند » مسلم این حدیت را در صحیحم 


ص: 388 


دم امالن:ظوفنی:: 131 
2 . آل عمران/ 61 


خود چنین روایت ت کرده است و دیگر حافظان نیز. محقّد بن یوسف گنجی 
گوید: از گمراه شدن پس از هدایت به خدا پناه میبریم ا(1) 


پدرش نظیر این حدیبت را نقل کرده است.(2) 


3 امالن. طفسی؛ با اساه تراد دقیل, ان امام وضا علیه. الشلام از 
پر ان اد کل بسن آس طالب علهم االفسلام ارم است که فرهودءبدانید 
که تما را هادار به دشام دادن به فن خیاهد گوددشن آکر بر عاتان 
بیمناک شدید, مرا دشنام دهید, بدانید که شما را وادار به بیزاری جستن از 


14 اصول کافی: علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه 
روایت کرده که گفت: به امام صادق علیه السّلام عرض شد: مردم نقل 
سکنند که علی علند السلام بر منبر کوفه فرموده است: «ای مردم. شما 
را به دشنام دادن من فرا میخوانند. پس مرا دشنام دهید؛ سپس به بیزاری 
جستن از من دعوت میشوید, در این صورت از من بیزاری نجویید» ان 
حضرت علیه السّلام فرمود: مردم چه بسیار به علی علیه السلام دروغ 
میبندند ! سیس فرمود: بلکه ان حضرت فرمود: «شما ۱ 
من فرا میخوانند. مرا دشنام دهید, سیس شما را به بیزاری جستن از من 
فرا میخوانند و من بر دین محقدم» و نفرمود «از من بیزاری نجویید». پس 
آن سوّال کننده به وی عرض کرد: آبا خر شنت میدانی. که کشته: سدن را یر 
بیزاری جستن برگزیند؟ فرمود: به خدا این تکلیف را ندارد. 4 
است که عمّار بن یاسر کرد زمانی که اهل مکه او را مجبور- به بیزاری 
جستن از پیامبر صَلی الله علیه و اله- نمودند ولی قلبش به ایهان استوار 
بو سپس خدای عژوجل درباره وی چنین نازل فرمود: «الا من آکرة و قَلبةٌ 
مُطمئن بالایقان»(4) (مگر 


آن کس که مجبور شده و 
ص: 389 
1-. کشف الفمة: 32 


2 . کشف الغقة: 43-44 
ای نمی 2 


4 . نحل/ 106 


[لی ] قلبش به ایمان اطمینان دارد ) سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به 
وی فرمود: ای عقار, اگر دوباره تو را مجبور به این کار کردند, بازهم این 
کار را بکن. زیرا خداوند با نازل کردن ایهای عذر تو را پذیرفته و به تو 
فرمان داده که اگر انها دوباره تو را وادار کردند, تو نیز این کار را تکرار 
کن.(1) 


کل قبون: اخبار الزضا:‌یا استاه سم از اما رضا از پدرانتشن ار علن 
غلیهه التااص آمردی اشت که موه ما را ماواز خواهد کرد کم امن 
بیزاری بجویید, از من بیزاری مجویید که من بر دین محمدم.(2) 


6. الارشاد: از جمله معجزات امیرالمومنین صلوات الله علیه حدیثی 
است که بسیاری ان را از قول وی نقل کردهاند و ان: «به زودی شما را 
وادار خواهند کرد که مرا دشنام دهید, پس مرا دشنام دهید, و چنانچه شما 
را وادار کردند که از من بیزاری جویید. از من تبژی نجویید که من بر دین 
اسلام زاده شدهام. پس اگر کسی از شما را بر بیزاری از من مجبور 
کردند, باید گردنش را- برای کشته شدن- دراز کند, و ار کسی از من 
بیزاری جوید, نه دنپا دارد و نه آخرت؛ و چنان شد که فرموده بود.(3) 


17 قتافت آنن نف آشوت سفیان بن عیینه از طاوس یمانی آورده است 
که آن حضرت علیه السّلام به حجر بدری فرمود: «ای حجر, چگونه خواهی 
بود اگر بر منبر صنعا برپای داشته شوی و فرمان یابی که مرا دشنام داده و 
از من برائت جویی؟ گوید: عرض کردم: از این بابت به خدا پناه میبرم . 
فرمود: به خدا سوگند چنین خواهد شد و چون چنین شود, مرا دشنام ده 
ولی از من بیزاری مجوی که هرکس در دنیا از من بیزاری جوید در آخرت 
از او بیزاری میجویم» طاوس گوید: پس حجّاج او را ملزم به دشنام دادن 
به علی علیه السلام نمود, سپس حجر از منبر بالا رفته و گفت: ای مردم, 
آیزن افتر شما بهرمن فرمان دافه کم علی را ارت کنمد نک اه را آعن. کنید 
که خدایش لعنت کند !(4) 


ص: 390 


1-. اصول کافی: 219 
۳ «عیون الاخباز: 223 
- . ارشاد مفید: 152 
۳ مناقت: ال ابی.ظالی, 1 426 


8 اقالی طونم جععی. از اتوالمفظل. با صندی از انوخفر متضور 
روایت کردهاند که گفت: در میان ما در کوه شرامه(1) 


مرد قصهگویی بود که چون از قضهگویی فراغت مییافت؛ ی 
۳ میداد. تا اینکه روزی دشنام نداد و روز بعد نیز چنین کرد. گفتند فتند: 
فراموش کرده است. چون روز سوم نیز دشنام نداد به وی گفتند یا اینکه 
از او پرسیدند- که چرا علی را دشنام ندادی- گفت: به خدا سوگند دیگر 
هرگز او را دشنام نخواهم داد ؛ خواب دیدم که مردم گرد آمده و نزد پیامبر 
صَلی الله علیه و آله میایند و آن حضرت به مردی میفرماید: سیرابشان 
کن, تا اينکه من بر پیامبر صَلی الله علیه و آله وارد شدم و آن حضرت 
فرمود: او را سیراب کن. اما او مرا طرد کرد, لذا به پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله شکایت برده و عرض کردم: يا رسول الله, امر بفرمایید مرا سیراب 
کند؛ فرمود: سیرابش کن؛ اما او مرا قطران نوشانید و صبح در حالی از 
خواب بیدار شدم که اروعغ میزدم.(2) 


9. مناقب ابن شهر آشوب: زیاد بن کلیب گوید: در میان جمعی نشسته 
بودم که محشّد بن صفوان با عبیدالله بن زیاد از کنار ما گذشته و وارد 
مسجد شده سپس نزد ما باز گشتند در حالی که محشّد بن صفوان نابینا 
شده بود, پس گفتیم: او را چه میشود؟ گفت که در محراب برخاسته و 
گفته است: هرکس علی را همراه با نیت دشنام ندهد؛ من این کار را 
میکنم ! پس خداوند او را کور نمود. اين ماجرا را عمر بن ثایت از ابومعشر 
روای یت کرده است. 


بلاذری. سمعانی, مامطیری, نطنزی و فلکی آوردهاند که مردی در حال 
دشنام دادن به علی علیه السّلام بر سعد بن مالک گذر کرد. سعد گفت: 
وای بر تو, چه میگویی؟ گفت: آنجه.را که. شید خیجویم ! سعد گفت: 
خدایا, اگر دروغگو باشد. هلاکش فرما! پس او را شتری بختی لکد زده و به 
قتل رساند. 


ابن مسیب: مروان بر منبر رفته و علی را اد نموده دشنام داد. سعید 
دیدم که از قبر 


ص: 31 


1- . نام کوهی است مرتفع 
مبتلا به جرب را با ان چرب میکنند و تندی و حرارت آن موجب سوختن 
جرب ميشود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پیرون آمده و گره شصت و سه را بسته 
بود, و شنیدم گویندهای گفت: ای آموت, ای شقی, آیا بف. انکة و از خاک 
آفرید, آنگاه از نطفه سپس به صورت مردی در آورد کفر ورزیدی؟ گوید: 
تن از آن مروان: محه رون بیتر زیده تماند. 


مناقب اسحاق العدل آورده است که در زمان خلافت هشام خطیبی بود که 
بر منبر علی علیه السّلام را لعن میکرد. راوی گوید: پس پنجهای از قبر 
رسول خدا ۱ 
نمیشد و بر شصت و سه گره خورده بود, ناگاه سخنی از قبر پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله : به گوش رسید که: وای بر تو ای موی آیا به کسی که تو را 
از خاک آفرید. آنگاه از نطفه و سیس به ۳ مردی در آوزد. کفر 
ورزیدی؟ و آنچه را در خود داشت انداخت که ناگاه دودی آبی از آن 
برخاست. راو گوید: هنوز از منبر پایین نیامده بود که کور شده بود و او 
را راه میبردند. گوید: و سه روز بیشتر نگذشته بود که مرد.(1) 


توضیح : با حساب عقود, عقد بر 63 آن است که انگشت خنصر و بنصر و 
میانی را بخواباند و ناخن انگشت ابهام را وارد گره دوم از انگشت سیآی 
نماید, و با نشان دادن به گره زدن سه انگشت. این معنا را القا کرد که 
تن از آن ره زور] ز ند تخوآهد فاند: 


فرستادن را برداشتند. خطیب واسط همچنان به لعن فرستادن ادامه میداد 
که ناگاه گاو نری از نهر عبور کرده, دیوار شهر را ویران نموده و وارد آن 
گردیده به سمت مسجد جامع رفته و از منبر بالا رفته و خطیب را شاخ زده 
و به قتل رسانده از چشم مردم غیب گردید. سپس دری را که از آن وارد 
شده بود بستند و آن را «باب الثور» نامیدند و هنوز هم اثر باقی است. 


و یک هاشمی گوید: مردی را در شام دیدم که نیمی از صورنش سیاه شده 


بودو او آن را مييو‌شانید. پس علت را از وی جویا شدم, گفت: بل , بر خود 
واجب 


ص: 292 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 478-479 


کرده ام که هرکس در این مورد از من سوال کند, او را پاسخ دهم . بسیار 
از علی بن آبی طالب عیبجویی نموده و از او به بدی یاد میکردم تا اینکه 
۳ آبا اه هقاتی که از علی 
عیبجویی میکند؟ سپس نیمی از صورتم را زد و چون صبح بیدار شدم 
همانطور که میبینی؛ دیدم که نیمی از صورتم را سیاه کرده است. 


سمر بن عطیه گوید: پدرم از علی بد ۳ پس کسی به خوابش آمده 
به وی گفت: دشنام دهنده به علی تویی؟ سپس چنان خفه شد که تا سه 
شب رختخواب خود را خیس میکرد. 


ابوجعفر منصور: قضهگویی بود که چون از قصه گفتنش فراغت مییافت, 
علی را یاد کرده و دشنام میداد. اما ناگهان این عادت خود را ترک نمود و 
چون از علت این از وی سوال شد, گفت: به خدا سوگند دیگر هرگز او را 
دشنام نخواهم داد, زیرا در خواب دیدم که مردم جمع شده و نزد پیامبر 
ضَلی الله علیه و آله میروند و آن حضرت به مردی میگوید: آنان را آب بده, 
تا اینکه من بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدم, پس به آن مرد 
فرمود: آبش ده, اما آن مرد مرا طرد کرد لذا شکایت او را به رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله کردم که فرمود: سیرابش کن. پس مرا قطران 
نوشانید و چون بیدار گشتم. متوجه شدم که هم آروغ آن را میزنم و هم 
ادرارم از آن است. 


اعمش آورده است که منصور وی را چنین روایت کرده است: عمامه 
مردی بر زمین افتاد ناگاه دید که سرش سر یک خوک است. سپس از 
ماجرایش پر سید گفت: سی سال موّذن بودم و هر روز میان اذان و اقامه 
صد بار علی را لعن میکردم که جمعا روزی پانصد بار میشد و شب جمعه 
هزار بار انش رتم با اییکه خوات بودم دار نت کشتم و ناگاه 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله و علی و حسن و حسین علیهم السّلام را 
دیدم . پس به حسنین علیهما السُلام گفتم: مرا سیراب کنید. اما آن دو با 
من سخن نگفتند. سپس به علی تزدیک شده و گفتم: یا آباالحسن, مرا 
سیراب کن, اما او مرا آب نداد و با من سخن نگفت: پس به پیامبر صَلی 
الله علیه و آله نزدیک شده و گفتم: مرا سیراب کنید. آن حضرت سر خود 
زا رات ماه 


ص: 393 


به من کرده و فرمود: تو همانی که روزی پانصد بار علی را لعن میکردی و 
دیروز هزار بار لعنش کردی؟ اما من پاسخی نداشتم که به او بدهم, پس 
به صور نم آب دهان انداخت و گفت: گم شو خوک ! پس به خدا سوگند که 
چون صبح کرد ا ا 


0 مخزومی 0 مدینه بود. وی 0 ۳ ِِِ منبر جمع 
میکرد و علی را دشنام میداد. پس به منبر چسبیدم و خواب مرا ربود. و در 
خواب دیدم که قبر پیامبر ضَلی الله علیه و آله از هم شکافته شد و مردی 
از درون آن با جامههای سپید بیرون آمده و به من گفت: ای 


ات‌گیداللهه ابا کار ان مود ورس مین کید ۱ کفن اره بت خرا ۱ 
گفت: چشمانت را باز کن و ببین خدا با او چه میکند. و چون زبان به دشنام 
علی علیه السلام کشود, از بالای منبر به زمین پرت شد و مرد. 


عنمان بن عفْان سیستانی: محقد بن عبّاد گفت: مرد صالحی همسایه من 
بود. وی پیامبر صلی الله علیه و آله را به خواب دیده بود که , بر لبه حوض 
کوثر ایستاده و سن و حسین امقت را اب مینوشانند. رای کر . سپس ؛ 
ق یر آن اتشان اب وا نتم اما آن دور اتتوافن اس به من خودداری کردند. 
پس نزد پیامبر ضلی الله علیه و آله آمدم تا از وی آب بخواهم, که آن 
حضرت فرمود: آبش ندهید, در همسایه تو مردی است که علی را لعن 
میکند و تو او را از این کار باز نمیداری؟ سپس چاقویی به من داده و 
فرمود: برو و او را سر ببر! گوید: پس بیرون آمده و او را سر بریدم و 
چاقو را به آن حضرت باز گرداندم, آنگاه فرمود: حسین؛ ,. سیرابش کن ! 
حسین مرا آب داد و جام را در دست گرفته و نمیدانم از آن آب نوشیدم یا 
نه که با سروصدایی از خواب بیدار شدم که میگفتند: سر فلانی در 
رختخوابش بریده شده است و شرطهها همسایهها را گرفتند. سیس نزد 
امیر رفته و گفتم: خدا تو را اصلاح فرماید, تا ی و و 
مردم بیگناه هستند, انکام خوايض را وان قرش کر وم نب هن 

برو که خداوند تو را پاداش خیر دهد ! 


عبدالله بن السائب و کثیر بن الصلت گویند: زیاد بن آبیه اشراف کوفه را 
در مسجد رحبه گرد اورد تا انان را وادار به سب امیرالمومنین و بیزاری 


ص: 294 


کند؛ پس خواب مرا در ربود و ناگاه در خواب مردی را دیدم دارای گردن 
دراز و پلک پر مو - رویدرهم کشیده - که لب پایین او آویزان بود و میان 
ار سد کرده بود. پس به وی گفتم: کی ٩‏ کف : من نقاد 
ذوالرقبه هستم. طاعونی که به سوی زیاد فرستاده شده. سپس از خواب 
جسته و صدای شیون بر او را شنیدیم. او آنگاه این ابیات را سر ودم . 


- «مردم را به کاری واداشت که وهآ ها را تک کرده بود, آنان را 
مجبور کرد آن گاه که ایشان را به رحبه فراخواند؛ 


توانایی و پیروزی برخوردار بود, 


- هنوز کاری را که اراده انجامش را کرده بود به پایان نرساند, تا اينکه نقاد 
ذوالرقبه بر او غالب امد, 


که ستمگرانه به صاحب رحبه - امیرالمو‌منین - بیحرمتی کرد» 


میگویم: اين آبی الحدید گوید: وا عبدالرحمان بن علی جوزی در 
کتاب «المنتظم» روایت کرده که زیاد چون با سنگ ریزه از سوی مردم 
کوفه مورد تهاجم قرار گرفت آنگاه که بر منبر خطبه میخواند. دست هشتاد 
تن از انان را قطع کرد و قصد داشت خانههایشان را ویران سازد و 
نخلهایشان را بسوزاند از این رو انها را جمع نمود تا اینکه مسجد و حیاط 
انوا ان انسان: یر ره تا آنان راوادان نف یزار جحستن از اعلی, .علیه 
السلام نماید و میدانست که آنها خودداری خواهند کرد و به همین بهانه 
خواهد توانست ریشه انان را بخشکاند و شهرشان را ویران سازد. 
عبدالرحمان بن سائب انصاری گوید: من در میان جمعی از قوم خود بودم و 
در آن روز مردم گرفتار امری بس سترگ بودند که ناگاه خوابی بر من غلبه 
کرد. پس در خواب دیدم موجودی گردن دراز به مانند گردن شتر کم نعره 
میکشید و لبهای ستبر و آویختهای داشت, به پیش میآمد, پس گفتم: 
چیستی؟ گفت: من نقاد ذوالرقبه هستم؛ اضر صاحب این قصر شدهام, 
پس وحشت زده از خواب پریدم و به دوستانم گفتم: آپا چیزی را که من 
دیدم. شما هم دیدید؟ گفتند: خیر, پس ایشان را 


از 


ص: 395 


آن آگاه نمودم که یکی از درون قصر به سوی ما بیرون آمده و گفت: از 
اینجا بروید که امیر به شما میگوید: مرا امروز با شما کاری نیست؛ ناگاه 
دریافتیم که طاعون او را زده و میگفت: احساس میکنم که نیمی از بدنم 
در انش میسوزد. و چنین بود تا مُرد, پس عبدالرحمان بن سائب چنین 
سرود. 


ای را به انجام نرسانده بود که نقاد ذوالرقبه بر وی دست 


ستم از صاحب رحبه - امیرالمومنین علیه السلام ۶ بدگویی کرده بود.»(1) 
تمام ! 
0 


توضیح: در «النهایة» آمده است: التهویم: ابتدای خواب که سبکتر از خواب 
عمیق است.(2) 


و گفت: آهدب الأشفار: کسی که موی پلکهای او بسیار باشد, و از جمله آن 
است حدیت زیاد: طویل العنق شاب ۱31 


و گفت: الأهدل: کی که لب هقرت تیم ۵ آ وه باشد و حدیث زیاد: 
آهذت آهدل ,(4) 


از همین است. و «الأهدر» گویا از «هدیر» شتر است که عبارت است از 
تکرار صدایش در حنجرهاش میباشد. 


و میگویم: امثال اینها نز باب «آنچه از معجزات آن حضرت صلی الله علیه 
و اله که در خواب به ظهور پیوسته خواهد امد» 


۳ تفسیر عیاشی: از معمر بن یحیی بن سالم آورده است که گفت: به 
امام باقر علیه السٌلام عرض کردم: مردم کوفه از علی علیه السّلام روایت 
میکنند که فرموده: به زودی شما را به دشنام دادن و بیزاری جستن از من 
فرا خواهند خواست.؛ پس اکز به دشنام دادن به من فرا| خوانده شدید, مرا 
دشنام دهید و اگر برای اظهار بیزاری جستن از من دعوت شدید, از من 
بیزاری نجویید که من بر کیش محقدم صلی الله علیه و اله. پس ابوجعفر 
فرمود: چه بسیار بر علی علیه السْلام دروغ می 


3960 ۰ 


. شرح النهج 1: 363 
. النهایة 4: 258 
. النهاية 4: 241 
. النهاية 4: 242 


بندند ! وی گفته است: «شما به زودی برای دشنام دادن و بیزاری جستن از 
من فرا خوانده ميشوید, اگر دعوت به دشنام دادنم شدید, مرا دشنام دهید 
و اگر دعوت به اظهار برائت ت از من شدید. من بر دین محمّد صلی الله علیه 
و آله هستم.» ونفرمود: «از من بیزاری نجویید.» راوی گوید: عرض کردم: 
قربانت گردم, اگر مردی خواست در این راه کشته شود و تبری نجوید چه؟ 
فرمود: نه به خدا سوگند, تنهام راه همان است که عار آن را انجام داد, 


زیرا خداوند میفرماید: «أ من اکرة و قبْة مُطعنن" بالایتان»(1) (مگر 
آن کس که مجبور شده و [لی ] قلبش به ایمان اطمینان دارد ) 
میکویم" در ,باب #تقیه» با اسننادهایی تظیر آن را آوردهایم. 


ی 
دستور داد او را بر منبرها دشنام دهند و اين عباس در این باره اعتراض 
کرد. معاویه گفت: هیهات. این تاه مربوط به دین است و راهی برای 
ترک آن وجود ندارد ؛ آیا او همان فریب دهنده رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله, دشنام دهنده به ابوبکر, خرده گیرنده بر عمر و تنها گذرانده عثمان 
نیست؟ پس ابن عباس به وی گفت: او را بر منبرها دشنام میدهی در حالی 
از اين کار نخواهم کشید تا اینکه بزرگسالان بر اين باور بمیرند و کودکان 
به جوانی رسند و این بدعت ناروا تا خلافت عیمر بن عبدالعزیز ادامه یافت 
که آو‌به جای لعن کردن علی, آیه" «ٍنْ اللة مر بالعّل و الاکسَن و ایتای 
ذٍی آلع یی در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد) را جایگزین آن کرج پس عمرو بن شعیب 
کفت* دای بر اعت اجه برداشته شد و لت کردی ت که‌شد و سفت از 
میان رفت.»(2) 


23. مجالس مفید: مرزبانی با سندی از مالک بن ضمره آورده است که 
شنیدم ی امیرمومنان علیه السٌلام میفر مود: بدانید که شما را وادار 
خواهند کرد که مرا لعن کرده و دروغگو بخوانید. پس هرکس مرا از روی 


ناچاری و اکراه لعن کرد و 
ص: 3297 


1- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی. نحل/ 106 
2 . مناقب ال ابی طالب 2: 19 


خدا بداند که او مجبور بوده است, من و او با هم بر رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله وارد میشویم, و آنکه زبان از لعن من باز دارد, به اندازه پرتاب 
یک تير يا یک چشم برهم زدن بر من پیشی خواهد گرفت و هرکس با کمال 
میل مرا لعن کرد, هیچ حجابی میان او و خدا نخواهد بود و هیچ حجّتی نزد 
محمّد صلی الله علیه و اله نخواهد داشت, بدانید که روزی محمد صَلی 
الله غلبه: و اله دست مرا گرفته. و فرمود: هر کس با این دست هن بیعت 
کند و سپس در حالی که تو را دوست میدارد بمیرد. شهید از دنیا رفته 
است. و هرکس بمیرد در حالی که با تو دشمنی میکند, بر جاهلیت مرده 
لیکن بازخواست او بابت کارهایش در اسلام خواهد بود.(1) 


توضیح . : قول آن حضرت «فلا حجاب بینه و بين الله» یعنی اينکه چیزی او را 
از عذاب الهی باز نخواهد داشت و «هولاء الخمس» اشارهای است به 
انگشتان آن حضرت صلی الله علیه و آله و در برخی نسخهها با تاء دو نقطه 
آفنده و منظور : نمازهای پنجگانه است. 


4 2. رجال که یعقوب بن شیبه پا سندی از ان آورده است که 
گفت: رازن امن لنلی:۱ در حالی دیدم که حجاح آنقدر وی را زده 
بود که کتفهایش کبود شده بودند و آنگاه او را در میان مردم برپا داشته و 
وادارش نمود علی ۳ دشنام گوید و پاسبانان همراهش میگفتند: 
دروغکمیان وا خشتام دهع او شروع کرد به. کفتند«الهن الکدایین علما د 
الزبیر(2) 


و المختار» ابن شهاب گوید اهل لغت عرب میگویند که«گوش تو میداند - 
زبان - چه میگوید» زیرا آوردن لفظ 9 زب ِِ مرفوع) بدین 
(3) 


25 رخال. کشی: بعقوت: با ستدی. ان خجر بن دی آورده: اشت که: علن 
علیه السلام به من فرمود: تو چه کار خواهی کرد اکر تو را زدند و امر 
کردند مرا لعن کنی؟ به وی عرض کردم: چه کنم؟ فرمود: مرا لعن کن 


ولی از من تبری مجوی که من بر 


ص: 398 


1-. امالی مفید: 70 


2 . در متن اصلی «ابن الزبیر» است. 
3- . معرفءة اخبار الرجال: 67 


 ِِ‏ راوی گوید: بعدها محمّد بن یوسف وی را زده و امر نمود که 

علی را لعن کند و او را بر درب مسجد صنعا به پا داشت. راوی گوید: پس 
حجر گفت: امیر مرا فرمان داده که علی را لعن کنم, پس او را لعنت کنید 
که خدایش لعنت کند. پس دیدم همه مردم گفتند: «خدایش لعنت کند» 
مگر یک نفر که معنای آن را فهیمد و سالم ماند.(1) 


6 کنز الکراجکی: از اسد بن ابراهیم سلمی با سندی از ابو رجاء 
عطاردی آورده است که گفت: این مرد را دشنام ند هید - منظورش علی 
علیه السلام بود- زیرا مردی او را دشنام داد پس خداوند دو لکه سفید در 
چشمان وی انداخت. 


و از سلمی با سندی از عبدالله بن الفضل هاشمی آورده است که گفت: 
به دیوار تکیه داده بودم ی بالای منبر خطبه میخواند و در 
سخنان خود علی علیه السلام را میازرد. در همان حال خوابم برد و در 
خواب دیدم که ناگاه قبر پیامبر صلی الله علیه و آله شکافته شد و کسی از 
آن بیرون آمده و گفت: خدایت لعنت کند که رسول خدا را آزردی. خدایت 
لعنت کند که رسول خدا را آزردی.(2) 


27 نهج آلبلاغه: از ز کلامی از آن حضرت به یارانش: آگاه باشید ؛ پس از من 
مردی با گلوی گشاده و شکمی بزرگ اه 
بیابد میخورد و تلاش میکند آنچه بان ننه دوه آمرن او وا بشید ولی 
هرگز نمیتوانید آو زا بکشید. آگاه باشید. به زودی او شما را به بیزاری و 
بدگویی از من وادار میکند, بدگویی را به هنگام اجبار دشمن اجازه مید هم 
که مایه بلندی درجات من و نجات تما نندات: اما هرگز * از من بیزاری 
نجویید که من بر فطرت توحید زاده شدهام و در ایمان و هجرت از همه 
پیشقدمتر بودهام.(3) 


میگویم: ابن اب الحدید گوید: «مندحق البطن»: برآمده شکم. «الدحوق» 
از شتران مادم انگه به هنگام زایمان رحمش از شکم بیرون آید. سیظهر: 
غلبه خواهد 


ص: 399 


1 ,مفرفه اضا. الرحال: 67 
2 . کنز الکراجکی: 62 


اه خبیمتخاف مر اه ۸و 11 


کرد. رهب البلعوم: گشاد گلو. و بسیاری از مردم بر این باورند که منظور 
حضرت علی علیه السْلام «زیاد» بوده است و بسیاری دیگر میگویند: 
منظورش حجاج بوده اب و جمعی نیز گفتهاند: منظور آن حضرت مغيرة 
بن شعبه بوده است, اما به به نظر من؛ منظور آن حضرت معاویه بوده است 
زیرا وی موصوف به سیری ناپذیری و پرخوری بوده و برامده شکم بود.(1) 


سپس گوید و صاحب کتاب «الغارات» از یوسف بن کلیب مسعودی با 
سندی از محشد بن علی باقر علیه السلام آورده است که حضرت علی 
علیه السْلام بر منبر کوفه خطبه خوانده و فرمود: به زودی دشنام دادن به 
من بر شما عرضه میشود و به زودی بر سر ان سرتان بریده خواهد شد؛ 

پس اگر شما را وادار به دشنام دادن به من کردند, مرا دشنام دهید و اگر 
ی به شما عرضه کردند, بدانید که من بر دین محمّد 
هستم. و نفرمود «از من بیزاری نجویید» 


و نیز گوید: مرا احمد بن المفصّل با سندی از جعفر بن محمّد علیهما 
السلام روای پت کرد که علی علیه السّلام فرمود: قطعا به خاطر دشنام دادن 
به من سر بریده خواهید شد- و با دست به گلوی خود اشاره کرده, سپس 
فرمود- : اگر به شما امر کردند مرا دشنام دهید, دشنامم دهید و اگر 
فرمانتان دادند از من بیزاری جویید. بدانید که من بر دین محشّدم صَلی الله 
علیه و آله ؛ و آن خضزت آنها را از اظهار برائت منع نفرمود. سپس گفت: 
آن حضرت دشنام دادن خود را برای ایشان اگر مجبور به این کار شوند, 
مباح فرمود زیرا خدای متعال به به هنگام ناچاری و,ضرورت مباح فرموده که 
"لفظ کفر را بر زیان آورند و فرموده است: ». : «الا من آکرة و قلبْهُ مُطمتن 
" یالایقان»(2) [مگر 


آن کس که مجبور شده و [لی] قلبش به به ایمان اطمینان دارد ) و امّا قول 
ان حضرت که : «فاثه ی کا هکم شا که وان مات کف آ کر قیدا 
تباتا ,ختیره نکفیند جان به. سلامت به: دود مییوند؟ لقظ. رز کاون ما درو 
معنی است: یکی اینکه در احادیث نبوی آمده است که دشنام دادن به 
مومن برای او زکات است و فزونی حسناتش, و دوم اينکه دشنام دادنشان 
به من در دنیا از قدر من 


ص: 00 


1- . شرح النهج 1: 462 


2 . نحل/ 106 


زیرا زکاه به معنای رشد و فزونی است. 


پس اگر گفته شود فرق میان دشنام دادن و بیزاری جستن چیست و چگونه 

به آنا اجازه دشنام دادن داده و آنان را از تبری من منم کرده دز عای 
انچه اصحاب میگویند این است که قاری مان بو و 
ندارد, چون هر دو فسق است و حرام و گناه کبیره است و کسی که مجبور 
پدانها گردد, به خاطر بیم بر جانش مجاز به گفتن آنهاست کما اینکه به 
( اه ۱ ۳ 
بخشیدن به دين و سربلندی آن به گفتن آنها تن در ندهد همانطور که برای 
نیاورد تا بدین ترتیب دین عژت یابد, اما اينکه آن حضرت علیه السلام 
بیزاری جستن را بسیار ناپسند دانسته آن است که در قران عزیز ز این لفظ 
ای ها 6 ی 
فرمود: «براعءه من الله سوله الی الذین عاهدتم ح‌ من المُشرکین» ت1 
[[اين آیات ] ار تا را تا 
نسبت به آن مشرکانی که با اپشان پیمان بسته آید) و نیز خدای متعال 
میفومایه هن الله بری ۶ من العشر کین ع سی ه۱6 2 ( که جوا وبیامیریش. 
ی 5 ۱ 1 ۳ ۳ 
برای مشرکان به کار میرود. بنابراین اين نهی حمل بر ترجیح تحریم لفظ 
«برائت» بر تحریم لفظ «سبٌ» گردیده هرچند حکم هر دو یکی است. مگر 
نمیبینی که انداختن مصحف در میان نجاست بدتر از انداختن آن در خم 
شراب است هرچند هردو کار حرام است و حکمشان یکی است. اما 
امامیه از وی روا یت کردهاند که فرمود: «اگر مجبور به اظهار بیزاری از ما 
شدید, گردنها را برای کشته شدن دراز کنید» و میگویند: جایز نیست از وی 
بیزاری جویند هرچند که سوگند خورنده راستگو باشد و کقاره دادن واجب 
است, و میگویند: برائت جستن از 


ص: 401 


ام 1 
2- . توبه/ 3 


خدا و از رسول و از یکی از ائمّه دارای یک حکم است. و میگویند: مجبور 
ساختن به دشنام دادن اظهار آن را مجاز میکند و جایز نیست در این مورد 
انسانها خود را تسلیم مرگ کنند ولی در مورد بیزاری جستن, انجام آن جایز 
شنت لیکن مت ان ات کهن.به کشته شدرن دهد 


پس اگر گفته شود: چگونه آن حضرت نهی کردنشان را از بیزاری جویی با 
گفتن: «که من بر فطرت زاده شدهام» توجیه کرده است. زیرا این توجیه 
به ان حضرت اختصاص ندارد بلکه هر مولودی بر فطرت پاک زاده میشود و 
اين پدر و مادر او هستند که بهودی يا نصرانی بارش میاورند؟ پاسخ این 
است که آن حضرت نهی کردنشان از بیزاری جستن را به چند دلیل توجیه 
فرموده از جمله اینکه بر فطرت پاک زاده شده, در ایمان و هجرت بر 
دیگران پیشی گرفته و تنها به یک مورد از این موارد استتاد نکرده است و 
مراد آن حضرت در اینجا از «یر قطوت زاده شدن» آن است که وی در 
خاهلیت بت با مده. زیر ی 
مه در انا تسه امه اس رل کال الم عنم ماد 
ده سال پیش از مبعوث شدن صدای جبرئیل را ميشنید و نور او را میدید 
اما کسی با وی سخن نمیگفت و اين مداّت در حکم پیریزی رسالت آن 
ی ها 
هی را دآرده کی که.دز این حدت: به دنا امته‌اشد در تافی او ری 
شد و او متولی تربیتش شده بااشد در روزهایی تشببه به روزهای نبوت 
متولد گشته است و مولودی نبوده که در جاهلیت محض به دنیا آمده باشد, 
از این جهات. حال او با حال صحابه ای که ادعای برابری با حضرت در 
فضیلت را میکنند مشایه نیست, و نقل است که سالی که آن حضرت در 
به شنیدن صداهایی از سنگها و درختان نموده و پردهها از مقابل چشمانش 
کنار رفته انوار و اشخاصی را میدید اما سخنی با وی گفته نشد, ِ 
ی | 
آغاز نمود و همچنان در آنجا بود تا اینکه رسالت با وی در میان نهاده شد و 
وحی بر ایشان نازل گردید, 


ص : 402 


و رستول خدا ضلی ال طلع و الم پوسته. ان تال و ولاوش لین عایه 
السْلام در آن سال را فرخنده و خجسته دانسته و ان را «سنء الخیر» و 
«سنهة الب رک5ة» مینامید و در شب ولادتعش به خانوادهاش فرمود- و چه 
شگفتیها و کرامات و قدرتهای الهی را در شب ولادتش دیده بود که از پیش 
آن را ندیده بود- : «برای ما مولودی به دنیا آمده که خداوند به برکت قدم 
وی درهای بسیاری از نعمت و رحمت را بر روی ما میگشاید.» و همینطور 
تیه انرب لوا االه له ری خص یاه ات 
یاور, مدافع و غمزدای او بود و با شمشیر او دین اسلام را استوار گردید و 
پایههای آن محکم شد و قاعدههای آن هموار گشت. 


و در این مسأله تفصیل دیگری هم هست و آن اينکه منظور آن حضرت از 
عبارت: «فأئی ولدت علی الفطرة» آن است که اين فطرت نه دچار تغییر 
گشته و نه از بین رفته است, زیرا معناي قول رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله که«کل مولود یولد علی الفطرة» آن است که خداوند هر مولودی را 
فجیر به عفلی. کردم که آن وا در وی افریده. است: و تیز اوه را محر ابه 
درستی حواس و مشاعر نمود تا توحید و عدل بیاموزد و در وجودش مانعی 
ی ی ی نا و ی 
از آن برخوردارند و الفت گرفتن به باورهای آنان و داشتن حسن ظن به 

دو عامل بازدارندهای در مقابل فطرت او هستند, و امیرالمومنین ِ 
السْلام از اين جهت با دیگران تفاوت دارد, او بر فطرتی زاده شد که زایل 
نشد و از رسیدن به هدفش باز داشته نشد نه از طرف والدین و نه از 
سوی دیگران. اما دیگران بر فطرت زاده شدند لیکن اين فطرت به دلیل 
ِ موانعی بر سر راهش به هدف نرسید و از مسیر درستش منحرف 
دید. 


۱ ۳ نشده و 


طر فهالعینی هم کافر نبوده و در هیچ کاری که به دین تعلق داشته باشد, 
دچار خطا و اشتباه نشده است و این تفسیر, تفسیر امامیه است. سخذش 
تمام !(1) 


ص: 4103 


1-. شرح النهج 1: 487-492 


و میگویم: روایاتی که از طرق خاصه و عامه درباره «برائت» وارد شدهاند, 
متفاوت هستند و بعد از جمع بین آنها میتوان گفت که: به هنگام شدت 
ضرورت میتوان آن را بر زبان آورد و امتناع از تفت از و تخها: 
پیامدهایش نیز جایز است. اما در اینکه ارات با کدام است, اشکال وجود 
دارد, و گفتن اين نکته در مورد دشنام دادن نیز بعید نیست. جمعی از 
علمای ما نظری موافق با آنچه بیان کردیم دارند اما اینکه چرا ابن الحدید 
تجریم قول به برائت را به آنها نسبت داده است, شاید این مطلب که 
علفای ها ون مر ان شون کم وروی باه رات ت از روی اختیار, بیان 
داشته اند, باعث اشتباه او شده است زیرا| عافه علمای ما این را قاطعانه 
حرام دانستهاند هرچند صادق باشد. و احعام مضطر شامل حال وی 
نمیگر 


دد. 


و شیح شهید در کتاب «قواعد» خود گوید: تقبة به اعتبار احکام بنج گانه به 
پنج قسم تقسیم میشود؛: تقیه واجب آن است که فرد بداند و يا گمان برد 
ات را 0 
فشخب آن است که از زبان »رورش هعاجلی پم نداسته جاشده احتفال 
دهد که در آینده ضرری متوجه او خواهد شد و يا اينکه دچار زیانی آسان و 
قابل تحمل خواهد شد. يا اینکه تقیه از انجام عملی مستحب باشد نظیر 
رعایت ترتیب در تسبیح زهراء علیها السْلام و ترک برخی از عبارات ب آذان؛ 9 
یه کرو ققیم ار. انجام اعمال شخب است اجا کم احیال :ضروی 
فوری يا در آینده ندهد و بترسد که عوام شیعه از اين کار به اشتباه بیفتند و 
تیه کر امس جات است که ار خی ییا راون اهان ات 
اینکه تقیه باعث قتل مسلمانی میشود . : امام باقر علیه السلام فرمود: 
«تقیه برای آن وضع شده که از خونریبزی جلوگیری شود و چون به ریختن 
خون رسد. تقیه جایز نیست» و تقیه مباح, تقیّه کردن در برخی مباحات 
است که اهل سنت ان را بهتر میدانند و ترک ان موجب ضرر نميشود. 


سپس رحمة الله علیه گوید: تقیه هر چیزی را مباح میکند حتی بر زبان 

راندن کلمه کفر را 3 اکر کنبتی. ذو تزمان متاسب. ان زا ترک.: کند :غرععب 

گناه شده است ۳ مقام و مقام تبژی از اهل بیت علیهم السلام 
که تری ان کناه شفرده 


ص: 404 


تخوافد شند. بلکه بر بر آن.یا -میاع است: یا منشحيب,ر وه بالاخصض. اکر از 
کسی باشد که به وی اقتدا میشود.(1) 


مس اسآ رس مه ات۱ ار یه احوا 
عند الضروره جایز است. و شاید به جهت نوعی لطف و طلب اصلاح واجب 
باشد و از میان اعمال در مورد قتل مومن جایز نیست و نیز در مواردی که 
دانسته میشود يا احتمال قوی میرود که در دین فسادی ایجاد میگردد. 


شیخ مفید رضی الله عنه گوید: گاهی تقیه واجب و فرض میشود و گاهی 
نیز جایز است ولی واجب نیست و گاهی نیز وجودش بهتر از ترک آن 
است. و گاه ترک آن افضل است (هرچند در صورت تقیه) فاعل آن معذور 
و مورد عفو باشد و بر او با ترک سرزنش نسبت به انجام آن لطف شده 
باشد. شیخ ابوجعفر طوسی رحمة الله علیه گوید: ظاهر روایات دالّ بر 
واجب بودن آن به هنگام بیم بر جان داشتن است و اجازه شیح در جایز 
بودن تکلم به حق نیز روایت شده است؛ تمام !(2) 


امد. 


ص: 4105 


1- . القواعد و الفوائد: 261 
مغ الیان 2: 230 


باب هشتاد و نهم : هرکس امیرالمومنین علیه السلام را بیازارد. به وی حسادت ورزد پا اينکه با وی 
عناد ورزد, کافر است و مجازات هریک از این موارد 


روایات: 


1 مناقب ابن شهر آشوب: و احدی در «اسباب النزول» و مقاتل بن 
سلیمان و پوالقاسم قشیری در تفسیرهایشان آوردهاند که قول خداي 
متعال: و الذین برد ون یه مت بِقیژ ما ات فقد اختملوا 
ُهتتا و نما میین»(1) [و کسانی 19 و زنان موّمن را بی آنکه مرتکب 
[عمل زشتی] شده باشند آزار می رسانند. قطعا تهمت و گناهی آشکار به 
گردن گرفته اند. + درباره علی بن آبی طالب نازل شده است, و شأن 
نزول آن چنین بود که برخی از منافقان آن ِِ را میازردند, به وی زخم 
زبان زده و دربارهاش دروغ میگفتند. 1 ه مقاتل آمده است که 
مراد از «مومنین» در «و الذین یُوَذْونَ... » علی علیه السّلام و مراد از 
مقمنات «فاطمه» علیها السّلام است ؛ ۰ و9 آنها «تنهمت و گناه آشکاری را بر 

دوش کشیدند». ابن عباس گوید: زیرا خدای متعال در جهنم جرب را ۳ 
مسلط نموده تا چنان بدن خود را از شدت خارش بخارانند که ناخنهایشان 
شکسته شود و سیس آنقذر خود را میخارانند که پوستشان کنده میشود و 

بازهم آنقدر خود را میخارانند که گوشت ندتشان اشکار. کشتة 9 
میخارانند تا استخوانهایشان آشکار گردد و میگویند: این چه عذابی است که 


ص: 06 


ای جماعت اشقیا, این کیفر و مجا ت شما , به خاطر دشمنی با اهل بیت 
اضر صلی اه لد باه استء 

تفسیرهای ضحّاک و مقاتل: ابن عباس درباره قول خدای متعال: «ِ الْذِیت 
یَوّذونَ ال 5 5 گمان, 


کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند) زمانی نازل شد که منافقان 
با زبان هایشان گفتند: محقّد از ما جز این نمیخواهد که اهل بیت رسول 
خدا را پرستش کنیم. پس فرمود: «لَعَنقْمْ ال في الا و الأْخْتو و أعَذ هم 
داب میت »(2) (خدا 


آنان را جر سا و اکرت. افتت کر و براشان غدانی شنت آمد آصاده 


و در تفاسیر بسیاری آمده است که آیه: «لثن لَم یَنته تون و الذِين 
قلوبهم قَص و العْرْجفْونَ في العدیته آثفریتک بهغ تم لا یجاوژونک فیها | 
قلیلا»(3) (اگر 


ِ 


منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه, 
[از کارشان] باز نایستند, تو را سخت بر انان مسلط می کنیم تا جز 
[مدّتی ] اندک در همسایگی تو نپایند ) یعنی اینکه آنها را به هلاکت میرساند؛ 
سیس فرمود: 5 تما تُقَمُو» )4 (از 


رجمت خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند) یعنی بعد از تو ای محشّد 


«أَخْدُوا فْتّلوا تفتیلا»(5) (گرفته 


و سخت کشته خواهند شد ) و به خدا سوگند که امیرالمومنین علیه الشّلام 
آنها را به قتل پرسانید. سپس فرمود: «سَْه اللّه في الذین خَلوّا من یل و 
نجد لشه ال 7 تبدیلا»(6) (در 


باره کسانی که پیشتر بوده اند [همین ] سئت خدا [جاری بوده] است و در 
سئّت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت ) 


محمّد بن هارون مرفوعاً از ایشان علیه السلام: «لا توذوا رسول اللهءٍ 
یعنی با ازردن, علی و امامان. رسول خدا را ازار ندهید «کالذین ادا 


مُوسی فبر اه اللة ممَّا 


407 : 


قالواً »(1) (مانند 


کسانی مباشید که موسی را [با اتهام خود ] آزار دادند, و خدا او را از آنچه 
گفتند مبژا ساخت ) 


کتاب ابن مردویه با اسناد از محمد بن عبدالله انصاری و جابر انصاری و در 
«الفضائل» از ابوالمظفر با اسنادش از جابر انصاري و در «الخصائص» از 
نظنزی با اسنادش از جابر همگی آنها از عمر بن خطاب روا؛ یت کردهاند که 
گفت: من در حق علی جفا میکردم. پس پیامبر مرا بدید و گفت: ای عمر, 
تو مرا آزاز دادی ‏ غرض کزدم: از آزار رسول خدا صَلی الله علیه و آله بو 
خدا پناه میبرم ! فرمود: تو علی را ازردی و هرکس علی را بیازارد. تحقیقا 
مرا ازرده است. 


عکبری در «الابانة» : مصعب بن سعد از پدرش سعد بن آبی ۳ آورده 
و ما رت علی بدگویی 
شگردیم که سول خدا حلی الله علیه و آله خش کین ره صفی ها آمندم و 
فرمود: با من چه کار دارید؟ ! هرکس علی را بیازارد, تحقیقا مرا آزار داده 
ات هکس لیوا سا ازمتحها هرا زار اه اسنت! 


حاکم حافظ در «آمالی» خود و ابوسعید واعظ در «شرف المصطفی» و 
«ابو عبدالله نطنزی» در «الخصائثص» با اسنادهای خود آوردهاند که زید بن 
علی در حالی که با دست موی خود را گرفته بود. گفت: مرا حسین بن 
علی روا پت کرد در حالی که با دست موی خود را گرفته بود و فرمود: مرا 
علی بن آبی طالب در حالی که موی خود را گرفته بود, فرمود: رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله در حالی که موی خود را گرفته بود. روایت نموده و 
خرصفت هر کی ابوالعسن را مازازده به راستین که‌ضرا آزار داده است: و 
آنکه مرا آزار دهد, تحقیقا خدا را آزرده است, پس لعنت خدا بر او "0 
در روایتی درو و آنکه خدا| را بیازارد, خداوند به اندازه آسمانها و زمین او 
را لعنت فرستد. 


ترمذی در «الجامع», ابونعیم در «حلیة الأولیاء», بخاری در «صحیح 
بخاری», موصلی در «مسند» خود, احمد در «الفضائل» و خطیب در 
«الأربعین» از 


ص: 09 


عمران بن حصین؛ این عباس و بریده آوردهاند که علی علیه السّلام از مبان 
خوله ختایم صل بخ کش کف مدا کی که ان را عکرو: نس حاطت ین ای 

بلتعه و بریده ای سا و ی 
قیمت متوسط آن روز رسید, علی علیه السّلام او را با آن قیمت خرید. و 

چون بازگشتند, بُریده روبروی پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده و از تک 
شکایت کرد؛ ؛ پس پیامبر از وی رو بگردانيد, انگاه پُریده از راست و چپ و 
تتتتت تور آن.حصرت به شکایت از علیعايه الساام پرداخت تیاضر خن 
الله علیه و آله پیوسته از او روی بر میتافت. سپس رو در روی پیامبر 
ایستاد و شکایت خود را تکرار کرد پس پیامبر صلی الله علیه و آله به 
خشم آمده, رنگ رخسارش دگرگون گشته, چهره درهم کشید و رگهای 
گردنش آشکار گشت و فرمود: ای بریده, تو را چه میشود؟ تو تا به امروز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را نیازرده ای! مگر نشنید‌های که خدای 
متعال میفرماید: «انّ الْذٍین بُوْدونَ ال و رَسُولة لعنهُم ال في ایا 5 

الأْخره 5 اعد هم عَذاب مهیتا» الب گفان: 


کتانی که:قها و بیان آورا ا ارم رزسانته‌شدا نان را خر نا و اخرت 
لعنت کرده و برایشان عذابی خقت آور آماده ساخته است. ) آیا ندانستی 
که علی از من است و من از اویم و هرکه علی را بیازارد تحقیقا مرا آزرده 
۵ آنکه جرا سازاروشدا را آزردة و هر کهخدا را بازارد بر‌خدا خو اسنت. که 
او را با عذاب آلیم خود در آتش دوزخ بیازارد؟ ای بریده, تو داناتری یا خدا 
داناتر است؟ يا قاریان لوح محفوظ داناترندم تو داناتری یا فرشته ارجام 
داناتر است؟ تو داناتری ای بُریده با فرشتگان فو کار بر شوم من 

طالب؟ عرض کرد: بلکه فرشتگان موکل داناترند! ! فرمود: ینک چبرئیل مر 
اجان فرسکان هو کل نر غلی خدر داد که آن-جمار سوه تولدعلی کاهی 
برای وی ثبت نکردهاند؛ . سپس از فر شته ارحام و قاریان لوح محفوظ 
سخن گفت که انها نیز همین سخن را درباره علی علیه السْلام گفتهاند- و 
در ان امده است- : از علی چه میخواهید؟ ! (سه بار) سیس فرمود: به 
راستی که 


ص: 009 


علی از من است و من از اویم.ر و او بعد از من ول هر مومنی است و در 
روایت ت احمد بن حنبل: دست از آزا| ر علی بردارید !(1) 


2 مناقب ابن شهر آشوب: ابن سیرین از آنس آورده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: هرکس به علی حسادت بورزد, به من حسادت 
کرده است و هرکس به من حسادت کند. تحقیقا کفر ورزیده است. و در 
روایتی امده است: و هرکس به من حسادت کند تحقیقا وارد دوزج میشود. 
(2) 


3. الروضة: با اسناد آن به عبدالله بن عباس آورده است که گفت: 
صحضو پیامتر خن الم علی و لبود که لین بن آبی طالب خشمگین 
آمند؛ ی ۱ تفا اه غیت وق .| 
آباالحسن؟ عرض کرد: مرا درباره شما آزردند يا رسول الله. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خشمگین برخاسته و فرمود: ای مردم کدامتان 
مق را وه اشت ‏ که او تخشتن سی از مان شفا است که آیمان 
اورده و وفادارترین شما به عهد و پیمان خداست. ای مردم, هرکس علی 
را بیازارد خداوند او را در روز قیامت بهودی یا نصرانی بر میانگیزد؛ پس 
جابر بن عبدالله انصاری عرض کرد: يا رسول الله, حتی اگر شهادت به 
یگانگی خدا داده باشد؟ فرمود: آری, حتی اگر گواهی داده باشد که محقد 
رسول غداست ای:جابر(3] 


4 الطرائثف: احمد بن حنبل در مسند خود و ابن مغازلی در مناقب خود از 
چند طریق اوردهاند که پیامبر صَلي الله علیه و اله فرمود: ای مردم, 
هرکس علی را بیازارد تحقیقا مرا ازرده است. و ابن مغازلی به نقل از 
پیامبر صَلی الله علیه و اله بر ان افزوده است: ای مردم, هرکس علی را 
بیازارد در روز قیامت یهودی يا نصرانی برانگیخته خواهد شد ؛ پس جابر بن 
عبدالله انصاری عرض کرد: يا رسول الله. حتی اگر گواهی به وحدانیت خدا 
داده باشند و اینکه شما فرستاده خدا هستید؟ فرمود: ای جابر, اینان این 
شهادتین را بدان جهت بر زیان میأورند تا در پشت آن پناه گیرند و 


ص: 410 
1-. مناقب آل آبی طالب 2: 10-12 


2ص سا اس ات 1 
تروص 12 


بدین ترتیب خونهایشان ریخته و اموالشان گرفته نشود و در عین ذلت با 
دست خود جزیه نپرداختند. 


و احمد بن حنبل در مسند خود با اسنادش از عمرو بن شاس ای راز 
حاضران در حدیبیه بود- آورده است که گفت: در فتح یمن همراه علی علیه 
السّلام بودم که آن حضرت در آن سفر به من جفا روا داشت به گونهای که 
کینه او را به دل گرفتم, و چون بازگشتم, در مسجد النبی از وی شکوهها 
کردم تا اينکه اين خبر به سمع پیامبر صَلی الله علیه و آله رسید. صبح روز 
بعد که به مسجد رفتم, رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه جمعی از 
صحابه خود وارد مسجد گردید و چون مرا دید. به_ من خیره شد تا اينکه 
تشتیستم آنگام: فر ود یا عمرو, به خدا سوگند تو مرا آزردی ! عرض کردم: پا 
رسول الله, از ایتکه شما را آزاز دهم به خدا بناه میبرم. فرمود؛: هر که علی 
را بیازارد مزا ازرده است:(1] 


5 امالی طوسی: جمعی از ابوالمفصّل با سندی از آنس بن مالک روایت 
کزتهاند که رسفل .خدا ضلی الله. علیه. و. ال .فرمود: "هر کمن ۳ 
حسادت کند, 0 ۱ 0 کر ۱ 77| 


کفر ورزیده است.(2) 

اقالی:ظونسین «عععی از اتوالمفتل با دی از انتی یش ,مالک آورژهاند کد 
رل حدا لت له لیم له مرت هرک هی حسد هر ره عفن 
حسودی کرده است و هر که به من حسودی کند وارد دوزخ ميشود. و حبه 
- «من مورد حسد واقع شدم و خداوند در حسدم افزود. زنده مباد آنکه 
روزی محسود واقع نشود, 


- زیرا انسان جز در مورد فضیلتهايیش مورد حسد واقع نميشود, با علم و 
ظفر با به خاطر قدرت و سخاوتش »(د) 


ص: 411 
1- . الطرائف: 19 


2 . امالی ابن شیخ طوسی: 40 
3- . امالی شیخ طوسی: 40و41 


باب نودم : مناقب قدسی امیرالمومنین علیه السلام که خود آنها را بیان فرموده است 


روایات: 


1 امالی صدوق: ابن المتوگل از سعد و حمیری باهم با سندی از 
امیرالمومنین علیه السلام آوردهاند که فرمود: من حجّت خدایم, و من 
خلیفه خدایم, و من صراط خدایم. و من باب الله هستم و من خازن علم 
رحمت صلی الله علیه و اله امام و پیشوای خلایق هستم.(1) 


2 امالی صدوق: المکثب با سندی از ابن نباته آورده است که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و وزیر و وارث وی هستم؛ من برادر, وصی و حبیب رسول خدایم. من 
برگزیده رسول خدا و همنشین او هستم. من پسر عم رسول خدا؛ طفت ‏ 
پدر فرزندان او هستم, من سید اوصیا و وصیْ سید انبیا هستم, من آن 
کل 0 
و اله هستم؛ من عروة الوثقی, کلمه تقوی و امین خدا- که یادش متعالی 
باد- بر اهل دنیا هستم.(2) 


3 امالی صدوق: محمّد بن عمر حافظ با سندی از ابوصادق آورده است 
که قت: علیه السلام فرمود: دین من دین پیامبر و اصل و تلسنبم, اصل و 


۱ 


آهالی ضدهوء 22 
2 آحالی :ضدون :24 


است, پس هرکس بر دین و اصل و نسب من خرده بگیرد, از رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله عیبجویی کرده است.(1) 


: امالی خنویق: ظالغاتین: نا شتدی. از اضیب: ین نباته. اورحم. ایشت. که 
امیرالمومنین علیه السّلام در یکی از خطبههای خود فرمود: ای مردم. سخن 
مرا , بشنوید و در آن تعقل کنید که جدایی نزدیک است., من امام خلایقم و 
وصیْ بهترین مردم. و شوی سرور زنان اين مت و پدر عترت طاهره و 
امامان_ راهبرم, من برادر رسول خدا, وصی, ولی. وزیر. هم نشین, 
ید نتم حبیب و دوست او هستم؛ من آمیرمومنانم و پیشوای دست و 
روسپیدان و سرور اوصیا؛ جنگ با من جنگ با خدا و صلح با من صلح با 
خداست , اطاعت از من اطاعت از خدا و ولایت من ولایة الله است و 


شتغان .من املبای خذاینته و ناران.هن: انضار اللم. هستتد : و کنه به. آنکه 
فرا افرید در حالی که خیژی مودم: حافظان سیره رسول قدا حلی الله 
علیه و آله میدانند که ناکثان و قاسطان و مارقان به فرموده ناشن اقین 
قلی الله‌غلیه و ال ملخونتد و هر که اقترا بندده تومید است, 12۱ 


5 الخصال: با سندی از امیرمو‌منان علیه السْلام آورده است که فرمود: به 
خدا سوگند خدای تبارک و تعالی ثّه چیز را به من عطا فرموده که آنها را 
ار ی ار ای راهها به 
روی من گشوده شدهاند, علم انساب اموخته شدم؛, ابرها برای من به 
حرکت در آمده, علم مرگها و بلاها و فصل الخطاب- تعیین کننده حق- به 
من داده شده. و به اذن پروردگارم در ملکوت ره 
من نهان نماند, چه آنچه پیش از من بوده و چه آنچه پس از من میاید, و 
خداوند دین این ات را با ولایت من برایشان کامل گردانید نعمت خویش 
را بر آنان تمام کرد و به اسلام آنان خرسند و راضی گشت آنگاه که در روز 
ولایت- روز غدیرخم- به محشد صلی الله علیه و آله فرمود: ای محقمد. آنان 
را خبر ده که امروز دینشان را برایشان کامل کردم و نعمتم را برایشان 
تمام نمودم و 
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1-. امالی صدوق: 249 
2 . امالی صدوق: 360-361 


خداوند انها را بر من نهاده است, یس حمد و سپاس او را سزاست (1) 


بضناد الورات اد بت لحسین اند ای هواک ال بروه است ۱ 


توضیح: مراد از گشوده شدن راهها. کشف راههای دانش و معارف یا 
همانطور که گذشت راههای آسمانهاست. و به حرکت در آمدن ابرها به 
همان معنایی است که از نظر گذشت و به زودی خواهد آمد که خدای 
متعال ابرها را رام ایشان کرده تا به هرکجا اراده کنند, آنها را ببرد. 


و قاضی بیضاوی در قول خدای متعال: «و عَاتیتَهُ الْجکمَهٍ و قَصلَ 
الجطاب»(3) (و 


او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا کردیم. #گوید: یعنی خاتمه دادن به 
خصومتها با متمایز گردن حق از باطل يا کلام خالص شدهای که مخاطب را 
3 کلامی که جایگاه فصل 
و وصل, عطف و استیناف, اضمار و اظهار, حذف و تکرار و اموری از این 
قبیل در آن رعایت شده باشد ؛ و علت اینکه اصطلاح «اما بعد» به این نام 
خوانده شده این است که مقذمه سخن را که شامل حمد و ثنا و دعاست.؛ 
از ما بعد خود جدا میسازد؛ ؛ و گفته شده است که سخن متعادلی است که 
هیچ اختصا ر مَخل يا زیاده گویی ممل در آن راه نداشته باشد کما اينکه در 
مورد کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: فصل لا نزر و لا 
هذر (گوبا است, نه کم نه زیاد). 


6. الخصال: علی بن محقّد معروف به ابن مقبره با سندی آورده است که 
امیرالمومنین ن علیه السّلام فرمود: مرا از رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
دم خضلت. عایذ گردیده که دوست ندازع به جای یکن از آنها آتچة افتاب:بز 
آن میتاید از آن من باشد: به.هن: فرمود: کو ذر با ۵ آخرت برادر متی: .3 
در روز قیامت از همه مردم به من نزدیکتری, تو وزیر و وصیْ منی, و 
جانشین من در خانواده و دارائیام تو 
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1-. الخصال 2: 42-43 
کار الدرحات: 5۸ 


ود ین او را و رن 2 


هستی, و در دنیا و اخرت پرچمدار منی, تو دوستدار من هستی و دوستدار 
من دوستدار خداست و دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست. 


)1( 


7 ال تایه ۲ مس از ی اه ناوات که 
رن رس ات ار ای اه هر 
که که قظیر. آنها فیل. از مزم به کی دادم شنده و ته نفد از عم به: کسین 
داده خواهد شد, آن حضرت به من فرمود: ای علی, تو در دنیا و در آخرت 
برادر منی, و تو در روز قیامت نزدیکترین مردم به منی, و خانه من و خانه 
تو در بهشت مانند خانههای دو برادر روبروی یکدیگرند, و وصی تویی و ولی 
تویی و وزیر تویی, و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن 
خداست, و دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من دوستدار 
خداست. (2) 


امالی صدوق: حسن بن محمد بن یحیی علوی نظیر این حدیث را با سندی 
از نصر بن مزاحم روا یت کرده است. (3) 


امالی طوسی: شیخ مفید نظیر این روایت را با سندی از ابو خالد واسطی 
نقل کرده است.(4) 


8 الخصال: احمد بن محشّد بن صقر با سندی از علی علیه السْلام آورده 
است که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله مفتخر به ده خصلت 
اج یی بای وی یت 
4 پس یکی از یاران ان حضرت عرض کرد: ای 

علی, آنها را برای ما آشکار فرما! فرمود: شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله میفرمود: يا علی, وصی تویی, وزیر تویی, جانشین من در 
خانواده و دارایی تویی, دوستدار تو دوستدار من است و 


ص: 415 


1-. الخصال 2: 50 
2 . الخصال 2: 50 
3-. امالی صدوق: 48 
ما له وه * 95 


دشمن تو دشمن من, و تو پس از من سرور مسلمانانی, و تو برادر منی, و 
در روز قیامت تو نزدیکترین مردمان به منی. و تو در دنیا و در اخرت 


الخضال: پخرم. با.سندی از امیزسامان غلیه الظلام. آفرخم آنست: که 
ِ شرا از مان ضلی: اه هو لدم‌خصلت اسف مور فران کی 
از آنها آنچه خورشید بر آن طلوع میکند مرا شادمان نمیسازد. فرمود: تو در 
دنیا و آخرت برادر منی, و تو در روز قیامت نزدیکترین مردم به من در 
9 و خانه تو در بهشت مقابل خانه من است آنگونه که 
برادران خدایی برابر هم هستند, و تو پرچمدار من در دنیا و آخرت هستی, 
و تو وصی, وارث و جانشین من در خانواده و دارایی و مسلمانان در هر 
غیبتی که داشته باشم هستی, شفاعت تو شفاعت من است., و دوستدار تو 
دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست. و دشمن تو دشمن 


تا النتصفانی الاخار ان الولیدبا سنج ۱ اسام صادف علیه ااشلام 
آورده است که امیرالمومنین علیه السْلام در خطبه خود فرمود: هدایت 
کننده و هدایت شده من هستم, پدر یتیمان و مسکینان و شوی بیوه زنان 
منم, و من پناه هر ناتوان و ملجا هر ترسانم, من راهبر مومنان به سوی 
بهشتم؛ , و من حبل الله المتین هستم, من ریسمان مستحکم خدایم و کلمه 
تقوی من هستم, , و من چشم خدا,؛ زبان راستگوی خدا و دست خدایم, و آن 
کنبه لاه من هتم که مفرخاید: ان ععول کف تاره نو علینم. ها 
َرّطث في جنب الله»(3) (ا 


۳ [مبادا ]| کسی بگوید: «دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم) و 
من دست گشاده به رحمت و مغفرت خدایم بر بندگانش, و «باب جطه» 
منم, هرکس مرا بشناسد و حق مرا بشناسد. به یقین خدا را شناخته است.؛ 
چون من وصی پیامبر او در زمینش و حجت او بر خلقش هستم, کسی 
هنکر ان میور کر آنکم دا درصهلت را اتکار کند فا 


ص: 416 
1-. الخصال 2: 50 


2 . الخصال 2: 50 و 51 
3- . زمر/ 56 


4 . التوحید: 155-156 . معانی الأخبار: 17-18 


توضیح: «آناحبل, الله» اشاره به قول خدای متعال است که فرمود: «و 
نها بحبل اللّه جمیعا»(1) (و 


قضی به ریسمان خدا| چنگ #نید 4و اننکه ان حضرت خود را به ریسمان 
تشبیه فرموده بدان جهت است که او وسیله خلایق است. زیرا , به او و 
ولایتش و پیروی کردن از وی به قرب الهی و محبّت و کرامت و بهشت او 
نایل میگردند, کویی آن حضرت ریسمانی آویخته میان خدا و خلق است؛ 
جزری گوید: در این خطبه آمده است که «او حبل الله المتین است» یعنی 
نور هدایت خداست. و گفته شده : (معنای حبل الله المتین) عهد و پیمان 
اوست که ایمنی دهنده از عذاب است, و «حبل» به معنای «عهد و پیمان» 
است 2(۰) قول آن, جصیر تا « انار مج الله الوثقی» اشاره به آیه؛ «فقد 
استمفسشک بالعووه الَوَنقی» (3) (به 


یقین. به دستاویزی استوار, که آن را گسستن نیلست؛ چنگ زده است 1 و 
«غروة» هر چیزی است که بو آن چنگ زنند» و «کلمه التقوی» اشاره به 
قول خدای متعال دارد که: «و ألَرَمَهْم کلمه الّقعی»(4) (آن 


[آرمان ] سزاوارتر و شایسته [اتصاف به ] آن بودند ؟ که 99 آن گذشت. 
قول آن حضرت «و آنا عین الله» یعنی من گواه او بر بندگانش هستم؛ + 
عین به معنای «باصره» (بیننده) یا جاسوس است : و جزری گوید: در روایت 
عفر اضنذم است که «مردی در طواف به زنان مسلمانان نگاه میکرد, پس 
علی علیه السّلام بر صورت او زد و ان مرد از وی نزد عمر شکایت کرد. 
عمر گفت: تو را به خاطر. آمز خقی: که.خشفی از جشمان, خداوند ان زا 
دیده است زده است و مراد وی خاضهای از خواص خدا. ولیی از اولیای 
خدا بود.(۵) 


و در این خطبه آن حضرت تشبیه به زبان شده است., زیرا این زبان است 
که بیانگر ما فیالضمیر انسان است و هرچه را که خواهد بیان کند, با زیان 
نبا تایه و ان رت صاهات. الله. علیه مبانکن علوم و اصرانی آلمن 


است. ید نعمت و رحمت 
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2 . النهاية 1: 197 


3- . بقره/ 256 
4 . فتح/ 26 
5- . النهاية 3: 145 


است و مجازی است شایع. مراد از «جنب >> پا جانب است و یا ناحیه است 
و آن حضرت صلوات الله علیه, ناحیهای است که خداوند فرمان داده است 
حلم یه آن‌ شمسا کامای ار ری شوب ای ععال استه 
اننکه تیک من دای ال حر با سس اسان حاه مشود 
کما ايینکه هرکس بخواهد به پادشاه نزدیک شود. در کنار وی مینشیند و 
هرکه در کنار وی بنشیند, نزدیکترین خلق و عزیزترین آنها به اوست. 


کفعمی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: معنای آن این است که چیزی 
اون از ول تا سای لاه قات او ی 
نزدیکتر از وضصی رسول خدا| به او نیست, بنابراین او در نزدیک بودن همانند 
پهلو است, و خدای متعالٍ ات معنا را در کتاب خود چنین بیان فرموده 
است: «آن تعول تم با 2 حسرتی علی ما فرَْطت فی جنب الله»(1) تا 


آنکه [مبادا] کسی بکوید؛ «دریغفا بر آنجه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم ) 
بیعنلی در ولایت اولیای او. و طبرسی در محجمع البیان خود آورده است : 

الجنب: القرب (نزدیک بودن) یعلی . : «افسوس هدنخ نو انح دو وریت: خدا| 
و جوار او کوتاهی ورزیدم», و فلان فی جنب فلان: يعني در نزدیکی و جوار 

او, در همین معناست قول خدای متعال: «و الصاجب بالجنب»(2) (و 


شنیدم علی علیه السّلام میفرمود: ما تجبا هستیم و فرزندانمان فرزندان 
انبیا هستند, حزب ما حزب خدا و گروه ستمگر حزب شیطان است. هرکس 


توضیح: الفر ط: کسی که پیش از دیگران وارد میشود - سبقت گیرنده -, از 
این رو به کودک از دنیا رفته «قرَط» گفته میشود *#و معنای عبارت این 
است که: فرزندان ما فرزندان پیامبرانند» يا اینکه: «هریک از ما که بمیرد. 
از پیامبران در 
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رسیدن به درجات عالیه سبقت میگیرد, کما اينکه پیامبر صَلی الله علیه و 
الم فزموده. استت ۶ ها را تفرساکر علی الحوض» (من پیشاپیش شما در کنار 
حوض کوثر خواهم بود.) 


2 ممالی صدوق: پدرم با سندی از ابن نباته آورده است که گفت: 
امیرالمرمنین صلوات الله علیه روزی بر بالای منبر کوفه فرمود: من سرور 
اوصیا و وصیْ سرور پیامبرانم. من امام مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران و 
ول موّمنان و شوی سرور زنان جهانيانم, منم که انگشتر به دست با 
دارم و پیشانی بر خاک نهم. من آنم که دو هجرت و دو بیعت کردهام, من 
صاحب بدر و ختینم و زننده با دو شمشیر و جنگنده بر دو اسب منم. من 
وارث علم اولین و حجّت خدا بر عالمیان پس از پیامبران و محمّد بن 
عبدالله خاتم پیامبرانم؛ دوسندارانم مورد رحجمت قرار گرفته و دشمنانم 
اهنت ند‌هاندر ۸ خبییم زر هل خدا صلین الله: غلیه و اله که بشیار متفر جود» 
یا علی, دوست داستن تو تقوا و دشمنی کردن با تو کفر و نفاق است و من 
خانه. حکمتم و تو کلید آن: و دروخ میکوید انکه پندارد هرا دوشت میدازد 
باتوی مک 


توضیح . : قول آن حضرت «آنا الضارب بالسیفین» یعنی شما را با دو شمشیر 
یکی بر سر پذیرفتن ظاهر قرآن در حیات رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
زدهام و بعد از رحلت آن حضرت بر سر تأویل قرآن نیز شما را با شمشیر 
زدهام. پا اینکه در یکی از غزوهها در هر دو دست شمشیر داشته و جنگیده 
است يا اينکه در یک جنگ شمشیری را بعد از شمشیر دیگر به دست گرفته 
ات ها نطو کبصی غروه اکد ند و من ار شکشتوه فرش 
پیامبر صَلی الله علیه و اله ذوالفقار را به وی داد, يا اشاره به اين مساله 
مشهور است که ذوالفقار شمشیری دو سر بوده است. قول آن حضرت 
علیه السْلام: «و الحامل علی فرسین» یعنی حمله کننده به دو سوار, یا 
اینکه در یکی از غزوهها اسب خود را با اسب دیگر جایگزین کرده باشد, و 
در برخی نسخهها به جای «فرسین» , «قوسین» امده و همه احتمالاتی که 
راجع به 
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«سیفین» بیان شد درباره آن نیز وازد خواهد بود و یا اینکه اخمال دارد که 
مفهوم حمله همزمان به دو تیرانداز باشد. 


3 بصائر الدرجات: محشد بن الحسین با سندی آورده است که 
امیرالمق‌منین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله خاتم 
یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر بود و من نیز خاتم یکصد و بیست و چهار 
هزار وصی هستم و همان تکالیفی را بر عهده داشتم که اوصیای پیش از 
من بر عهده داشتند و یاور خداست. رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بیماری خود فرمود: «بیم آن ندارم که پس از هدایت گمراه گردی بلکه از 
فاسقان قریش و دشمنيهایشان بر تو بیمناکم. خدا ما را بس است و نیکو 
حمایتگری است » و این با وجود آن است که دو سوم قرآن درباره ما و 
شیعیان ما نازل شده است پس هر خیری باشد برای ما و شیعیان ما است 
و در یک سوم دیگر آن با مردم شریک هستیم, هر شتّی که در قرآن است. 
درباره دشهنان ما نازل کته اسیت ٍ سپس فرمود: «هل یستوی الذین 
تعلخون 2 الذین لا بِعَلمُون اما یتدکر ولو الالباب»(1) (آیا کسانی که می 
دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟» تنها خردمندانند که پندپذیرند. 1 
«أوَلوا لباب » ما و شیعیان ما هستند و «و الْذِینَ لا بقلم » دشمنان ما 
هستند و شیعیان ما خود هدایت پافتگانند 2 


4 بصائر الدرجات: محمّد بن الحسین با سندی از امام باقر علیه السلام 
اورده است که فرمود: شبی امیرالمومنین علیه السلام در ثلث اول شب 
بیرون رفت ۰ سرو صدایی در شب تاریک امامی نزد 
شما آمده که پیراهن ام بر خن دارد و انگکشتری. سلیمان: وه غضای. فوسی 
را در دست دارد.(3) 


5. بصائر الدرجات: عبدالله بن محشّد با سندی از امام صادق علیه السّلام 
آورده است که فرمود: برتری و فضیلت از آنِ محمّد صَلی الله علیه و آله 
اشت و اه تن همه خلایق معدم شده ات با فخود اف آحدی بر وی ففام 
3 و کسی که بر علی علیه 
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3 ان الوجات: ۸7 


است که با حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله بر وی پیشی گیرد. و 
همین حالت برای امامان بعد از وی یکی بعد از دیگری جاری ۳ 
است, که خداوند آنها را ارکان زمین قرار داد تا ساکنانش را نلرزاند و 
فرزانگانی هدایتگر به سوی راه اویند, هب هدایتجویی جز به وسیله آنها 
هدایت نمییابد و کسی قدم در راه گمراهی نمينهد مگر با کاستن از حق 
آنهاء آنان امنای خدا بر آنچه از علم یا عذر یا 
و گواهان او بر آفریدههایش میباشند و حجّت بالفه بر هر که بر روی زمین 
است و حکمی که خداوند بر اولین آنها واجب گردانیده بر آخرینشان نیز 
جاری و ساری است, پس هرکس به راه ایشان هدایت یافت ونیم 
موی یی ی ی و سب 
به پاری خدا کسی به چیزی از این نخواهد رسید» و امیرالمومنین 

السلام فر موده است: 1 ۳1 
نمیشود مگر بر اسیاس تقسیم کردن من, و فاروق آکبر و قلعه آهنین و باب 
ایمان منم , و یقیناً صاحب عصا و میسم - نشانهگذار - منم, جز احمد کسی 
تن فز: تاتفی. تخب کیر ره هلت ل دا 0 فراخوانده شده و جامه 
پوشانده میشود سپس من فراخوانده شده و جامهع پوشانده میشوم. سپس 
دعوت به سخن گفتن میشود و او سخن میگوید آنگاه من دعوت شده و در 
| و اوصیا به آنچه برای محمّد صَلی 
الله علیه و آله اقرار کردهاند, ار ار 
هفت چیزی داده شد که پیش از من به کسی داده نشدهاند: اسماء به من 
آموخته شد و قضاوت بین بندگان به من داده شد و تفسیر کتاب, تقسیم 
عادلانه غنايم میان فرزندان آدم, و چیزی از تواذر غلوم تماند مکر انکه. آن 
فرخندهپی آن را به من آموخت, و تحقیقاً حرفی به من داده شده که کلید 
گشوده شدن هزار حرف است. و همانا به همسر من مصحفی داده شده 
اشنت: کم علومی در ان است.: که کستی. فیل. و او از آن.ها خیر نداشته 
است و این عنایت خاصه ای از جانب خدا و رسولش بوده است.(1) 
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1-. بصاثر الدرجات : 53-54 


بیان: قول امام علیه السلام «و رابطیه علی سبیل هداه» به معنی این 
است که خودشان را برای هدایت خلق وقف کرده اند و همچنین رابط به 
معنای راهب و زاهد و حکیم هم میاید و «قرن» به معنی قلعه است که 
امام علیه السلام خودش را به قلعه ای از آهن تیه کردم است نه دلیلن 
مناعت طبع حضرت و حلم او حامی خلق بودنش که تفسیر این مطالب 
گذشت. 


6. بصائر الدرجات: احمد بن محمّد و عبدالله بن عامر با سندی از امام 
صادق علیه السلام آورده است که فرمود: فضل امیرمژمنان علیه السلام 
در این است که هر آنچه که پیامبر ضَلی الله علیه و اله آورده, علی علیه 
السّلام به آن عمل نموده و از هرچه نهی فرموده, علی علیه السلام از آن 
دوری جسته است. هر فضیلتی برای محفد صلی الله علیه و اله برشمرده 
شود, بر علی علیه السْلام نیز مصداق پیدا میکند, و محمّد صَلی الله علیه و 
آله برتر از همه خلایق خداست. هرکس در احکامی که به غلی علیه السلام 
مربوط میشود شک نماید مانند کسی است که در احکام مربوط خدا و 
رسول او شک کرده باشد و مخالفت کننده با آن حضرت در هر امر کوچک 
یا بزرگی عملی در حد شرک یه خدا انجام داده است. امیرمومنان علیه 
السّلام باب اللهی بود که جز از آن نمیشود بر خدا وارد شد و راهی است 
که هرکس جز آن راهی گزیند, هلاک گردد و همین حکم در مورد دیگر ائمّه 
هدی یکی پس از دیگری جاری است, خداوند انها را ستونهای زمین قرار 
داده تا ساکنانش را نلرزاند و حجّت بالفه بر هر که روی زمین است و در 
زیر خاک قرار دارد. است. و امام صادق علیه السلام فرمود: امیرمومنان 
بسیار میفرمود: من تقسیم کننده خدا میان بهشت و دوزخم, و فاروق اکبر 
وصاحب عصا و میسم منم, و تمام فرشتگان و روح الأمین و پیامبران اقرار 
نمودهاند که من از همان فضایلی برخوردارم که اقرار کرده بودند محمد 
صلی الله علیه و آله از آنها برخوردار است و همان بار مسوولیتی که بر 
دوش وی نهاده شد, بر دوش من نیز گذاشته شد و آن ماموریت پروردگار 
تبارک و تعالی میباشد, و تحقیقا رسول خدا صلی الله علیه و له در 
رستاخیز فرا خوانده شده ۱ پوشانده میشود و از وی خواسته میشود 
که سخن:بخوید و او نیز لب به سجن نیکشاید پاش من فراخوانده یشوم 
و جامه پوشانده میشوم و از من 
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وه من خصلهاری نیت شده که کسی پیش از من با دست نبا 
موم از تست وا ای روا رت و 
پرده غیب است آگاهم, , به اذن خدا| بشارت مید هم و از جانب او انجام 
وظیفه میکنم, این همه را خداوند بر من مئت نهاده و با علم خود مرا به 
دنه انا فایر شاخه است ۱۱ 


توضیح: قول او «و لمحمد الفضل علی جمیع من خلق الله» یعنی اینکه با 
توجه به مقدمه ای که بیان شد من نیز بر همه خلایق برتری دارم, يا اينکه 
مقصود آن حضرت برتری دادن آن حضرت صلی الله علیه و آله بر خود 
اوست یعنی اینکه محمّد صلی الله علیه و آله بر همه خلایق برتری دارد 
حتی بر علی, و من نیز بر هرکس غیر او برتری دارم. فیزوز آبادی گوید: 

نعقبه: او را به سبب گناهش بازخواست کرد و تعقب عن الخبر: در آن 
۳ تردید شد و دوباره دربارهاش سوّال کرد و نیز «تعقبه» :زشتی ها و 
لغزش های او را دنبال کرد. 


سیم شاه فراعت اه ی اش که گنز ور 
چیزی از احکامش شک کند به این ۲۲ 0 
طعن و اعتراض, يا کسی که در چیزی بر وی پیشی گرفته, بخواهد او را 
پشت سر خود قرار داده و بخواهد بر وی پیشی گیرد, یا اینکه حکم او را 
پشت گوش انداخته و به آن عمل ننماید. و در روایت ت سلیمان بن خالد و 
سعید آعرج به حسب اکن نسخههای کافی کلمه «المعیب» (به جای 
«المعقب» آمده است), قول او : «فی صغیرة او کبیرة» دو صفت برای 
کلتا التصا سا مان عبرم تس آماست. ول او ان ینس 
کراهت از لرزش است و «مید» به معنای تحرک و لرزش و اضطراب 
است. و آن حضرت علیه السلام بدان جهت «فاروق» نامیده شده که حق 
زا از باطل خدا کرده استدا آنکه آوسشتن کسی ات که اسلامش را 
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اج شا الدرخات 52 


ایمان را از کفر جدا کرد. ( قول او: «آنا صاحب العصا و المیسم» اشاره به 
«دابه الأرض» بودن آن حضرت است. و علمای عامه از حذیفة روایت 
کردهاند که پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ««ابّه الأرض» طولش ۳ 
ذرع است و هیچ گریزندهای توان فرار از دست او را ندارد؛ او نشانهای بر 
پیشانی مومن و کافر میگذارد و عصای موسی و خاتم سلیمان دز اختیار 
اوست؛ پس با عصا سیمای مومن را درخشان میکند و با خاتم بینی کافر را 
مهر میزند تا آنها را از روی این علامتها «ای موّمن» و «ای کافر» صدا 
بزنند. (1)و 


تفصیل این مقوله در «باب رجعت» از کتابه «الفیب» بیان خواهد شد. 


الحمَولء» بارهاء و مراد از آن بار و مسقولیت نبوت است و اسرار خلافت و 
تکالی شا تن کته اسان اتصاص ور 


7 بصائر الدرجات: ابوالفضل علوی با سندی از سلمان فارسی آورده 
بلایا وصایا؛ آنساب ۲ اتتتبای: فصل الخطاب, و اسلا و 7 کفر 
برخوردارم و صاحب نشانه «دابْهْ الأرض» منم. و من فاروق اکبرم. و من 
صاحب آن حملهها (يا رجعتها) و غلبه پیامبران بر دشمنانشان هستم, پس از 
بایت هرچه تا روز قیامت اتفاق میافتد از من بپرسید و از انچه در دوره هر 
پیامبری که خدایش مبعوث فرموده سوال کنید. (2) 


توصیي: : قول آن حضرت علیه السلام : : «مولد الاسلام» بعنی کسی که خدا 
هنگام ولادتعش میداند که بر کیش اسلام خواهد مهرد , و همینطور است 
معنای «مورد الکفر». قول آن حضرت علیه السلام: «و آنا صاحب الکلرات» 
یعنی رجعتها به دنیا یا حملهوری در جنگها. و «الدول» به معنای «غلبه» 
یا 
انوار ما بوده است. با اینکه انها با ت۶سل جستن به ما بر دشمنان پیروز 
شدهاند انگونه که روایات بسیاری این معنا را تایید میکند. يا اينکه معنا 
چنین است : من از هر کژه - رجعت يا جنگ - و هر دولت اطلاع دارم و 
تفریع, موّید معنای اخیر است. 
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ضوم ( 7 2 آورد فان 
2 بضاگر الدرحات: :52 


8 کشف الیقین: از کتاب محقّد بن العباس بن مروان با سندی از آصبغ 
بن اند آورده است که کمت: علی علیم. الشلام برای مرخم خمایه خواند. 
پس حمد و ثنای خدا را به جای آورده آنگاه فرمود: ای مردم, از من بپرسید 
پیش از آنکه مرا نیابید. من یعسوب مومتان و پایان راه پیشتآزان و امام 
پرهیزگاران و پیشوای دست و روی سیپیدان و خاتم اوصیا و وارث وراث 
هستم (پیامبران), من تقسیم کننده دوزخ و خزانهدار باغهای بهشتی و 
صاحب حوضم؛ و کسی از ما نیست مگر آينکه عالم به احوال همه کسانی 
باشد که ولایت او را پذيرفتهاند و این خود قول خداخ عژوجل است که : 
«نْمَا انت. من و کل قوّمٍ هاد»(1) (تو 


فقط هشداردهنده ای, و برای هر قومی رهبری است. 1 

توضیح . : قول آن حضرت «و غایة السابقین» بدین معناست که هیچکس در 
پیشتازی بر من پیشی نمیگیرد, زیرا هر پیشتازندهای به سوی هدفی میتازد 
کقط بایان رده از انا ناور کید 


9 مناقب این شهر آشوب: در حضور عمر هر کس از افتخارات خود 
سخن گفت. پس امیرالمومنین چنین سرود: 


- «خداوند ما را به نصرت دادن پیامبرش گرامی داشت و ستونهای اسلام 
را با یاری ما برپا داشت. 


- و با ما پیامبر و کتاب خود را قدرت و عرّت داد و ما را به پیروزی و 


ول فر خانیاسان سس یدای سا اه ی خرایض وکام اساام را نا 
خود میاورد. 


از این ره خانهماعد‌ما مدا هر خکف لا ل و خرامی تن 
- ما برگزيدگانيم از میان تمام خلایق, و مایه نظام خلق و زمام همه امور به 


دست ماست. (2) 
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1- . الیقین فی امرة امیرالمومنین : 189. رعد/ 7 
هد اقب ال این ظالت: ۰1 6و3 


1 فرمود: 0 
اکبرم و فاروق اعظم, و من وصی خیرالبشرم, و اوّل و آخر منم و باطن و 
ظاهر منم, و من به هر چیزی آگاهم, و من چشم خدایم و من جنب الله 
هستم* و من امین خدا بر پیامبران مرسلم, خدا با ما پرستش شد و ما 
گنجوران خدا در زمین و آسمان اوییم, و من میمیرانم و زنده میگردانم و 
من زندهام ای هستم که نمیمیرد. 


پس آن مرد اعرابی از سخنان آن حضرت علیه السْلام شگفت زده شد, 
1 پس. آن: خضرت فرمود: «من آوْلم» یعنی اولین کسی که به رسول خدا 
1 آورد. وا مت ی کمن آحرین: کی 
ی و و را ۳ 
«ظاهر منم» یعنی آشکار کننده اسلام تفاظن منم بعنی درونم. اکندم از 
علم است.؛ و *من به هرچیزی آگاهم» بدان جهت است که هرچیزی را که 
خداوند پیامبرش را از آن آگاه فرموده, پیامبرش مرا از آن باخبر نموده 
است, اما «من چشم خدایم» بدان معناست که من چشم خدا بر مقمنان و 
کافرانم, اما من ها ی الله» هستم *که در روز قیامت کسانی 
خواهند گفت: : «یَاحسرتی عَلی ما قةّطث في جنب الله» (دریغا بر آنچه 
در حضور خدا کوتاهی ورزیدم ) و هرکس در مورد من کوتاهی کند در حق 
خدا| کوتاهی کرده است, و هی پیامبری نبوتش تثبیت نشده مگر اينکه مهر 
نبوت خود را از محشد صلی الله علیه و آله گرفته باشد از این رو وی را 
«خاتم النیین» نامیدهاند, محمد سرور پیامبران است و من سید اوصیا؛ و 
اما «گنجوران خدا| در زمینش» بدین معناست که آنچه که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به فرمان خدای صادق آن را به ما یاد داده است. آموخته 
ان دمن ون کی عفن مات رل خها را و «من میمیرانم» یعنی 
بدعت را از بین میبرم. و «من زندهام و نمیهیرم» نظر به قول خدای 
متعال دارد که مفمماید و تسین الرین فیلوا فیصیل الله امه انا بل 
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َحْبَاء عند رهم بُررَفْون»(1) (هرگز 


کسانی را که در راه خدا کشته شده آند, مرده میندار, بلکه زنده اند که نزد 
پروردگارشان روزی داده می شوند. 1 


در کتاب ابوبکر شیرازی امه است: امیرالممنین علیه السلام در ملسجد 
جامع بصره خطبهای خواند ۵ قزر ان فرمود: ای گروه مقمنان و مسلمانان, 
خدای عزوجل در مقام ستایش خویش فرموده است: هو الأول» یعنی 
قبل از هر چیزی بوده است, و «والاأخر» یعنی بعد از مرگ همه, او خواهد 
بود, و «الظاهر» یعنی بر هر چیز غلبه میکند و «الباطن» یعنی علم او به 
هر نهانی احاطه دارد, از من بیر سید پیش از. آنکه مرا بجوییدر و نیابید؛ ۰ من 
افلج از تطسنی. . تا پایان خطبه, پس مردم بصره جملگی بگریستند و بر 
وی صلوات فرستادند. 


و آن حضرت علیه السّلام فرمود: زمینش را من گستراندم و کوههایش را 
من هستی بخشیدم و چشمههایش را من شکافتم و نهرهایش را من جاری 
کردم و درختهایش را من کاشتم و میوههایش را طعم و مزه دادم, و 
ابرهایش را من ایجاد کردم و صدای ابرهايش را من شنواندم و برقش را 
روشنی بخشیدم و خورشیدش را گرمی دادم و ماهش را به در آوردم و 
بارانش را فرو ریختم و ستارگانش را بر جای خود نشاندم. دریای خروشان 
مواج بیانتها منم, من کوههایش را به پا آداشتم و کشتی را در آن به حرکت 
در آوردم و به خورشیدش تابش عطا کردم؛ من «جنب الله», «کلمة الله», 
«قلب الله» و دروازهای هنتتم که از آن به نزد وی در آیند. سجده کنان از 
در وارد شوید تا گناهان شما را ببخشایم و بر پاداش نیکوکاران بیفزایم, به 
من و بر دست من قیامت به پا میشود, و باطل گرایان درباره من دچار 
تردید میشوند, و اوّل و اخر و ظاهر و باطن منم و من به هرچیزی اگاهم. 


شرح این موارد از امام باقر علیه السشّلام: «آنا دحوت آرضها»: من و یهام 
*فینن هستتيم کف در آن ارام و فزار کیرد 


انا ارشیت. خاماهسعتی. اینکه. ذر نب اسان وهای ند که مین 


سم 


بدون وجود آنها بقا و دوام نمیآورد. 
خر اور 


1-. آل عمران / 169 


«و فجرث عیونها»: یعنی علمی که در قلبش تثبیت و بر زبانش جاری شد. 


«شققت آنهارها»: یعنی از او منشعب شده است آنچه که هرکس , به آن 


تمسک جوید, نجات مییابد. 
«و آنا غرست آشجارها»: اشجار یعنی ذریّه طیبه. 
«و: آطمعت تفارها» تفار بعنی کردارهای باکیژه ایشان: 


و آناً انشتات شتحابها»: سحاب یعتین سانهای که به بناق. آن:از کرفا یناه 
برند. 


«و آنا انزلث قطرها»: یعنی حیات و رحمت. 

«و آنا اسمعت رعدها»: یعنی حعمتهایی که شنوانده ميشود. 

«و نورت برقها» : بعنی شهرها به نور ما روشن شدهاند. 

«و اضحيیث شمسها»: یعنی قائم ما نور علی نوری درخشان است. 
«و اطلعت قمرها»: یعنی خضرت مهدی (عج) از درب من است: 

«و آنا نصبت نجومها»: به ما هدایت میشود و به نور ما روشنایی یابند. 


«و آنا البحر القمقام الزاخر»: یعنی من امام امامان و عالم غلما و حاکم 
خکما و پیشوای فرماندهانم که علم من سرریز گشته و دوباره نزد خودم 
باز میگردد. همانطور که آب دریا بر سطح زمین پخش گشته و دوباره به 
اذن خدا به دریا باز میگردد. 


قه آنا اتشات»خواری العلک فیماه میکهیو بزرکان» تیکو سر شت: و امافان 


هدی از منند. 


«و سکنت اطوادها»: میگوید: چشم فتنه را کور کردم و ریشههای ضلالت 
را به قتل میرسانم. 


هو انا ختت لته کلمتهه ابا قل لت عتی من رام عمش دتم 


«و آنا باب الله» : یعنی هر کس به من توسل جوید. خدایش فا رو 
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و قول او «#بی و ی یدی تقوم الساع»»: منظورش رجعت قبل از قيیامت 
است, خداوند در ذربة من مقمنان را یاری میفرماید و مقام مشهود از ان 
من است.(1) 


1 رجال کشی: طاهر بن عیسی گوید: در کتابی دیدم که از محمّد بن 
الحسین با سندی از امام باقر علیه السلام حدیثی آورده است که 
امترال و ی ایام خرسو چ تم للم هرت مس کته اه 
هستم, اوّل و آخر, ظاهر و باطن منم و من وارث زمینم, سبیل الله منم و 

به او بر او سوگند خوردم. معروف بن خژبوذ گوید: این عبارت تفسیری غیر 
از آنچه اهل غلو گویند, دارد.(2) 


توضیح: «و به عزمت علیه» > یعنی به خدا| سوگند باد کردم بر خدا هنگام 
حاجت خواستن از او . 


2 ارف آن فرحایتات»علی له الام ازست: 


«من روغن چراغ جنگ هستم و با جان خود ان ر برمیافروزم, نعمتی 
است از جانب خداوند خالق عرش که بدان مخصوص گردیدهام, 


- و من حامل «لواء الحمد» هستم و به خوبی از عهده نگهداری آن نش ها بو 
و فضیلت سبقفت در اسلام آوردن را دارم آنگاه که کودکی خوبروی بودم» 


- و از بابت فاطمه سلام الله علیها و پسرانش نیز بر مردم برتری دارم. و 
اس تک ی اه وا ات و 
همسری من در اورد, 


5 اگر پروردگارم آیهای نازل میفر مود, آن را به من میأموخت, و آنقدر 
دانش به من خورانید تا اینکه دانا و فقیه شدم.»(3) 


3 تفسر فرات بن ابراهیم: احمد بن محرز خراسانی با سندی از 
امیزالتومیی علیه الستلام آوردم اشت که فرمود من ار ایا با اوضیا و از 
اوصیا تا انبیا ارت میبرم و خداوند هیچ پیامبری را مبعوت نفر مود مگر اینکه 
من قرض او را پرداخت و وعدههای او را برآورده سازم. و پرورد گارم مرا 


به علم و ظفر برگزیده و 
ص: 429 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 514- 512 
2 . معرفة آخبار الرجال: 138 
3- .الروضه: 37 


دوازده بار به حضور پروردگارم شرفیاب شدهام که در آنها خود را به من 
شناسانده و کلیدهای غیب را به من داده سپس فرمود: من آن فاروقی 
هستم که حق را از باطل جدا میکنم رن 

و دشمنانم را به دوزخ میبرم, من آنم که خداوند فرمود: «هل یَنظِرُونَ الا 
باتهم ال في طلل جُن العمام و الَْنکة و فضی الم و الی اللّه برجم 
لأْمْو»(1) (مگر ۲ 


انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان, در [زیر ] سایبانهایی از ابر 
سپید به سوی آنان بيایند و کار [داوری] یکسره شود؟ و کارها به سوی خدا 
بازگردانده می شود. 1 


کر ان سا اس اس اس که اسان ره 
السلام بر منبر کوفه خطبه خوانده و ضمن: آن فرمود: به خدا قسم من 
پاداش دهنده مردم در روز قیامتم و تقسیم کننده میان بهشت و دوزخم» 
کسی وارد آنها نمپشود مگر توسط یکی از دو نوع تقسیم کردن من, و منم 
فاروق آکبر, قطعاً تمام پیامبران و فرشتگان و ارواح, به برکت آفرینش ما 
خلق شدهاند, من آنم که. آن: ئه خضلتی دادم شدهام که کسی در داشتن 
۱ به من فصل الخطاب آموخته شد, و به 
حرکت بر راههای قرآن بینا شدهام, و راندن و به صدا دز آورخن آنزها داده 
شدهام و مرا علم مرگها و بلا ها و قضاوتها داده شده, و کمال دین با من 
انجام شده, و من آن نعمتی هستم که خداوند بر خلق خود ارزانی داشته, 
همه اینها منتهایی از جانب خدا بر من هستند, و نگاهبان بر خلق خدا از ما 
قرار داده شده و ماپیم ,سوگند خدا و حجّت او میان بندگان آنجا که 
میفرماید: «و افو ال الذٍی تاعلون به 5 الَِحَامَ ار ال کان عَلکة 
رقیباٌ»(2) (از 


خدایی که به [نام ] او از همدیگر درخواست می کنید پروا نمایید و زنهار از 
خویشاوندان مبرید. که خدا همواره بر شما نگهبان است. ) بنابراین, ما اهل 
بیتی هستیم که خداوند ما را از اينکه فتنهانگیز يا دروغگو يا ساحر یا 
فریبدهنده باشیم , معصوم داشته است. پس هرکس چیزی از این 
خصلتهای نایسند در وی باشد, از ما نیست و ما نیز از او نیستیم, ما 
خاندانی هستیم که خداوند ما را از هر پلیدی پاک و منژه داشته است, ما 
زاننتتخوياتيم انخاة 


ص: 130 


ی رابگر 210 
2- 1. نساء / 1 ِ- 


که به سخنن آییم. و عالماتیم آنگاه که از ما پرسیده شود, خداوند ما را ده 
خصلت مرحمت فرموده که نه کسی پیش از ما از آنها برخوردار شده و نه 
پس از ما به کسی داده خواهد شد: علم, جلم, خردمندی, نبوّت, شجاعت. 
سخاوت.؛ صبر» راستگویی, پاکدامنی و طهارت. کلمه تقوی, ریسمان 
مستحکم خدا و آن حقی که خداوند بدان اقرار نموده, ماییم. «فماذا بعد 
الحق الا الضلال فانی تصرفون» «با روشن شدن حق چیزی جز گمراهی 
باقی نمیماند, پس به کجا میروید؟»(1) 


توضیح . : فیروز آبادی گوید: زجله و به: آن را انداخت و به حرکت در آورد. و 
زجاه. پال مه با ته نیزه او را زد, و زجل الحمام: ی 


25 نهج البلاغه: آنگاه که همه از ترس سست شده, کنا ر کشیدند, من قیام 
کردم و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند, من آشکارا به میدان آمدم, و 
ار ی ۱ 
ایستادند من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام شعار و حرف 
صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم, زمام امور را 
به دست گرفتم, و جلوتر از همه پرواز کردم. و پاداش سبقت در فضیلتها را 
بردم. همانند کوهی که تند بادها آن را به حرکت در نمیآورد, و طوفانها آن 
را از جای بر نمیکند. کسی نمیتوانست عیبی در من بیابد. و سخن چینی 
جای عیبجویی در من نمییافت, خوارترین افراد نزد من عزیز است تاحق او 
را باز گردانم. و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او باز 
ستانم. در برابر خواستههای خدا راضی, و تسلیم فرمان او هستیم, ایا 
میپندارید من به رسول خدا ضلی الله علیه و آله دروغی روا دارم؟ به خدا 
سوگند, من نخستین کسی هستم که او را تصدیق کردم و هرگز اول کسی 
نخواهم بود که بر او دروغ ببندم. در کار خود اندیشیدم. دیدم پیش از بیعت؛ 
پیمان اطاعت و پیروی از سفارش رسول خدا صَلی الله علیه و آله را بر 
عهده دارم, که از من برای دیگری پیمان گرفت (که ترا 
کار به جدال و خونریزی کشانده شود. سکوت کن .(2) 


ص: 431 


1- . تفسیر فرات : 62- 61 
2 . نهج البلاغه (عبده جح مصر )1 : 97-98 


توضیح . : التعتعة: بند آمدن زبان هنگام سخن گفتن به دلیل ناتوانی یا هیبت 
مجلس. الفوت: سبقت گرفتن برای دستیابی به چیزی. وه دق من :دز 
«عنانها» و «رهانها» به قرینه «المقام» به «الفضیله» باز میگردند. 
الاستبداد: ۳ بودن در کاری. قول آن حضرت علیه السْلام: «فاذا اطاعتی 
فد سبفت. بیعتی » یغنی ااظاعت .من از-رسول خدا در آنخه: بة .من :فرخوده 
بود که اگر در امر حکومت کار به جدال و خونریزی کشانده شود. سکوت 
کن ! باعث شد که من با خلفاء بیعت کنم و پیمان رسول خدا صلی الله 
له ال این مه رودص حون مزر نو ی بر ی 
چون مردم از من اطاعت کردند. چارهای جز قبول بیعت آنها با خودم 
نداشتم و پیمان بیعت آنها به گردن من افتاد؛ ؛ پا : اطاعت من از دیگری 
احلفاه غاب اش بت مرو در مان /رشتول. را صلی للم خی و الم 
غلیه یافته بود و کار آشکارا به صورت معکوس در آمد و پیمان خلافت جور 
دیگری را به گردن من انداختند؛ : مولف میگوید: چنین به نظرم رسید و نزد 

قن ان ها آسکارنر ات و موی راد ار اظاعتم طاعت ار 
حضرت برای خدا و رسول اوست؛ و مراد از «المیثاق بالبیع» , بیعت وی 
با خلفاست. بعنی: بیعت کردن من با انها زیانی به من نمیرساند و مرا 
ملزم به پیروی از مفاد مستلزمات آن نمیکند. زیرا اطاعت من از خدا بر 
و 0 ۳ 
اطاعت نموده و به رسول او ایمان آورده است. بنابراین لزومی برای 
تشعات کرو سا اما اس وه داریا مجوه اک ای آن رم ات 
که خدا و رسولش بدان فرمان دادهاند. 


6 میگویم: در کتاب سلیم بن قیس هلالی دیدم که اين آبی عیّاش از وی 
روایت نموده گفت: شنیدم که علی علیه السلام میفر مود: مرا از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ده خصلت بود که برای من آنچه آفتاب بر آن 
طلوع و غروب کند, د مگ داش آز کت از نها تست: عرض شد: آنها 
را برای ما نام ببرید یا امیرالمومنین. فرمود: رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله به من فرمود: تو نرادن ذوشت: وضی و وزیر متی و تو در هر عییتین. که 
داشته باشم جانشین من بر خانواده و داراييهایم هستی, و منزلت تو از من 
همانند منزلت من از پروردگارم میباشد و 


ص : 432 


4 
خلیفه در مت من تویی, دوستدار تو دوستدار من است و د«شمن تو دشمن 
من» و نو امیرمومنانی و سرور مسلمانان بعد از منی. 


آنگاه ۳۹ علیه السّلام رو به یاران خود کرده سین فرمود: ای کزوه 
صحابه, به خدا سوگند دست به هیچ کاری نزدهام کر آنخه رسول خدا| 
صضلی الله.عليم و اله از من بز اتجام آن یمان کر فته باشد: بنن, خوشا به 
حال کسی که محبت ما اهل بیت در قلبش رسوخ کرده باشد, به خدا 
سوگند آگاهان و دانایان چیزی را برای رسول خدا صَلی الله علیه و آله ذکر 
نکردهاند که برای ان حضرت خوشایندتر از ذکر من باشد. و کسی چون من 
رو به هر دو قبله نماز نخوانده است, هنوز کودک بودم و به سن بلوغ 
نرسیده بودم که نماز خواندم, و این فاطمه- صلوات الله علیها- پاره تن 
رسول خداست که همسر من است و او در زمان خودش همانند مریم بنت 
عمران در زمان خود است, و حسن و حسین دو سبط این امّت هستند و 
جایگاهشان از محقد صلی الله علیه و آله به جایگاه دو چشم در سر است, 
و اما من. جایگاه دو دست از بدن را کتتیت, یه ان حضرت دارم. و اما 
فاطمه, جایگاهی همانند قلب از بدن را ترد آن خضرت: داردر قتل-ها نه 
کشتی نوح میماند. هرکس بر ان سوار شد نجات مییابد و هرکه باز ماند. 
غرق میگردد.(1) 


تافتر دیخمالی ۶ هر کر تحفیقاث,رابانه ات قاننبه. اضقمان 
ص: 433 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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